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ماهنامه‌تحلیلی‌حوزه سیاستگذاری‌اجتماعی

زیر سایه جنگ و تحریم

پرونده‌ای برای مهم‌ترین مشکل رفاهی
در حوزه مسکن: اسکان غیررسمی

مهاجران سوری، بزرگترین جابه‌جایی انسانی
پس از جنگ جهانی دوم را رقم زده‌اند

شهروند شدن
رویای کم ‌درآمدهای شهری

بی‌سرزمین‌تر از باد! 

نظـام رفـاهی دهه 60 که در شرایط 
جنگی، از انقلاب نوپای مردم دفاع و 
نیازهای اصلی جامعه را تامین می‌کرد

چه ویژگی‌هایی داشت؟

با یادداشت‌هایی از فرشاد مومنی
عباس شاکری، میکاییل عظیمی

و حسین اسلامی‌نسب

لازم نیست
از عدالت دور باشیم
آیا انتخاب جرمی کوربین

به عنوان رهبر جدید حزب کارگر 
نویددهنده دوران تازه‌ای در 
سیاست رفاهی بریتانیا است؟
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ماهنامه »قلمرو رفاه« به 
تحلیل و بررسی مسائل 

رفاه و تأمین‌اجتماعی در 
ایران و جهان می‌پردازد. این 

ماهنامه،از همه سیاستگذاران، 
پژوهشگران و کارشناسان 

رفاه و تأمین‌اجتماعی دعوت 
می‌کند تا مقالات، یادداشت‌ها و 
ترجمه‌های خود را  برای انتشار، 

به آدرس پستی یا ایمیل 
ماهنامه  ارسال نمایند تا زمینه 

چاپ و بهره‌گیری از اندیشه‌ها و 
تجربیات آنها  فراهم شود.

فراخوان

خبر- تحلیل
روند افزایشی بیکاری؛گزارش مرکز آمار  از وضعیت نیروی کار تا پایان سال 93 

در این گزارش، با تعیین شاخص‌های عمده نیروی کار در کل کشور، نرخ مشارکت اقتصادی 37/3 
و نرخ بیکاری کشور 11/5 درصد برآورد شده است. 

پرونده اصلی:جنگ
 اسطوره‌زدایی از روایتی معوج

سال‌های جنگ صرفاً در خط مقدم خلاصه نمی‌شد. جبهه دیگری نیز داخل ایران وجود داشت که 
شــامل کنترل نیاز‌ها و مایحتاج اساســی مردم و تأمین رفاه و سلامت افراد بود. از آنجا که تا کنون 
سیاست‌های رفاهی این برهه مهم از تاریخ پس از انقلاب، کمتر مورد بازخوانی قرار گرفته است، در 

این شماره سعی کردیم نگاهی بیندازیم به سیاست‌های رفاهی در دوران جنگ 8 ساله. 

اسکان غیر رسمی
 شهروند شدن، رویای کم‌درآمد‌های شهری 

در سال‌های اخیر، با توجه به روند مهاجرت روزافزون روستاییان و نیز افزایش فقر شهری متأثر از 
سیاستگذاری شهری، شاهد گسترش مناطق اسکان نامناسب در حاشیه‌ و حومه شهر‌ها هستیم 
که مشــکلات عدیده اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و آموزشی را به بار آورده‌است. در این پرونده 

و  در گفت‌وگو با کارشناسان و پژوهشگران شهری، ابعاد مختلف این مشکل را بررسی کرده‌ایم.
 

جهان 
رأی آوردن جرمی کوربین؛ بازگشت به چپ 

ماه گذشته و پس از قریب به نیم قرن، حزب کارگر انگلستان دچار یک انقلاب درونی شد. شاخه 
چپگرا این حزب که در چند دهه اخیر به حاشیه رفته بود، با نماینده‌ای کم‌ادعا و سرسخت به نام 
جرمی کوربین توانست بر ریاست حزب کارگر تکیه زند. در این پرونده سعی کرده‌ایم ریشه‌های 

تاریخی و برنامه‌های جدید کوربین را مورد کنکاش قرار دهیم. 

کتاب
پیش به سوی یک خیز بلند

در این شــماره ســعی کرده‌ایم مهمترین کتاب‌هایی را که به زبان فارسی به مطالعات کارگری 
پرداخته‌اند، معرفی و نقد کنیم. همچنین در بخش کتاب خارجی، کتاب »تنبیه فقرا« را بررسی 

کرده‌ایم که به نقد سیاست‌های نئولیبرال برای کنترل حیات فرودستان می‌پردازد.
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ماهنامه‌تحلیلی‌حوزه‌سیاستگذاری‌اجتماعی

زیر سایه جنگ و تحریم

پرونده ای برای مهم ترین مشکل رفاهی
در حوزه مسکن: اسکان غیررسمی

مهاجران سوری، بزرگترین جابه جایی انسانی
پس از جنگ جهانی دوم را رقم زده اند

شهروند شدن
رویای کم  درآمدهای شهری

بی سرزمین تر از باد! 

نظـام رفـاهی دهه 60 که در شرایط 
جنگی، از انقلاب نوپای مردم دفاع و 
نیازهای اصلی جامعه را تامین می کرد

چه ویژگی هایی داشت؟

با یادداشت هایی از فرشاد مومنی
عباس شاکری، میکاییل عظیمی

و حسین اسلامی نسب

لازم نیست
از عدالت دور باشیم
آیا انتخاب جرمی کوربین

به عنوان رهبر جدید حزب کارگر 
نویددهنده دوران تازه ای در 
سیاست رفاهی بریتانیا است؟



 یک درصد بیشتر
گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار تا پایان سال 93؛ روند افزایشی بیکاری

رشد بدون اشتغال
درباره وضعیت نیروی کار و رشد اقتصادی با  اشتغالزایی پایین

 ابراهیم محمودی

گزارش فصلی مرکز آمار از زمستان سال 1393، 
با هدف محاسبه شاخص‌های فصلی و سالانه نیروی 
کار از جمله نرخ مشــارکت اقتصادی، نرخ بیکاری و 
تغییرات آنها طراحی شده است. بنابر این گزارش، در 
تعیین شاخص‌های عمده نیروی کار در مقیاس کل 
کشــور، نرخ مشارکت اقتصادی 37/3 و نرخ بیکاری 

کشور 11/5 برآورد شده است. نسبت اشتغال 33/0 
در کل کشور اندازه‌گیری شده است. 

آمار مندرج در این گزارش که در مورد نرخ مشارکت 
اقتصادی، اشــتغال و بیکاری به تفکیک اســتان‌ها 
ارائه شــده است، بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی را 
مربوط به اســتان‌های اردبیل 47/1 ، قزوین 45/2 و 
ســمنان 44/7 و پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی 
مربوط به اســتان‌های 34/1، کهگیلویه و بویراحمد 

34/3 و لرســتان 34/9 می‌داند. همچنین بالاترین 
میزان نرخ بیکاری به ترتیب مربوط به اســتان‌های 
کرمانشاه 19/3، کردســتان 16/1، خراسان رضوی 
15/2، و پایین‌ترین نرخ بیکاری مربوط به کرمان5/6، 
خراسان‌جنوبی 6/7 و یزد 7/6 بوده است. همچنین 
نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیشتر 
در طول فصل زمســتان سال گذشــته 37/3 بوده 
اســت. این شــاخص در بین مردان 62/3 و در بین 

امسال،  شــهریورماه  در 
پژوهش‌‌هــای  مرکــز 
مجلس گزارشــی را درباره وضعیت عرضــه و تقاضای نیروی کار در اقتصاد ایران 
منتشــر کرد. به دلیل اهمیت زیاد بازار نیروی کار در اقتصاد و تأثیر آن بر دیگر 
بازار‌ها در اقتصاد، در کشور ما نیز مانند بسیاری از کشور‌های دیگر منابع و مراجع 
متنوعی درباره وضعیت نیروی کار گزارش‌‌‌‌‌هایی ارائه می‌کنند. بدون شــک، مرکز 
آمار ایران  مهمترین این منابع است که به طور فصلی گزارش‌‌‌‌‌هایی را در این رابطه 
منتشــر می‌‌‌کند و گزارش مرکز پژوهش‌‌‌‌‌های مجلس نیز بر اســاس آن و با انجام 
تحلیل‌هایی روی آن انجام می‌پذیرد. سازمان تأمین‌اجتماعی و بانک مرکزی نیز 
از دیگر نهاد‌هایی هستند که گزارش‌‌‌‌‌هایی را در این رابطه ارائه می‌‌‌‌کنند. همچنین 
سازمان‌‌‌‌‌هایی مانند آموزش و پرورش که گزارش‌‌‌‌‌هایی را به طور دقیق در ارتباط با 
نیــروی کار معلمان به تفکیک مناطق ارائه کرده، به طور خاص درباره نیروی کار 

ذیربط خود به مطالعه پرداخته‌ است. 
هدف گزارش مرکز پژوهش‌ها آن اســت که با بررســی وضعیت موجود بازار 
کار )یعنــی بررســی طرفین عرضه و تقاضا در آن(، وضعیت ایــن بازار را در افق 
۱۴۰۰ـ۱۳۹۴ پیش‌بینی کند. می‌‌‌‌دانیم که بررســی طرف عرضه نیروی کار )که 
معادل مفهوم آماری »جمعیت فعال اقتصادی« است( با بررسی دو مقوله، یعنی 
تحولات جمعیتی و نیز تحولات جمعیت فعال، میســر است. این گزارش نشان 
می‌‌‌‌دهد که در کشور ما روند تغییرات جمعیتی کل در مجموع همواره روندی رو به 

افزایش بوده، اما روند نرخ رشد آن نزولی بوده است؛ به این معنا که همواره جمعیت 
ایران در حال افزایش بوده‌‌‌‌اســت، اما نرخ این رشد جمعیتی، به‌ویژه از بازه زمانی 
سال ۱۳۶۵ به بعد، بتدریج پایین‌‌‌‌تر آمده و حالت نزولی به خود گرفته است. این امر 
باعث حرکت تدریجی جامعه به سمت سالخوردگی شده و شاخص سالخوردگی از 
3/52 در ۱۳۵۵ به 5/72 در ۱۳۹۰ رسیده است. روند تحولات جمعیتی جمعیت 
جوان، نرخی نزولی داشــته و از 16/7 میلیون نفر در ۱۳۸۴ به 12/9 میلیون نفر 
در ۱۳۹۲ رسیده است. در مقابل اما، به دلیل افزایش ظرفیت نظام آموزش عالی، 
جمعیــت  تحصیلکردگان عالی روندی صعودی داشــته و از 5/6 میلیون نفر در 
۱۳۸۴ به 11/2 میلیون نفر در ۱۳۹۲ رســیده است. تحولات جمعیت فعال نیز 
 کاملاً منطبق با تحولات جمعیتی مذکور است: یعنی جمعیت فعال کل، با رشد 
0/9 درصدی از 23/3 میلیون به 23/5 میلیون نفر در بازه 1391-1384 رســیده 
است، جمعیت فعال جوان روندی کاهنده )از 4/3 میلیون نفر به  3/9میلیون نفر 
در همین بازه( و جمعیت فعال با تحصیلات عالی نیز روندی افزایشی داشته است 
)از 3/4 میلیون به 5 میلیون نفر(. دســت آخر آنکه، نرخ مشــارکت در بازار طی 
۱۳۹۳ـ۱۳۸۴ علی‌‌‌‌رغم نوسانات نزولی است و از ۴۱ درصد به 37/2 درصد رسیده 
است. از سوی دیگر، بررسی طرف تقاضا نشان می‌‌‌‌دهد که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ 
جمعیت کل شــاغل افزایش خالص اشتغال ۶۸۰ هزار نفری را تجربه کرده است؛ 
در حالی که جمعیت شــاغل جوان، با از دست رفتن 2/23میلیون فرصت شغلی 
برای جوانان، به 2/26 میلیون نفر شاغل جوان در انتهای این دوره کاهش یافته؛ 

امیرحسین سادات

 نرخ بیکاری 
جمعیت 10 ساله 
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نقاط شهری و 

روستایی

11/5 9/6

21/0

30

25

20

15

10

5

0

21/1
9/6 9/7 9/4

11/2

94/7

روستایی

مرد و زن
مرد
زن

کلشهری

خبر-تحلیل
پنجــم  شــماره 
1394 شــهریور 

2

خبر- تحلیل



گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار تا پایان سال 93؛ روند افزایشی بیکاری

زنان 12/3 گزارش شده است. در این گزارش، درصد 
جمعیت فعال 10 ســاله و بیشتر، در نقاط روستایی 
بیشتر از نقاط شــهری است، به طوری که در نقاط 
روستایی 38/3 و در نقاط شهری 36/9 درصد بوده 
است.  مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه‌های 
سنی مختلف نشان می‌دهد، بیشترین نرخ مشارکت 
اقتصادی )55/6 درصد( در گروه سنی 34-30 ساله 
بوده که این شاخص در بین مردان گروه سنی   ساله 
با 93/7 درصد و زنان برای گروه‌های ســنی 25-29 
ســاله با 20/3 درصد بیشــترین مقادیر را به خود 
اختصاص داده است. بررسی تغییرات نرخ مشارکت 
اقتصادی نشان می‌دهد که در زمستان 1393 نسبت 
به زمستان 1392، این شاخص در جمعیت 10 ساله 

و بیشتر 1/8 درصد افزایش یافته است.

 نرخ بیکاری و تغییرات آن
بر اســاس نتایج به دست آمده در فصل زمستان 
سال 1393، نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر 
در کل کشور 11/5 درصد بوده است. این شاخص در 
بین مردان 9/6 درصــد و در بین زنان 21/0 درصد 

محاسبه شده است. 
همچنین نتایج بیانگر آن اســت که نرخ بیکاری 
در نقاط شهری بیشــتر از نقاط روستایی است، به 
طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری 12/1 درصد 
و در نقاط روســتایی 9/7 درصد بوده است. چنانچه 
جمعیت فعال، 15 ساله و بیشتر درنظر گرفته شود، 
نرخ بیکاری 11/5 درصد به دســت می آید. مقایسه 
نرخ بیــکاری در گروه‌های ســنی نشــان می‌دهد 
بیشــترین نرخ بیکاری در گروه‌های سنی 20-24 

ساله با 28/7 درصد بوده است.
 بررسی این شاخص در بین مردان و زنان نشان 
می‌دهد، همین گروه ســنی در بین مردان با 23/8 
درصد و در بین زنان بــا 49/6 درصد، بالاترین نرخ 

بیکاری را بــه خود اختصاص داده اســت. بیکاری 
جمعیت 10 ساله و بیشتر نشان می‌دهد این شاخص 
در زمستان 1393 نســبت به زمستان 1392، 0/1 
درصد افزایش یافته اســت. این نرخ در نقاط شهری 
0/9 درصد و در نقاط روســتایی 1/1 درصد افزایش 
یافته است. همچنین در بین مردان 0/5درصد و در 

بین زنان 2/1 درصد افزایش یافته است. 
نرخ بیکاری جمعیت 10 ســاله و بیشــتر در 
زمستان 1393 نسبت به پاییز 1393، 0/9 درصد 
افزایش یافته اســت. این شاخص در نقاط شهری 
0/4 درصد و در نقاط روستایی 2/4 درصد افزایش 
یافته اســت. همچنین، تغییرات این نرخ در بین 
مردان 0/9 درصــد و در بین زنان نیز 0/7 درصد 

افزایشی بوده است. 

  سهم اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی
بررســی میزان اشــتغال در بخش‌هــای عمده 
فعالیت نشــان می‌دهد بیشترین درصد شاغلان در 

بخش خدمات و کمترین درصد شــاغلان در بخش 
کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند، به طوری که سهم 
شاغلان 10 ســاله و بیشتر در بخش خدمات 49/9 
درصــد، در بخش صنعــت 34/1 درصد و در بخش 

کشاورزی 16/1 درصد بوده است. 

  سهم اشتغال در بخش‌های عمومی و خصوصی 
بررســی وضع شاغلان نشان می دهد درصد 
شــاغلان در بخــش خصوصــی )کارفرمایان ، 
کارکنان مســتقل، مزد و حقوق بگیران بخش 
خصوصی و تعلاونی و کارکنــان فامیلی بدون 
مزد( بیش از درصد شــاغلان در بخش عمومی 
)مزد و حقوق بگیران بخش عمومی( اســت. به 
طوری که ســهم اشــتغال جمعیت 10 ساله و 
بیشــتر در بخش خصــوص 83/1 درصد و در 
بخش عمومی 16/9 درصد بوده اســت. همین 
وضعیت در بین مردان و زنان و نقاط شهری و 

روستایی مشاهده می شود. 

اما جمعیت شاغل تحصیلکردگان عالی از 2/90 میلیون نفر شاغل به 4/06 میلیون 
نفر افزایش یافته است. به عبارت دیگر، طی این دوره خالص اشتغال جوانان همواره 
منفی و نزولی بوده‌‌‌‌است. در ۱۳۹۲ـ۱۳۸۴ نرخ‌‌‌‌‌های مشارکت تمامی این گروه‌‌‌‌‌های 
جمعیتی نزولی بوده، هرچند سهم تحصیلکردگان عالی بیشتر بوده است. طی بازه 
۱۳۹۳ـ۱۳۸۴، سال ۱۳۸۹ با 3/22 میلیون نفر بیکار، بیشترین نرخ بیکاری، یعنی 
13/5 درصد، را به خود اختصاص داده؛ این نرخ بیکاری حداکثری در حالی است 
که بالا‌ترین نرخ رشد اقتصادی در بازه ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲، یعنی رشد اقتصادی 6/5 
درصدی، نیز به همین ســال تعلق دارد. لازم به ذکر است در سال‌‌‌‌‌های ۱۳۹۱ و 
۱۳۹۲ که رشــد اقتصادی به ترتیب به منفی 6/8 و منفی 1/9 درصد رسیده‌‌‌‌بود، 

نرخ بیکاری در این دو سال به ترتیب 12/1 و 10/4 بوده ‌‌‌‌است. 
نکته اخیر که بســیار حائز اهمیت اســت، حاکی از توان  اشــتغالزایی پایین 
رشد اقتصادی در کشــور ماست. برخلاف ایده رایج که مبلغان بسیاری هم دارد 
و تأکید می‌‌‌‌کند که رشــد اقتصادی تنها علاج بیکاری است، باید متذکر شد که 
آنچه در ایران تجربه می‌‌‌‌کنیم »رشد بدون اشتغال« )Jobless Growth( است 
که هرچند درآمد‌ها و رشــد اقتصادی را افزایش می‌‌‌‌دهد، لیکن نمی‌تواند با ایجاد 
فرصت‌‌‌‌‌های شغلی جدید از نرخ بیکاری بکاهد. دلیل این پدیده در کشور ما، چه 
بسا از آن رو باشد که افراد شاغلی که در دوره رکود اقتصادی با بهره‌‌‌‌وری پایین‌‌‌‌تری 
کار می‌‌‌‌کردند، با وقوع رشــد اقتصادی همان افراد، این‌‌‌‌بار با بهره‌‌‌‌وری بالاتر به کار 
ادامه می‌‌‌‌دهند و الزاماً افراد جدیدی به اســتخدام درنمی‌آیند؛ اما از آن جهت که 
رشد اقتصادی امید اجتماعی افراد منفعل را برای شغل‌‌‌‌یابی افزایش می‌‌‌‌دهد، میل 
به مشــارکت اقتصادی بالاتر می‌‌‌‌رود، اما همان‌طــور که گفتیم الزاماً فرصت‌‌‌‌‌های 

شغلی جدیدی در دسترس‌شان نخواهد بود و از این حیث، با کاهش  اشتغالزایی، 
نرخ بیکاری چه‌‌‌‌بسا بیشتر هم بشود، دست‌‌‌‌کم تا زمانی که  سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بطور 
هدفمند معطوف به ایجاد مشــاغل جدید شوند. طبق پیش‌‌‌‌بینی این گزارش، با 
فرض نرخ مشــارکت 37/3 درصدی، در ســال ۱۴۰۰ در بهترین حالت )یعنی با 
نرخ رشد اقتصادی سالیانه ۵ درصد( نرخ بیکاری به 15/9 درصد4/17 میلیون نفر 
بیکار( و در بد‌ترین حالت )یعنی با نرخ رشد اقتصادی سالیانه یک درصدی( نرخ 
بیکاری 18/2 درصد)4/78 میلیون نفر بیکار( خواهد بود. روشن است که دستیابی 
به نرخ بیکاری 10 درصد و پایین‌‌‌‌تر، نیازمند هدف‌‌‌‌گذاری نرخ‌‌‌‌‌های رشد اقتصادی 

بیش از ۵ درصد خواهد بود. 

 نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیش‌تر به تفکیک جنس، نقاط شهری و روستایی
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افزایش بدهی بیمه‌ای دولت 
 کاهش توان خدمت‌رسانی نظام بیمه‌ای

دغدغه‌های خانه ملت برای حوزه تأمین‌اجتماعی

نمایندگان مردم در مجلس شــورای اسلامی در 
ماهی که گذشــت، میزبان دکتر سیدتقی نوربخش، 
مدیرعامل ســازمان تأمین‌اجتماعی بودند و گزارش 
عملکــرد ســازمان تأمین‌اجتماعــی را از زبان وی 
شــنیدند. نکته‌ای که در این گــزارش تکرار و مورد 
توجــه نمایندگان مجلس شــورای اســامی قرار 
گرفت، بدهــی 100 هزار میلیارد تومانی نهاد دولت 
بــه تأمین‌اجتماعی و ضــرورت ارائه راهــکار برای 
بازپرداخــت این بدهی بــود. در این دیــدار، دکتر 
نوربخش 60 هــزار میلیارد بدهی را حاصل عملکرد 
غیرکارشناســی دولت قبل در حوزه تأمین‌اجتماعی 
دانســت و از دیدار با دکتر لاریجانی برای مساعدت 
مجلس در خصوص وضعیت ســازمان و بدهی‌های 
نهاد دولت به تأمین‌اجتماعی خبر داد. در حاشــیه 
این دیدار، عضو هیات رئیســه کمیسیون اجتماعی 
مجلس از بدهی 100 هزار میلیارد تومانی نهاد دولت 
به تأمین‌اجتماعی انتقاد کــرد و گفت: »این بدهی 
مانع ارتقای خدمات این ســازمان اســت.« عباس 
صلاحــی با بیان اینکه در افق 1404 توجه به حوزه 
تأمین‌اجتماعی و ارتقای آن از بندهای مهم این سند 
به شــمار می‌رود، افزود: »طی این ســال‌ها ارتقای 
قابل توجهی در خدمات نظام کلان تأمین‌اجتماعی 

متناسب با نیازهای جامعه صورت نگرفته است.«
نماینــده مردم تفــرش، فراهان و آشــتیان در 
مجلس شــورای اســامی، ادامه داد: »واقعیت آن 
اســت که ارتقای سطح خدمات از ســوی سازمان 
تأمین‌اجتماعی نیازمند داشتن اعتبارات است که در 

این حوزه ســازمان تأمین‌اجتماعی حدود 100 هزار 
میلیــارد تومان از دولت مطالبه دارد که همین مهم 
عاملی در عدم ارتقای متناسب خدمات این سازمان 

به شمار می‌رود.«
این نماینده مــردم در مجلس نهم، با بیان اینکه 
مطالبات ســازمان تأمین‌اجتماعــی از دولت منجر 
به کاهــش کیفیــت در ارائه خدمــات مطلوب به 
بیمه‌شدگان شده است، تصریح کرد: »برای رسیدن 
به اهــداف افق 1404 در حــوزه تأمین‌اجتماعی و 
ارتقــای آن باید بدهی دولت بــه تأمین‌اجتماعی به 
روز پرداخت شــود تا این سازمان خدمات خوبی را 

ارائه کند.«
صلاحی یادآور شــد: »واقعیت آن اســت که با 
وجود کمبود امکانات و اعتبارات اما بازهم در ارتقای 
تأمین‌اجتماعی گام‌های موثری برداشته شده تاجایی 
که تعداد زیادی بیمه شده تحت پوشش این سازمان 
خدمات دریافت می‌کنند که البته تا رسیدن به نقطه 

مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.«

  زنگ خطر شکست طرح تحول نظام سلامت
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با 
انتقاد از عدم پرداخت ســهم دولت به صندوق‌های 
بیمه گر، گفــت: »بدهی دولت بــه صندوق‌های 
بیمه‌گر اهداف طرح تحول سلامت را باخطر روبه‌رو 

می‌کند.«
شاهین محمد صادقی افزود: »متأسفانه دولت‌ها 
طی چند ســال گذشــته به دلیل محدودیت منابع 
مالی، سهم خود به بیمه‌ها را پرداخت نکرده‌اند؛ ازاین 
رو صندوق‌هــای بیمه‌گر بــرای پرداخت حق‌العلاج 

بیماران به بیمارستان ها، مراکز درمانی و دانشگاهی 
دچار مشکل شدند.«

نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی 
با ابراز امیدواری نســبت به پرداخت بدهی دولت به 
ســازمان تأمین‌اجتماعی درآینده‌ای نزدیک، افزود: 
»اینکه گفته می‌شود دولت محدودیت منابع داشته 
و دارای مشکلات اقتصادی است به هیچ عنوان قابل 
قبول نیســت، زیرا دولت می‌تواند از بودجه عمومی، 
از محل هدفمندی یارانه‌ها و مالیات بر ارزش افزوده 

سهم خود دربخش سلامت را پرداخت کند.«
وی با تاکید براینکه عدم توجه دولت به پرداخت 
ســهم خود به صندوق‌های بیمه‌گر، تأثیر منفی در 
اجرای طرح تحول نظام ســامت دارد، تصریح کرد: 
»اجرای دقیق طرح تحول نظام ســامت در جامعه 
نیازمند تأمین اعتبار لازم است، البته این منابع نیز 
بــه طورعمده باید از جانب دولت و یا ســازمان‌های 
بیمه‌گر پرداخت شــود که اگر دولت سهم بیمه‌ها را 
پرداخت نکند، بیمه‌ها نیز ســهم حق العلاج درمان 
بیمــاران را پرداخت نکرده و ایــن زنجیره منجر به 
نقص در درمان خواهد شد؛ بنابراین باید به این نکته 
تاکید کرد که این مشــکل حتی اهداف طرح تحول 

نظام سلامت را با خطر روبه رو می‌کند.«

  تاخیر در پرداخت مطالبات، خدمات رسانی 
را مختل می‌کند

عضو دیگر کمیســیون اجتماعــی مجلس با تاکید 
بر ضرورت عزم جدی دولت بــرای پرداخت مطالبات 
تأمین‌اجتماعی، گفــت: »راه برای پرداخت بدهی‌های 
دولت بــه تأمین‌اجتماعی هموار اســت.« حمیدرضا 

امیر شفیعی 

سبد رفاه
تورم و نسبت هزینه‌های مختلف در سبد خانوارهای ایرانی در مرداد 94

ایــران  آمــار  مرکــز  ابراهیم محمودی 
به  مربوط  گزارش‌هــای 
شــاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاي کشــور در مرداد ماه سال 
1394 را منتشر کرد. در این گزارش‌ها شاخص کل )بر مبناي 100=1390( در 
مرداد ماه ســال 94 برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 215 و 4/226 
است. بنا به این گزارش، نرخ تورم مردادماه برای شهری‌ها و روستایی‌ها به ترتیب 
13/8 و 13 درصــد و نرخ تورم نقطه به نقطه برای آنها به ترتیب 11/5 و 11/8 

درصد بوده است.
طبــق این گزارش در مرداد مــاه، گروه عمده »خوراکی‌ها، آشــامیدنی‌ها و 
دخانیــات« 40/19 درصد از هزینه‌های خانوارهای روســتایی و  25/5 درصد از 
هزینه‌های خانوارهای شهری را به خود اختصاص می‌دهد. هزینه »مسکن، آب، 
برق، گاز و سایر ســوخت‌ها« با 35/6 درصد، عمده‌ترین هزینه برای خانوارهای 
شــهری بوده است، حال آنکه این میزان برای روستاییان 19/09 درصد را نشان 
می‌دهد. براســاس این گزارش، در دوازده ماه منتهی به مرداد 94 نسبت به دوره 
مشابه ســال قبل شاخص مسکن و سوخت برای شهرنشــینان و روستاییان به 
ترتیب 16/5 درصد و 17/9درصد افزایش داشته و نرخ تورم در گروه »خوراکی‌ها 

و آشامیدنی‌ها و دخانیات« به ترتیب، 10/8 درصد و 10/5 درصد بوده است. 
یکی دیگر از اقلام عمده هزینه‌ها برای خانوارهای کشور، حمل‌ونقل است که 
ضریب اهمیت آن برای شــهری‌ها و روســتاییان به ترتیب 9/8 درصد و 10/29 
درصد بوده است. بهداشت و درمان، با نرخ تقریباً مشابهی، به ترتیب 6/7 و 6/8 
درصد از هزینه‌های خانوارهای شــهری و روستایی را به خود اختصاص داده که 
نــرخ تورم بــرای آنها به ترتیب 17/4 و 17/6 درصد اســت و نرخ تورم نقطه به 
نقطه آن، به ترتیب ارقام 15/6 و 16 درصد را نشــان می‌دهد. هزینه‌های مربوط 
به آموزش نیز به ترتیب  2/3 درصد و 0/89 درصد از ســبد خانوار شهرنشینان 
و روســتاییان را تشکیل می‌دهد که این شاخص در مقایسه با دوازده ماه منتهی 
به مرداد 94 نســبت به دوره مشابه سال گذشته، برای هر دو 18 درصد افزایش 
یافته اســت. جداول صفحه روبه‌رو بخشــی از جزییات این گزارش‌ها را نشــان 
می‌دهند که عبارتند از تفکیک‌های عمده و مهم اقلام کالاها و خدمات در سبد 
هزینه خانوارهای شهری و روســتایی، ضریب اهمیت هر کدام از آنها نسبت به 
کل هزینه‌ها، شــاخص قیمت این اقلام نسبت به سال پایه 1390، درصد تغییر 
شــاخص در مقایســه با مرداد  93 )نرخ تورم نقطه‌ به نقطه( و درصد تغییر آن 

در دوازده ماه منتهی به مرداد 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم(.
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مشــهدی عباســی افزود: »ســرمایه‌های ســازمان 
تأمین‌اجتماعی متعلق به قشــر عظیمــی از کارگران، 
بازنشســتگان و اقشــار کم درآمد جامعه است که  با 
پرداخــت هزینه‌ای بــرای بیمه بــه تأمین‌اجتماعی 
سرمایه‌ای برای این سازمان به وجود آورده‌اند.« نماینده 
مــردم رودهن، دماوند و فیروزکوه درمجلس شــورای 
اســامی، درباره بدهی‌های دولت به تأمین‌اجتماعی 
افزود: »در پــی برخی مصوبــات مجلس درخصوص 
قرار گرفتن تعداد بیشتری از افراد تحت پوشش بیمه 
تأمین‌اجتماعی هزینه‌های بیشــتری به این ســازمان 
تحمیل شــده که دولت باید در مــدت زمان کوتاهی 
حجم وســیعی از بدهی‌های خود به تأمین‌اجتماعی را 
پرداخت کند که متأســفانه دولت عزم جدی و لازم را 
برای پرداخت بدهی‌های خود ندارد.« مشهدی عباسی 
ادامه داد: »تأمین‌اجتماعی در حال حاضر در بسیاری 
از شهرستان‌ها بیمارســتان، درمانگاه و کلینیک‌های 
تخصصی بــرای ارائه خدمات به مــردم دایر کرده که 
متأســفانه در بسیاری از شرایط به دلیل عدم پرداخت 
بدهی‌هــای دولت به تأمین‌اجتماعی این ســازمان در 
ارائه خدمات بیمه‌ای به افراد تحت پوشش خود ناتوان 

است؛ بنابراین از رئیس جمهور تقاضا می‌شود برای حل 
مشــکل پرداخت بدهی‌های دولت به تأمین‌اجتماعی 

تدابیر لازم را اتخاذ کند.«

  بدهی‌ها از کجا آمده است؟
سازمان تأمین‌اجتماعی از زمانی که به یاد دارد، از 
دولت‌ها طلبکار است. طلب‌های رنگارنگی که امروز 
16 رقمی شــده‌اند و ســر به فلک کشیده‌اند. منشأ 
بدهی‌هــای دولت به تأمین‌اجتماعــی موارد زیادی 
است و به 30 مورد می‌رسد. از سهم سه درصدی در 
حق بيمه گرفته تا حق بیمه‌های حمایتی که دولت 
پرداخت آنها را بر دوش خود قرار داده اســت. البته 
طبق قانون، ســودی به میزان سود اوراق مشارکت 
نیز به اصل بدهی‌ها اضافه می‌شــود و در گذر زمان، 
سهم این سود حتی از اصل بدهی بیشتر شده است. 
بدهی‌های دولت بــه تأمین‌اجتماعی در طول زمان 
روندی افزایشی داشته اســت. تا پایان سال 1384 
کل بدهــی تجمیعی دولت در حدود 6 هزار میلیارد 
تومان بود، اما به دلیل اینکه در 10 ســال گذشته، 
دولت تکلیف زیادی بر عهده خود گذاشــت و البته 

ایــن تکالیف را انجام نداد، بدهی‌ها در زمان حال به 
بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسیده‌اند. سازمان 
تأمین‌اجتماعی در بودجه سنواتی خود، سهمی برای 
تعهدات دولت قرار می‌دهــد و با فرض اینکه دولت 
بدهی‌های ایجاد شــده در سال جاری را می‌پردازد، 
اقدام به تقریر بودجه می‌کند. سهم وصولی از دولت در 
بودجه سال 1394 سازمان در حدود 15 هزار میلیارد 
تومان برآورد شده اســت که 4/23 درصد از بودجه 
سازمان را تشکیل می‌دهد. البته با فرض اینکه دولت 
این مبلغ را پرداخت می‌کند. اگر این مبلغ از ســوی 
دولت پرداخت نشــود، سازمان تأمین‌اجتماعی برای 
پرداخت هزینه‌های خود ناچار است بخشی از منابعی 
که به سرمایه‌گذاری اختصاص دارد را برای عمل به 
تعهدات خود هزینه کند. محاســبات نشان می‌دهد 
 در سال 1400 )با فرض اینکه دولت در این 6 سال،

 100 درصــد بدهی‌های ایجاد شــده را می‌پردازد 
و مبلــغ جدیدی بــه بدهی‌ها افزوده نمی شــود( 
بدهی‌های انباشــته دولت که در حال حاضر بیش از 
100 هزار میلیارد تومان است، به بیش از 2 میلیون 

و 800 هزار میلیارد ریال می‌رسد.

شاخصضریب اهمیت
)1390=100(

نرخ تورم نقطه 
به نقطه

شاخصضریب اهمیتنرخ تورم
)1390=100(

نرخ تورم نقطه 
به نقطه

نرخ تورم

10021511/513/81004/22611/813شاخص کل

25/5252/210/310/840/19249/112/610/5خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات

74/5202/21215/181/59211/111/215/1کالاهای غیرخوراکی و خدمات

50/7237/910/712/770/63237/911/612/1کالاها

49/3191/412/515/229/37198/612/515/9خدمات

0/5299/32/72/10/85319/63/23/2دخانیات

25/1251/310/51139/34247/512/910/7خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها

4/5239/29/112/16/6249/710/613/2پوشاک و کفش

35/6187/714/216/519/09179/314/317/9مسکن، آب، برق وسایر سوخت‌ها

6/7234/615/617/46/8243/31617/6بهداشت و درمان

9/8223/99/518/210/29223/89/218/4حمل و نقل

3/7129/23/54/13/54132/22/36/2ارتباطات

2/2231/615/4171/88245/416/416تفریح و فرهنگ

2/315917/9180/89157/818/118آموزش

    روستایی
شرح

شهری
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 امروزه معضل ازدواج کودکان در ســنین پایین، 
یکی از مســائل مــورد توجه در ســطح جهان و از 
جمله معضــات متداول در خاورمیانه و قاره آفریقا 
محسوب می‌شــود. چندین توافقنامه بین‌المللی، از 
حقوق کــودکان در برابر معضل ازدواج در ســنین 
پاییــن حمایت می‌کنند کــه از جمله آنها، اعلامیه 
جهانی حقوق بشر )1948(، کنوانسیون محو کلیه 
اشــکال تبعیض علیه زنان )1979(، کنوانســیون 
حقوق کودک )1989( و منشــور آفریقایی حقوق 
و رفاه کــودک )1990( را می‌توان نــام برد. همه 
این توافقنامه‌ها بر چنــد اصل بنیادی تأکید دارند: 
رضایت کامــل طرفین بــرای ازدواج، پذیرش 18 
ســالگی به عنوان حداقل ســن ازدواج، نادرســت 
دانســتن ازدواج کودکان در ســنین پایین و حفظ 
و حراســت از حقــوق کــودکان در مقابــل انواع 

بهره‌کشی‌ها و سوءاستفاده‌ها. 
در ایران ســن قانونــی ازدواج برای دختران ۱۳ 
سال و برای پسران ۱۵ سال است، اما براساس مفاد 
قانون مدنــی، در صورتی که ولــی دختر مصلحت 
بداند، او پیش از ۱۳ ســالگی نیــز می‌تواند ازدواج 
کند. به این ترتیب در ایران عملًا محدودیت ســنی 
برای ازدواج وجود ندارد و ازدواج در هر سنی ممکن 
است. شــهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور 
در امور زنان و خانواده می‌گوید: »در یکی دو ســال 
اخیر آمار نگران‌کننده‌ای از ازدواج دختران پیش از 

رسیدن به سن قانونی و ثبت آنها به دست ما رسیده 
است و حتی شاهد ازدواج دختران کمتر از ۱۰ سال 

نیز بوده‌ایم«. 
در ســال ۱۳۹۲ سازمان ثبت احوال ایران اعلام 
کرد که در ۹ ماه نخســت ســال بیش از ۳۱ هزار 
مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ ســال ثبت شده است. 
مقایسه‌ این آمار با ســال قبل از آن نشان می‌دهد 
که ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در عرض یک سال 

افزایش داشته است. 
جامعــه در حال‌ گذار ایران با پارادوکس عجیبی 
روبه‌رو شــده اســت. در حالی که از یک سو بنا به 
دلایل گوناگونی، شاهد افزایش سن ازدواج در میان 
دختران و پســران جوان هســتیم، از سوی دیگر با 
معضل ازدواج زودهنگام کودکان مواجه شــده‌ایم. 
طبق تعاریــف ازدواج زودهنگام به ازدواجی اطلاق 
می‌شــود که زوجین یــا یکی از آنان به ســن 18 
سالگی نرسیده باشــند، مجامع بین‌المللی و علمی 

نیز، سن کودکی را تا 18سالگی می‌دانند. 
طی شش، هفت ماه اخیر، جراید اخباری از قول 
انجمــن حمایت از حقوق کودکان کار نقل کرده‌اند 
که قابل‌ تأمل اســت: طبق آمار ثبت احوال کشور، 
‌42هزار ازدواج کودکان 10 تا 14 ســاله در ســال 
1389، 342 هزار ازدواج کودکان زیر 18 ســال در 
سال 1389 و افزایش حدوداً 45 درصدی ازدواج و 
طلاق کودکان از سال 1384 تا سال 1389 گزارش 

شده اســت و اما آنچه تکان‌دهنده‌تر است، ازدواج 
کودکان زیر 10 ســال اســت که 716 مورد بوده 
و نســبت به سه‌ســال قبل دوبرابر شده است. خبر 
دیگری از ســازمان ثبت احوال که توجه همگان را 
به خود جلب کرد، ازدواج 75 دختر یا پسر زیر 10 
سال در تهران بوده است )در سال 1390( همچنین 
ترکیب ســنی ازدواج پســران کمتر از 15 سال با 
دختران کمتر از 15 ســال 39 هزار و 831 واقعه و 
پسران 15-19 ساله با دختران همین سنین، 281 

هزار و 747 واقعه بوده است. 
در مقابــل آمــار تکان‌دهنده ازدواج در ســنین 
پایین، نگاهی به آمار طلاق در کشــور نیز خالی از 
لطف نخواهد بود. از سال 85 تا 90، 616 هزار واقعه 
طلاق در کشــور رخ داده که 81 هزار و 500 واقعه 
از این تعداد مربوط به دختران زیر 19 سال و7700 
واقعه مربوط به پســران زیر 19 سال است، بنابراین 
طبق این آمار 13 درصد طلاق‌‌های کشــور طی آن 
سال‌ها مربوط به دختران زیر 19 سال و 1/5 درصد 

مربوط به پسران زیر 19 سال است. 
ازدواج در ســنین پاییــن که معمــولاً در میان 
بــا  را  کــودکان  دارد،  بیشــتری  رواج  دختــران 
مشکلات بی‌شــماری روبه‌رو می‌کند. شواهد نشان 
می‌دهــد دخترانی کــه زود ازدواج می‌کنند، غالباً 
تحصیلات رســمی را ر‌ها می‌کنند و زودتر از زمان 
رســیدن به بلوغ جســمی باردار می‌شوند. سازمان 

بررسی‌ها و مطالعاتی در 
ارتـــباط آزاده شعبانی ایســــــلند، 

مستقیمی میان بحران‌های مالی و وزن کمتر کودکان نسبت به حالت طبیعی 
در بــدو تولد، برقرار می‌کند. مشــکلات اقتصادی می‌تواند همچون ســیگار 
کشیدن یا مصرف مشروبات الکلی در دوران بارداری، به سلامت مادر وکودک 

آسیب برساند. مطالعات اولیه حاکی از آن است که ارتباطی علی میان مواجهه 
جنین با تنش‌های مالی در اقتصاد‌های پیشرفته و سلامت کودکان در بدو تولد 

برقرار است. 
تحقیقات ارائه شــده در همایش ســالانه این ماه انجمن اقتصادی اروپا در 
»مانهایم« به وســیله »آرنا وارداردوتیر« )استادیار دپارتمان اقتصاد دانشکده 

بدبختی مادرزاد
تأثیر بحران اقتصادی بر کاهش سلامت کودکان در بدو تولد

مصائب نوعروسان خردسال
آمار ازدواج‌ها در سنین پایین در برخی مناطق جهان تکان‌دهنده است 
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بازرگانی کپنهاگ(، سقوط غیرمنتظره اقتصاد ایسلند در سال 2006 را بررسی 
و دنبال می‌کرد. 

»وارداردوتیر« پس از مطالعه وزن کودکان تازه متولد شــده در دفتر ثبت 
ملی تولد در ایســلند، متوجه شــد کودکانی که در سه ماهه اول طول بحران 
متولد شــدند، 120 گرم ســبک‌تر از حد طبیعی بودند. همچنین 3/5 درصد 
بیشــتر احتمال داشــت که آنها در هنگام تولد، وزن کمتری نسبت به میزان 
طبیعی داشته باشند )کمتر از 2/5 کیلوگرم( و عموماً احتمال بیشتری می‌رفت 
کــه از بیماری‌های دوران نــوزادی رنج ببرند. »وارداردوتیــر« اظهار می‌کرد 
یافته‌های او نشان می‌دهد که تنش‌های مالی، آثاری سوء روی کودک بر جای 
می‌گذارد که مضرات آن به دو معضل رفتاری معروف در دوران بارداری، یعنی 

سیگار کشیدن و نوشیدن مشروبات الکلی شباهت دارد. 
او می‌گوید: »یافته‌های من نشــان می‌دهد کــه زوال ناگهانی در وضعیت 
اقتصادی، آثاری ســوء روی تولــد کودکان دارد و کــودکان در مراحل اولیه 

بارداری، بسیار بیشتر در معرض چنین آسیب‌هایی قرار می‌گیرند.«
یافته‌های او نشان می‌دهد زیان‌های بزرگ ناشی از بحران مالی که پیش از 
این نادیده گرفته شده بودند موجب خواهد شد کودکانی که از سلامت کمتری 
در هنگام تولد برخوردارند، در طول زندگی‌شان نیز با میزان کمتری از درآمد و 
ثروت مواجه شوند همچنین خانواده‌های کم‌درآمد بی‌گمان در این بحران‌های 

اقتصادی، بیشترین میزان تنش‌های مالی را تحمل می‌کنند. 
نکتــه جالب توجه این اســت که ارتباط میان بــاروری و اقتصاد در مرکز 
توجه جمعیت شناســان قرار گرفته اســت. یکی از مهاجرت‌های گســترده 
از اســپانیا در نتیجه اقتصاد متزلزلی اســت که منجر به آن شده که اسپانیا 
به یکی از کشــور‌های با میزان باروری بســیار پایین در اتحادیه اروپا تبدیل 

شــود، مانند پرتقال که جمعیت آن از سال 2010 بسیار کاهش یافته است. 
پژوهش »وارداردوتیر« چشــم‌انداز تازه‌ای را در رابطه با نسبت‌ها و ارتباطات 
میان رویداد‌ها و معضلات، از طریق روشــن کردن زوایای ناشــناخته یکی از 

چشمگیر‌ترین بحران‌ها در تاریخ اقتصادی اخیر، به ارمغان آورده است. 
در حالی که مشــکلات ایسلند به شکل مشــابهی در بسیاری از مؤسسات 
مالی و کشــور‌های سراســر جهان تجربه شــده بودند اما میزان اضمحلال و 
فروپاشــی آن، ســرعت آن و این حقیقت که قابلیت پیش‌بینی هم ندارد آن 

را حادتر کرده است. 
»وارداردوتیر« بر این باور اســت کار او بررســی آنچه است که او با عنوان 
»مواجهه جنین با شرایط اقتصادی بحرانی« توصیف می‌کند و به سمت درک 
بیشتری از هزینه‌های طولانی مدت بحران‌های مالی در اقتصاد‌های پیشرفته 
ســوق پیدا می‌کند و این نکته را برجسته می‌ســازد چگونه کودکانی که در 
خانواده‌های فقیرتر متولد می‌شــوند بیشــتر تحت تأثیر بحران قرار خواهند 

گرفت. 
او می‌گفت: »یافته‌ها نشــان می‌دهد زیان‌های مادی گســترده ناشــی از 
تنش‌های مالی که تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته بودند، سبب می‌شود 
که بتوان پیش‌بینی کرد، کودکانی که سلامت پایین‌تری در بدو تولد داشته‌اند 
در طول زندگی آینده خویش نیز ســطح درآمد پایینی خواهند داشــت. این 
نتایج نشان می‌داد مشکلات اقتصادی ممکن است نابرابری‌های درآمدی را در 
درازمدت تشدید کند؛ چراکه خانواده‌های با سطح درآمد پایین معمولاً بیشتر 

در معرض تنش‌های مالی قرار دارند. 

http: //www. theguardian. com :منبع

 یونیســف اعــام کرد که ســالانه ‌٧٠ هــزار مادر 
١٩- ١٥ ســاله در سراســر جهان بر اثر حاملگی و 
زایمان جان خود را از دســت می‌دهند. اگر ســن 
مادری زیر ‌١٨ســال باشــد، خطر مرگ نوزاد او در 
نخستین ‌ســال زندگی ‌٦٠ درصد بیشتر از مادری 

اســت که در ١٩ ســالگی کودک خــود را به دنیا 
مــی‌آورد. حتی اگر کودک زنده بمانــد، معمولاً از 
کم‌وزنی، ســوءتغذیه و رشــد دیرهنگام جسمی و 
شناختی رنج می‌برد. عروس‌‌های خردسال همچنین 
در معرض خشــونت، سوءاستفاده و بهره‌کشی قرار 

دارند. در نهایــت، ازدواج دخترکان غالباً به جدایی 
از خانــواده و دوســتان و عدم آزادی شــرکت در 
فعالیت‌‌هــای جمعی منجر می‌شــود که همه اینها 
می‌تواند در ســامت جســمی و روحی آنان تأثیر 

عمیق بگذارد. 
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يک ســال از اجــراي طرح 
بيمــه اوبامــا گذشــته اما  سايرا رفيعي

جنجال‌هاي حول آن تمام نشــده اســت. کانديداهاي جمهوريخواه رياست جمهوري 
همچنان به اين طرح حمله مي‌کنند و لغو يا ايجاد تغييرات اساسي در آن از مهمترين 
وعده‌هاي انتخاباتي آنان اســت. منتقدان پيشــرو نيز کماکان بر کاستي‌هاي آن تاکيد 
مي‌کنند. صرف نظر از انتقادات چپ و راست، آمار حاکي از آن است که طرح بيمه اوباما 
به موفقيتي نســبي در چارچوب اهدافش دست‌ يافته اســت. بنا بر داده‌هاي اداره آمار 
آمريکا، در سال گذشته جمعيت افراد بدون بيمه در اين کشور به 4/10 درصد رسيده، 
در حالي که تغيير چنداني در درآمد افراد و تعداد افراد زير خط فقر در اين کشور ايجاد 
نشده است. درآمد 24 هزار و 230 دلار براي خانوار چهار نفره و 12هزار و 70 دلار براي 

فرد به‌عنوان خط فقر معرفي شده است.
علي‌رغم افزايش ميزان اشتغال در آمريکا، آثار بحران اقتصادي ۲۰۰۸ هنوز در اين کشور 
آشکار اســت و آمريکا راه زيادي تا خروج از رکود در پيش دارد. در سال ۲۰۱۴، 7/46 
درصد مردم آمريکا زير خط فقر بودند و اين چهارمين ســال پياپي‌ است که تعداد افراد 
زير خط فقر نسبت به ســال گذشته تغيير چنداني نکرده است. ميانه درآمد خانوار در 
سال ۲۰۱۴ همچنان  ۶/۵درصد پايين‌تر از ميزان آن در ۲۰۰۷ بود و تعداد خانوارهاي با 
درآمد زير ميانه با تعداد خانوارهاي بالاي اين خط برابر است؛ يعني قدرت خريد خانوارها 
همچنان کمتر از سال ۲۰۰۷ است. در اين شرايط کاهش تعداد افراد بيمه‌نشده موفقيت 
بزرگي براي طرح بيمه اوباما محســوب مي‌شود. تعداد افراد بيمه نشده در سال ۲۰۱۳، 
3/13 درصد بود که بدان معناست که در سال گذشته در حدود ۹ ميليون آمريکايي با 
استفاده از مزاياي طرح اوباما توانسته‌اند خود را بيمه کنند. بيشترين تغيير در تعداد افراد 
بيمه‌شده در سال گذشته در خانوارهاي با درآمد کمتر از ۵۰ هزار دلار در سال مشاهده 
شده و طرح اوباما تغيير زيادي در تعداد متقاضيان بيمه در خانوارهاي با درآمد بيش از 
۱۰۰ هزار دلار ايجاد نکرده اســت. افزايش ميزان پوشش بيمه در همه گروه‌هاي نژادي 
وجود داشــته، هرچند اين افزايش در ميان اقليت‌هاي نژادي سياه، آسيايي و لاتين‌تبار 

اندکي بيش از سفيدپوستان غيرلاتين‌تبار است.
همان‌طور که انتظار مي‌رفت، ايالاتي که با طرح اوباما همکاري کرده‌اند پوشــش بيمه 
بيشتري دارند. در ماساچوست فقط 3/3 درصد افراد بيمه ندارند، در حالي که در تگزاس، 
يکي از ايالاتي که با طرح اوباما همکاري نکرده است، ۱۹ درصد افراد فاقد بيمه هستند. 

آلاســکا، جورجيا و فلوريدا نيز که با گسترش پوشــش بيمارياري در قالب طرح اوباما 
مخالفت کرده بودند پس از تگزاس بيشترين تعداد افراد بيمه‌نشده را دارند.

علي‌رغم افزايش قابل توجه پوشــش بيمه، ساير شاخص‌هاي نابرابري در آمريکا تغيير 
چنداني نکرده‌اند. تبعيض جنسي در دستمزدها همچنان به ‌چشم مي‌خورد. طبق آمار 
ســال ۲۰۱۴ در ميان کارگران تمام‌وقت، ميانه دستمزد زنان ۷۹ درصد ميانه دستمزد 
مردان بود، که نسبت به رقم ۷۸ درصدي سال ۲۰۰۷ تغيير چنداني نکرده است، هرچند 
مقايسه اين ارقام با آمار سال ۱۹۶۴ که در آن ميانه دستمزد زنان ۵۹ درصد مردان بوده، 

نشانگر حرکت آمريکا به ‌سوي کاهش شکاف دستمزدهاي زنان و مردان است.
بررســي نرخ فقر در ميان گروه‌هاي مختلف نژادي نيز حاکي از آن اســت که نابرابري 
نژادي همچنان در آمريکا وجود دارد. نرخ فقر در ميان سياه‌پوستان ۲۶ درصد است که 
5/2 برابر سفيدپوســتان غيرلاتين‌تبار )۱۰ درصد( است. علي‌رغم موفقيت نسبي طرح 
اوباما در افزايش پوشش بيمه، به‌نظر مي‌رسد آنچه نياز است تحولي اساسي در ساختار 

اقتصادي آمريکا براي کاهش نابرابري است.

فقط اوباما کافي نيست
به‌رغم موفقيت نسبي طرح اوباما در افزايش پوشش بيمه

آنچه نياز است تحولي اساسي در ساختار اقتصادي آمريکا براي کاهش نابرابري است

 )World Literacy Foundation(»جهانــی ســوادآموزی  »بنیــاد 
 هشــدار می‌دهد، بی‌ســوادی »بحرانی جهانی« اســت که در سال جاری 
1200 میلیــارد دلار برای اقتصاد جهانی هزینه خواهد داشــت. این بنیاد 
)WLF( در اواخر ماه آگوست گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد 796 
میلیون نفر در سراســر جهان یا مطلقاً بی‌سواد هستند، یعنی به طور کامل 
توانایی خواندن و نوشــتن ندارند، یا به طور کاربردی بی‌ســوادند، به این 
معنــی از انجــام کار‌هایی ابتدایی همچون خواندن از روی برچســب دارو 

ناتوان هستند. 
بنا به این گزارش بســیاری از مردم در کشور‌های فقیر و غنی جهان به 
خاطر بی‌سوادی و محدودیت‌‌های ناشی از آن از جمله در زمینه فرصت‌‌های 

شغلی و درآمدی، در چرخه فقر گرفتار هستند. 
در این گزارش با اســتفاده از فرمول منتشــر شــده از ســوی یونسکو 
برای بررســی انــدازه و ســاختار اقتصاد‌های کشــور‌های مختلف، هزینه 
بی‌ســوادی برای ســه دســته از کشــور‌های جهــان تخمین زده شــده 
اســت. طبق این فرمول بی‌ســوادی برای کشــور‌های در حال توســعه، 
0/5 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی )GDP(، بــرای اقتصاد‌هــای 

نوظهــور از جمله چین و هنــد، 1/2 درصد از GDP و برای کشــور‌های 
توســعه‌یافته 2 درصــد از GDP هزینه در بــر دارد. طبق گزارش مذکور، 
این تخمین‌‌ها بازتاب این حقیقت اســت که کشور‌های کمتر توسعه‌یافته، 
برای خدمات اجتماعی از جمله در حوزه رفاه، بهداشت و سلامت و عدالت 

اجتماعی پول کمتری خرج می‌کنند. 
 GDP بر اساس تخمین‌‌های این گزارش، بی‌سوادی برای کشور‌هایی که
بیشتری دارند، بالا‌ترین هزینه‌‌ها را در پی دارد. به خاطر بی‌سوادی نیروی 
کار و در نتیجه کاهش بهره‌وری اقتصادی، کشور‌های ثروتمند سالانه 898 
میلیارد دلار از دســت می‌دهند، حال آن‌که ایــن میزان برای اقتصاد‌های 

نوظهور، 294 ملیارد دلار است. 
در سال 2015 آمریکا با هزینه‌ای بالغ بر 362/49 میلیارد دلار بیش از 
هر کشــور دیگری در جهان از بی‌سوادی متضرر خواهد شد. رتبه بعدی به 
چین با 134/54میلیارد دلار و ژاپن با 84/21 میلیارد دلار ضرر اختصاص 
دارد. بر مبنای این گزارش، ایران نیز در ســال 2015، به خاطر بی‌سوادی، 

4/72 میلیارد دلار پول خود را از دست خواهد داد. 
طبق اظهارات اندرو کی، مدیر عامل اجرایی WLF، »شــواهد نشــان 

هزینه بی‌سوادی برای اقتصاد جهانی: 1200 میلیارد دلار
بر اساس تخمین‌‌های این گزارش، بی‌سوادی برای کشور‌هایی که GDP بیشتری دارند، بالا‌ترین هزینه‌‌ها را در پی دارد
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می‌دهند کســی کــه دچار بی‌ســوادی مطلق یا کاربردی اســت، به طور 
مادام‌العمر این بی‌سوادی زندگی و کار او و توانایی‌اش برای کسب درآمد را 
تحت تأثیر قرار می‌دهد و این مســئله برای تمام کشور‌ها و تمام اقتصاد‌ها 

صدق می‌کند«. 
طبق این گزارش افراد بی‌ســواد بیش از 42 درصد کمتر از افراد باسواد 
درآمد کســب می‌کنند و بخاطر ناتوانی در کار‌هــای مختلف از جمله در 
پر کردن یک درخواســت نامه یا خواندن یک اعلامیه شــغلی و اقتصادی، 
فرصت‌‌های درآمدی بسیاری را از دست می‌دهند. اما هزینه‌‌های بی‌سوادی 
به اینها خلاصه نمی‌شــود؛ برای نمونه بی‌ســوادی می‌تواند به ســامت و 

بهداشــت و تغذیه فقیرتر، رفتار‌های جنسی پرخطر و احتمال بیشتر دچار 
شدن به حوادث هنگام کار بینجامد. هزینه‌‌های بی‌سوادی به یک نسل هم 
ختم نمی‌شود؛ کودکانی که در خانواده‌‌های کم برخوردارتر به لحاظ سواد 
 و امکانات اقتصادی رشــد می‌کنند، وقتی به سن مدرسه می‌رسند حدوداً
 10 میلیون لغت شــنیده‌اند، حال آن‌که ایــن میزان در همین دوره برای 

کودکان خانواده‌‌های برخوردارتر، 33 میلیون لغت است. 
گزارش »اهداف توســعه هزاره« که در سال 2015 توسط سازمان ملل 
متحد منتشر شد نشان می‌دهد که 57 میلیون کودک از سراسر جهان، به 
آموزش ابتدایی دسترسی ندارند. با این حال، در دو دهه اخیر در این زمینه 
جامعه جهانی به موفقیت‌‌های خوبی دست یافته است؛ طبق همین گزارش، 
در ســال 2000، تعداد کودکان محروم از تحصیل ابتدایی به 100 میلیون 
نفر می‌رســید و نرخ باســوادی در بین افراد بین 15 تا 24 سال، در سال 
 WLF 1990، 83 درصد بود که اکنون به 91 درصد رسیده است. گزارش
ضمن اعلام هشدار در مورد تبعات منفی اقتصادی و بین‌نسلی بی‌سوادی، 
ضرورت آگاه‌ســازی در این زمینه و مبارزه علیه بی‌سوادی به‌ویژه در بین 
کودکان را یادآور می‌شــود و بر این نکته تأکیــد می‌کند که باید بدنه‌ای 
جهانی بــرای تأمین منابع کافی با هدف اقدام‌‌ها ســوادآموزی بین‌المللی 
تشــکیل شود و خصوصاً برای حمایت از کودکان کم‌برخوردارتر، اقدام‌‌ها و 
اســتراتژی‌هایی در پی گرفته شــود که نه فقط رفتن آنها به مدرسه، بلکه 

ماندن آنها در مدرسه و اتمام تحصیلاتشان را تضمین می‌کند. 

سپیده ثقفیان

طبق گفته مقامــات رســمی وزارت کار، در روز 
دوشنبه ســوم اوت، یونان و وام‌دهندگان که در حال 
بحث بر ســر توافق ۳ میلیارد دلاری ســومین طرح 
نجات مالی هســتند موافقــت کرده‌اند که اصلاحات 
مربوط به بازنشستگی تنها برای کسانی اعمال خواهد 
شــد که بعد از ژوئن بازنشســته شــده‌اند. زمانی که 
اعتباردهندگان در جولای موافقــت کردند تا درباره 
توافقی با هدف سرپانگه‌داشــتن یونان و حفظ آن در 
منطقه یــورو به مذاکره بپردازند، یونان متعهد شــد 
اصلاحات عمده‌ای را اجرا کند، مانند کنار گذاشــتن 

بازنشستگی پیش از موعد تا آخر ماه اکتبر. 
به عنوان مثال، وام‌دهندگان خواهان آنند تا ســن 
بازنشســتگی از ۶۲ سالگی اسمی که بر اساس تعداد 
سال‌های خدمت و وضعیت خانوادگی کاهش می‌یابد، 
به ۶۷ ســال افزایش یابد. طرح نجات مالی با ارزشی 
تا ۸۶ میلیارد دلار، باید تا ۲۰ آگوســت انجام شــود 
تــا یونان بتوانــد بدهی 5/3 میلیــارد دلاری خود را 
بــه بانک مرکزی اروپا که همان روز موعدش اســت، 
بپردازد. روز دوشــنبه، نمایندگانی از اعتباردهندگان 
بــه یونان - بانک مرکزی اروپا، اتحادیه اروپا، صندوق 
بین‌المللی پول، صندوق نجات منطقه یورو، سازوکار 
ثبات اروپا- با وزیــر کار یونان جورج کاتروگالوس در 

دفتر وی دیدار کردند. 
یکی از مقامات رسمی وزارت کار گفت: »این مورد 
قبول واقع شــده و تردیدی در آن نیســت که تمام 
حقوق مربوط به بازنشســتگی که تا آخر ژوئن برقرار 

شده آسیبی نخواهد دید.«
کاتروگالــوس از جانــب خود بــه آژانس خبری 
نیمه‌دولتــی آتن گفت که گفت‌وگو‌هــا در »فضایی 
سازنده« انجام شده است. او گفت: »با توجه به مسائل 
کارگری، هدف یونان این است که بهترین رویه‌ها را بر 
اساس مدل اجتماعی اروپایی شناسایی و اتخاذ کند و 
مقررات‌زدایی‌هایی را که در طرح نجات‌های ۵ سال به 

دست آمده، برگرداند.«
وزارت کار اعــام کــرد کــه یونــان اصلاحات 
بازنشســتگی را تا آخر اکتبر مشخص خواهد کرد و 
پیشــنهادات درباره مســائل کارگری را تا آخر سال 
خواهد پذیرفــت. یونان در حال برگــزاری بالامرت 
بهترین گفت‌وگو‌ها با وام‌دهندگانش در هتل مرکزی 
آتن اســت. دیدار‌های گذشته رؤســای کارگروه‌ها از 
دپارتمان‌های دولتی از چشــم مردم به عنوان نقض 
حاکمیت کشور قلمداد شده است.کاتروگالوس برای 
نشان دادن نیت خوب مذاکره‌کنندگان را به گفت‌وگو 
در دفتــرش برای روز دوشــنبه دعوت کرده اســت. 
گروه‌های فنی هم در ماه گذشــته دیــدار کردند تا 
درباره مالیات، عدالت و مسائل مربوط به فساد به بحث 

بنشــینند. یک مقام رسمی که نخواست نامش فاش 
شــود گفت، آنها همچنین درباره تنظیم یک بودجه 
خصوصی‌ســازی جدید و وام‌های بد در روز سه‌شنبه 
)۴ آگوســت( صحبت خواهند کرد. پیر مسکویچی، 
کمیسیونر امور خارجه اتحادیه اروپا گفت به پیشرفتی 
که تاکنون حاصل شده دلگرم شده و یونان را به اتخاذ 
معیار‌های توافق شده در جولای برای مستحکم کردن 
کمــک جدید دعوت کــرد. او در مصاحبه با روزنامه 
اتنوس گفت:» من روی طرف یونانی حساب می‌کنم 
که هدفی جاه‌طلبانه اتخاذ کند تا بتوانیم بر اساس یک 
برنامه جاه طلبانه حرکت کنیــم.« او در ادامه گفت: 
»اگــر همه طرف‌ها به تعهدات ۱۲ جولای خود عمل 

کنند، توافق قابل دستیابی خواهد بود.«
دولت چپگرای الکسیس سیپراس در ماه گذشته 
برای افزایــش مالیات، قواعد مبتنی بــر وثیقه برای 
بانک‌ها و اصلاحات نظام قضایی به عنوان بخشــی از 
یــک مجموعه اعمال ضروری برای شــروع مذاکرات 

برای بسته کمک جدید، قوانینی وضع کرده است. 

Reuters :منبع

گام آخر؟
موافقت یونان 

با اجرای اصلاحات 
در نظام بازنشستگی 

خبر-تحلیل
پنجــم  شــماره 
1394 شــهریور 
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بی سرزمین تر از باد 
بحران مهاجران سوری: بزرگترین جابه جایی انسانی در قرن بیست و یکم

 یا دردناک ترین تلاش برای شهروند شدن 
بنا بر آمار آژانس پناهندگان 

تعــداد  سايرا رفيعي ملــل،  ســازمان 
درخواست‌های پناهندگی در کشورهای صنعتی از سال ۲۰۱۱ روندی رو به رشد داشته 
است. این سال مقارن است با ناآرامی‌های خاورمیانه که نام بهار عربی بر آنها 
نهاده شــد. قحطی و جنگ در آفریقا نیــز در افزایش پناهجویان تأثیر 
زیادی داشــته است. در سال ۲۰۱۴، ۵۳ درصد پناهجویان شهروندان 
کشــورهای ســوریه، افغانستان و ســومالی بودند. در شــرایطی که 
دخالت‌های نظامی کشــورهای غربی در کشورهایی چون افغانستان، 
عراق و سوریه ناآرامی‌های پایداری در این کشورها ایجاد کرده‌ و منجر به 
فرار تعداد زیادی از مردم این کشورها از سرزمین‌شان شده،کشورهایی که در 
ایــن ناآرامی‌ها دخالت داشــته‌اند در پذیرش پناهجویان این کشــورها ســهم چندانی 
نداشته‌اند. از آوریل ۲۰۱۱ تا جولای ۲۰۱۵ فقط 348هزار و 540 پناهجوی سوری برای 
پناهندگی به کشــورهای اروپایی درخواســت داده‌اند که این رقــم صرفاً ۶ درصد کل 
پناهجویان ســوری را تشکیل می‌دهد. روسیه و کشــورهای عرب خلیج فارس )کویت، 
بحرین، قطر، عربســتان سعودی و امارات( هیچ اقدامی برای پذیرش پناهجویان سوری 

نکرده‌اند و این درحالی است که جنگ داخلی در سوریه باعث مهاجرت 4 میلیون نفر از 
ساکنین این کشور شده است.

مسأله پناهندگان در حال حاضر توجه اروپاییان را به خود جلب کرده است. از ابتدای 
ســال ۲۰۱۵ تاکنون 270 هزار مهاجر غیرقانونی از راه دریا وارد اروپا شده‌اند که معادل 
پناهجویانی اســت که در کل سال ۲۰۱۴ وارد اروپا شده‌اند‌. اگر این تعداد را با جمعیت 
اتحادیه اروپا بســنجیم، رقم چندان زیادی نیســت. این تعــداد یعنی به‌ازای هر ۱۹۰۰ 
اروپایی یک پناهنده، که در مقایســه با بیش از ۱/۲ میلیون پناهنده‌ ســوری که کشور 
۴/۵ میلیون نفری لبنان پذیرفته )یعنی معادل یک چهارم جمعیت این کشــور( بسیار 
کمتر است. هم‌اکنون در لبنان از هر چهار نفر  یک نفر پناهنده سوری است. فقط در ماه 
جولای 24 هزار نفر از سوریه وارد خاک ترکیه شده‌اند که هم‌اکنون حدود  ۱/۷میلیون 
پناهنده ســوری را در خود جای داده است. علاوه بر ۴ میلیون نفری که از سوریه خارج 

شده‌اند،  ۷/۶میلیون نفر در خاک این کشور آواره شده‌اند.
 ترکیب جمعیتی پناهجویان سوری نیز در ماه‌های اخیر تغییر کرده است. در گذشته 
عمده پناهجویان از طبقات پایین بودند، در حالی که در ماه‌های اخیر طبقات متوسط و 

بالا و بسیاری از حامیان اسد نیز به جمع پناهجویان پیوسته‌اند.

بنا به گزارش نیویورک‌تایمز، با افزایش تعداد پناهجویان، قاچاق پناهجویان از کشورهای خاورمیانه و افغانستان به اتحادیه اروپا )از مسیر بالکان( رشدی چشمگیر 
داشته و منافع آن از منافع قاچاق مواد مخدر و اسلحه بیشتر شده است، به‌گونه‌ای که سود حاصل از آن بالغ بر میلیاردها دلار است. هزینه‌ انتقال پناهجویان 
از ترکیه به یونان، همان مســیری که آیلان کوردی در آن غرق شــد، ۱۰۰۰ یورو به ‌ازای هر نفر است. فقط در یونان ۲۰۰ حلقه قاچاق انسان وجود دارد و 
صربستان، بلغارستان، رومانی، مقدونیه و مجارستان نیز سهم مهمی در بازار قاچاق پناهجو دارند. بنا به‌گفته رئیس آژانس پلیس اروپا، 300هزار نفر در شبکه 
قاچاق انسان فعالیت دارند و امسال هزار و 400 پرونده علیه این قاچاقچیان گشوده شده است. بسیاری از این پرونده‌ها مربوط به مواردی است که پناهجویان 

در جریان انتقال به مقصد غرق شده‌ و یا در کامیون‌ها خفه شده‌اند.
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نگرش‌ها و سیاست‌های ضدپناهجویان در شرایطی بالا گرفته که برخی گروه‌های 
اقتصادی دست راستی حضور پناهجویان را نعمتی برای کشورهای اروپایی می‌دانند 
که بنا به برآوردهای همین گروه‌ها در 10 سال آینده با پیر شدن جمعیت تعداد نیروی 
کارشان کاهش خواهد یافت و برای تأمین هزینه‌های جمعیت پیرشان با مشکل مواجه 
خواهند بود. نشریاتی مانند اکونومیست نیز از منافع اقتصادی حضور پناهجویان سخن 
می‌گویند. آنگلا مرکل احتمالاً زمانی که ســخن از پذیرش 800 هزار پناهجو به‌زبان 
راند به همین نکته توجه داشــت. این کار مســتلزم زیر پا گذاشتن مقررات دوبلین 
اســت که برطبق آن پناهجویان باید در نخســتین کشور عضو اتحادیه اروپا که بدان 
وارد می‌شوند درخواســت پناهندگی کنند و حق انتخاب از میان کشورهای مختلف 
را ندارند. مرکل خواســتار تغییر قوانین شده تا توزیع پناهجویان بر مبنای جمعیت و 
وضعیت اقتصادی کشــورهای عضو اتحادیه اروپا صورت گیرد. البته گمان می‌رود که 
دلیل دیگر این درخواســت مرکل این است که دولت آلمان معتقد است دولت ایتالیا 
باید سهم بیشــتری در پذیرش پناهجو داشته باشــد، اما این کشور که مقصد اولیه 
بســیاری از پناهجویان است با زیر پا گذاشــتن مقررات دوبلین به پناهجویان کمک 

می‌کند خود را به آلمان برسانند.

علی‌رغــم جنجالی که در کشــورهای اروپایــی در مورد هجــوم پناهجویان به‌راه 
افتاده، ســهم این کشورها در پذیرش پناهجویان ســوری به ‌نسبت کشورهای اطراف 
ســوریه بسیار اندک اســت.  پنج کشــور اردن، لبنان، عراق، ترکیه و مصر ۹۵ درصد 

کل پناهجویان ســوری را پذیرفته‌اند. هم‌اکنون حــدود 4 میلیون پناهنده 
ســوری در این کشــورها زندگی می‌کنند. لبنان با جمعیتی حدود ۴/۵ 
میلیون نفر و مساحتی حدود یک صدم اتحادیه اروپا پذیرای 1/2 میلیون 
پناهنده ســوری است. این تعداد  بیش از۵۰ برابر مجموع پناهنده‌هایی 
اســت که اروپا پذیرفته و در آینده ممکن اســت بپذیرد. این رقم یعنی 

حدوداً از هر ۴ نفری که در لبنان زندگی می‌کنند یک نفر ســوری اســت. 
پذیــرش 650 هزار پناهنده ســوری در اردن نیز به آن معناســت که 10 درصد 

ساکنان این کشور را  پناهندگان سوری تشکیل می‌دهند. ترکیه ۱/۹ میلیون پناهنده 
ســوری را پذیرفته که بیشترین آمار در جهان اســت. عراق نیز که خود درگیر جنگ 
داخلی اســت و ۳ میلیون نفر از اتباعش درون این کشــور آواره شده‌اند به 249 هزار 
 و 463 ســوری پناه داده اســت. در اروپا آلمان با حدود ۱۰۰ هزار و ســوئد با حدود
 ۶۰ هزار پناهنده سوری بیش از سایر کشورهای اروپایی پذیرای این پناهجویان بوده‌اند.

بنا به‌گفته یکی از مقامات سازمان ملل در امور حقوق بشر در سوریه، هر هواپیمای جنگی که آمریکا در نبرد علیه داعش استفاده می‌کند در هر ساعت ۶۸ هزار دلار برای 
این کشور هزینه دارد. و این در حالی است که سازمان ملل حدوداً فقط ۴۰ درصد از هزینه‌ای را دریافت کرده که برای مراقبت از پناهجویان سوری نیاز دارد؛ پناهجویانی که 

نیمی از جمعیت سوریه پیش از جنگ را تشکیل می‌دهند. کشورهای همسایه برای مراقبت از پناهندگان سوری به  ۴/۵میلیارد دلار احتیاج دارند که فقط ۱/۶۷ 
میلیارد دلار آن را دریافت کرده‌اند. این بدان معناست که آوارگان سوری ساکن لبنان ماهیانه فقط ۱۳/۵ دلار برای مخارج خورد و خوراک دریافت می‌کنند 
و 80 درصد پناهجویان سوری در اردن زیر خط فقر تعیین‌شده در این کشور زندگی می‌کنند. برای کمک به آوارگان داخل سوریه نیز به ۲/۸۹ میلیارد دلار 

نیاز است که فقط ۹۰۸ میلیون دلار آن پرداخت شده است.
اتحادیه اروپا در ازای  هر پناهجو ۶ هزار یورو به کشورهایی که پناهجویان را بپذیرند می‌دهد. کشورهای میزبان باید خدماتی مانند کلاس زبان ارائه دهند 

و مراکزی را هم برای پذیرش پناهجویان آماده کنند. مدارس باید برنامه‌های ویژه‌ای برای کودکان پناهجو که بسیاری از آنان دچار بحران‌های روحی هستند 
تدارک ببینند. ســازمان‌های غیردولتی باید برای خدمات‌رسانی فعال شــوند و دولت‌ها نیز باید زمینه را برای ورود پناهجویان جوان به بازار کار فراهم کنند. این‌ها 

اقداماتی است که اگر از پیش تدابیری برای آن اندیشیده نشود، عمل به آنها در زمانی کوتاه بسیار دشوار است.  
اقداماتی مانند عملیات جست‌وجو و نجات در دریا که دولت ایتالیا پس از غرق شدن ۳۶۸ پناهجوی اریتره‌ای از ۲۰۱۳ به‌راه انداخت نیز ماهانه ۹ میلیون یورو برای این 
کشور هزینه دربردارد. به‌رغم آمار بالای کشته‌شدگان در مدیترانه، این عملیات نقش بسزایی در جلوگیری از غرق شدن تعداد بیشتری از پناهجویان داشته است. از جمله 

در ۲۲ آگوست امسال گارد ساحلی ایتالیا 4هزار و 400 پناهجو را از آب‌های مدیترانه نجات داد.

پناهجویان 
به ‌عنوان

 نیروی کار

هزینه‌های 
مراقبت از 
پناهجویان



مسیرهای مدیترانه مرکزی، مدیترانه شرقی، مدیترانه غربی، بالکان غربی و مرز شرقی کشورهای شینگن، گذرگاه‌هایی غیرقانونی دارند که پناهجویان 
از طریق آنها وارد کشــورهای شــینگن می‌شــوند. در گذشته مســیر مدیترانه مرکزی، که از طریق دریای مدیترانه از لیبی به ایتالیا می‌رسید، بیش 
از ســایر مسیرها مورد اســتفاده پناهجویان سوری بود. اما به‌سبب ناآرامی‌های لیبی، از مسیر مدیترانه شــرقی که از ترکیه به یونان می‌رسد بیشتر 
استفاده می‌شود. در نیمه نخست سال ۲۰۱۵، 132هزار و 240 نفر از این مسیر وارد یونان شده‌اند. آیلان کوردی، کودک ۳ ساله سوری و تعدادی از 

همسفرانش در همین مسیر غرق شدند.

مسیرهای 
    مهاجرت به

   اروپا

پناهجویان 
سوری از چه 
می‌گریزند؟

جــدا از نهادهای بین‌المللی مانند ســازمان بین‌المللی مهاجرت و آژانس 
پناهندگان ســازمان ملل و در متن بی‌توجهــی دولت‌های اروپایی به 
بحران پناهندگان ســوری، ســازمان‌های غیردولتی و خیریه‌ها و 
شــهروندان اروپایی نیز در خدمات‌رســانی به پناهجویان ســوری 
فعال هستند. در کنار جنبش‌ها و گرایش‌های نژادپرستانه در اروپا، 
جنبش‌های هم‌بســتگی با پناهجویان نیز شکل گرفته‌اند. از جمله 
در درســدن، زادگاه جنبش ضدمهاجران پگیــدا در آلمان، ‌5هزار نفر 

از مردم به خیابان‌ها ریختند تا اعلام کنند آماده پذیرش پناهجویان هســتند. در 
وین نیز ‌20هزار نفر در راهپیمایی خوشــامدگویی به پناهندگان شرکت کردند. 
پس از آن‌که دولت ایســلند اعلام کرد فقط درخواســت پناهندگی ۵۰ سوری را 
تأیید خواهد کرد، ۱۲هزار نفر از مردم ایســلند اعلام کردند که حاضرند در منزل 
خودشــان پذیرای پناهندگان باشند. ۱۲ ســپتامبر در سراسر اروپا به‌عنوان روز 
کمک‌رسانی به پناهجویان اعلام شــده و در سراسر اروپا قرار است تظاهراتی در 

همبستگی با پناهجویان برپا شود.

مسیر‌های مهاجرت به اروپا
مهاجران غیرقانونی که 
بین ژانویه تا آگوست 2015
 وارد اروپا شدند

مبدا:

پیشنهاد اتحادیه اروپا 
برای اسکان دوباره افراد

* شامل پناهجوین از مسیر زمینی و آبی
منبع:

سازمان بین‌المللی مهاجرت

پناهجو

حوزه شنگن حوزه شنگن غیر 
از اتحادیه

نقطه ورود
 به اتحادیه

 اتحادیه 
غیر ازشنگن

اریتره

 UNRWA بنابر آماری که آژانس امداد و کار سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی
در ۲۰۱۴ منتشر کرد، در سال ۲۰۱۳ از هر چهار سوری سه نفر زیر خط فقر )تعیین‌شده 
برای این کشور( قرار داشتند. افزایش قیمت کالا و خدمات، رشد بی‌کاری، افزایش تعداد 
کسانی که داخل مرز‌های سوریه آواره شده‌اند و اموال و املاک خود را از دست 
داده‌اند به‌همراه رکود اقتصادی مهمترین عوامل رشــد شدید فقر در این 
کشــور است. فرار سرمایه‌ها، صنعت‌زدایی، ورشکستگی، غارت و تخریب 
زیربنا‌ها چشم‌انداز بهبود این وضعیت را بسیار تیره و تار کرده و جمعیت 
زیادی از مردم سوریه در تأمین نیاز‌های اولیه‌شان با مشکل مواجه هستند. 
میزان زیان اقتصادی تا پایان سال ۲۰۱۳ معادل 8/143 میلیارد دلار تخمین 
زده می‌شود، یعنی حدود ۲۷۶ درصد رشد ناخالص ملی در سال ۲۰۱۰ در نبود اطلاعات 
دقیق و برمبنای داده‌‌های گذشــته، تخمین زده می‌شود که نرخ فقر در سال ۲۰۱۳ در 
سوریه به 4/75 درصد و نرخ فقر شدید به 3/54 درصد رسیده باشد. استان‌‌های مختلف 
سوریه‌ به یک‌اندازه از این تحولات متأثر نشده‌اند. بنا بر تخمین‌‌ها در سال ۲۰۱۳ یک سوم 
جمعیــت ادلب دچار فقر مطلق بوده‌اند، یعنی در تأمین نیاز‌های اولیه برای ادامه حیات 
دچار مشکل بود و مرگ بر اثر قحطی و سوءتغذیه رشد روزافزونی داشته است. این رقم 

در دمشق ۷ درصد بوده است. 

جنگ، قحطی، فقر و دیگر عوامل باعث کاهش امید به زندگی در سال ۲۰۱۳ نسبت به 
سال ۲۰۱۰ شد. بنا بر تخمین‌ها، شاخص توسعه انسانی در سوریه در سال ۲۰۱۳ نسبت 
به ســال ۲۰۱۱، 9/26 درصد کاهش یافته اســت. یکی از مهمترین عوامل این کاهش، 
مشکلات آموزشــی در این کشور اســت. جابه‌جایی جمعیت و تخریب زیرساخت‌‌های 
آموزشــی از جمله عواملی است که سبب شــده 8/51 درصد کودکان سوری در سنین 
مدرسه به مدرسه نروند، یکی از بد‌ترین نرخ‌‌ها در میان کشور‌های جهان. مشکلات روحی، 
تغذیه ناکافی و مشــکلات جســمانی نیز از دیگر عوامل حضور نداشتن بخش زیادی از 
کودکان سوری در مدارس است. بنا به گفته‌‌های وزیر آموزش سوریه، تا دسامبر ۲۰۱۳، 
۴ هزار مدرســه به‌دلیل تخریب یا اسکان پناهجویان از ارائه خدمات آموزشی بازمانده و 
۵۰۰ نفر از شاغلین بخش آموزش نیز در این سال کشته شده بودند. در چنین شرایطی 
گروه‌‌های مختلفی کوشیده‌اند تا خلأ آموزشی را پر کنند که البته در بسیاری موارد هدف 
اصلی القای آموزش‌‌های ایدئولوژیک به کودکان برای اهداف سیاســی اســت که فقط بر 
فرقه‌گرایی بیشــتر دامن خواهد زد. تا پایان سال ۲۰۱۳ از ۹۱ بیمارستان دولتی سوریه 
۶۱ بیمارســتان آسیب دیده بودند و ۴۱ بیمارستان به‌طور کامل از ارائه خدمات بازمانده 
بودند. دسترسی ناکافی به آب تصفیه‌شده و دارو و نیز تبعیض‌ در ارائه خدمات درمانی به 
بخش‌‌های مختلف کشور وضعیت بهداشت در سوریه را به مرحله‌ای فاجعه‌بار رسانده است.

    کمک‌های 
      مردمی



آمار 
کشته‌شدگان 

در جریان 
مهاجرت

بنا به آمار ســازمان بین‌المللی مهاجرت IOM تا سوم سپتامبر امسال ۲۷۰۱ پناهجویی که از مدیترانه می‌گذشته‌ درگذشته‌اند و بیش ۱۸۰۰ نفر 
نیز مفقود شــده‌اند که احتمال می‌رود غرق شده باشند. ســازمان عفو بین‌الملل از کشورهای اروپایی سخت انتقاد کرده و اعلام کرده که بی‌توجهی 
آنها به بحران انســانی در مدیترانه منجر به ۵۰ برابر شــدن آمار مرگ پناهجویان در این مسیر شده است. در چند ماه گذشته نیز خبرهایی از مرگ 
برخی از پناهجویان در کشــورهای اروپایی منتشــر شد، از جمله در بزرگراهی در اتریش، اجساد ۷۱ پناهجوی سوری در کامیونی پیدا شد که به‌حال 

خود رها شده بود.

گرایش‌هــای نژادپرســتانه البتــه محــدود به 
شــهروندان اروپایی نیســت و در چند ماه گذشته 
در مواردی ســران کشــورهای اروپایــی نیز چنین 
گرایش‌هایــی از خود بــروز داده‌اند. نخســت‌وزیر 
مجارســتان صریح‌ترین مقام اروپایی در این زمینه 
است. او کشــور خود را مدافع سرسخت ارزش‌های 
اروپایی در برابر هجوم مردمانی »با ریشه‌های تمدنی 
متفاوت« و نیز »آشفته‌عقلی« کسانی معرفی کرده 
که می‌خواهند این مــردم را راه بدهند. او به‌تازگی 
اعــام کرده اســت که کشــورش حاضر نیســت 
پناهجویان مســلمان را بپذیرد. مجارستان در مرز 
خود با صربستان ســیم خاردار کشیده تا مانع ورود 
پناهجویانی شود که می‌خواهند از یونان و مقدونیه 
وارد این کشــور شوند؛ هرچند برای این پناهجویان 
مجارستان صرفاً ایستگاهی میان‌راهی برای رسیدن 
به کشــورهای صنعتی و ثروتمند اروپا مانند آلمان 
است. وضعیت وخیم پناهجویان و برخورد نامناسب 
مقامات مجارســتان با آنها در یکی دو ماه گذشــته 
بسیار خبرساز شده اســت. در موردی دیگر یکی از 
نمایندگان مجلس فنلاند از هموطنانش خواســته 
به »کابــوس تکثر فرهنگی« )مولتی‌کالچرالیســم( 
پایان دهند. اســلواکی نیز اعلام کرده صرفاً پذیرای 
پناهجویان مسیحی است. در سه کشور بالتیک نیز 
بحث‌ها در مورد منع اســتفاده از برقع بالا گرفته و 

این در حالی است که این سه کشور در مجموع قرار 
است فقط پذیرای ۷۲۵ پناهجو باشند. دیوید کامرون 
نخست‌وزیر انگلستان در اظهارنظری جنجال‌برانگیز 
از دسته‌ای از مردم سخن گفت که از مسیر مدیترانه 
می‌کوشند به انگلســتان وارد شوند. لفظ به‌کاررفته 

توسط کامرون، دسته Swarm عمدتاً برای 
توصیــف انبوه حشــرات بــه‌کار می‌رود. 
»ترزامی« وزیر کشــور انگلستان نیز در 
مقاله‌ای در ساندی تایمز خواستار تغییر 
رفت‌وآمــد آزاد میان کشــورهای عضو 

اتحادیه اروپا شده که به‌گفته او عامل اصلی 
بحران مهاجرت در اروپاست. او گفته این مقررات 

باید در مورد کسانی اعمال شود که می‌خواهند شغل 
جدیدی در کشور دیگری پیدا کنند، نه کسانی که 
اساســاً بیکارند و هدفشــان پیدا کردن شغل است. 
زمانی کــه این گرایش‌ها در تعــارض با اصول بازار 
آزادی قــرار می‌گیرد که در تحمیل سیاســت‌های 
ریاضتــی چنان مقدس تلقی می‌شــوند، امثال ترزا 
می به تفسیر دلبخواهانه این اصول دست می‌زنند: 
»حرکت آزادانه نیــروی کار هرگز به ‌معنای آزادی 
بــرای گــذر از مرزها در جســت‌وجوی مزایا نبوده 
اســت«. دولت بریتانیا به‌ منظور جلوگیری از ورود 
پناهجویــان بودجه جدیدی بــرای حفاظت از مرز 

کانال مانش اختصاص داده است.

اعتراضــات بــه حضــور پناهجویان در 
کشــورهای اروپایی نیز روندی رو به رشــد 
داشــته اســت. جنبش‌های نئونازیستی در 
کشــورهای مختلف به اشــکال گوناگون به 
حضــور پناهجویان اعتــراض کرده‌اند و در 
موارد زیادی نیز دســت بــه اقدامات 
فیزیکی برای مقابله با پناهجویان 
زده‌اند. در ســال ۲۰۱۵ تاکنون 
حدود ۲۰۰ مــورد از حمله به 
پناهگاه‌ها ثبت شده که آخرین 
آنها به آتش کشیدن ساختمانی 
در شــهر وایساخ آلمان بود که قرار 
بود از آن برای اســکان موقــت پناهجویان 
استفاده شــود. در این کشور در سال جاری 
به ۵۰ پناهجو نیز حمله شــده اســت. ماه 
گذشته نیز در رم تظاهرات عده‌ای که علیه 
»هجوم خارجی‌ها« اعتراض می‌کردند منجر 
به درگیری‌های گســترده و خشــونت‌باری 
شــد که پلیس را ناگزیر بــه جابه‌جا کردن 
پناهجویان اریتره‌ای کرد. هم‌اکنون در سوئد 
حــزب» دموکرات‌های ســوئد« که حزبی 
ناسیونالیست با ریشه‌های نئونازیستی است 
و مواضعی ضدمهاجران اتخاذ کرده بیشترین 

محبوبیت را دارد.

 مهاجرت غیرقانونی به اروپا
میزان مرگ مهاجرانی که از دریای مدیترانه عبور کرده‌اند
)1000نفر(

 تقاضای پناهندگی به اروپا
ماهانه، برحسب 1000نفر

موج افت و خیز
ورود مهاجران غیرقانونی به اتحادیه از طریق مسیرهای 
دریای مدیترانه برحسب1000نفر

*تا ماه اوت 
منبع:

سازمان بین‌المللی مهاجرت

اقدامات  
تبعیض‌آمیز 
کشورهای
اروپایی

     
رشد

نژادپرستی 
در اروپا



کیوان بزرگمهر: 
تاکنون بحث در 

مورد مراقبت‌‌های 
بهداشتی پناهجویان 

کاملًا سیاسی بوده 
و نیازی فوری 

احساس می‌شود تا 
یافته‌‌های عقلانی و 

استاندارد‌های اخلاقی 
مربوط به سلامت را 

مدنظر قرار دهیم

خبر-تحلیل
پنجــم  شــماره 
1394 شــهریور 
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سیامک کریمی

صحنه‌های اســفباری که این روزها، اوضاع تیره و 
تار پناهجویان خاورمیانه‌ای و آفریقایی را در کشورهای 
اروپایــی به تصویر می‌کشــد، هر مخاطبــی را به این 
صرافت می‌اندازد که پناهجویان، جمعیتی فاقد هرگونه 
حق و امتیازی هســتند که دولت میزبان، مختار است 

هرگونه که به مصلحت می‌دانــد با آنها رفتار کند. اما 
حقیقت، چیز دیگری است. از زمان جنگ جهانی دوم 
که باعث شد فوج فوج پناهجویانی از اروپای قاره‌ای به 
سمت حاشــیه اروپا گسیل شوند، توجه‌ها به سوی به 
قاعده درآوردن وضعیت حقوقی پناهجویان جلب شد تا 
نهایتاً در سال 1951 یکی از مهمترین اسناد بین‌المللی 
در ایــن خصوص با عنــوان »کنوانســیون مربوط به 

وضعیــت پناهجویان« به تصویب دولت‌ها رســید. هر 
چند اســناد حقوق بشــری دیگری همچون »میثاق 
بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی«، »میثاق بین‌المللی 
حقوق اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی« و شــماری 
اســناد دیگر، می‌تواند بسته به مورد درباره پناهجویان 
به اجرا درآید اما همان کنوانسیون پناهجویان 1951 
مبنایی‌ترین سند در این زمینه است و بیشترین چتر 

دفترچه حقوق پناهجویی
پناهجویان از چه حقوق اجتماعی و اقتصادی در کشور میزبان برخوردارند؟

 بــه خاطر تــاش دولــت در جهت کاســتن از 
هزینه‌ها، پناهجویان در آلمان تنها به شــکلی محدود 
به مراقبت‌‌های بهداشــتی دسترسی دارند، با این حال 
مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد هنگامی ‌که پناهجویان 
بتوانند به خدمات بهداشــتی آزادانه دسترسی داشته 
باشند، هزینه‌‌های مربوط به ســامت بسیار پایین‌تر 

خواهند بود. 
بنا به گزارش بخش آلمانی زبان ســایت اورواکتیو، 
در بخش اعظم آلمان فدرال، پناهجویان وقتی مریض 
شــوند یا پس از بروز حادثه‌ای آمبولانس خبر کنند، 
مســتقیماً اجازه ندارند به پزشــک مراجعــه کنند. 
در عــوض آنها بایــد ابتدا از مقامــات ذیربط یا مرکز 

پناهنــدگان اجازه بگیرند. این روال به وســیله لایحه 
حقوق پناهجویان در ســال 1993 به تصویب رسید. 
هدف این قانون کاهش هزینه‌‌های مربوط به ســامت 
و محدودکردن انگیزه‌‌های پناهندگی در آلمان اســت.

همچنین این قانون از فردای تصویب، محل مناقشــه 
بوده اســت. با این همه امروز، یک تحقیق که توسط 
بیمارستان دانشگاه هایدلبرگ و دانشگاه بلفیلد انجام 
گرفته و در نشریه علمی پلاس وان منتشر شده می‌گوید 
کــه اهداف اقتصادی‌، جایی در ایــن قانون ندارند. در 
بررسی موشکافانه‌ای که در مورد هزینه‌‌های مرتبط با 
ســامت پناهجویان در آلمان در بازه زمانی سال‌‌های 
1994 تا 2013 انجام گرفته، محققان نشــان داده‌اند 
که قانــون موجود، تنها هزینه‌‌هــا را افزایش می‌دهد. 
هزینه ســرانه ســالانه مراقبت‌‌های بهداشتی در طول 
بیست سال گذشــته برای پناهجویانی که دسترسی 

محدود شــده‌ای به این خدمات داشته‌اند، 40 درصد 
بیشتر )376 یورو( از پناهجویانی بوده که تحت نظام 
بیمه ســامت دولتی آلمان به این خدمات دسترسی 
داشــته‌اند. کیوان بزرگمهر، پژوهشگر در بیمارستان 
دانشــگاه هایدلبرگ و یکی از نویسندگان این تحقیق 
می‌گوید»تاکنون بحث در مورد مراقبت‌‌های بهداشتی 
پناهجویان کاملًا سیاسی بوده و نیازی فوری احساس 
می‌شــود تا یافته‌‌های عقلانی و استاندارد‌های اخلاقی 

مربوط به سلامت را مدنظر قرار دهیم.«

 مجوز پوشش کامل بیمه سلامت، تنها پس 
از 15 ماه اقامت

تاکنون پناهجویان تنها در صورتی اجازه دسترسی 
به درمان داشــته‌اند که یا از مشکلات سلامت خاصی 
رنــج ببرند، یا این که مداوایشــان را نتــوان بیش از 

طرد  اجتماعی مهمانان ناخوانده
محدودیت‌های اعمال شده بر مراقبت‌های بهداشتی پناهندگان، بیش از 

دسترسی آزاد به خدمات بهداشتی هزینه‌بردار است

نیکول زاگنر
ترجمه: ابراهیم محمودی
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حمایتی حقوقی را متوجه پناهجویان می‌کند. 
طبق این کنوانســیون، فردی که پناهجو شــناخته 
می‌شــود، از حقوق مختلفی برخوردار است که می‌توان 
این حقوق را به دو دســته حقوق سیاســی و مدنی از 
یک ســو و حقوق اجتماعی و اقتصادی از ســوی دیگر 
تقسیم‌بندی کرد. فصل‌های سوم و چهارم کنوانسیون، 
حاوی حقوق موســوم به حقــوق اجتماعی و اقتصادی 
است. نباید فراموش کرد، هر چند که طبق کنوانسیون 
پناهجویان، بهره‌مندی از تمامی حقوق مذکور، منوط به 
آن اســت که فرد مورد نظر، »پناهجو« شناخته شود – 
یعنی از جمله به علت ترس موجه از اين كه به علت‌های 
مربوط به نژاد يــا مذهب يا مليت يا عضويت در بعضي 
گروه‌هــاي اجتماعي و ... تحت شــكنجه قرار گيرد، در 
خارج از كشور محل سكونت عادي خود به‌سر مي‌برد- 
امــا با وجود این، به محض آن که فــرد مورد نظر وارد 
کشوری خاص شود، از حقوق فوق منتفع می‌شود مگر 
آن که در ادامه، نهادهای آن کشور به این ارزیابی برسند 
که فرد مورد نظر فاقد شاخص‌های لازم برای بهره‌مندی 
از عنوان »پناهجو« است. بنابراین، با ورود فرد به قلمرو 
کشــور خاص، وی از بیشــتر حقوق اجتماعی مقرر در 
کنوانسیون پناهجویان 1951 برخوردار می‌شود؛ حقوقی 

که در ادامه به تفکیک مورد بررسی قرار می‌گیرند.

1- حق بر کار
پناهجو، حق دارد در کشــوری که در آن به عنوان 
پناهجو شــناخته می‌شــود برای تأمین معیشــت و 
نیازهای مالی خود، به اشــتغال بپردازد. طبق بند اول 
از ماده 17 کنوانســیون، دولت‌ها در خصوص حق بر 
کار پناهجویان، »مطلوب‌ترين رفتاري را كه در چنين 
مواردی، نســبت بــه اتباع دولت‌هــای بيگانه معمول 
مي‌دارند، اجرا خواهند کرد.« بنابراین، این ماده حد و 

حدود حق فوق را ترسیم می‌کند.
 از یک ســو، این امکان وجود ندارد که پناهجو را 
از اشــتغال منع کرد و از سوی دیگر، وی نباید انتظار 

داشــته باشد که همان حقوقی را داشته باشد که تبعه 
آن کشــور از آن برخوردار اســت. اگرچه، حق بر کار 
پناهجویان مشــمول همان محدودیت‌هایی است که 
در آن کشــور نســبت به خارجی‌ها اعمال می‌شود اما 
در سه وضعیت نمی‌توان این محدودیت‌ها را نسبت به 
 پناهجو به اجرا درآورد. این سه وضعیت چنین هستند: 
الف- پناهجویی که مدت ســه ســال در كشور سابقه 
ســكونت دارد. ب- همســري دارد كه داراي تابعيت 
كشور محل سكونت اوست و ج- فرزند يا فرزنداني دارد 

كه داراي تابعيت كشور محل سكونت او هستند.

2- حق بر مسکن
طبیعی اســت کــه پناهجو برای زندگــی، نیاز به 
سرپناهی دارد. دولت میزبان نمی‌تواند مانع برخورداری 
پناهجو از مســکن مناســب شــود. طبق مــاده 21 
کنوانســیون، دولت میزبان موظف اســت »نسبت به 
پناهجویان، رفتاري داشــته باشد كه تا سر حد امكان 
مساعد بوده و در هر حال از رفتاري كه در چنين موارد 

نسبت به خارجی دارد، نامساعدتر نباشد.«

3- حق بر آموزش
یکــی از بنیادی‌تریــن حقــوق بشــر – از جمله 
پناهجویان- حق بر آموزش است. کنوانسیون با تفکیک 
خاص و دقیقی متذکر حق بر آموزش پناهجویان شده 
اســت. طبق ماده 22 کنوانسیون، پناهجویان از حیث 
 )elementary education( تحصیلات ابتدایــی
مانند اتباع همان کشــور به حســاب آمده و از حقوق 

کاملًا برابری برخوردارند. 
در مورد تحصیلات غیرابتدایی، اعطای بورس‌های 
تحصیلــی و معافیت‌های مربوطه، ارزشــیابی مدارک 
خارجی و... نیز تعهداتی متوجه کشور میزبان در مقابل 
پناهجویان اســت. این کشور موظف است تا جایی که 
می‌تواند در مورد این مسائل مساعدت کرده و چنانچه 
محدودیت‌هایی وضع کرده، این محدودیت‌ها نباید از 

محدودیت‌های قانونی آن کشور درباره تحصیلات افراد 
خارجی سختگیرانه‌تر باشد.

4- حق بر بیمه‌های اجتماعی
ماده 24 کنوانسیون پناهجویان تلاش کرده تا حق 
بــر لوازم و تبعات کار و بیمه‌های اجتماعی پناهجو در 
کشور میزبان را روشــن کند. طبق این ماده، رفتار با 
پناهجو در موارد زیر مانند رفتار با تبعه است. به عبارت 
دیگــر، در این حوزه‌ها، پناهجو از حقوقی برابر با اتباع 
همان دولت برخوردار اســت. این موارد چنین اســت: 
الف- دستمزد، ساعات كار، ساعات اضافه كار، مرخصي 
بــا حقــوق، محدوديت‌هاي مربوط بــه كار در منزل، 
حداقل سن براي اســتخدام، يادگيري و آموزش‌های 
حرفه‌اي، اشــتغال به كار بانوان و نوجوانان ب - بيمه 
اجتماعي )مقــررات قانوني درباره حوادث بیماری‌های 
ناشــي از كار، زايمان، از كار افتادگــي، پيري، مرگ، 
بكياري و ســاير پيشامدهاي احتمالي.( به این ترتیب، 
مشــخص است که در زمینه حق بر لوازم و تبعات کار 
و همچنین بیمه‌های اجتماعی، رویکرد کنوانســیون، 

رویکرد بسیار گسترده و مترقی است.

5- سایر حقوق اجتماعی
حقوق اجتماعــی پناهجویان به موارد فوق محدود 
نمی‌شود بلکه آنها از حقوق دیگری نیز برخوردارند که 
نمی‌توان عنوان جداگانه‌ای برای آنها برشمرد. ماده 23 
کنوانســیون مقرر می‌کند، چنانچه دولت قصد کمک 
یــا اعانه دولتی عمومی دارد، باید با پناهجویانی که به 
صورت قانونی در آن کشــور زندگی می‌کنند، رفتاری 
مشــابه با رفتار با اتباع خود داشــته باشد. بنابراین در 
این وضعیت‌ها، پناهجویان حق دارند که انتظار کمکی 
مشــابه با کمک به اتباع آن دولت را داشــته باشــند. 
طبق مــاده 20 نیز چنانچه به علت کمبود محصولات 
عمده، نظام سهمیه‌بندی وجود داشته باشد »نسبت به 

پناهجویان مانند اتباع كشور رفتار خواهد شد.«

ایــن به تعویق انداخت. این افــراد تنها پس از 15 ماه 
اقامت در آلمان تحت پوشــش کامل بیمه ســامت 
دولتی قــرار می‌گیرنــد. این قضیه در مــورد صد‌ها 
هزار درخواســت‌‌های پناهندگی در جمهوری فدرال 
آلمــان تأثیر می‌گذارد. بنا به آمار کمیســاریای عالی 
پناهندگان ســازمان ملل، در آلمان در حدود 73 هزار 
از درخواست‌‌های پناهندگی که برای نخستین بار ارائه 

می‌شوند، در سال 2014 ثبت شده‌اند.
 در همین حال، 200هزار درخواست نیز امسال به 
ثبت رسیده است. برای انجام تحقیق یاد شده، محققان 
داده‌‌هایی نمونه از مرکز آمار فدرال آلمان میان سال‌‌های 

2013-1994 را مورد ارزیابی قرارداده‌اند. آنها نشــان 
داده‌اند که هزینه‌‌های کمتر سلامت، از درخواست‌‌های 
پناهندگی‌ای ناشی می‌شده که قادر بوده‌اند بدون وجود 
مانع و رادع بر سر خدمات پزشکی، به پزشکان عمومی، 
پزشکان خانواده و متخصصین اطفال مراجعه کنند. اگر 
همــه پناهجویان چنین دسترســی‌ای به مراقبت‌‌های 
بهداشــتی داشته باشــند، هزینه نهایی برای خدمات 
پزشــکی در طول بیست سال گذشــته می‌توانست تا 
 22 درصــد کاهش یابد. اما گاهــی اوقات تفاوت‌‌ها در 
تقاضا – که توسط سن، جنسیت، خاستگاه جغرافیایی 
و نوع مســکن مشخص می‌شود- کاملًا قادر نیست که 
تفاوت‌ در هزینه‌‌ها را از سالی به سال دیگر توضیح دهد. 

 دسترســی مطمئن به خدمات بهداشتی 
استاندارد؛ هرچه سریعتر، بهتر

در چنین بســتری، محققان اســتدلال می‌کنند 
که قانونگذاری باید در همه شــهر‌های آلمان مشــابه 
شــهر‌های برمن و هامبورگ همسان شود؛ شهر‌هایی 
که پناهجویان از خدمات بهداشتی بدون دوره انتظار و 

بنابراین دسترسی آسان‌تر بهره‌مند شوند. 
اولیور رازوم نویســنده همکار در ایــن تحقیق از 
دانشگاه بلفیلد می‌گوید: »تحقیق ما اثبات می‌کند که 

پیاده‌سازی طرحی ملی بر اساس مدل شهر برمن- که 
از ســال 2005 از موانع اداری خلاص شــده اســت- 

ضرورتاً ملازم هزینه‌‌های بیشتر نیست.«
رازوم تأکید می‌کند که دسترسی مطمئن به خدمات 
بهداشتی اساسی اهمیت دارد و لذا نظام جامع سلامت 
با خدمات پزشکی اولیه را نیازی فوری می‌داند. به گفته 
او چنین نظامی صرفاً توصیه‌ای اخلاقی نیســت، بلکه 
تحقیقات دانشــگاهی مربوط به ســامت را نیز لحاظ 
می‌کند که امروزه به شکل بین‌المللی به اثبات رسیده‌اند. 
کیوان بزرگمهر، همــکار رازوم می‌گوید: »خدمات 
بهداشتی با کیفیت خوب، مطابق با نیاز بیمار و از نظر 
هزینه به صرفه، بیش از هر شیوه دیگر از طریق نظام 

سلامت اولیه یکپارچه به دست می‌آیند«. 
بــه گفته او، اما نظام‌‌های ســامت موازی، گران و 
ناکارآمدند، خاصه که گروه‌‌هایی مشخص از جمعیت را 

از خدمات سلامت طرد می‌کنند. 
محققان این تحقیق اســتدلال کرده‌اند که داده‌‌ها 
در مورد مراقب‌‌های بهداشــتی در میــان پناهجویان 
به سهولت در دسترســند، برای این که نیاز‌های نظام 
مراقبت‌‌های بهداشــتی را تشــخیص داده و بهداشت 

عمومی را ارتقا بخشیم. 
euractiv. com :منبع



زیر سایه جنگ وتحریم

امری در تناقضی آشکار، در میان مردمان این دیار که 
به پیشینه و »تاریخ« خود می‌بالند و گاه در این فقره 
تا ســرحد افراط و اغراق پیش می‌روند، »درک و فهم 
تاریخی« نادر و در برخی حوزه‌‌ها بسیار کمیاب است! 
فقدان پیوند معنادار و »منطبق بر واقع« با گذشــته 
سبب شده تا بتوان از فقر تاریخی )فقر درک تاریخی( 
سخن گفت. این نوشتار مجال شکافتن ابعاد پرپهلوی 
این پدیده و پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی آن نیست، 
اما در این فشــرده می‌توان جــان کلام را یافت: »در 
جایی که فهم تاریخی غایب باشد، بسیاری در گذشته 
زندگی می‌کنند اما کسی از تاریخ خوشش نمی‌آید.« 
از جمله مهمترین آفات غیبت درک تاریخی، قضاوت 
غیرواقعی نســبت به روند‌های گذشــته و در نهایت 
ارزیابی نادرست از آنها و تصمیم‌‌های خطا برای آینده 
پیش رو است. ملتی که نتواند راه طی شده خود را به 
درستی و مطابق با آنچه رخ داده بشناسد، در ترسیم 
راه آینده نیز ناکام خواهد بود. بزرگان، دیری اســت 

گفته‌اند: گذشته، چراغ راه آینده است!
وقتــی جامعه‌ای دچــار چنین آفت عمیقی ‌شــود، 
روایت‌‌های معوج، قضاوت‌‌های وهم‌آلود و ارزیابی‌‌های 
نادرســت، ســکه رایج خواهند بــود. در این میان، 
ســال‌‌های ابتدای اســتقرار نظام جمهوری اسلامی 
و ســال‌‌های مملو از غرور و افتخار، رنج و مقاومت و 
غیرت »دفاع مقدس« از جمله دوره‌‌هایی اســت که  

ممکن اســت بعدها در معرض این آفات و پیامد‌های 
خســارتبار ضعف درک تاریخی و غیبت شــناخت 
دورانی قرار گیرد. در نتیجه، بعضاً روایت‌‌های نادرست 
و غیرمنطبق بر واقع، چنان سکه رایجی شده‌اند که از 

فرط تکرار، بر مسند صداقت تکیه زده است.
از نگاه بسیاری از منتقدان، یکی از رخداد‌های تاریخ 
اقتصاد ایران در دهه 60 که ســمبل و نماد رویکرد و 
نوع نگاه حاکم بر آن دوره است، »تشکیل ستاد بسیج 
اقتصادی برای جیره‌بندی ارزاق عمومی« است. از نگاه 
این منتقدان، توزیع کالا‌های اساسی براساس کوپن، 
نماد سوءمدیریت و سمبل ناکارآمدی سیاست‌‌های گاه 
منتقدانه آن دوره محسوب شده و حتی در مواردی از 
سر تخطئه و کنایه‌‌های آزاردهنده، »کوپنیسم« را به 

مثابه فشرده سیاست‌‌های آن دوره برگزیده‌اند. 
این ســیاهه اما، برخلاف آن در پی تمرین جسارت و 
فراگیری شهامتی جســت‌وجوگر است تا رخداد‌های 
منتهی به تشکیل »ستاد بســیج اقتصادی« را مرور 
کند  و در صدد آن است تا با تمرکز بر روز‌های رفته، 
یادآور اضطراب‌ تدارک »ارزاق عمومی« باشد و توزیع 

کالا‌های اساسی با »کوپن« را مرور کند. 

 یاد کوپن به خیر یا... ؟!
شاید در واپسین روز‌های تابستان گرم 1394، جوانان 
بیست و چند ساله، تصور و درکی از »کوپن« نداشته و 

شاید تنها »چیزهایی« درباره آن شنیده باشند.
 از ایــن روی خالی از لطف نیســت کــه به اجمال 
یادآوری شــود کــه پس از آغاز جنــگ تحمیلی در 
روز پایانی تابســتان 1359، دولــت وقت تصمیم به 

جیره‌بندی کالا‌های اساســی گرفــت؛ اقدامی که از 
کالا‌هایی چون برنج، روغن، شکر و پنیر شروع شد و 
به صابون و پودر رختشویی و حتی سیگار نیز رسید. 
در آن روز‌ها و سال‌‌ها هر خانوار برحسب تعداد اعضا، 
سهمیه مشــخصی از این کالا‌ها داشت و دسترسی 
به این کالا‌ها تنها به میزان جیره و ســهمیه بود و نه 
بیشتر! اگر کسی خواهان مصرف بیشتر و برخورداری 
بیشتر بود باید توان خرید از بازار آزاد و در اغلب موارد 

غیرقانونی را می‌داشت. 
شاید تصور آن روز‌ها برای جوانان رعنا و برنای بیست و 
چند ساله امروز دشوار باشد که مصرف صابون و شامپو 
در خانواده‌‌ها کنترل می‌شد و پیمانه‌‌های برنج با وسواس 
پر می‌شدند و غذا‌های پرروغن مدیریت می‌شدند و کله 
قندها کوچکتر خرد می‌شــدند و... تا سهمیه و جیره 

خانواده تا نوبت بعدی اعلام کوپن کفاف بدهد.
 مقایســه آن روز‌ها با الگوی مصرف این روزها، فاصله 
چنان بعید و دوری را ترسیم می‌کند که درک »حاق« 
موضوع را منتفی می‌کند که ماجرا، قصه یوسف گفتن 

و زلیخا شنیدن است و شنیدن کی بود مانند دیدن!
اما چرا دولتــی برآمده از انقلاب کــه بر آرمان‌‌هایی 
برابری‌طلبانه و با تکیه بر طبقه متوسط و حتی فقیر 
جامعه به پیروزی رســیده بود، چنین ســازوکاری را 
برای توزیع ارزاق عمومی برگزید؟ چرا نخست‌وزیری 
که خود برخاسته از قشر زیر متوسط جامعه و زمانی 
معلم و حتی مدتی دستفروش بود )شهید محمدعلی 
رجایی( حاضر به امضای لایحه‌ای شد که نظام کوپنی 
و سهمیه‌بندی ارزاق عمومی و مایحتاج ضروری مردم 

را رقم می‌زد؟

میکائیل عظیمی
پژوهشگر تأمین اجتماعی 

از رفاه در زمان جنگ چه می‌دانیم و چه نمی‌دانیم
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پرونده اصلی

 تنها 12 روز پس 
از نخستین جلسه 

کابینه شهید رجایی،  
برافروخته شدن 

آتش جنگ و بیم 
به مخاطره افتادن 
معیشت مردم بود 
که بار دیگر »ایده 

سهمیه‌بندی ارزاق 
عمومی« را به یاد 
و خاطره‌‌ها آورد؛ 

تجربه‌ای که کمتر 
از 9 ماه پیش از آن 

تاریخ نیز مطرح 
و اجرایی شده 

بود: ستاد بسیج 
اقتصادی



 یک اندیشه در دو مقطع زمانیزیر سایه جنگ وتحریم
اگرچه لقب پدر کوپن را به افراد مختلفی نسبت داده‌اند، 
اما مرور وســواس‌گونه مســتندات و اظهارات، حکایت 
از آن دارد کــه بحث »جیره‌بنــدی ارزاق عمومی« در 
سال‌‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در دو مقطع 
متفاوت مطرح شده است؛ نخســت در ماه‌‌های پایانی 
سال 1358 و در شورای انقلاب و بار دیگر پس از آغاز 

جنگ تحمیلی در دولت بنی‌صدر. 
در تجربه نخست، بر اســاس آنچه عزت‌الله سحابی از 
روز‌های فعالیت در شــورای انقلاب به خاطر داشته و 
اظهار کرده اســت )1(، در سال 1358 و پس از تسخیر 
سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، جیمی 
کارتــر، رئیس جمهور وقت آمریــکا، ایران را تهدید به 
محاصــره اقتصــادی کرد و گفت » اگــر گروگان‌‌ها را 
بســرعت آزاد نکنید ما کل تجارت خارجی با ایران را 
معلق می‌گذاریــم. در واقع نمی‌گذاریم تجارت کنید.« 
این تهدید و آثار آن در شــورای انقلاب مطرح شــد و 
بنا بر آن می‌شــود که آمادگی‌‌هــای لازم برای مقابله 
بــا محاصره احتمالی فراهم شــود. به این منظور مقرر 
می‌شــود »برای جلوگیری از آسیب احتمالی از تحریم 
آمریکا ســتادی تشکیل شود. این ســتاد که بعد‌ها به 
عنوان بســیج اقتصادی نام گرفت به دســتور شورای 
انقلاب تأسیس شــد. این ســتاد چند بخش داشت، 
بخشــی از آن مربوط به روش‌‌های تبلیغاتی و سیاسی 
بود که باید در مقابل فشــار‌های روانی تحریم تدابیری 
اتخــاذ می‌کرد و من ]عزت‌الله ســحابی[ در آن بخش 
حضور نداشتم. بخش دیگر مربوط به حوزه اقتصاد بود 
که من مسئولیت آن را به عهده داشتم. بنابراین ستاد 

بسیج اقتصادی را بنده تأسیس کردم«. 
عزت‌الله سحابی ضمن تأیید این گفته که ستاد بسیج 
اقتصادی را بر اســاس تجربه دولت انگلستان در زمان 
جنگ جهانی تشــکیل داده، توضیح می‌دهد که »من 
ایــن موضوع را در کتاب خاطــرات جنگ جهانی دوم 
که توسط چرچیل نوشته شــده بود خواندم. چرچیل 
در خاطرات خودش می‌گوید در طول 5 ســال جنگ 
جهانی دوم در انگلســتان تورم 10 تا 12 درصد بیشتر 
نبــود، چون توزیع کالا‌های اساســی و ضروری‌شــان 

به را کنتــرل می‌کردنــد. ایــن کالا‌‌ها را 
صورت جیره‌بندی به مردم می‌دادند. 

کشور انگلیس که مهد سرمایه‌داری و لیبرالیسم در آن 
موقع بود، در زمان جنگ تصمیم به این کار گرفته بود. 
پس ما هم می‌توانستیم دست به جیره‌بندی بزنیم. ما 
مجبور بودیم برای این که کمبود ایجاد نشود و حداقل 
کالا‌ها به صورت عادلانه به دست مردم برسد به صورت 
جیره‌بندی به آنها کالا بدهیم. »از نظر ســحابی تجربه 
انگلســتان، آلمان و فرانسه نشــان داد که جیره‌بندی 

موفقیت‌آمیز بوده است«. 
برداشت و تلقی ســحابی از موفقیت‌آمیز بودن تجربه 
مداخله دولت انگلســتان و حتی ســهمیه‌بندی برخی 
کالا‌هــا در زمان جنــگ جهانی، امری اســت که در 
ســندی دیگر بر آن تصریح شده است. سازمان برنامه 
و بودجه در سال 1363 گزارشی با عنوان »گوشه‌‌هایی 
از تجارب اقتصادی دو جنگ« منتشر کرده و به برخی 
از شاخص‌‌های اقتصادی انگلســتان در آن دوره اشاره 

می‌کند: 
- در پایان جنگ، تورم از ابتدای آن دوره کمتر بود. 

- در پایان جنگ مالیات بر درآمد ثروتمندان 35 تا 45 
درصد و این رقم بــرای حقوق‌بگیران13 تا 17 درصد 

بود. 
- تولید کالا‌های لوکس کاهش یافته بود. 

- تولید داخلی کالا تا 70 درصد افزایش داشت
- واردات در سال پایانی جنگ 50 درصد کاهش یافته 

بود. 
این همه در حالی است که شرایط خطیر و بحران‌‌های 
روانی و واقعی ناشی از جنگ، حکم می‌کرد تا روند‌‌هایی 
معکوس مشاهده شــوند. اما به مدد مداخله دولت در 
اقتصــاد و انواع ســهمیه‌بندی‌‌ها در زمان وقوع بحران، 
دولت انگلســتان کارنامه قابل توجهی از خود بر جای 

گذاشت. 
تنها 5 روز پس از آغاز جنگ تحمیلی

در پــی تحــولات سیاســی-اجتماعی آن روز‌ها که با 
ســرعتی سرسام‌آور و پی‌درپی رخ می‌دادند، با تشکیل 
نخســتین مجلس شورای اســامی مأموریت شورای 
انقــاب پس از ۱۸ ماه، در ۲۶ تیر 1359، پایان یافت. 
این در حالــی بود که با برگزاری نخســتین انتخابات 
ریاست‌جمهوری در 5 بهمن 1358، ابوالحسن بنی‌صدر 

وی بر کرســی ریاست‌جمهوری  بــود.  زده  تکیــه 

در ابتدا قصد داشــت ســیداحمد خمینی را به عنوان 
نخست‌وزیر به مجلس معرفی کند. اما مخالفت امام مانع 
از آن شد. مجلس نیز گزینه‌‌های معرفی شده بنی‌صدر 
)مصطفی میرســلیم و علی‌اکبر ولایتی( را نپذیرفت و 
بالاخره بنی‌صــدر نخســت‌وزیری محمدعلی رجایی 
)گزینه معرفی شــده توســط مجلس( را پذیرفت. در 
آن مقطع و بر اساس قانون اساسی، نخست‌وزیر مأمور 
تشکیل کابینه و رئیس اجرایی کشور محسوب می‌شد. 
به سبب اختلاف‌‌های بنی‌صدر و رجایی بر سر انتخاب 
وزرا، نخستین جلسه رسمی هیأت دولت اول جمهوری 
اسلامی ایران در ۱۹ شهریور ۱۳۵۹ با حضور ۱۴ وزیر 
مورد تأیید مجلس برگزار شــد. امــا تنها 12 روز پس 
از نخســتین جلســه کابینه، آتش جنگی طولانی به 
ایران تحمیل و کشــور وارد مرحله ملتهب دیگری شد. 
برافروخته شــدن آتش جنگ و بیم به مخاطره افتادن 
معیشت مردم بود که بار دیگر »ایده سهمیه‌بندی ارزاق 
عمومــی« را به یاد و خاطره‌‌ها آورد؛ تجربه‌ای که کمتر 
از 9 ماه پیش از آن تاریخ نیز مطرح و اجرایی شده بود: 

ستاد بسیج اقتصادی. 
در این مقطع، دولت تازه کار، با مجموعه‌ای از مشکلات 
مختلف مواجه شــد؛ از محاصره اقتصادی، ناامنی بنادر 
و اختــال در امر صــادرات و واردات گرفته تا کمیابی 
و گرانــی کالا‌ها و کاهش درخــور توجه صادرات نفت، 
آســیب دیــدن و از کارافتادن برخی از پالایشــگاه‌ها، 
به‌ویژه پالایشگاه نفت آبادان و پالایشگاه تبریز، کاهش 
درآمد‌های ناشی از واردات و صادرات، همزمان با گرانی 
و مخارج و هزینه‌‌های روزافزون ناشی از شرایط جنگی 
کشــور. وخامت اوضاع آن گونه بود که اتخاذ تصمیمی 
عاجــل و قاطع را می‌طلبید و نمی‌شــد آن را به »طی 
مراحل مرســوم و متعــارف« واگذار کــرد. در چنین 
شــرایطی بود که هیأت وزیران در جلسه‌ ۵ مهر ۱۳۵۹ 
تشکیل ســتادی به نام »ستاد بسیج اقتصادی کشور« 

را تصویب کرد. 
اعضای تصمیم‌گیرنده‌ ســتاد مرکــب از وزرای نفت، 
صنایــع و معــادن، کار و امور اجتماعی، کشــاورزی، 
کشــور، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، دفاع و 
رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ایران یا 
نمایندگان تام‌الاختیار آنان به ریاست نخست‌وزیر بود. 
همچنین مقرر شد تا دولت از مجلس تقاضا کند عده‌ای 
از نمایندگان مجلس در این ســتاد و کمیته‌‌های فرعی 
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نخستین اقدام این 
ستاد، ایجاد نظام 
سهمیه‌بندی یا کوپنی 
برای توزیع عادلانه‌ 
ارزاق و مایحتاج 
عمومی و اساسی مردم 
از جمله قند، شکر، 
روغن، نفت و بنزین 
بود که به دلیل ایجاد 
امنیت روانی در جامعه 
مورد استقبال مردم 
قرار گرفت



آن که متعاقباً تشکیل خواهد شد، شرکت کنند. علاوه 
بر این شرکت نمایندگانی از بخش خصوصی نیز بلامانع 
اعلام شــد. همچنین دبیرخانه‌ ســتاد و محل تشکیل 
جلســات آن در نخســت‌وزیری تعیین شد و مصوبات 
ستاد مزبور می‌بایست در صورت نیاز به تصویب هیأت 

وزیران نیز برسد و از اولویت خاصی برخوردار باشد. 
بر اســاس این مصوبه، وظیفه ســتاد بسیج اقتصادی 
عبارت بود از رسیدگی به مشکلات و مسائل اقتصادی 
کشور، تهیه و تصویب طرح‌‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت 
جهــت مقابله با بحران‌‌های اقتصــادی، تهیه و تنظیم 
پیشنهادهای لازم برای حل مسائل حاد کشور که خارج 
از وظایــف جاری یک وزارتخانه یا ســازمان‌‌های تابعه‌ 
آن است؛ بســیج کلیه‌ ارگان‌‌های مختلف دولتی برای 
واکنش سریع در مقابل مســائل حاد اقتصادی، بسیج 
کلیه‌ ارگان‌‌های غیردولتــی و نهاد‌های انقلابی و مردم 
برای مقابله با بحران‌‌های اقتصــادی، ایجاد هماهنگی 
بین ادارات مختلف اســتان‌‌ها از طریق ستاد‌های بسیج 
اقتصادی اســتان‌‌ها جهت اجرای مصوبات ستاد بسیج 
اقتصادی کشــور و حل مســائل اقتصادی موجود در 

منطقه. 
شــهید رجایی، هدف و برنامه‌ دولت از اجرای این طرح 
را توزیع ثروت و امکانات بیت‌المال به صورت مســاوی 
و عادلانه بین مردم اعلام کرد. بنا به نظر وی، قسمتی 
از طرح تشــکیل ستاد بسیج اقتصادی مربوط به جنگ 
و مشــکلات صادرات و واردات و ناامنی بنادر بود، ولی 
از نظر کیفیت، از اول پیــروزی انقلاب برنامه‌ای وجود 
داشــت که زندگی مصرفی شدیدی که جهان غرب بر 
مردم ایران تحمیل کرده بــود، بتدریج به یک زندگی 
متعادل تبدیل شــود و در واقع تشــکیل ستاد بسیج 
اقتصادی به دلیل شرایط اضطراری یک توفیق اجباری 

در این زمینه بود. )2( 
نخستین اقدام این ســتاد، ایجاد نظام سهمیه‌بندی یا 
کوپنــی برای توزیع عادلانــه‌ ارزاق و مایحتاج عمومی 
اساســی مردم از جمله قند، شکر، روغن، نفت و بنزین 
بود که بــه دلیل ایجاد امنیت روانــی در جامعه مورد 
اســتقبال مردم قــرار گرفت. اقدام مهــم دیگر، ایجاد 
تســهیلاتی در زمینه‌ تخلیه بار کشتی‌‌ها در بنادر امن 
ایران و بنــادر بمبئی و کراچی به دلیــل ناامنی و در 
معرض تهدید بودن بســیاری از بنادر ایران در جنوب 

کشور بود. 

پرده آخر در ستاد بسیج اقتصادی
با آن که ســتاد بســیج اقتصادی و سهمیه‌بندی ارزاق 
عمومی در شرایط خطیر و بحرانی آغاز جنگ تحمیلی 
شــکل گرفته بود، اما ســال‌‌ها پس از جنــگ نیز زیر 
نظــر وزارت بازرگانی به فعالیت خــود ادامه داد. جواد 
اسماعیلی، کسی که 15 سال در ستاد بسیج اقتصادی 

مسئول توزیع کالا بوده است، در گفت‌وگویی در 8 آبان 
1391، علــت تداوم کار این ســتاد را این‌گونه توضیح 
می‌دهد: »کماکان در شــرایطی قرار گرفته بودیم که 
شــرایط نه جنگ داشــت و نه صلح.« اما پرونده ستاد 
بسیج‌ اقتصادی در روز جمعه 9 دی 1390 بسته شد و 
روز بعــد از آن فریدون احمدی )قائم‌مقام وزیر صنعت، 
معدن و تجارت( در رســانه‌‌ها از پایان مأموریت کاری 
ستاد بســیج اقتصادی در مجموعه این وزارتخانه خبر 
داد و گفت: کارکنان این ستاد در سایر زیرمجموعه‌‌های 

وزارت مشغول به کار خواهند شد. )3(

 چرا ستاد بسیج اقتصادی و چرا سهمیه‌بندی؟
همان طور که پیشتر نیز اشاره شد، یکی از کانون‌‌های 
تندوتیز انتقاد‌های وارده بر سیاست‌‌های اقتصادی دهه 
1360، تشــکیل ستاد بســیج اقتصادی و توزیع ارزاق 
عمومی براســاس کوپن اســت و این تصمیم را برآمده 
از گرایش‌‌ها و دیدگاه‌‌های چپگرایانه برخی دولتمردان 
وقــت می‌دانند. از نظر این منتقــدان، دخالت در نظام 
توزیع کالا‌های اساسی با هدف اجرای اندیشه‌‌های چپ 

و تصمیمی برآمده از رویکرد‌های نظری بوده است. 
اما لازم و ضروری است یادآوری شود که هم در مقطع 
اســفند 1358 و هم در مهــر 1359، اقتصاد ایران به 
هیچ‌وجه در شــرایط عادی نبود. باید به خاطر آورد که 
با شــروع جنگ تحمیلی، واردات و صادرات کشــور به 
شــدت مختل شــد؛ چرا که تا آن زمان دروازه اصلی 
تجارت خارجی کشــور، نه بندرعباس که خرمشهر بود 
و خرمشــهر در همان ابتدای جنگ با هجمه شدید و 
حملات سنگین مواجه شــد. علاوه بر آن کانون اصلی 
صادرات نفت کشــور، خــارک که حــدود 90 درصد 
صادرات نفت را برعهده داشت نیز در تیررس و حملات 
مختلف قرار گرفت، بنابراین امکان مبادله نفت و کسب 
ارز و همچنین خرید و وارد کردن کالاها، بشدت مختل 
شد. این همه را باید به شرایط بحرانی داخلی، نزاع‌‌های 
سیاسی، بلاتکلیفی نهاد‌های مهمی چون سازمان برنامه 
و دانشگاه‌ها، درگیری و شورش‌‌های منطقه‌ای، تعطیلی 
کارخانجات و بلاتکلیفی تولید داخل افزود. هر چه بود 
تولید بشدت »معطل« و شــرایط بشدت »غیرعادی« 

بود. 
جواد اســماعیلی در همان گفت‌وگویی که پیشــتر به 
آن اشــاره شــد، به صراحت اذعان می‌کند: »من اصلًا 
نمی‌پذیرم که کوپن برگرفته از گرایش‌‌های چپگرایانه 
بوده اســت.... در آن زمان که اجازه تردد به کشــتی‌‌ها 
نمی‌دادنــد و محموله‌‌ها روی آب در معرض تهدید بود، 
شرایط تحریمی هم حاکم بود و البته دلار هم به میزان 
کافی موجود نبود، ســهمیه‌بندی یک ضــرورت بود. 
شرایط جنگ به گونه‌ای بود که مردم نان را می‌خریدند 
و روی طناب آویزان می‌کردند تا خشک شود که برای 

روز مبادا نان داشته باشند. برای رفع این نگرانی، دستور 
آمد که نانوایان کیسه‌‌های آرد را بیرون از مغازه‌هایشان 

و در خیابان بچینند.«
اما با این همه وقتی ســخن از توزیــع ارزاق عمومی و 
نظام توزیع مبتنی بر کوپن مطرح می‌شــود، نمی‌توان 
سال‌‌های دهه 1360 را بدون توجه به نامی بزرگ پشت 

سر گذارد: میرمصطفی عالی‌نسب. 

 عالی‌نسب و ستاد بسیج اقتصادی
با آغاز کار دولت شهید رجایی در شهریور 1359 )12 روز 
پیش از آغاز جنگ تحمیلی(، میرمصطفی عالی‌نسب به 
عنوان مشاور نخست‌وزیر شروع به فعالیت می‌کند. وی که 
فردی آشنا برای سیاستمداران و فعالان اقتصادی بود، در 
آن روزها، دهه ششم از زندگی خود را پشت می‌گذاشت 
و بنیانگذار دو کارخانه )صنایع نفت و گازسوز عالی‌نسب 
و کارتن میهن( بــود. او فعالیت اقتصادی خود را از دهه 
20 آغاز کرده و از حامیان جدی نهضت ملی شدن نفت و 
انقلاب اسلامی بود. تسلط وی به اقتصاد ایران سبب شد 
تا نخست‌وزیر وقت )شهید رجایی( از وی برای کمک به 
دولت دعوت به همــکاری کند. در این خصوص علیرضا 
محجوب به نقل از عالی‌نسب می‌گوید، شهید رجایی در 
حالی که در چشمانش اشک حلقه‌زده بود گفت »در آن 
دنیا می‌توانم مسئولیت کار‌های سیاسی را تقبل کنم اما 
چون دیدم شناخت کافی از مســائل اقتصادی ندارم، از 
جنابعالی خواهش می‌کنم که کار‌های اقتصادی دولت را 
تنظیم کنید.« )4( به طور مشــخص عالی‌نسب که تجربه 
همکاری و مشــاوره با شورای انقلاب را داشت، در دولت 
آقایان مهدوی کنی، شــهید باهنر و مهندس موسوی به 
عنوان مشــاور اقتصادی فعال بــود. در کنار این موارد با 
شهید رجایی و آیت الله خامنه‌ای )رؤسای جمهور وقت( 
نیز در قالب مشــاوره همکاری داشت. علاوه بر اینها او از 
اعضای شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، هیأت عالی 
نظارت بر شورا‌های مرکزی اصناف و شورای عالی کار نیز 
بود که از طرف دولت در جلسات مذکور حضوری مرتب 

و مستمر داشت. 
در بستر شــرایط یاد شــده و در زمینه‌ای که تشریح 
شــد، یکــی از درخشــان‌‌ترین نکات مدیریــت دوره 
جنگ تحمیلی مطرح می‌شــود که صددرصد مدیون 
دانش و تجربه عالی‌نســب است. اگر ایران هشت سال 
جنگ تحمیلی را با شــرایط دشوار تحریم اقتصادی از 
ســرگذراند و حتی یک مورد مرگ ناشی از اپیدمی یا 
قحطی به ثبت نرســید، در حالی که در شرایط مشابه 
موارد متعددی مرگ و میر و قحطی مشــاهده شــده 
اســت، این افتخار مدیون نظر و دانش عالی‌نسب است. 
وی می‌گفــت: چون من در زمان جنــگ دوم جهانی 
هم مطالعات نظری اقتصادی داشــتم و هم یک مدیر 
اقتصادی نسبتاً باتجربه بودم، تحولات آن دوره را دنبال 

 عزت‌الله سحابی ضمن تأیید این 
گفته که ستاد بسیج اقتصادی را 
بر اساس تجربه دولت انگلستان 

در زمان جنگ جهانی تشکیل داده، 
توضیح می‌دهد که »من این موضوع 
را در کتاب خاطرات جنگ جهانی دوم 

که توسط چرچیل نوشته شده بود 
خواندم.«

  امور اجرایی و عملیاتی ستاد 
بسیج اقتصادی را بر عهده وزیر 
مشاور در امور اجرایی گذاردند 
که در آن زمان بهزاد نبوی این 

مسئولیت را بر عهده داشت

 عالی‌نسب با یادآوری مشاهدات 
شخصی خود از قحطی و مرگ‌ومیر 
دوران جنگ جهانی دوم در اوایل 
دهه 1320، تأکید می‌کرد که در 

دوران جنگ به طور طبیعی، کاهش 
شدید واردات و عرضه مواد غذایی 

اتفاق می‌افتد

شهید رجایی، هدف و برنامه‌ 
دولت از تشکیل ستاد بسیج 

اقتصادی را توزیع ثروت و امکانات 
بیت‌المال به صورت مساوی و 

عادلانه بین مردم اعلام کرد

جواد اسماعیلی: 
»من اصلًا نمی‌پذیرم 

که کوپن برگرفته 
از گرایش‌‌های 

چپگرایانه بوده 
است.... در آن زمان 

که اجازه تردد به 
کشتی‌‌ها نمی‌دادند 

و محموله‌‌ها روی 
آب در معرض تهدید 
بود، شرایط تحریمی 
هم حاکم بود و البته 

دلار هم به میزان 
کافی موجود نبود، 
سهمیه‌بندی یک 

ضرورت بود«

پرونده‌اصلی
پنجــم ‌شــماره 
1394 شــهریور 
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می‌کردم و می‌دانستم که در شرایط جنگی دولت ناگزیر 
به انتشار بی‌رویه اسکناس بدون پشتوانه خواهد شد. به 
تعبیر وی انتشار پول و خلق اعتبار توسط دولت، تقاضا 
را مانند یک هیولا خواهد کرد و این تقاضا با عرضه کم 
اقتصاد روبه‌رو خواهد شــد کــه در نهایت موجب بروز 
اختلال‌‌هــای جدی در نیاز‌های حیاتــی مردم خواهد 
شــد. لذا در آن زمان )وقوع جنگ و تحریم اقتصادی( 
ایشان این مســئله را با آیت‌الله دکتر بهشتی در میان 
می‌گذارد. شهید بهشتی می‌پرسد پیشنهادتان چیست؟ 
تدبیر عالی‌نســب عالمانه و ژرف‌اندیشانه بوده که »باید 
ســازوکاری طراحی کرد که نیاز‌هــای حیاتی مردم از 
فشار پول و سرمایه برکنار باشد.« عالی‌نسب با یادآوری 
مشاهدات شــخصی خود از قحطی و مرگ‌ومیر دوران 
جنگ جهانی دوم در اوایل دهه 1320، تأکید می‌کند 
که در دوران جنگ به طور طبیعی، دفاع از کشــور به 
اولویــت اول دولت تبدیل می‌شــود. بنابراین امکانات 
مختلف کشــور از جمله درآمد‌های ارزی صرف تأمین 
تجهیزات دفاعی خواهد شــد. ایــن امر موجب کاهش 
شــدید واردات و عرضه مواد غذایی می‌شود به طوری 
که عرضه بشــدت از تقاضا کمتر خواهد شد. در چنین 
شرایطی افراد سودجو وارد عمل شده و دست به احتکار 
مواد غذایی و ســایر کالا‌های اساســی مورد نیاز مردم 
می‌زنند. عالی‌نسب در ادامه، دوباره تجربه جنگ جهانی 
دوم را یــادآوری می‌کند که دلال‌‌هــا و محتکران مواد 
غذایی در آن دوره، با به دســت آوردن ثروت هنگفت، 
بدل به طبقه ثروتمند نوظهور در تهران شدند؛ طبقه‌ای 
که در تحــولات اجتماعی-اقتصادی نقــش بازدارنده 
و مخربی ایفا می‌کرد. حاصــل بروز و ظهور این طبقه 
در نیمه دوم دهه 1320، ساخت‌وساز ویلا‌های منطقه 
شــمیران تهران بود که در آن دوره به صورت انفجاری 
رشــد کرد. )5( بنا بر این تجربه، عالی‌نســب معتقد بود 
کــه در دوران جنگ باید توزیع مواد غذایی و کالا‌های 

اساسی از دسترس و تهاجم پول در امان بماند. 
در پاسخ، شهید بهشتی می‌گوید اصل این نظر را قبول 
دارم اما باید سازوکار اجرای آن را پیدا کنید. از آنجا که 
آقای بهشتی می‌دانست که این مسئله با مقاومت‌‌هایی 
روبه‌رو می‌شــود و ممکن است عوارض جدی به دنبال 
داشته باشــد.  این ایده را در یکی از جلسات »سلسله 
مباحث شناخت از دیدگاه قرآن«، در کانون توحید ارائه 
کرد. پس از انعکاس بحث مطرح شــده در آن نشست، 
بنی‌صدر بشــدت موضع‌گیری می‌کند و می‌گوید آقای 
بهشــتی می‌خواهند فقر را در این جامعه توزیع کنند. 
اما شهید بهشتی به قوت از ایده عالی‌نسب دفاع کرده 
و حتی برای نشــان دادن وضعیــت کمبود، روی تابلو، 
عکس گاوی شــیرده و 10 بچه شــیرخوار می‌کشد و 
می‌گوید که اگر مداخله نشــود، بچه قوی‌تر تمام شیر 
تنها گاو موجود را به چنگ آورده و باقی بچه‌‌ها خواهند 
مــرد. بنابراین برای جلوگیری از شــیوع مرگ‌ومیر در 
زمــان کمبود، باید دولت اقدام به مداخله و جیره‌بندی 

)توزیع کوپنی اقلام مورد نیاز( کند. 

این موضوع با پیگیری شــهید بهشتی، طی جلسه‌ای 
با حضور وی و شــهید رجایی، مطرح می‌شود. پس از 
بررسی موضوع، نظر شهید رجایی این بود که عالی‌نسب 
خود مسئولیت ساماندهی و اجرای آن را برعهده گیرد. 
اما ایشان در پاسخ بیان می‌کند که این کاری نیست که 
از عهده یک نفر برآید و باید کل نظام اجرایی کشور در 
آن فعال و درگیر بوده و عالی‌‌ترین مقام اجرایی کشور، 
بــا اقتدار خود این طرح را اجرا کند. در نهایت ســتاد 
بسیج اقتصادی زیر نظر نخست‌وزیر و به ریاست عالیه 
شهید رجایی تشکیل شــده و امور اجرایی و عملیاتی 
آن را بر عهده وزیر مشــاور در امور اجرایی گذاردند که 
در آن زمان آقای بهزاد نبوی این مسئولیت را بر عهده 

داشت )6(. 

 و بالاخره؛ آنچه باید آموخت‌
اگرچه ســحابی بر آن است که ستاد بسیج اقتصادی را 
وی بنیان گذارده است، اما به نظر می‌رسد نام این ستاد 
در حافظه جمعی با نام او گره نخورده و با دولت شهید 
رجایی و وزیر مشــاور و سرپرســت ستاد، بهزاد نبوی، 
آشنایی بیشــتری دارد. با مرور تحولات و رخداد‌ها به 
نظر می‌رسد سحابی در پی تصمیم شورای انقلاب برای 
کنترل و مدیریت تهدید‌های آمریکا در هفته‌‌های پایانی 
سال 1358 آن ستاد را تشکیل داده و اقدام‌‌های ستاد 
در ســطح کلان و برقراری هماهنگی میان ارگان‌‌های 
اجرایی بوده و تظاهر بیرونی نداشــته اســت. اما ستاد 
بســیج اقتصادی که در دولت شــهید رجایی و پس از 
تحمیل جنگی 8 ســاله تشکیل شــد، با چاپ کوپن و 
توزیع کالا‌های اساســی وارد زندگی روزمره و معیشت 

مردم شد. 
همچنیــن باید به صراحــت تمام گفت کــه دفاع از 
یک سیاســت به معنای توفیق کامل و بی‌عیب‌ونقص 
آن نیســت. آنچه در این نوشــتار مورد بحث است، نه 
کارنامه ستاد بســیج اقتصادی و نه پیامد‌های خواسته 
و ناخواسته این سیاست است بلکه آنچه در این سیاهه 
کانون بحث اســت، دعوت به مــرور تاریخی رخداد‌ها 
و توجه به بســتر و زمینه تصمیم‌گیری‌هاست. بر این 
اســاس می‌توان در تصمیمی که یکی از پرانتقاد‌ترین 
سیاســت‌‌های دهه 1360 محسوب می‌شــود، نکاتی 
پندآموز و مایه عبرت یافت که تذکر آنها در 1394 نیز 

حائز اهمیتی وافر است. 
از مهمتریــن نکات پندآموز در این باره آن اســت که 
عالی‌نســب، به عنوان فردی بسیار تعیین‌کننده در این 
تصمیم، نه از ســر باوری جزم‌اندیشــانه و نه با تکیه بر 
چارچوب‌‌های متعارف )معروف به باور‌های چپ(، ایده 
جیره‌بنــدی و توزیع کوپنی را مطرح نکرده بلکه بحث 
وی با اســتناد به تجربه واقعی کشور در شرایط مشابه 
و همچنین مطالعه تجارب مشــابه دیگر کشورها، بوده 
اســت. به بیان دیگر و بر اساس اظهارات اشخاصی که 
وی را از نزدیک می‌شــناختند، عالی‌نســب در شرایط 
عادی اعتقادی به توزیع کوپنی ارزاق نداشــت بلکه آن 

را ابزاری در شرایط اضطراری و برای مقابله با کمبود و 
قحطی می‌دانست. آنچه برای عالی‌نسب اهمیت داشته، 
نــه نظام توزیع مبتنی بر کوپن، که تضمین حداقلی از 
معاش برای مردم بوده است. بر این اساس در خصوص 
برقراری نظام کوپنی و توزیع ارزاق و کالا‌های اساسی، 
توصیف‌‌هــای غیرواقعی و تحلیل‌‌های فاقد شــواهد و 
مستندات تاریخی، جفایی است که نمی‌توان آن را تنها 

بر خطای نظری تقلیل داد. 
نکته جالب توجه آن اســت که در تجربه نخســت از 
تشکیل ستاد بســیج اقتصادی توسط عزت‌الله سحابی 
نیز این اقدام مســتند بر تجربه موفق این سیاست در 
دوره جنگ جهانی و در کشوری چون انگلستان )مهد 
اقتصاد آزاد( بود. بنابراین قضاوت‌‌هایی که تشکیل این 
ستاد و توزیع ارزاق عمومی بر اساس کوپن را سیاستی 
برآمده از اندیشــه‌‌های چپگرایانه توصیف می‌کنند، با 
واقعیت‌‌های تاریخی و تجربه شــده ســازگاری ندارند 
چرا‌که براساس شواهد به نظر می‌رسد »دشواری شرایط 
و وخامــت اوضاع در کنار لزوم مراقبــت از حداقلی از 
معاش برای مردن در شرایط جنگی« پایه و اساس این 

تصمیم بوده است. 
در میان نزاع‌‌های غیرعلمی و تاریخ‌گریز و فراتر و مهمتر 
از نکات یاد شــده، آنچه باید از تجربه ســال‌‌های رفته 
آموخت توجه به نقش دولت و تلاش آن برای مراقبت 
از معیشــت و »قوت و غذای« مردم است. اگر امروز به 
سبب شیوع و تکرار‌های مکرر، آموزه‌‌های برابری‌طلبانه 
گاهی به دیده تحقیر نگریسته و قضاوت می‌شوند، برای 
فهم مبنای دقت‌‌ها و دغدغه‌‌های مدیریت اقتصاد ایران 
در آن دوره دشــوار، توجه به خاطره شــادوران دکتر 
حسین عظیمی از جلسه با نخست‌وزیر سال‌‌های جنگ  

بسیار راهگشا خواهد بود: 
»به خاطر دارم در جلسه‌ای که علاوه بر مهندس موسوی، 
نخست‌وزیر، رئیس ســازمان برنامه و بودجه وقت و دو، 
سه کارشــناس و بنده حضور داشتیم، گزارش کوچکی 
از طــرف مرکز آمار ایران دربــاره وضعیت توزیع درآمد 
در ایران ارائه شــد. در این گــزارش چنین نتیجه‌گیری 
می‌شد که مثلًا در سال 1364 نسبت به 1363 )یا سال 
1363 نسبت به 1362، حالا درست یادم نیست( ضریب 
جینــی از 0/42 به 0/43 افزایش پیــدا کرده و بنابراین 
توزیع، نابرابرتر شــده اســت. در حالی که تفاوت 0/01 
چنین چیزی را نشــان نمی‌دهد ولی دولت و حکومت 
نسبت به این گزارش خیلی حساس بود. خاطرم هست 
که نخســت‌وزیر در آن جلســه گفتند که اگر این اتفاق 
در دوره ایشان افتاده باشــد، استعفا خواهند داد. یعنی 
اگر توزیع درآمد در دوره‌ای که ایشان نخست‌وزیر بوده، 
نابرابر شــده باشد، تمام فعالیت‌‌های ایشان عبث است و 

بهتر است کنار بروند.« )7(
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متین غفاریان 
فؤاد شمس

از دهه 60 که اکنون تبدیل به دهه‌ای نوســتالژیک 
شــده ، خاطرات بســیاری بر جای مانده اســت: از 
برنامه‌‌های تلویزیونی تا لباس‌‌های تاناکورا تا دفتر‌های 
مشــق و.... از میان خاطرات به‌جا مانده از آن دوران 
شــاید دو پدیده بیش از همه در ذهن‌‌ها باقی مانده 
باشــد: برگه‌‌های کوپــن و چراغ‌‌هــای علاءالدین، 
چراغ‌‌های خوراک‌پزی، محصول کارخانه‌‌های مرحوم 

عالی‌نسب. 
شاید در ظاهر این دو پدیده به یکدیگر ربطی نداشته 
باشــند، اما عالی‌نســب که تولیدکننده چراغ‌‌های 
علاءالدین بود، یکی از نظریه پردازان ایده سیســتم 
توزیــع کوپنی در آن روز‌ها هم بود. این روز‌ها  مرور 
سیاســت‌های رفاهی در دوران جنــگ تحمیلی به 
دهه 60 و بررســی آن دوره، نظــام کوپنی یکی از 
موضوع‌‌هایی است که به عنوان نقطه‌ای بحث‌برانگیز 

در کارنامه آن دوران، از آن یاد می‌شود. 
در واقع در همان زمان هم این سیاست‌ها با نقدهایی 
همراه بود. می‌بایســت بنابراین بحــث درباره نظام 
توزیــع در زمان جنگ را کــه نمادش کوپن بود، در 
بستری گســترده‌تر از بحث‌های اقتصادی و سیاسی 
دید و در این بســتر  متوجه شــد که چرا کشــور 
سیاســت‌های جدیدی در حوزه رفاهی اتخاذ کرد و 

چرا این سیاست‌ها روی نظام توزیع متمرکز بود؟ 
سیاســت‌‌های حمایت اجتماعی و تأمین‌اجتماعی و 
رفــاه در دهه 60 خصوصاً در دوران جنگ، محصول 
دو امر عمده بود. یکی مطالبات طبقات فرودســت 
برآمــده از انقلاب ســال 57 و دیگری جنگی که از 
طرف رژیم بعثی صدام حسین به مردم ایران تحمیل 
شــد. از همان روز‌‌های اول پــس از پیروزی انقلاب 
بخش عمده‌ای از خواست‌‌های مردم انقلابی معطوف 
به برقراری برابری و پیاده‌سازی عدالت اجتماعی بود. 
روندی که در آن نقش دولت در اقتصاد دوران جنگ 
پررنــگ‌ و برنامه‌ریزی و حمایت‌‌های اجتماعی بیش 
از گذشــته احساس می‌شد.  مهمترین خروجی این 
دو ضرورت، برنامه‌ریزی بــرای توزیع ارزاق عمومی 
و کالا‌های اساسی بود؛ برنامه‌ای که بعد‌‌ها به اقتصاد 

کوپنی مشهور شد. 

 ماجرا از کجا آغاز شد؟
قیمت‌گذاری، سهمیه‌بندی و تعاونی‌ها، ستون فقرات 
نظام توزیعی در زمان جنگ را تشکیل می‌دادند. اما 
شروع این سیاســت‌ها به زمان جنگ برنمی‌گشت. 
در واقــع نظام قیمت‌گذاری و کنترل قیمت و توزیع 
سابقه‌ای قدیمی‌تر از انقلاب اسلامی و دولت جنگ 

داشت. 
تــا قبــل از تصویب قانــون نظام صنفی در ســال 
1350، وظیفــه کنترل قیمت‌ها و نــرخ گذاری به 
صورت محدود و عندالزوم بــر عهده وزارتخانه‌های 
ذی ربط بــود. در دهه 40 وزارت اقتصاد در این امر 
نقش شــاخص‌تری یافت. اما با تصویب قانون نظام 
صنفی، نهادی به نام اتاق اصناف تشــکیل شــد که 
ماموریت یافت آیین‌نامه تعیین نرخ کالاها و خدمات 
و نحوه اجرای آن را تهیه کند. بنابراین نهادی به نام 
»کمیســیون نظارت« با ترکیبی از وزیران مربوطه و 
تجار شــکل گرفت که به ریاست وزیر کشور چنین 
وظیفه‌ای را انجام می‌داد. در سال 1352 با تصویب 
دولت، مرکز بررسی قیمت‌ها در کاخ نخست‌وزیری 
تشکیل شد که موظف بود با مطالعه اسناد و مدارک، 
قیمت عمده‌فروشــی کالاهای تولیدی و وارداتی را 
محاســبه کند و نتیجه کار خود را به شــورای عالی 
قیمت‌ها به ریاســت نخســت وزیر بدهد. در ســال 
1353 این مرکز زیر نظر  وزارت اقتصاد قرار گرفت و 
بعد از تقسیم وزارت اقتصاد، زیر نظر وزارت بازرگانی 

رفت. 
بعــد از انقــاب اساســنامه جدیدی در شــورای 
انقلاب تصویب شــد که بر مبنای آن مرکز بررسی 
قیمت‌ها در »ســازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و 

تولیدکنندگان« ادغام می‌شد.
در آغــاز جنگ ســهمیه‌بندی با چنــد قلم کالای 
محدود شروع شد. در همان ابتدا استدلال می‌شد که 
سهمیه‌بندی به دلیل وضعیت جنگ و در همان اقلام 
خلاصه خواهد شــد. اما به‌تدریج به عنوان یک نظام 
توزیعی مورد توجه دولت قرار گرفت و اقلام فراوانی 
را شامل شــد، به طوری که طرفداران این شکل از 
نظام توزیع، مشــکل اصلی توزیع در ایران را حاصل 

عدم تعمیم و تعمیق ســهمیه‌بندی می‌دانســتند. 
ســهمیه‌بندی خود بخشی از سیاســت تثبیت بازار 
بــود و در ادامه آن دولت بر قیمت کالا‌ها هم نظارت 
داشت. این نظارت همان‌طور که اشاره شد، در ابتدا 
از طریق ســازمان »حمایــت از مصرف‌کنندگان و 
تولیدکنندگان« صورت ‌گرفت. این سازمان از حدود 
ســال 60 فعال  و در این سال در مجمع عمومی آن 
تصویب شد، قیمت تمام شده کالا ملاک نرخ‌گذاری 
قرار گیرد. بعدها )دی‌ماه 1361( مقرر شد بین 7 تا 
15 درصد قیمت تمام شــده به عنوان سود در نظر 
گرفته شود. در دهه 60 این سازمان برای 99 دسته 

کالا که در اولویت بود و قیمت  تعیین می‌کرد. 

 کوپن از کجا آمد؟ 
آغاز جنگ تحمیلی ســبب شــد تا سیاســت‌های 
مداخله دولت در تنظیم بازار وارد فاز تازه‌ای شــده 
و نهادهــای تازه‌ای به وجود بیاینــد که نه تنها امر 
قیمت‌گذاری زیر نظر دولت صورت گیرد بلکه توزیع 
و ســهمیه‌بندی کالاها هم در اختیار دولت باشد. در 
این زمینه روایت‌های متفاوتی وجود دارد که نشــان‌ 
می‌دهد اجماعی کلی در این باره وجود داشته است 
که دولت در وضعیــت جنگ باید نقش متفاوتی در 
حوزه اقتصاد و تامین اقلام اولیه داشته باشد. در این 
زمینــه دو روایت عمده وجــود دارد: روایت مرحوم 
عالی‌نســب و روایت مرحوم مهندس سحابی. در هر 
دو روایت اشاره می‌شود که سیاست‌گذاران نظام در 
صدد ایجاد نهادهایی بودند که توزیع ارزاق عمومی را 
کنترل و مدیریت کنند. به گفته مرحوم سحابی »در 
آبان ماه ســال ۱۳۵۹ شورای عالی دفاع اطلاعیه‌ای 
صادر کرد که در آن از برنامه‌ریزان خواست در چند 
مورد با این شورا همکاری کنند که یکی از آن موارد 
عبــارت بود از روش‌‌های ابداعی بــرای توزیع ارزاق 
عمومی. در پی این اطلاعیه، ستاد‌‌هایی تحت عنوان 
ستاد‌‌های بسیج خدمات عمومی در هر منطقه ایجاد 
شــد که وظیفه آن آمارگیری از جمعیت هر محله، 
جلب همکاری پزشــکان و پرستاران و تهیه و توزیع 
کارت‌‌های ارزاق عمومی بود. همچنین به دلیل این 
که یکی از مشــکلات اساسی مردم در اوایل جنگ، 
تهیه و توزیع ارزاق عمومی، مواد ســوختی و ایجاد 

دعوای 60
بحث درباره سیاست‌های رفاهی در دهه 60 در چه بستر سیاسی و اقتصادی انجام می‌شد؟

 به گفته نخست وزیر 
وقت:» دولت اسلامی 

مجبور است در 
شرایط جنگی، توزیع 

را تحت کنترل بگیرد. 
چرا که با آذوقه مردم 
نمی‌شود بازی کرد و 

به آن بی‌توجه بود. 
امام امت و دولت با 

این سیاست که همه 
چیز آزاد باشد هرگز 

موافق نیستند« 
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پناهگاه برای مقابله با حملات هوایی دشمن محسوب 
می‌شد با حمله نظامیان عراقی به استان‌‌های مرزی 
از جمله خوزستان، کرمانشــاه و ایلام، ساکنان این 
مناطق هم به سایر استان‌‌ها مهاجرت کردند که این 
اقدام، نیاز مایحتاج مردم سایر استان‌‌هایی که پذیرای 
جنگزدگان بودند را نیز دوچنــدان ‌کرد تا کالا‌‌های 
ضروری مردم را به ســهولت به دست آنان برسانند. 
برای تحقق این امر از ابــزاری تحت عنوان کوپن و 
دفترچه‌‌های بسیج اقتصادی استفاده شد«. )احمدی 
امویی، 1382: 23( )روایت مرحوم عالی‌نسب در این 
زمینــه در مقاله قبلی به قلم میکاییل عظیمی آمده 

است(.
این نهاد و شبکه تحت پوشش آن به سرعت گسترش 
یافت. باز به گفته مرحوم سحابی: »شبکه توزیع، یک 
شــبکه متمرکز و کاملًا کنترل شده بود. مغز متفکر 
این نظام گســترده توزیع ستاد بسیج اقتصادی بود 
که ریاست آن را معاون نخست‌وزیر بر عهده داشت« 
)همان(. کنترل دولت از مرزها شــروع می‌شــد، در 
جایی که کالاها وارد می‌شــدند. این کنترل مستلزم 
دولتی‌شــدن بازرگانی خارجی بود. و در این زمینه، 
دولت علی‌رغم همه مخالفت‌ها این ابزار را در اختیار 
گرفــت. کالاهای وارداتی، از مبادی ورودی به تهران 
حمل، و در مراکز تهیه و توزیع، ســهمیه‌ هر استان 

مشخص می‌شد. 
بخش دوم کنترل دولت، توزیع این کالاها در سراسر 
کشــور بود. بدنه این نظام توزیعــی ملی را مراکز یا 

تعاونی‌‌های تهیه و توزیع کالا تشکیل می‌دادند.
نمایندگان ادارات بازرگانی استا‌ن‌های مختلف با ارائه 
معرفی‌نامه به مراکز تهیه و توزیع، سهمیه استانی را 
دریافت می‌کردند. این نمایندگان معمولاً نمایندگان 
اتحادیه تعاونی‌‌های صنفی مختلف بودند. مقداری از 
کالا هم به تعاونی کارگری، کارمندی، شهر و روستا و 
اتکا )فروشگاه‌‌های مصرف نیرو‌های مسلح( اختصاص 
داده می‌شد که دوباره این کالا‌ها هم از طریق مراکز 
تهیه و توزیع کالا در تهران به آنها می‌رسید تا توسط 

شبکه آنها در سطح کشور توزیع شود. 
کالا‌هایی که از طریق اداره بازرگانی مرکز به اســتان 
می‌رســید در اتحادیه تعاونی‌‌های صنفی بین اعضا 
تقسیم می‌شــد. اگر تعاونی پوشش استانی داشت، 
کالا از طریق آن به شهرستان‌‌ها هم می‌رسید. اما اگر 
اتحادیه تعاونی صنفی مربوط به مرکز استان می‌بود 
ســهمی از کالا‌ها به فرمانداری‌‌های شهرستان‌‌های 
مختلف استان داده می‌شد و از این طریق بین کسبه 

شهرستان‌‌ها توزیع می‌شد. 
از ســوی دیگر مصرف‌کننــده بــرای دریافت کالا 
می‌بایست کوپن یا دفترچه بسیج اقتصادی یا حواله 
مربــوط به کالایــی خاص را در اختیار می‌داشــت. 
دفترچه بســیج اقتصادی و کوپن می‌بایست توسط 
شــورا‌های محلی )که در دهه 60 قانون آن تصویب 
شد اما اجرا نشــد( و بانک استان توزیع می‌شد. اما 
در عمل توســط اداره کل بازرگانی توزیع می‌شــد. 
حوالجــات خــاص کالا هم توســط اســتانداری یا 
فرمانداری یا ستاد بسیج اقتصادی یا... صادر می‌شد. 
در توزیع اجناس صنعتی که داخل تولید می‌شدند، 
مراکز تهیه و توزیع کالا نظارت و کنترل مســتقیم 
نداشــتند و نظــارت خود را به نمایندگان اســتانی 
واحد‌های صنعتی می‌سپردند. به این ترتیب کالا‌های 
صنعتی پس از ورود اســتان‌‌ها توســط نمایندگان 
کارخانــه یا نمایندگان اتحادیه‌‌هــای تعاونی صنفی 
بیــن مصرف‌کننــدگان توزیع می‌شــد. محصولات 
کشاورزی عمده )دولت توزیع آنها را عهده‌دار بود( از 
طریق شبکه‌‌های تعاونی‌‌های روستایی از روستائیان 

خریــداری و به صورت متمرکز از طریق تعاونی‌‌های 
مختلف یا ستاد‌های بسیج اقتصادی توزیع می‌شد. 

همچنیــن نوع و مقدار کالا‌هایی که از طریق تعاونی 
صنفی توزیع می‌شــد از ســوی اداره کل بازرگانی 
مشــخص می‌شد. تشــکیل و نظارت بر اجرای امور 
ایــن تعاونی‌‌ها توســط اداره تعاون شــهری صورت 

می‌پذیرفت. 
کوپن‌‌های مرحله اول تا هشــتم زیرنظر ستاد بسیج 
اقتصادی کشــور مستقر در نخســت‌وزیری چاپ و 
با همکاری بانک صادرات توزیع می‌شــد. نخستین 
مرحلــه کوپن‌‌های ارزاق عمومی در آبان ماه ســال 
۱۳۵۹ توزیع شد. در همین مرحله کوپن‌‌های ارزاق 
عمومی ۱۰ نوع بود و از اواســط دی ماه سال ۱۳۵۹ 
توزیع شد تا در صورت لزوم کالا‌‌هایی که ممکن بود 
به علل مختلف کم یا گران عرضه شود سهمیه‌بندی 

گردد. 
رنگ زمینه کوپن‌‌های مناطق روســتایی آبی و رنگ 
زمینه کوپن‌‌های شــهر‌‌ها آبی روشــن و کرم روشن 
بــود و تعداد نفرات خانوار نیز روی آن چاپ شــده 
بود، همچنین روی کوپن‌‌ها رنگ‌‌های مختلفی وجود 
داشت که مشخص‌کننده تعداد خانوار بود. هر کوپن 
تحویلی از ۵۰ قطعه قابل جدا از هم تشــکیل شده 
بود. روی هر قطعه از کوپن‌‌ها نوشته شده بود کالای 
)الف، ب و( که حروف داخل پرانتز نشان دهنده نوع 
کالا بود. ۱۰ قلم کالایی که با شــیوه کوپنی توزیع 
می‌شد عبارت بودند: روغن نباتی، قند و شکر، برنج، 
پودر شــوینده، صابون، پنیر، کــره، مرغ، تخم‌مرغ و 

گوشت قرمز. 
در همان ســال‌‌های ابتدای انقلاب، دفترچه سهمیه 
خانوار توسط شورا‌‌های محلی منتشر و ۲۲ قلم کالا 
از طریــق دفترچه به مردم ارائه می‌شــد. از آنجا که 
جوامع روستایی و عشایری خود تولیدکننده کالا‌‌های 
لبنی و پروتئینی بودنــد از دریافت یارانه پروتئینی 
مســتثنی ‌شدند. در خلال ســال‌‌های جنگ، هشت 
مرحله کوپن یعنی به طور متوســط هر ۱۵ ماه یک 

مرحله کوپن توزیع شد. 

 جدال بر سر کوپن
اما همان زمان هم اجرای سیاســت کنترل توزیع با 
نقد‌هایی همراه بود. این نقدها باعث می‌شــد که نه 
تنها منتقدان این سیاست، نظرات خود را بیان کنند 
بلکه سبب می‌شد سیاســتگذاران هم استدلال‌‌های 
خود در دفاع از این سیاســت‌‌ها را روشــن و صریح 

اعلام کنند. 
این جــدال کلیت این نظام را هدف قــرار داده بود 
و بنابرایــن محورهای آن جزء جــزء این نظام را در 
برمی‌گرفت. این اجزا عبارت بودند از فکری که پشت 
این نظام قرار داشت، دولتی کردن تجارت خارجی، 
نظام تعاونی‌ها به عنوان ستون فقرات نظام توزیعی، 
و ستاد بســیج اقتصادی که مدیریت این نظام را در 

اختیار داشت.
 الف. ایده دولتی‌کــردن اقتصاد: ادعای دولت 
و حامیــان آن در طول جنگ ایــران و عراق همواره 
ایــن بود که دخالت دولت در اقتصاد در زمان جنگ 
ضروری و از الزامات آن اســت. به گفته نخست وزیر 
وقت:» دولت اسلامی مجبور است در شرایط جنگی، 
توزیــع را تحت کنترل بگیرد. چرا که با آذوقه مردم 
نمی‌شود بازی کرد و به آن بی‌توجه بود. امام امت و 
دولت با این سیاســت که همه چیز آزاد باشد هرگز 

موافق نیستند« )کیهان 64/6/3(.
اما دولتی شــدن اقتصــاد را تماماً نبایــد به گردن 
الزامات جنگ اندخت. مدیران دولتی خود دارای نگاه 

و بینشی اقتصادی بودند که بعید نبود در چارچوب 
آن حتی اگر جنگ هم اتفاق نمی‌افتاد باز مســیری 

مشابه آنچه پیموده شد را طی می کردند. 
نگاه دولت را می‌توان در سه محور خلاصه کرد: اول 
آنکه دولت مالکیت بزرگ خصوصی بر اراضی، صنایع 
و ســرمایه‌های بازرگانی را قبول نداشت، معتقد بود 
بایــد مالکیت‌های خصوصی بــزرگ را از بین برد و 
اجازه نداد که در آینده هم زمینه آن فراهم شــود و 
عقیده داشت مالکیت‌های بزرگ پیامدهای ناصواب 
اجتماعی )تکاثر ثروت در یک طبقه و افزایش فاصله 
طبقاتــی( و سیاســی )ایجاد قطب‌هــای اقتصادی 
پرنفوذ بر افکار عمومــی( دارد. در حالی که دیدگاه 
مقابل مالکیت‌های بــزرگ را به خودی خود ممنوع 
نمی‌دانست و معتقد بود نمی‌توان به ثروتی که از راه 
مشــروع پدید آمده متعرض شد )نورعلم، ش 42 به 
نقل از صالح: 442(. به عنوان مثال در توضیح اهداف 
طرح خرید انحصاری برنج آمده بود که ‌علاوه بر اینکه 
دولت باید در توزیع کالاهای اساسی دخالت کند تا 
بتواند با نرخ ثابت این‌گونه کالاها را به دســت مردم 
برســاند، گسترش کشــت برنج و حذف واسطه‌ها و 
جلوگیری از تکاثر از اهداف مهم این طرح است)صبح 
آزادگان، 30/ 7/ 60(. محور دوم نظرات دولت ریشه 
در بحث‌های نظری داشت. اینکه اولویت با کار است 
یا ســرمایه. دولت با اولویت بخشــی به کار، طرفدار 
محدودســازی رشــد طبقه‌ای بود که با مالکیت بر 
منابع اقتصادی و عوامل تولید، جدای از کار و فعالیت 
فکری، بدنی و مدیریتی گذران زندگی می‌کند. محور 
سوم از دل دو محور قبلی بیرون می‌آمد و آن رای به 
مدیریت دولتی واحدهای بزرگ اقتصادی متناســب 
با روح قانون اساســی بود. به نظر دولت، بخشــی از 
مدیریت مهمترین اهرم‌های اقتصادی می‌بایست در 
دســت دولت باشــد و آنچه بیرون می‌ماند به شکل 

تعاونی و خصوصی مدیریت شود. 
در حالــی که دولت  در تبلیغات عمومی خواســتار 
تعدیل ثروت، محدودســازی دامنه سرمایه سالاری 
و گســترش دخالت دولت در اقتصاد بود، نهادهایی 
مانند جامعه مدرسین، برای ثروت برخی مشروع حد 
قایل نبودند. به طور مثــال، در زمینه تعدیل ثروت 
مدرســان جامعه مدرســین مانند آیت‌الله کریمی 
صریحــا به دولــت می‌گفتند:» چرا این قدر شــعار 
تعدیل ثروت را توی بــوق می‌کنید؟ همین تعدیل 
ثــروت از نظر اقتصادی به ما ضربــه خواهد زد ]...[ 
چرا این قدر شــعار محدود کردن سرمایه مشروع را 
می‌دهید؟ در حالی که سرمایه مشروع حد ندارد، حد 
سرمایه همان مشروع بودن آن است«)صالح: 305(. 
ایــن منتقدان البته در زمینه دفاع از ســرمایه‌داری 
راه احتیــاط می‌پیمودند. و در نقــد دولت‌مداری از 
هیچ کوششــی مضایقــه نمی‌کردنــد و آن را نافی 
موازین اســامی می‌دانســتند. برخی نیز در مورد 
تعاونی‌ها رسماً آن را برگرفته از کلخوز در کشورهای 
سوسیالیســتی می دانستند. برخی ســرمایه‌داری 
را مذمــوم اما به لحاظ فقهی بلامانع می‌دانســتند، 
قائل به واگذاری مدیریــت به بخش خصوصی بوده 
و به دیده تردید بــه تجربه تعاونی‌ها نگاه می‌کردند 
)بهتر اســت بگوییم آنرا تجربه‌ای شکســت خورده 
می‌دیدنــد(. آنــان در هر فرصتی به شــکل جدی 
به انتقــاد از نگاه دولــت و روحانیــون مدافع آنان 
می‌پرداختند. به طور مثال، احمدی میانجی نماینده 
جامعه مدرسین در شــورای عالی اقتصاد به شورای 
مرکزی جامعه‌مدرســین گزارش می‌داد که »آقایان 
می‌گویند در اســام نباید ثروت باشد و علمایی که 
هســتند ]هاشمی، خامنه‌ای و موسوی اردبیلی[ هم 

در زمینه تعدیل 
ثروت مدرسان جامعه 
مدرسین مانند آیت‌الله 
کریمی صریحا به دولت 
می‌گفتند:» چرا این 
قدر شعار تعدیل ثروت 
را توی بوق می‌کنید؟ 
همین تعدیل ثروت 
از نظر اقتصادی به ما 
ضربه خواهد زد ]...[ 
چرا این قدر شعار 
محدود کردن سرمایه 
مشروع را می‌دهید؟ 
در حالی که سرمایه 
مشروع حد ندارد، حد 
سرمایه همان مشروع 
بودن آن است«
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با آنــان هم‌نظرند«)همان:316(. جامعه مدرســین 
از نیمه دوم ســال 60 و تثبیــت دولت برای تبیین 
نظرات خود فعال شــد. به جز دیدار با وزرای دولتی 
با اصحاب رســانه و مدیران مطبوعات و صدا و سیما 
جلسه گذاشت و افزون بر آن با ستاد نمازجمعه وارد 
مذاکره شــد تا تعدادی از اعضــای جامعه به عنوان 
ســخنرانان قبل از خطبه‌های نماز جمعه سخنرانی 
و نظرات جامعــه را منعکــس کنند.)صالح: 297(. 
نمایندگان جامعه با مدیران رسانه‌ها هم دیدار کردند 
و از آنان خواســتند که در سرمقاله‌ها، کاریکاتورها و 
مقالاتشان تجدیدنظر کنند: »سرمقاله‌هایی که عنوان 
می‌کنند اگر نمی‌شود همه ثروتمند شوند، پس باید 
همه فقیر باشند ، کاریکاتورهایی باعث نفرت مردم 
از نوع پولدار و ثروتمنــد ‌ـحتی اگر ثروتش غصبی 
نباشــد‌ـ برمی‌انگیزاند و مقالاتی که دائم به آمریکا 
و ســرمایه‌داری حمله می‌کنند و هیچ از شوروی و 

سوسیالیسم انتقاد نمی‌کنند« )همان: 300(.
به خاطر همین انتقادات بود که در چندین نوبت از 
سوی نخســت‌وزیر، هیات دولت و روحانیون درگیر 
در امــور اجرایی از اعضای جامعه مدرســین حوزه 
علمیه دعوت به عمل آمد تا در شورای عالی اقتصاد 
شــرکت کنند. در تمام بهار 61 محور مهم جلسات 
شورای مرکزی جامعه مدرسین، بررسی گزار‌ش‌های 
نمایندگانش در شــورای عالی اقتصــاد بود. آذری 
قمی در گزارش خود تصریح می‌کرد اعضای ارشــد 
شورا از اقتصاد مارکسیســتی تاثیر گرفته‌اند، ثروت 
زیاد را ممنوع می‌دانند و معتقدند فقه اســامی در 
برنامه‌ریزی اقتصادی ناقص است )همان، 315(. این 
ادعاهــا در برابر ادعای هواداران دولت قرار داشــت 
که می‌گفتند طرف مقابل معتقد اســت در اســام 
برنامه‌ریزی نداریم. )گفتگوی نگارنده با بهزاد نبوی، 

تیرماه 1387(. 
در همان ســال، شــورای مرکزی جامعه مدرسین 
تصمیم گرفتند گزارشــی به رهبر انقلاب بدهند و 
ایشان را نسبت پیامدهای سیاست‌های دولتی مطلع 
سازند . در این دیدار سه نکته مورد توجه قرار گرفت: 
اول آنکه دولت سیاســت‌های چپ‌گرایانه در پیش 
گرفته  که نماد بازر آن بحث طرح تعاونی‌ها اســت. 
دوم تصمیمات اقتصادی دولت دائماً با شــرع تزاحم 
دارد که به همین دلیل مرتب به احکام ثانویه متوسل 
می‌شود. سوم تقاضا کرده بودند جامعه مدرسین در 
تدوین قوانین اقتصادی نظارت بیشــتری داشــته 

باشــند.)صالح،321- 324( . به فاصله کوتاهی گروه 
دوم منتقدان دولت با رهبر انقلاب دیدار کردند. این 
گــروه، معتمدان امام در بازار تهــران بودند. در این 
جلســه بازاریان از نگرانی و دغدغه‌های خود درباره 
وضعیت اقتصادی کشور سخن گفتند و ذکر کردند 
که شرایط فعلی از اسلام فقاهتی فاصله گرفته است. 
به نظر آنان: »در کشور در دو بعد سیاسی و نظامی به 
پیروزی‌هایی رسیده‌ایم اما در بعد اقتصادی بایستی 
یک تجدیدنظــر جدی کنیم و همــان طور که در 
دو بعد قبل با تکیه بر اســامی کــه از روحانیت ما 
برمی‌خیزد و از فقهای ما بر می‌خیزد پیروز شــدیم 
چــه در جنگ و چه در سیاســت. در قســمت‌های 
اقتصادی نیز ما معتقدیم که بایستی اسلام فقاهتی 
جاری باشــد«)همان: 335(. پاسخ رهبر انقلاب به 
بازاریــان ناراضی آن بود که نبایــد دولت همه کاره 
باشد و مردم هیچ‌کاره. و به آنان توصیه می‌کند که با 
روحانیون جامعه مدرسین دیدار داشته باشند و آنان 
را در جریان امور قرار دهند. پیرو این توصیه بازاریان 
ـ اســدالله بادامچیان و ســعید امانــی )نمایندگان 
مجلس(، ســید علی‌اصغر رخ‌صفت و تقی خاموشی 
)از ســازمان اقتصاد اسلامی( و اسلامی )عضو هیات 
مدیره شــرکت‌های ملی شــده وزارت بازرگانی( ـ 
دیداری با شــورای مرکزی جامعه مدرسین ترتیب 
دادند تا بنا به توصیه رهبر انقلاب، آمارها، پیشنهادها 

و مواضع خود را به آنان انتقال دهند. 
نتیجه مذاکرات و اعضای جامعه مدرســین با رهبر 
انقــاب آن بود که تعــدادی از اعضــای جامعه به 
نمایندگی رهبر انقلاب در جلســات شورای اقتصاد 
شــرکت کنند. نظر رهبر انقلاب آن بود که اعضای 
جامعه مدرســین چون در متن کارها نیســتند، به 
همین علت به روند کارها انتقاد دارند )هاشمی،85 
،463(. شرکت نمایندگان جامعه مدرسین در شورای 
اقتصاد راهگشــا نشد و اختلافات بالا گرفت. این بار 
روحانیون مدافع دولت که در جلسات شورای اقتصاد 
شــرکت می‌کردند به ســخن آمدند. در راس اینان 
هاشــمی رفسنجانی قرار داشــت که در خطبه‌های 
نماز جمعه )کیهان، 29/ 3/ 1361( به تلویح به نقد 
دیدگاه‌های شورای مرکزی جامعه مدرسین پرداخت 
. این اظهارات انتقاد اعضای جامعه مدرســین را  در 
پی داشت، از جمله آذری قمی در سخنرانی قبل از 
خطبه‌های خود پاسخ هاشمی را داد. به این ترتیب 
اختلاف نظر درباره سیاســت‌های اقتصادی به درون 

نهاد روحانیت کشیده شد. به هر حال به تدبیر رهبر 
انقلاب و وســاطت آیت‌الله مهدوی‌کنی میان رئیس 
مجلس و جامعه مدرسین نوعی آشتی در این زمینه 

برقرار شد . 
آرامش نســبی با موج گرانی در پایان ســال 61 به 
پایان رســید. در این زمان نشست‌های شورای عالی 
اقتصاد هــم به خاطر اختلاف نظــر هیات دولت با 
نمایندگان جامعه مدرســین به بن‌بست رسیده بود 
و افزون بر آن برنامه اول پنج ساله هم توسط دولت 
به مجلس ارائه شــد که نمایندگان جامعه مدرسین 
در جریان تدویــن آن نبودند. نمایندگان جامعه در 
نامه‌ای به نمایندگان مجلس عدم اطلاع خود را اعلام 
کردنــد. رهبر انقلاب در آذرمــاه 1362 در دیدار با 
اعضای کمیسیون بازرگانی و توزیع مجلس آشکارا از 
دولت حمایت کردند و از بازار خواستند تا در توزیع 
دولــت را حمایت کند . در پی اظهارات رهبر انقلاب 
شــب‌نامه‌هایی در جهت تخریب جامعه مدرسین و 
بازار توزیع شد و طی آن نامه‌ دو تن از اعضای جامعه 
مدرســین آمده بود که شــرح اتفاقات شورای عالی 

اقتصاد را برای نمایندگان باز گفته بودند.
در همان  بازرگانــی خارجی:  ب. دولتی‌کردن 
ماه‌های اول انقلاب، قانون ملي کردن تجارت خارجي 
در شوراي انقلاب تصويب شد. اما بار دیگر در مجلس 
قانون کامل دولتی شــدن بازرگانی خارجی مطرح 
شــد. بر مبنای این قانون واردات کاملًا در دســت 
دولت قرار می‌گرفت و دولت ملزم می‌شد طی 4 یا 5 
سال می‌بایست مراکز خریدی در شهرها ایجاد کند، 
کالاهــا را به قیمت مصوب خود از مردم می‌خرید و 

راساً صادر می‌کرد.
طیفی از سیاست‌مداران نظام به شدت به این قانون 
انتقاد داشتند. حبیب‌الله عسکر اولادی وزیر بازرگانی 
وقت‌ـ در ایــن باره به بازاریان توضیــح می‌داد که: 
»آنچه درباره دولتی شــدن بازرگانی خارجی مطرح 
بوده اســت، تحت نظر فقهای شورای نگهبان مورد 
بررسی قرار گرفته ]اســت[... دولتی شدن بازرگانی 
خارجی به معنای آن نیســت کــه دولت همه‌کاره 
شود و مردم هیچ‌کاره. لذا ... پس از تصویب مجلس 
شورای اسلامی و شورای نگهبان، بازرگانی خارجی 
را بر اساس فقه اسلامی خواهیم داشت.«)هفته نامه 

اتاق بازگانی، 27 فروردین 1362(.
ارزیابی وزیر بازگانی از موضع شورای نگهبان بی‌پایه 
نبود. شــورا این قانون را مخالف شرع تشخیص داد 

 آیت‌الله مهدوی‌کنی: »این لایحه]لایحه دولتی 
کردن تجارت خارجی[ می‌گوید هرکس هر چه 

بخواهد صادر کند باید به دولت بفروشد و 
قیمتش را هم دولت معین می‌کند و حق ندارد 

خودش صادر کند. این کار بر خلاف موازین 
اسلام است و مالکیت مردم که از راه مشروع به 

دست آمده، محدود می‌شود

احمدی میانجی نماینده جامعه مدرسین 
در شورای عالی اقتصاد به شورای مرکزی 
جامعه‌مدرسین گزارش می‌داد که »آقایان 

می‌گویند در اسلام نباید ثروت باشد و علمایی 
که هستند هم با آنان هم‌نظرند«

 آذری قمی در گزارش خود به شورای مرکزی 
جامعه مدرسین تصریح ‌کرد اعضای ارشد 

شورای عالی اقتصاد از اقتصاد مارکسیستی 
تاثیر گرفته‌اند، ثروت زیاد را ممنوع می‌دانند و 

معتقدند فقه اسلامی در برنامه‌ریزی اقتصادی 
ناقص است

رهبر انقلاب در 
آذرماه 1362 در 
دیدار با اعضای 

کمیسیون بازرگانی و 
توزیع مجلس آشکارا 

از دولت حمایت 
کردند و از بازار 

خواستند تا در توزیع 
دولت را حمایت کند 
در پی اظهارات رهبر 
انقلاب شب‌نامه‌هایی 

در جهت تخریب 
جامعه مدرسین و 

بازار توزیع شد
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و با انحصار دولت در امر واردات به مقابله برخاســت 
)هاشــمی، 1385: 70(. دبیر وقت شــورای نگهبان 
در این باره نقش اول داشــت. خود ایشــان ماجرا را 
چنین توضیــح می‌دهد: » این طرح‌هــا را کررا در 
مجلس می‌آوردنــد و مــا روی آن کار می‌کردیم و 
رد می‌شد. شــاید ده مرتبه بیشتر من خودم به آن 
کمیســیون رفتم. دو مرتبــه در مجلس آوردند و ما 
اشــکال می‌کردیم.  آنها هم با احزاب خودشان این 
اشــکالات را رفع می‌کردند و دوباره می‌آوردند و من 
اشــکال‌هایی می‌کردم و نمی‌توانستند جواب دهند. 
عاقبت نشد و آن قانون به کلی از بین رفت« )آیت‌الله 
صافــی گلپایگانی، در یادنامه آیت‌الله ســید مهدی 
یثربی، شهریور 1387: 39(. در اصلاحیه مجلس بر 
طبق نظر شــورای نگهبان، دولت موظف بود که ارز 
تخصیصی جهت واردات کالا و خدمات را به تفکیک 
در بخش‌هــای دولتی، تعاونی و خصوصی در بودجه 
ارزی کل کشــور تعیین و جهت تصویب به مجلس 
تقدیم کند . دولت پس از این لایحه، لایحه تامین و 
توزیع کالا را به مجلس ارائه کرد که محتوایی مشابه 
داشت، اما با نظرات شــورای نگهبان لایحه عملًا از 
محتوای اولیه فاصله گرفت و وزیر بازرگانی ـ حسن 
عابد جعفری ـ آنرا از مجلس پس گرفت. )هاشــمی، 

.)291 :1387
کسی از بازاریان نمی‌توانست ضروریات زمان جنگ 
را در نظــر نگیرد. به همین خاطر به حکم شــورای 
نگهبان در رد هرگونه انحصار و وجوب اســتفاده از 
بازرگانان متعهد و مسئول  وبا تجربه در امر تجارت 
خارجی تکیه می کردند پیشنهادشان ـ که به طور 
مکتوب در قطعنامه پنجمین اجلاسیه اتاق بازرگانی 
آمــده ـ آن بود کــه واردات کالاهای خارجی به دو 
بخش کالاهای حیاتی و سایر تقسیم شود و کالاهای 
بخش اول مستقیماً توســط دولت و بخش دوم به 
وســیله بخش خصوصی با نظــارت و کنترل دولت 
 وارد شود )هفته‌نامه اتاق بازرگانی، 10 مرداد 1362: 
48ـ 49(. همچنیــن خواســتار آن بودند که اتاق 
بازرگانی به عنوان نماینده تجار در تخصیص سهمیه 

ارزی وارداتی نقش بیشتری داشته باشد )همان(.
پس از رد این قانون شــورای نگهبان بســیار تحت 
فشار بود و »گاهی شنیده می‌شد که شورای نگهبان 
طرفدار گروه خاص، سرمایه‌دار و فئودال است یا گفته 
می‌شد شورای نگهبان متمایل به خط سرمایه‌داری 
اســت«  بنابراین اعضای شــورا در مقام پاسخ‌گویی 
برآمدنــد و در این میان آیت‌الله مهدوی‌کنی به بیان 

خاطرات خود در این زمینه پرداخت که منقح‌ترین 
روایــت درباره نظرات شــورای نگهبــان درباره این 
قانون بود . به نظر آیت‌الله مهدوی‌کنی: » این لایحه 
می‌گوید هرکس هر چــه بخواهد صادر کند باید به 
دولت بفروشد و قیمتش را هم دولت معین  می‌کند 
و حــق ندارد خودش صادر کنــد. این کار بر خلاف 
موازین اسلام است و مالکیت مردم که از راه مشروع 
به دست آمده، محدود می‌شود. اینکه بگوییم آقا تو 
حق نداری کشمشــی را که خــودت تولید کردی و 
خودت از راه مشــروع به دست آورده‌ای یا فرشی را 
که خودت بافتــی من باب مثال باید حتما به دولت 
بفروشــی و دولت صادر کند. ایــن بر خلاف موازین 
اســت. البته ما قبول داریم کــه دولت باید در همه 
مســایل ناظر و هادی باشــد، خط بدهــد و مصالح 
عمــوم را در نظر بگیرد اما اینکه مالکیت را لغو کند 
و بگوید شما اصلًا اختیار ملک خود را نداری بالمآل 
مالک نیســتی و یا اینکه گفته شود شما حق نداری 
خودت بفروشــی باید به دولت بفروشــی آن هم به 
قیمتی که دولت معین می‌کند و ارزی که از این راه 
به دســت می‌آوری متعلق به دولت است ]بر خلاف 
موازین اســت[. بنابراین نتیجه کار این است که تو 
مالک نیستی و فقط در اینجا کارگر بودی« )رسالت، 
6/12/ 65(. آیت‌الله مهدوی کنی در ادامه بحث خود 
نقبی به پیش‌فرض‌های موجود درباره حد اختیارات 
 دولت زد و نظر خود ـ و بالطبع نظر فقهای شــورای
نگهبان ـ را در این مورد بیان کرد:» دولت وکیل امت 
و نماینده ملت اســت نه قیم مردم. بنابراین مالکیت 
دولت مشخصه خاصی دارد که در مالکیت شخصی و 
خصوصی موجود نیست و آن مشخصه رعایت مصالح 
و حقوق کلیه مردم اســت. پس دولت نمی‌تواند به 
لحاظ مالکیتی مطلق ‌العنان و مختار مطلق باشــد و 
بگوید این مال من است ]...[ بلکه دولت باید در اموال 
خودش که اموال عمومی اســت باید مصالح امت و 
همه اقشــار ملت را منظور کند. پس دولت به عنوان 
اینکه نفت را می‌فروشد و قسمت اعظم پشتوانه ارزی 
کشور را از آن راه تحصیل می‌کند نمی‌تواند تجارت 
خارجــی را در انحصار قرار دهد و مالکیت ارز مجوز 
این انحصار نیست. بلکه مجوز انحصار، اقتضاء مصالح 

عمومی و ضرورت‌های اجتماعی است« )همان(.
منظــور آیــت‌الله مهدوی‌کنی آن بود کــه نه تنها 
انحصار دولت در تجارت خارجی مشــروع نیســت، 
بلکه نحوه عمل دولت در مورد پیمان سپردن ارزی 
هم دچارمشکل شرعی است. اگرچه دولت سرانجام 

نتوانســت انحصار در زمینه صادرات و واردات را به 
دست آورد اما راه آن را بسیار دشوار کرد. 

با خــروج عســکراولادی از وزرات بازرگانی اگرچه 
تلاش برای بهبــود تجارت خارجــی به نفع بخش 
خصوصی هم نیمه‌کاره ماند اما با مخالفت شــورای 
نگهبان، دولت نتوانست منویات خود را به منصه اجرا 
بگذارد. در خلال ســال‌های 1363و 64 بحث درباره 
واگذاری واردات به بخش خصوصی در میان مدیران 
دولتی هم رایج شد . در این مورد دولت لایحه‌ای هم 

تدوین کرد )هاشمی،1385: 533(.
ج. توزیع و تعاونی‌ها: سیاســت دولت بر آن بود 
کــه کالاهایی که تولیدکننــدگان آن در تهیه مواد 
اولیه آنان از یارانه اســتفاده می‌کردند )مانند روغن، 
شــکر و ...( حتماً توسط این نهاد قیمت‌گذاری شود. 
تســعیر در فقه اســامی به معنــای قیمت گذاری 
حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله بر اســاس آن 
قیمت است و فقیهان همه مذاهب اسلامی با استناد 
به ادله لزوم رضایت داشــتن در معاملات )از جمله 
آیه 29 سوره نســاء( و قاعده تسلیط و ادله حرمت 
ظلــم و نیز روایات بازدارنده از تســعیر، آن را حرام 
دانســته‌اند )دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، ذیل واژه 
»تســعیر«(. بنابراین فقهای درون نظام نســبت به 
مقوله قیمت‌گذاری از ســوی دولت انتقاد داشتند. 
توجیه شــرعی دولت برای قیمت‌گذاری، تمسک به 
احــکام ثانویه به فتوای رهبر انقلاب بود )هاشــمی، 

 .)343 :1385
امــا منتقدان دولت کــه از ســال 1364 در روزنامه 
رســالت تریبون روزانه داشتند مرتباً این نظام توزیع 
را مورد نقد قرار می‌دادنــد. به نظر آنان »با توجه در 
دســت گرفتن واردات کالا‌های مختلف توسط دولت 
و توزیع آنها از طریق شــبکه‌‌های تعاونی که زیر نظر 
ادارات بازرگانی و تعاونی شهری و تعاونی روستایی و 
دیگر شبکه‌‌های توزیعی دولتی عمل می‌کنند، نقش 
دولت در توزیع بسیار گسترده شده است. ارگان‌‌های 
جدید بعد از انقلاب تحت نام‌‌های مختلف ستاد بسیج 
اقتصادی و ســتاد‌های متعــدد توزیع کالا هر یک به 
نحوی دولت را درگیر امر توزیع کرده‌اند، به نحوی که 
دستور کار دولت به توزیع تغییر یافته است. این تغییر 
دســتور کار به‌خصوص در اســتانداری‌‌ها بیش از هر 
جای دیگر مشاهده می‌شود.« )رسالت، 65/5/2: 11(

خود تعاونی‌ها هم برای منتقدان حساســیت‌برانگیز 
بودند چرا که بعضــاً این نهاد را برگرفته از ایده‌های 
کمونیستی و غیراسلامی می‌دانستند در حالی که به 

 »ستاد بسیج اقتصادی که در 
نخست‌وزیری بود بر اساس این تفکر ایجاد 
شده بود که نهاد‌‌های سنتی پیش از انقلاب 

توان پاسخگویی به نیاز‌‌های انقلاب را 
ندارند. این ستاد فقط کوپن توزیع نمی‌کرد، 
بلکه مباحث قیمت‌گذاری و سیاستگذاری از 

شورای‌عالی اقتصاد گرفته در اختیار ستاد 
بسیج اقتصادی قرار گرفت« 

 با خروج عسکراولادی از وزارت بازرگانی 
و آمدن حسن عابدجعفری اگرچه تلاش برای 

بهبود تجارت خارجی به نفع بخش خصوصی هم 
نیمه کاره ماند اما با مخالفت شورای نگهبان، 

دولت نتوانست منویات خود را به منصه اجرا 
بگذارد. در خلال سال‌های 1363و 64 بحث 

درباره واگذاری واردات به بخش خصوصی 
در میان مدیران دولتی هم رایج شد . در این 

مورد دولت لایحه‌ای هم تدوین کرد

 حبیب‌الله عسکراولادی: »آنچه درباره دولتی 
شدن بازرگانی خارجی مطرح بوده است، تحت 
نظر فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار 

گرفته ]است[... دولتی شدن بازرگانی خارجی 
به معنای آن نیست که دولت همه‌کاره شود و 
مردم هیچ‌کاره. لذا ... پس از تصویب مجلس 

شورای اسلامی و شورای نگهبان، بازرگانی 
خارجی را بر اساس فقه اسلامی خواهیم 

داشت.«

 در راس روحانیون 
مدافع دولت در 
جلسات شورای اقتصاد 
هاشمی رفسنجانی قرار 
داشت که در خطبه‌های 
نماز جمعه )29خرداد 
1361( به تلویح به نقد 
دیدگاه‌های شورای 
مرکزی جامعه مدرسین 
پرداخت . این اظهارات 
انتقاد اعضای جامعه 
مدرسین را  در پی 
داشت، از جمله آذری 
قمی در سخنرانی قبل 
از خطبه‌های خود پاسخ 
هاشمی را داد

پرونده‌اصلی
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نظر مدافعان، ایده تعاون در برابر ایده اشتراکی‌کردن 
کمونیســتی قرار داشــت و به عنوان راهی میانه در 
ایجــاد تعادل اقتصــادی در کشــورهایی با اقتصاد 
سرمایه‌داری و یا در حال توســعه، مورد توجه قرار 

گرفته بود. 
این منتقــدان قائل به واگــذاری مدیریت به بخش 
خصوصی بوده و بــه دیده تردید به تجربه تعاونی‌ها 
نگاه می‌کردند. یکی از دلایل اصلی حضور نمایندگان 
جامعه مدرســین در شــورای عالی اقتصاد آن بود 
کــه دولت در حال تدوین برنامه توســعه اول بود و 
در این برنامــه عنایتی جدی به تعاونی‌ها داشــت. 
برخی منتقدان معتقد بودنــد که طرح تعاونی‌ها از 
کلخوزهای اشتراکی در کشــورهای سوسیالیستی 

گرفته شده است. 
د. ستاد بســیج اقتصادی: بحــث درباره حیطه 
اختیارات ستاد بسیج اقتصادی در دولت به قدری بالا 
گرفت که برخی از اعضای کابینه در سال‌‌های بعد و 
با اوج‌گیری جنگ یکی از دلایل خروج خود از کابینه 
را وجود همین ســتاد عنوان کردند. مسعود روغنی 
زنجانی در شــرح این ماجرا می‌گوید: »ستاد بسیج 
اقتصادی که در نخست‌وزیری بود بر اساس این تفکر 
ایجاد شــده بود که نهاد‌‌های سنتی پیش از انقلاب 
توان پاســخگویی به نیاز‌‌های انقلاب را ندارند. ستاد 
بسیج اقتصادی با وظایف گسترده و متنوعی تشکیل 
و تقویت شــده بود و موضوع فعالیــت آن، وظایف 
چند وزارتخانه را شــامل می‌شــد. این ســتاد فقط 
کوپن توزیــع نمی‌کرد، بلکه مباحث قیمت‌گذاری و 
سیاستگذاری از شورای‌عالی اقتصاد گرفته در اختیار 
ستاد بسیج اقتصادی قرار گرفت« )گفتگو با روغنی 

زنجانی، 1378(. 

 سرنوشت کوپن بعد از پایان جنگ
با پایان یافتن جنگ و عادی شدن شرایط اقتصادی 
کشور لزوم ادامه فعالیت ســتاد بسیج اقتصادی به 
صورت گسترده منتفی شد و براساس تغییر نگرش 
و دیدگاه مسئولان کشوری کاهش دخالت دولت در 
امر تولید، توزیع کالا‌‌ها و خدمات در سرلوحه کار قرار 
گرفــت. در کنار پایان جنگ که ضرورت جیره‌بندی 
را از بین می‌برد، نوع نگرش مســئولان تازه کشور با 
نیرو‌‌هــای دهه 60 تفاوت داشــت. در این دوره یک 
نــوع نگاه خوش‌بینانــه به نظام بــازار آزاد و برخی 
سیاست‌‌های نئولیبرالی بهانه‌ای شد تا توزیع عادلانه 
کالا‌‌های ضروری به وسیله کوپن آرام آرام جای خود 

را به آن چیزی که مکانیزم بازار آزاد خوانده می‌شد 
بدهد. 

در نخستین گام، وظایف بسیج اقتصادی به وزارت 
بازرگانی منتقل و بر همین اساس از همان ابتدای 
دوره ســازندگی بســیاری از امور تأمین کالا به 
مکانیزم بازار ســپرده شد.  هیأت دولت در تاریخ 
1368/12/23بــا توجه به کاهش نقش ســتاد 
بســیج اقتصادی در اداره امور اقتصادی وظایف 
اجرایی این ستاد را به وزارت بازرگانی انتقال داد. 
مرحله نهم که از ســال ۶۹ تا پایان ســال ۷۲ را 
دربرمی‌گیرد، نخســتین مرحله‌ای بود که وزارت 
بازرگانی متصدی توزیع کوپنی کالا‌‌های اساسی 
بود. همچنین مرحله دهم توزیع کوپنی کالا‌‌های 
اساســی از ســال ۷۳ تا ۷۷ بود. در این مرحله 
علاوه بر کاهش محسوس تعداد کالا‌‌های کوپنی 
مقدار و قیمت کالا‌‌ها به طور قابل توجهی افزایش 
یافــت. در مرحله دهم تعــداد کالا‌‌های توزیعی 
به ۵ فقره رســید. روغن، قند و شــکر و برنج در 
شهر و روســتاها، پنیر و گوشت فقط در شهر‌‌ها 
توزیع شد. در مرحله یازدهم نیز یک کالای دیگر 
از نظام توزیع کوپنی خارج شــد. گوشت قرمز از 
سال ۱۳۷۸ به بعد دیگر به صورت کوپنی توزیع 
نشد. مرحله یازدهم از سال ۱۳۷۸ شروع و تا سال 
۱۳۸۲ ادامه داشت. در مرحله دوازدهم که از سال 
۸۳ به اجرا درآمد، مجدداً تعداد کالا‌‌های توزیعی 
کوپنی کاهش یافت. هرچند در ســال‌‌های ۸۳ و 
۸۴ هر سال به ترتیب نیم کیلو پنیر کوپنی توزیع 
شــد اما از ســال ۸۵ به بعد پنیر نیز از سیستم 
توزیع کوپنی خارج و هم اکنون سه کالای روغن، 

قند و شکر و برنج در سیستم کوپنی قرار دارد. 
اگر با نگاهی تطبیقی نقش کوپن در اقتصاد جنگ 
و اقتصاد پس از جنگ را مورد بررســی قرار دهیم 
خواهیم دید که پیش از انتقال وظایف و اختیارات 
ســتاد بســیج اقتصادی کشــور از نخست‌وزیری 
به وزارت بازرگانی یعنی در طول ۸ ســال جنگ 
تحمیلی عراق علیه ایــران، ۱۰ قلم کالا با کوپن 
توزیع می‌شد که پس از واگذاری آن به‌ تدریج این 
تعداد کاسته شد و هم‌اکنون فقط دو کالای قند و 
شکر و روغن نباتی به شیوه کوپنی عرضه می‌شود. 
از ســویی دیگر در ســال‌های )۱۳59 تا ۱۳68( 
هشت مرحله کوپنی یعنی به طور متوسط هر ۱۵ 
ماه یک مرحله و از ســال‌های ۱۳69 تا ۱۳86 در 
کل در مدت ۱۸ سال، چهار مرحله کوپن به طور 

متوســط هر ۵۴ ماه یک مرحله کوپن توزیع شد. 
آمــار جمعیت کوپن‌بگیر در ســال ۵۹ حدود ۳۸ 
میلیون نفر بود که این تعداد در ســال ۸۶ نزدیک 

به ۷۰ میلیون رسیده است. 

 چه باید می‌شد؟ 
مروری بر رونــد توزیع کالا‌‌های اساســی حاکی از 
کاهش تدریجی نــوع نگاه عدالت‌محور و جایگزینی 
آن چیزی اســت که مکانیزم دســت پنهــان بازار 
خوانده می‌شــود. از طرف دیگر حتی در کشور‌‌های 
پیشــرفته ســرمایه‌داری همچون امریکا یا اتحادیه 
اروپا، سیاســت‌‌های حمایــت اجتماعی خصوصاً در 
حوزه خورد و خوراک وجود دارد که میلیون‌‌ها نفر از 
شهروندان این کشور‌‌ها از آن برخوردارند. به هر حال 
واقعیت نشان داده که حذف تدریجی کوپن عمومی 
)اعم از تعداد، مقدار و نوع سهمیه( مشکلات طبقات 
فرودست جامعه تشدید شــده است. از سوی دیگر 
تحریم‌‌ها یا وقایع زیســت‌محیطی مانند خشکسالی 
به اقشار آسیب‌پذیر جامعه فشار بیشتری وارد کرده 
است. در نتیجه نیاز به برداشتن گام‌‌های مؤثری در 
جهت بهبود این وضعیت بیش از گذشــته احساس 
می‌شــود. اگر روزگاری کوپن به عنوان اهرمی برای 
تنظیــم بازار کالا‌‌های اساســی اســتفاده می‌شــد 
هم‌اکنون احســاس می‌شــود که دولــت به عنوان 
عمده‌‌‌تریــن متولی امر تأمین‌اجتماعی و رفاه جامعه 
می‌بایســت ابزاری جدید و راهکار‌‌های کارآمدی را 

امتحان کند. 
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در ابتدا باید اشــاره کنم مهمترین نکته در مورد 
بانکــداری در دوران دفــاع مقدس پــاک بودن 
این سیســتم بود. امروزه هر کــس از هر منظری 
بانکــداری آن دوران را مــورد انتقــاد قرار دهد 
نمی‌تواند به این امر اذعان نکند که فســاد در آن 
دوران بســیار اندک و ناچیز بود. هیچ نوع فســاد 
ســاختاری و سیســتماتیکی هــم در نظام بانکی 
دوران دفــاع مقدس وجود نداشــت. به هر حال 
در زمان دفاع مقدس ما با کمبود‌ها و مشــکلات 
فراوانــی مواجــه بودیــم، اما در همــان وضعیت 
توانســتیم جامعه را سرپا نگاه داریم. در آن روز‌ها 
بانک مرکــزی ارز‌هایی که به دســت می‌آورد را 
صرف کالا‌های اساسی و تولید می‌کرد؛ البته فساد 
هم به شــکل محدودی وجود داشت. جریان فساد 
محدود آن زمان به این شــکل بود که بســیاری 
برای سرمایه‌گذاری، موافقت اصولی می‌گرفتند و 
ارز آن را دریافــت می‌کردند و در بــازار آزاد هم 
گرانتــر می‌فروختند. اما این امر بســیار ناچیز و 
غیرمؤثر بود، چون فضای کلی آن روز‌های جامعه 
کلا جلوی هر نوع فساد را می‌گرفت. در واقع باید 
گفت که فساد را فضای فکری، رفتاری، اخلاقی و 
نهاد‌های آن زمان تعییــن می‌کند. البته متغیر‌ها 
هم کمــک می‌کنند، اما نه این کــه فضا، فضای 
رانت و فساد باشد تا همه نهادها هم به این سمت 

گرایش داشته باشند. 
در واقــع باید این موضوع بســیار مهم را در نظر 
گرفــت که این روز‌ها فســاد عمده‌‌ترین مشــکل 
سیستم بانکی کشور ماست. در حالی که در زمان 
دفاع مقدس، فســاد بســیار محدود بود و فضا به 
طور کلی با فضای امروز تفاوت داشــت. دولت در 
آن زمان مخارجی داشــت که بــه طور حتم باید 
ایــن هزینه‌ها را تأمین می‌کرد؛ مانند مخارج اداره 
کشور، تأمین کالا‌های اساســی و نیاز‌های تولید. 
بــه طور طبیعی نظام بانکی بایــد به بخش تولید 
تســهیلات دهد و در مقابل کسر بودجه دولت هم  
پاسخگو باشــد؛ به این دلیل که ما نظام بانکداری 
صحیحی نداشتیم و سعی می‌شد تا مخارج دولت 
کاسته شود و البته مخارج دولت هم تا این مقدار  
بود. نکته قابل توجه این اســت که کسری بودجه 
دولت ناشی از ریخت و پاش و بی‌انضباطی نبود. 

در یــک نگاه کلان بایــد گفت بعــد از انقلاب، 
صادرات نفت به یک سوم کاهش پیدا کرده بود. 
در این زمان یک سری از ساختار‌ها در حال انتقال 
بود و وضعیت عدم ثبات را شاهد بودیم. در چنین 
شرایطی بود که جنگ هم بر ما تحمیل و وضعیت 
برای سیســتم بانکی کشور سخت‌تر شد. به طور 
تقریبــی بخش وســیعی از مناطقی که جایگاه و 
بنگاه صنعتی ما در آنجا مســتقر بود، در تیررس 
مســتقیم دشــمن قرار گرفت. باتوجه به این که 
هواپیما‌های دشمن تنها به مناطق جنوب شرقی 
و شــمال شرقی کشور دسترسی نداشتند و دیگر 
نقاط کشور در تیررس آنها بود و تمام فرودگاه‌ها، 
کارخانه‌ها و مناطق مسکونی را بمباران می‌کردند. 

این موضوع به کشــور فشار شدیدی وارد می‌کرد. 
در این دوره نباید فکر کنیم که رشــد منفی 1/2 
دهــم درصد وضعیت مطلوبی نبوده اســت؛ دوره 
ســال‌های 57 تا 68 نسبت به سال‌های بعد از آن 
رشد نقدینگی کمتر بود و البته تورم هم به نسبت 
کمتر بوده و نرخ ارز هم کنترل شده است. کسری 
بودجه دولت در زمان جنگ از بانک مرکزی قرض 
گرفته می‌شد. بنابراین عامل عمده رشد پایه پولی 
در این دوره کســری بودجه دولت بوده، اما با این 

حال رشد نقدینگی حدود ۲۲ درصد بوده است. 
اما در سال ۸۵ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی که 
از آن ۴۰ هزار میلیارد تومان تزریق شد و این ۲۰ 
هزار میلیارد تومان اگر ســرعت معاملاتی آن را ۷ 
یا ۸ حســاب کنیم نزدیک بــه ۱۵۰ هزار میلیارد 
تومان پول ســوداگران به اقتصاد تزریق شد و آن 
نابسامانی‌ها را در قیمت‌های زمین و مسکن در آن 
سال ایجاد کرد. اما در دوره جنگ هیچ پولی برای 

امور سوداگران از بانک مرکزی نشت نمی‌کرد. 
با توجه به شــرایط بحرانی که در جنگ پیش آمد 
و دشــمن، کارخانه‌ها را بمباران می‌کرد، صادرات 
نفت کاهش پیدا کرد و ورود مواد اولیه با مشــکل 
مواجه شــد و چون کســر بودجه دولــت از بانک 
مرکزی تأمین می‌شــود، معادل کسر بودجه پایه 
پولــی را افزایش می‌دهد. بــرای این که نقدینگی 
بیش از حد نشــود برای بانک‌هــا خط قرمز‌هایی 
تعیین کردنــد که بانک‌ها باید مانده تســهیلات 

اعطایی‌شان از یک حدی بالاتر نرود. 
بســیاری از موضوع‌‌ها و موانعی که امروز وجود 
دارد، در زمان دفاع مقدس وجود نداشت. به نظر 
مــن اگر چنین نظام بانکی در زمان جنگ وجود 
داشت نمی‌توانستیم با مشکلات مقابله کنیم. در 
بسیاری از مواقع نظام بانکی خلق اعتبار کرده و 
بعد بانک مرکزی ذخایر را تأمین کرده است. در 

زمان جنگ سعی شــد به عوامل بی‌ثبات‌کننده 
مجال جولان داده نشــود درنتیجه شــرایط به 
خوبی مدیریت شــد. اعطای تسهیلات از طریق 
بانک‌ها به اقتصاد انجام می‌شد و اینطور نبود که 
همه امور تعطیل باشند. برای مثال جریانات رفت 
و برگشت داشــتند. اما در این دوره کسر بودجه 
دولت تنها از راه پولی کردن و استقراض از بانک 
مرکزی تأمین شــد و مبنای رشد نقدینگی کسر 
بودجه دولت بود که البته شــرایط بحرانی جنگ 
را می‌توان از دلایل مهم رشــد نقدینگی دانست. 
در حال حاضر در چنــد برنامه تعدیل اقتصادی 
که تبیین شــده، تصور می‌کنیــم که در حالت 
تــوازن، تعادل و برخــورداری از بازار‌های عمیق 
قــرار داریم و حرف‌هایــی می‌زنیم که مربوط به 
دوران ثبات و تعادل اقتصادی اســت. در دوران 
دفاع مقدس رشــد محدود بود امــا روح و روان 
جامعه حفظ می‌شد؛ اینطور نبود که افراد بیکار 
باشــند و قیمت‌ها هــر روز چندین برابر افزایش 
پیدا کند. اگــر ما کارهایی کــه در حال حاضر 
انجام می‌دهیم را در زمان دفاع مقدس هم انجام 
می‌دادیم معلوم نبود چــه اتفاقی می‌افتاد. برای 
حل مشکلات امروز سیســتم بانکی کشور بهتر 
اســت که از تجربه زمان جنگ اســتفاده کنیم. 
می‌توانیم با منابع، امکانات و اســتعدادهایی که 
داریم به گونه دیگری عمل کنیم. باید از گذشته 
خودمــان درس بگیریم و رویه‌ها را عوض کنیم. 
در حال حاضر بحث‌هایی که مطرح می‌شود این 
است که برخی از روزنامه‌ها و رسانه‌ها از فسادی 
که در صندوق‌های امانی به وجود آمده ســخن 
می‌گویند. یا تأمین‌اجتماعی در دوره دولت‌های 
نهم و دهم با فســاد زیادی روبه‌رو شد. باید این 
رویه‌ها را تغییر دهیم. برای تغییر این رویه‌ها باید 

از تجربه زمان دفاع مقدس استفاده کنیم. 

برای رفع مشکلات امروز از تجربه زمان جنگ استفاده کنیم
سیاست‌های پولی و نظام بانکداری در دوران دفاع مقدس

عباس شاکری
استاد دانشگاه علامه 

عباس شاکری
استاد دانشگاه علامه طباطبایی 

بسیاری از موضوع‌‌ها 
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وجود دارد، در زمان 
دفاع مقدس وجود 
نداشت. به نظر من 
اگر چنین نظام بانکی 
در زمان جنگ وجود 
داشت نمی‌توانستیم 
با مشکلات مقابله 
کنیم. در بسیاری از 
مواقع نظام بانکی خلق 
اعتبار کرده و بعد بانک 
مرکزی ذخایر را تأمین 
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علیرضا خیراللهی
بین ســال‌‌های 1357 تا 1367 ایران دســتخوش 
دو تحول بزرگ تاریخی بود: اول انقلاب اســامی 
و تثبیــت آن و دوم جنگ با صدام حســین. بدون 
داشــتن دیدگاهی تاریخی و نظری پیرامون این دو 
واقعــه‌ بزرگ هیچ بحثی در مورد اقتصاد سیاســی 
یا سیاســت‌‌های رفاهی دوره‌ فوق‌الذکر کوچکترین 
محلی از اعــراب نخواهد داشــت. در مورد انقلاب 
ایــران اندیشــمندان بزرگی همچون اســکاچ‌ پل، 
فوران، فوکو، هابزبام، رایــت، آبراهامیان و دیگران 
ایده‌‌هایــی را مطرح کرده‌اند اما واقعیت این اســت 
که انقلاب 1357 انقلابی به لحاظ تاریخی خارج از 
نوبت و پیش‌بینی ناشده، از نظر جغرافیایی، غریب 
و از لحاظ سیاســی و اجتماعی نامتجانس و تا حد 
بســیار زیادی پیچیده و گنگ بــود، به گونه‌ای که 
هنوز هیچ اندیشــمند مطرحی نتوانسته به صورت 
تئوریــک هیچ نظریه‌ متقنی پیرامــون چرایی این 
رویداد تاریخی ارائه دهد؛ ما نیز در این یادداشــت 
کوتاه چنین ادعایی نخواهیم داشت. در مورد جنگ 
صدام حســین علیه ایــران نیز به لحــاظ تاریخی 
علل زیادی از قبیل حمله‌ شــوروی به افغانســتان، 
اشــغال ســفارت آمریــکا در تهــران، تضعیف و 
فرســایش همزمان دو قدرت نظامی منطقه )ایران 
و عراق( برای حفظ امنیت اســرائیل، تغییر نقشــه‌ 
ژئوپولیتیکــی تولید نفــت در منطقه، قدرت‌طلبی‌ 
و انگیزه‌‌های شــخصی صدام حسین، ترس ارتجاع 
عرب از شــیوع انقلاب‌های اجتماعی و کلاســیک 
شدن انقلاب ایران در منطقه و چندین و چند علت 
احتمالی دیگر مطرح بوده است. ما در این مورد هم 
بحث زیادی برای مطرح کردن در این یادداشــت 
نخواهیم داشت. در ادامه تنها سعی داریم با تکیه بر 
تغییر کیفیت سیاست و ایدئولوژی حاکم بر ایران و 
همچنین ماهیت نظامی جنگ هشت‌ساله، بستری 
برای فهم سیاست‌‌های اقتصادی و رفاهی دهه‌ اول 

انقلاب فراهم آوریم. 

اگر بخواهیم برای انقلاب اســامی ایران چند ضلع 
ایدئولوژیک متصور باشــیم، ایــن اضلاع نمی‌تواند 
چیز‌هایی به غیر از کاریزمای رهبری، عدالت‌خواهی 
هژمونیک، غرب‌ســتیزی و شــور مذهبی باشــند. 
وضعیت متشتت سیاســی )هم درون حاکمیت در 
حال تحول و تثبیت و هم در میان گروه‌‌های معارض 
آن که ســابقاً سهمی در فرایند انقلاب داشته‌اند( و 
همچنین امواج شــدید هیجانات تازه‌نخبه‌شدگان، 
بحران‌‌های سیاســت خارجی، عدم برنامه‌ریزی‌ها، 
فروپاشــی و در بهترین حالت روزمرگی اقتصاد در 
کنار نوسانات کشــنده‌ قیمت نفت آن هم در بستر 
جنگی فرسایشی با یک دشــمن خارجی، هیچ‌گاه 
نمی‌توانســت بدون حضــور کاریزمــای رهبری و 
تبعیت محــض توده‌‌ها از آن بــرای یک دهه دوام 
داشته باشــد. به گونه‌ای که فوکو این کاریزما را با 
الفاظی نظیر »افســانه« و »اسطوره« توصیف کرده 

است )1389(. 
در مــورد آرمان عدالتخواهــی در آن برهه نیز باید 
بگوییــم علاوه بــر حضور قدرتمند ایــده‌ »جهانی 
بهتر ممکن اســت« در دنیای دوقطبی آن دوران، 
ابتکار عمــل نیــز در انقلاب ســال 1357 بدون 
شــک با نیرو‌های چپ و عدالتخــواه )چه آنانی که 
مذهبــی بودنــد و در ادامــه درون حاکمیت جای 
گرفتنــد و چــه غیرمذهبی‌ها( بــود؛ طبیعتاً این 
نیرو‌ها در فاصله‌ کوتاه ســال‌‌های پس از انقلاب تا 
پایان جنگ نمی‌توانســتند به سرعت از آرمان‌‌های 
عدالتخواهانــه‌ای که در جامعه نیز انتظارات زیادی 
را ایجــاد کرده بود، فاصلــه بگیرند. وضعیت تحول 
انقــاب اجتماعی ایران در دهه‌ 50 قرابت بســیار 
زیادی با آن دســته از نظریاتی دارد که ادعا دارند 
انقلاب‌های قرن بیســتم خصوصاً در جهان ســوم 
انقلاب‌هایی با گرایش‌‌های سوسیالیســتی  ضرورتاً 
هســتند )برای نمونه نگاه کنید به کُلبرن، 1994(. 
بنابراین می‌توان ادعا کرد عدالتخواهی در دهه‌ اول 
انقــاب، علاوه بر این که در ســطح جهانی دارای 

وجهه‌ای مســتحکم بوده، در ایران نیز امری کاملًا 
هژمونیک به حساب می‌آمده است. 

در زمینه‌ غرب‌ســتیزی نیز به راحتــی می‌توان با 
رجوع بــه خطابه‌ها، شــعارها، اســناد حاکمیتی، 
سیاســت خارجی جمهوری اســامی ایران در آن 
ســال‌‌ها و مواردی از این دست، بدون بحث زیادی 
به نتیجه‌ دلخواه رســید. غرب‌ســتیزی نیز مانند 
عدالت‌خواهی نقطه‌ تلاقی انواع و اقســام نیرو‌های 
چپ و - حتی نیرو‌های دســت راستی- در جریان 
حوادث انقلاب ایران به حساب می‌آید. شور مذهبی 
را نیــز می‌توان بــه عواملی نظیر تأثیــر کاریزمای 
فوق‌العاده‌ رهبری امام خمینی و بسترســازی‌‌های 
ایدئولوژیک روحانیت و روشنفکرانی نظیر شریعتی 
و آیت الله مطهری نسبت داده و در نهایت نیز آن را 
با منطبق شدن خواست تاریخی مذهب نزد توده‌‌ها 
در ایران )با مختصات خاص فرهنگ شیعی( و این 
بسترســازی‌‌ها با وقوع جنگ هشت ســاله‌ ایران و 

عراق، توجیه نمود. 
در پاراگراف‌‌های فوق ما احتمالاً توانسته‌ایم یک 
نمای کلــی )و البته یقیناً ناقــص( از ایدئولوژی 
حاکمیتی و نســبت آن با توده‌‌ها ترسیم کنیم –

که البته با توجه به فاصله تاریخی انقلاب، تثبیت 
حاکمیت و جنگ، نسبتی نه تنها متضاد نیست، 
که از بســیاری جهات باید آن را ســینرژیک و 
هم‌افزا نیز دانســت- حال وقت آن است که این 
نما را در واقعیت جاری اقتصاد و سیاســت‌‌های 
رفاهــی واقعاً موجود آن زمان قــرار دهیم. برای 
این کار لازم اســت در ابتدا ماهیت نظامی جنگ 
هشت‌ســاله بین ایران و عراق را بررســی کنیم؛ 
در علــوم نظامی قرن نوزدهم و بیســتم ما با دو 
شیوه‌ جنگ مواجه‌ایم: جنگ مانوری یا پیش‌روانه 
و جنگ ســاکن یا ســنگر به سنگر )لازم به ذکر 
اســت که گرامشــی این دو مفهوم نظامی را با 
خلاقیتــی مثال‌زدنی به حوزه‌ سیاســت تعمیم 
داده اســت(. مصداق بارز نوع اول جنگ، جنگ 

توفیق اجباری
عدالت‌خواهی جنگزده یا دولت رفاه؟

با اتخاذ رویکردی 
ساده انگارانه می‌توان 

دولت‌‌های جنگ را 
نوعی دولت رفاه  

دانست، اما با عمیق‌تر 
شدن در حوادث و 
مناسبات اقتصادی 

و سیاسی آن سال‌ها 
و همچنین تعمق 

در منطق پیدایش 
چنین دولتی آن هم 

در شرایط جنگ، 
قطعاً دچار شک و 

شبهه‌هایی اساسی در 
این زمینه خواهیم شد
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هیتلر در جبهه‌ غربی و فتح فرانســه است که با 
حملاتی سریع توانست این کشور را از پا درآورد 
و مثال نوع دوم جنــگ هم جنگ جهانی اول یا 
جنگ هیتلر در جبهه‌ شرقی با شوروی است که 
قرار بود بازهم یک جنگ مانوری باشد اما به یک 
جنگ ســاکن تبدیل شــد. این دو نوع از جنگ 
هر کدام به پشــتوانه‌ نوعی از اقتصاد قابلیت اجرا 
پیدا می‌کنند، بنابراین می‌توان با تســامح گفت 
که اقتصاد سیاســی جنگ، ماهیت آن را تعیین 
می‌کنــد. جنگ مانوری نیازمند حجم عظیمی از 
کالای نظامی از پیش تدارک دیده شــده است و 
جنگ ســاکن نیازمند نوعی از اقتصاد که بتواند 
در درازمــدت توانمندی خود را حفظ کند. برای 
مثال هیتلــر در ابتدا غرب اروپــا غیر از جزیره 
انگلســتان را به راحتی تا سال 1941 فتح کرد 
اما در شرق وقتی با یک جبهه‌ ساکن و فرسایشی 
مواجه شــد، اقتصاد آلمان به‌تدریج توان تغذیه‌ 
نیرو‌های نظامی خود را از دست داده و در نتیجه 
شکســت خورد. این اســتالین بود که با اقتصاد 
نســبتاً ضعیف )در مقایســه با اقتصاد اروپا( اما 
مقاوم خود )که حاصل برنامه‌‌های توســعه‌ خشن 
و دســتوری شــوروی بعد از متوقف کردن طرح 
نپ بود( و همچنین از دســت دادن 20 درصد از 
کل جمعیت خود، هیتلر را به زانو درآورد )البته 
در این زمینه مباحــث فراوانی وجود دارد؛ برای 
مطالعه‌ بیشــتر، می‌توانید بــه تاریخ‌نگاری‌‌های 

درخشان هابزبام مراجعه کنید(. 
صــدام نیز در ابتدا با اســتراتژی جنگ مانوری 
قصد فتح چند هفته‌ای تهران را داشــت و برای 
این مهم نیز ماه‌‌ها و سال‌‌ها پیش از آغاز جنگ به 
تدارک ‌ساز‌و‌برگ مورد نیاز خود پرداخت؛ ایران 
در ابتدا غافلگیر شــد اما خیلی زود توانســت با 
تبدیل جنگ مانوری صدام به یک جنگ ساکن، 
ابتکار عمل را از دست صدام خارج کند. در ادامه 
صدام درست مانند هیتلر شکست خورده بود اما 
تفاوت اقتصاد سیاسی صدام با هیتلر در حمایت 
مالی، نظامی و لجستیکی کشور‌های مختلف از 
اقتصاد این کشور بود. در ایران اما وضعیت کاملًا 
برعکس بود؛ ایــران اقتصاد بزرگتر و مقاوم‌تری 
داشت اما کسی از این کشور حمایت نمی‌کرد؛ و 
این یکی از دلایل تداوم هشت ساله‌ جنگ ایران 

و عراق بود. 
به بحث اصلی خود بازگردیم؛ نیرو‌های عدالتخواه 
و اصطلاحاً چپ در قســمت عمده‌ای از دهه‌ اول 
تثبیت انقلاب، قدرت اجرایی کشــور را در دست 
داشــتند و علاوه بر مدیریت یک جنگ فرسایشی 
می‌بایست برای عمل به وعده‌‌ها و آرمان‌‌های خود 
افزایش رفاه و کاهش نابرابری را نیز در برنامه‌ خود 
می‌گنجاندنــد. این در حالی بــود که دولت خود 
را با وضعیت غریبی مواجــه می‌دید: میزان بالای 
فرار و اختلال شــدید در انباشت سرمایه، تعارض 
درونی ایدئولوژی اقتصــادی حاکمیت )اعتقاد به 
تقدس مالکیت خصوصی در قســمتی از حاکمیت 
و برنامه‌‌هــای قــدرت اجرایی برای ملی‌ســازی 
گســترده و سرمایه‌دارســتیزی که بزرگترین آن 
ارائه‌ لوایح شــش‌گانه به مجلس و رد آن توســط 
شــورای نگهبان بود(، رشد 40 درصدی جمعیت 
در عرض 10 ســال، کاهش شدید تولید ناخالص 
داخلــی )به نحوی که در مقطعــی به منفی 5/ 5 
هم رسید(، بالا بودن نرخ تورم )به صورت میانگین 
برای دولت‌‌های موســوی نرخ تــورم 18/01 بوده 
است(، عدم دسترســی به ارز خارجی و در نتیجه 
کســری بودجه، چند نرخی شدن ارز و معضلات 
آن، دولتی‌سازی غیراصولی مؤسسات و بنگاه‌‌های 

بزرگ اقتصادی و بروز فساد‌های بزرگ در پی آن، 
کاهش شدید درآمد نفتی )تا سال 1362 به علت 
بالا رفتن قیمت نفــت، درآمد‌های دولت وضعیت 
مطلوبی داشت اما در ســال‌‌های 1365 تا 1367 
به علت اشباع بازار و تخریب زیرساخت‌‌های تولید 
نفــت در فراینــد جنگ درآمد‌ها شــدیداً کاهش 
یافــت(، بالا رفتن بدهی خارجی در ســال 1367 
تــا حد 12 میلیارد دلار، توقــف فعالیت و کاهش 
ســهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی )در 
این سال‌‌ها تنها تولید کشاورزی رشد کرده بود که 
علت اصلی آن نیز بازتوزیع زمین بین دهقانان بعد 
از انقلاب بوده است(، رشد و گسترش بازار سیاه و 
اقتصاد غیررسمی و چندین و چند معضل و مشکل 
اساســی دیگر، تنها نمونه‌‌هایــی از وضعیت وخیم 
اقتصادی سال‌‌های جنگ ایران و عراق هستند )در 
این بخش از آمــار و ارقام نعمانی و بهداد؛ پژویان 
و دیگران؛ گزارش‌‌های مرکز آمار و منابع پراکنده‌ 

دیگر استفاده شده است(. 
این وضعیــت دولت‌‌های عدالت‌محــور آن دهه را 
مجبور به دادن یارانه کالایی به مردم، کنترل شدید 
بازار )و همچنیــن کنترل تولید و خصوصاً مصرف( 
و اتخاذ سیاســت‌‌های ریاضتی کرد، بلکه هم بتواند 
جنگ ساکن و فرسایشــی با عراق را مدیریت کند 
و هم به گونه‌ای به آرمان‌‌هــای برابری‌طلبانه‌ خود 
وفادار بماند. البته در این راه توانست فقر معیشتی 
را کاهش دهد )زنوز، 1387(، دسترســی به آب و 
برق را افزایش داده و در زمینه بهداشــت روستایی 
عملکرد مطلوبی داشــته باشــد )مرادیان، 1387(. 
ضریب جینی نیــز در چند ســال ابتدایی انقلاب 
کاهش یافت -که علت اصلی آن نیز مصادره اموال 
وابستگان و سرمایه‌داران مرتبط با رژیم قبل عنوان 
شــده است. لازم به ذکر است در سال‌‌های بعد این 
شاخص مجدداً افزایش یافت، به طوری که میانگین 
ضریب جینــی در دولت‌‌های زمان جنگ بیشــتر 
از دولت‌‌های بعدی اســت- اما این رشــد محدود 
رفاهی با شــدت و ضعف‌‌هایی در دولت‌‌های آینده 
نیــز تداوم پیدا کرد و به ایــن ترتیب نمی‌توان آن 
را به سیاســت‌‌های یک دولت یا دوره‌ خاص مربوط 
دانســت؛ چراکه به نظر می‌رسد که همه‌ این موارد 
اولاً جزء سیاســت‌‌های کلــی حاکمیت برای حفظ 
مشــروعیت خود، ثانیاً تابع تغییرات قیمت نفت )و 
در آن سال‌‌ها مخارج جبهه‌‌های جنگ( بوده‌اند و نه 
خواست و اراده‌ سیاسی یک دولت یا جریان مجزا. 

از این گذشته، می‌توان همه‌ برنامه‌‌های اقتصادی 
دولت‌ جنگ از جمله اقتصــاد کالابرگی، نظارت 
تام و تمــام بر تولید و توزیع کالا‌های اساســی، 
واردات محــدود )واردات کالا‌هــای ضــروری و 
ممانعــت از ورود کالا‌های لوکس غیرضروری( و 
جهت‌گیری اقتصادی به نفع اقشــار فرودست و 
علیه سرمایه‌داران داخلی و خارجی را به سادگی 
نوعی توفیــق اجباری و به بیانــی بهتر تنها راه 
پیش روی دولت‌ یادشــده دانســت؛ راهی که از 
قضا سازگاری بسیار زیادی با آرمان‌های غیرواقع 
بینانه‌ طیف چپ جمهوری اســامی با توجه به 
ماهیت اقتصادی-سیاسی آن دوران )که نعمانی و 
بهداد به درستی با اصطلاح »درون‌تابی ساختاری 
سرمایه‌داری« از آن یاد می‌کنند( و همچنین در 
پیش گرفتن استراتژی جنگ ساکن و فرسایشی 

با عراق دانست. 
بــا اتخــاذ رویکــردی ســاده انگارانــه می‌تــوان 
دولت‌‌های جنگ را نوعــی دولت رفاه یا یک دولت 
سوسیالیستی-اسلامی دانست، اما با عمیق‌تر شدن 
در حــوادث و مناســبات اقتصادی و سیاســی آن 
سال‌ها و همچنین تعمق در منطق پیدایش چنین 

دولتی آن هم در شــرایط جنگ، قطعاً دچار شک 
و شــبهه‌هایی اساســی در این زمینه خواهیم شد. 
بــه بیانی بهتر دولت دهه شــصت و جنگ، زاییده 
شــرایط تاریخی و اجتماعی دوران خــود و وقوع 
اتفاقاتی بزرگ در ســطح داخلــی و خارجی بوده 
است. آرمان‌‌های وعده‌داده شده، فاصله‌ کم با تاریخ 
وقوع انقــاب و عدالتخواهی توأم با عدم امکان - و 
البته خواست- تغییر ریشه‌ای شیوه‌ تولید )که خود 
یکــی از تناقضات ایدئولوژیک اساســی دولت‌‌های 
آن دوران به حســاب می‌آید( باعث شــد که دولت 
جنگ دســت به اتخــاذ مجموعه سیاســت‌هایی 
خاص و البته در موارد بســیار زیادی متناقض بزند؛ 
سیاست‌‌هایی که از قضا مشابه سیاست‌های رفاهی 
یا سوسیالیستی باشند و با آرمان‌های سیاسی توده 
انقلابی و نخبگان سیاســی نیز همخوانی داشــته 
اما در اصل و اســاس چیزی به جز نوعی سیاســت 
اجتماعی مبتنی بر اقتصادسیاســی جنگی-انقلابی 

ویژه با تاریخ مصرف خاص نباشند. 
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 وضعیت جنگ 
دولت‌‌های عدالت‌محور  
دهه 60 را مجبور به 
دادن یارانه کالایی به 
مردم، کنترل شدید 
بازار )و همچنین 
کنترل تولید و خصوصاً 
مصرف( و اتخاذ 
سیاست‌‌های ریاضتی 
کرد، تا هم بتواند جنگ 
ساکن و فرسایشی با 
عراق را مدیریت کند 
و هم به گونه‌ای به 
آرمان‌‌های برابری‌طلبانه‌ 
خود وفادار بماند
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شما چگونه انتظار 
دارید در شرایط 

سخت جنگ و تحریم 
که با کمبود ارزاق 

عمومی مواجه بودیم 
ما مردم را به حال 

خود ر‌ها کنیم و 
بگوییم همان سیستم 

سنتی، عرضه و 
تقاضا را تعیین 

کند، به صورتی که 
به مردم عادی و 

طبقات فرودست 
فشار بیشتری وارد 

شود؟ این اصلًا با روح 
انقلاب ما سازگار نبود

 ضرورت اجرایی شدن سیستم توزیع برنامه‌ریزی شده به شکل کوپن در 
آن روز‌ها در چه چیزی بود؟ به نظر شــما به عنوان یکی از دست اندرکاران 
وزارت بازرگانی و ستاد بسیج اقتصادی که مسئول توزیع کوپنی کالا‌های 
اساســی بودید، چرا در شــرایط آن روزها که تازه انقلاب پیروز و جنگ 
تحمیلی آغاز شــده‌بود ضرورت داشــت که کالا‌های اساسی را به صورت 

کوپنی توزیع کنید؟ 
در واقع در زمان جنگ و شــرایط ویژه و خاص، همه کشــور‌ها یک نوع سیســتم 
جیره‌بندی را برای کالا‌های اساسی و نیاز‌های مهم مردم در نظر می‌گیرند. شما اگر 
به تجربه کشور‌های مختلف دنیا مراجعه کنید خصوصاً کشور‌هایی که درگیر جنگ 
جهانی دوم بودند، در همه آن کشــور‌ها در زمان جنگ یک نوع سیستم جیره‌بندی 
در نظر گرفته شده بود که جلوی کمبود نیاز‌ها و کالا‌های اساسی خصوصاً در زمینه 
مواد خوراکی گرفته شود. از طرف دیگر ما در کشور خودمان هم در اوایل قرن بیستم 
دو تجربه متفاوت در جنگ جهانی را هم داشته‌ایم. در جنگ جهانی اول یک قحطی 
وحشــتناک به دلیل حضور نیرو‌های نظامی خارجی در کشــورمان شاهد بودیم که 
متأسفانه هزاران نفر از مردم ما از گرسنگی و قحطی کشته شدند. یا در جریان جنگ 
جهانی دوم مثلًا ایران به اسم پل پیروزی معروف شد. اما حضور متفقین و ارتش‌های 
آنان موجب کمبود شــدید ارزاق و مواد خوراکی‌ اساسی مردم شد. این کمبود‌ها از 
یــک طرف قحطی و از طرف دیگر گرانی بیش از حد و اندازه اقلام خوراکی و ارزاق 
عمومی را به دنبال داشت. این گرانی‌ها موجب‌شد که بخش بزرگی از مردم خصوصاً 
از طبقات فرودست و پایین دست جامعه نتوانند نیاز‌های اساسی خود را تأمین کنند 
و ایــن به زندگی آنان لطمات جبران ناپذیری وارد ‌کرد. از این رو بود که ما در زمان 
ابتدای پیروزی انقلاب و زمان جنگ با در نظر گرفتن این تجربه‌ها تلاش کردیم که 
یک سیســتم جیره‌بندی و اقتصادی برنامه‌ریزی شــده را با استفاده از تجربه دیگر 
کشور‌ها در نظر بگیریم تا بتوانیم با مشکلاتی که احتمالاً هم جنگ و هم تحریم‌های 

بین‌المللی به وجود می‌آورند مقابله کنیم. 

 شما در خلال صحبت‌های خود به این نکته اشاره کردید که هم از تجربه 
کشور‌های دیگر در دوره جنگ جهانی استفاده کردید و هم از تجربه تلخ و 
سابقه ناگوار تاریخی که در کشور خودمان وجود داشت. می‌خواستم در این 
زمینه بیشتر توضیح دهید که چگونه این تجربه‌های جهانی را به اصطلاح 

بومی‌سازی کردید و با شرایط کشور خودمان در آن زمان منطبق گردید؟
در واقــع باید گفت که ما کپی‌برداری عین به عین از تجربه کشــور‌های دیگر انجام 
ندادیم بلکه آن تجربه‌ها را مورد بررسی قرار دادیم و آن‌را متناسب با شرایط فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی کشور خودمان درآوردیم. بگذارید به آن روز‌ها برگردیم. ببینید 
شرایط اجتماعی آن روز‌ها به این شکل بود که مردم ما تازه انقلابشان پیروز شده‌بود. 
یکی از مهمترین آرمان‌های انقلاب ما، اجرای عدالت اجتماعی بود. برای همین باید 
تلاش می‌کردیم رفاه در تمامی سطوح برقرار شود و کسی از مردم کشورمان گرسنه 
نباشــد. طبقات فرودســت و پایین جامعه ما که نقش پررنگی در انقلاب داشتند به 
درســتی این انتظار را از مسئولان دولتی داشــتند که شرایط اقتصادی و معیشتی 
آنان را سرو سامان دهند، در نتیجه این امر تبدیل به یک خواست عمومی و مطالبه 
اجتماعی تمام مردم شــد. از طرف دیگر از همان ابتــدای انقلاب، ما با تحریم‌های 
بین‌المللی مواجه شدیم. این تحریم‌ها فشار‌های مضاعفی بر پیکره اقتصاد و معیشت 
جامعه وارد می‌کرد. در آن شــرایط واقعاً نمی‌شد که ساختار توزیع کالا‌های ضروری 
خصوصاً در حوزه خورد و خوراک را به شــیوه سنتی و گذشته ادامه دهیم. گذشته 
از اینها با آغاز جنگ ما یکی از بزرگترین بنادر وارداتی خودمان یعنی خرمشــهر را 

از دســت دادیم. ‌این خودش یک اتفاق مهم بود. خرمشهر در واردات ارزاق عمومی 
کشــور بندر مهمی بود. وقتی آن را از دســت دادیم به واردات ما ضربه وارد شد. در 
کنار تحریم‌ها، خود جنگ هم بسیاری از بنادر ما را تحت فشار قرار داده بود. بسیاری 
از کشتی‌ها در دریا ســرگردان بودند و نمی‌توانستند در بنادر جنوبی کشور ما پهلو 
بگیرند و بار خود را خالی کنند. خود این هم باز هم به ما فشار وارد می‌کرد. خلاصه 
جنگ و تحریم‌ها و مشــکلات بنادر دست به دست داد تا سیستم عرضه و تقاضا به 
شکلی دربیاید که نتوانیم به صورت سنتی گذشته یعنی همان سیستم آزاد و سنتی 
و متکی به بازار آن را ادامه دهیم. روش‌های ســنتی جوابگوی نیاز‌های آن روزگار ما 

نبود. 
در واقع اینجا باید پاسخ برخی منتقدین به سیستم توزیع متمرکز برنامه‌ریزی شده 
به شکل کوپن را این‌گونه داد که شما چگونه انتظار دارید در شرایط سخت جنگ و 
تحریــم که با کمبود ارزاق عمومی مواجه بودیم ما مردم را به حال خود ر‌ها کنیم و 
بگوییم همان سیســتم سنتی، عرضه و تقاضا را تعیین کند. این وسط عده‌ای هم با 
اســتفاده یا سوءاستفاده از این شرایط سخت بیایند به دلیل کمبود ارزاق عمومی و 
کالا‌های اساسی قیمت‌ها را ناگهان بالا ببرند به صورتی که به مردم عادی و طبقات 
فرودســت فشار بیشتری وارد شود؟ این اصلًا با روح انقلاب ما سازگار نبود. از طرف 
دیگــر اصلًا کار منطقــی هم نبود. در نتیجه ما با در نظر گرفتن شــرایط اجتماعی 
و اقتصــادی و واقعیت‌هایی کــه جنگ و تحریم به ما تحمیل کرده بود به ســمت 
برنامه‌ریزی برای اجرای یک سیســتم توزیعی عادلانه‌تــر و منطقی‌تر پیش رفتیم؛ 
سیســتمی که در آن بتوانیم به تمام مردم ایران به نسبت نیازشان ارزاق عمومی را 
برســانیم و نگذاریم احساس کمبود کنند. در ضمن جلوی برخی سوءاستفاده‌ها که 
معمولاً در شرایط جنگ و شرایط خاص به وجود می‌آید را بگیریم و  نگذاریم قیمت 
اقــام خوراکی مورد نیــاز تمام مردم جامعه به حدی گران شــود که مردم نتوانند 
نیاز‌هــای اولیه خود را تأمین کنند. به هر صورت مردمی که انقلاب کرده و در حال 
جنگ بودند انتظار داشتند که دولتمردان به نحوی وضعیت معیشتی و خانواده‌های 
آنها را مدیریت کنند. بگذارید خیلی شــفاف‌تر بگویم. یک رزمنده که در جبهه‌های 
جنگ جان خودش را برای دفاع از میهن و مملکت و مردمش فدا می‌کرد حداقل این 
انتظار را داشــت که دولت در آن زمان سفره‌ خانواده‌اش را در شهر‌ها پر نگه دارد. ما 
وظیفه داشتیم در مقابل این مردمی که از جان خود برای دفاع از کشور می‌گذشتند 

حداقل امکانات و نیاز‌های معیشتی‌شان را فراهم کنیم. 

 شما به برخی از انتقاد‌ها اشاره کردید. برخی در این سال‌ها تبلیغ کرده‌اند 
که اقتصاد کوپنی کارآمد نبود. علیه این نوع سیســتم توزیعی، تبلیغات 
بسیاری صورت گرفته است. به نظر شــما آیا واقعاً این‌گونه انتقاد‌ها وارد 
است؟ چرا این دســت انتقاد‌ها به سیستم توزیع کوپنی وارد می‌شود؟ آیا 
در آن شرایط واقعاً اجرای این سیاســت‌های کنترل شده کوپنی تنها راه 

حل بود؟ 
در اینجا باید این نکته مهم را در نظر گرفت که این  سیاستگذاری‌های اقتصادی در 
زمانه‌ای اجرایی شده که کشور در شرایط خاص بود. کشوری به وسعت ایران درگیر 
یک جنــگ بزرگ بود و تازه از یک تحول انقلابی بزرگتر بیرون آمده بود. در نتیجه 
هر نوع انتقاد را باید در این بستر نگاه کنیم. من هم‌اکنون با نگاه کردن به آن تجربه 
می‌توانم با اطمینان زیادی بگویم که اگر ما در آن زمان این سیستم توزیعی کوپنی 
را به صورت علمی و عملی اجرایی نمی‌کردیم کشور ما با یک قحطی گسترده مواجه 
می‌شد. در واقع شاهد یک قحطی بسیار بزرگ می‌بودیم که تعداد زیادی از مردم  ما 
قربانی آن می‌شدند. از طرف دیگر شاهد یک نوع گران شدن اقلام می‌بودیم که قطعاً 

اقتصاد بازار، پاسخگوی شرایط جنگی نبود
گفت‌وگو با حسین اسلامی نسب، معاون اسبق وزارت بازرگانی
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توزیع  سیاســت‌های  فؤاد شمس
جنگ  زمان  در  کالا‌ها 
تحمیلی همواره یکی از مناقشه‌برانگیز‌‌ترین مباحث مربوط به اقتصاد و از 
طرف دیگر نحوه اجرایی کردن عدالت اجتماعی بوده است. در سال‌های 
اخیر تبلیغات زیادی علیه سیاست کوپنی پیگیری شده در دوران جنگ 
تحمیلــی، انجام شده‌اســت . این در حالی اســت که بنــا به اعتقاد 
سیاستگذاران دولت وقت، زمان جنگ این سیاست‌ها برای اداره جامعه 
و کشــور آن هم در شرایط سخت دوره جنگ نه تنها لازم و ضروری که 
یک نوع تدبیر هوشــمندانه بوده اســت.  به اعتقاد آنها در واقع این 
سیاست‌ها ضمن جلوگیری از ایجاد قحطی و مشکلات دیگر در زندگی 

مردم به نوعی پشــت جبهه را برای رزمندگان محکم و قابل اطمینان 
می‌کرده اســت به نحوی که مردمی که درگیر جنگ بودند از پر بودن 
ســفره‌های خانواده‌هایشان در شهر‌ها خیال‌شان راحت و آسوده بوده 
است. آنها همچنین معتقدند این سیاست‌ها در کمک به اجرای عدالت 
اجتماعی که جزو آرمان‌های انقلاب بود هم تأثیرگذار بوده اســت، به 
شــکلی که هم‌اکنون هم می‌توان از این تجربه‌ها برای اجرای عدالت 
اجتماعی اســتفاده بهینه کرد. در این گفت‌وگو، اسلامی نسب معاون 
وقت وزیر بازرگانی از موافقان و مخالفان این سیاست‌ها در آن روزگار 
می‌گوید و در انتها توصیه‌هایی برای اجرای عدالت اجتماعی در دوران 

فعلی ارائه می‌دهد. 

فؤاد شمس
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از نظر من عمده‌‌ترین 
دلیل مخالفت

با اقتصاد دهه 60  
برمی‌گردد به موضوع 
مهم دونرخی بودن دلار 
و ارز. در آن زمان دلار 
دولتی که به واردات 
کالا‌ها و نیاز‌های 
اساسی مردم اختصاص 
می‌یافت 7 تومان بود. 
و دلار آزاد در بازار آزاد 
چیزی بین 40 تا 50 
تومان مبادله می‌شد. 
این اختلاف قیمت 
منشأ اصلی برخی 
اعتراضات بود

به یک نزاع اجتماعی و اقتصادی وحشتناک تبدیل می‌شد. در واقع اگر با برنامه‌ریزی 
علمی ما به جیره‌بندی و کوپنی کردن این اقلام نمی‌پرداختیم شاهد این بودیم که 
شــکاف‌های اجتماعی و طبقاتی تشدید ‌شود. این شکاف‌ها در شرایط آن زمان واقعاً 
خطرناک بود. کشــور درگیر جنگ بود و اگر در داخل هم این دســت شــکاف‌های 
طبقاتی ایجاد و تبدیل به نزاع می‌شد قطعاً سرنوشت خوبی پیدا نمی‌کردیم. از طرف 
دیگــر ما یک انقلاب بزرگ اجتماعی انجام داده بودیــم و در واقع عدالت اجتماعی 
جزیی از آرمان‌های انقلاب ما بود. در نتیجه مسئولان و دولت آن زمان تعهد داشتند 
که ایــن عدالت اجتماعی را به نحوی اجرایی کنند و یکی از اینها همین سیســتم 
اقتصاد کوپنی بود. قطعاً اگر شرایط آن زمان تغییر می‌کرد، سیستم را هم به نسبت 
تغییر می‌دادیم. اما شرایط آن زمان حکم می‌کرد که به همین نحو اجرا کنیم. قطعاً 
در زمینه اجرا هم مشــکلات و کمبود‌هایی بود. اما به جرأت می‌توانم بگویم که این 
سیستم جیره‌بندی و کوپن تدبیر هوشمندانه‌ای بود که برای اداره اقتصاد و معیشت 
کشــور می‌توانستیم در آن شــرایط جنگی و تحریم انجام دهیم و هم‌اکنون بعد از 
چندین دهه که به گذشــته نگاه می‌کنیم می‌توان منصفانه گفــت که واقعاً در آن 
شرایط بهترین کار و اجرایی‌‌ترین نقشه که می‌توانستیم پیاده کنیم همین کاری بود 
که ابتدا دولت شــهید رجایی استارت آن را زد و بعد از آن ستاد بسیج اقتصادی که 
زیر نظر دولت آن را اجرایی کردند. و در این میان از نظرات شخصیت‌های باتجربه‌ای 

چون مرحوم عالی نسب نیز استفاده‌های خوبی صورت گرفت. 

 بازخورد اجرای این سیاست‌ها در میان مردم و افکار عمومی چگونه بود؟ 
چه کســانی مخالف اجرای این سیاســت بودند؟ در پس مخالفت‌های این 
افراد چه چیزی وجود داشت؟ چرا برخی مخالف بودند و هنوز هم علیه این  

سیاستگذاری‌ها تبلیغ می‌کنند؟
مــا در آن زمان تلاش کردیم که بازخورد  سیاســتگذاری‌ها را از میان افکار عمومی 
بگیریم. شــما اگر به گزارش‌های آن زمان در نشریات مختلف مراجعه کنید می‌توانید 
بازتاب‌هــا را عیناً ببینید. حتــی برخی موارد بود که بعــد از ارزیابی از واکنش مردم 
تغییراتــی در نحوه اجرای آن صورت ‌گرفت. مثلًا به محلات و مســاجد محلی و خود 
مردم نقش بیشتری در توزیع کالا‌های اساسی داده و نوعی تمرکززدایی در برخی موارد 
در اواخر کار ایجاد شد که در نتیجه انتقادات سازنده‌ای بود که مردم صورت می‌دادند. 
اما خب شــرایط جنگ و خاص کشور اجازه نمی‌داد که تغییرات بیشتری ایجاد کنیم. 
البته بعد از پایان جنگ و تغییر دولت کلًا این سیســتم از بین رفت و فرصت نیافتیم 
که بهتر و بیشــتر آن را به روزرسانی کنیم. قطعاً برخی با حسن نیت انتقاد می‌کردند. 
اما عده‌ای هم بودند که به دلیل منافع خود و سود‌هایی که می‌خواستند ببرند مخالف 
اجرای سیاســت‌های کوپنی بودند. از نظر من عمده‌‌ترین دلیل مخالفت برمی‌گردد به 

موضوع مهم دونرخی بودن دلار و ارز. در آن زمان دلار دولتی که به واردات کالا‌ها 
و نیاز‌های اساســی مردم اختصاص می‌یافت 7 تومان بود و دلار آزاد در 

بازار آزاد چیزی بین 40 تا 50 تومان مبادله می‌شــد. این اختلاف 
قیمت منشأ اصلی برخی اعتراضات را فراهم می‌کرد. به این صورت 
که برخی افراد می‌خواستند که از رانت دولتی استفاده و با دلار 7 
تومانی اجناس را وارد کنند و بعداً اجناس‌شــان را در بازار با دلار 
40 -50 تومانی بفروشند. اینجا خودش یک کار ناعادلانه صورت 
می‌گرفــت. یعنی اجناس را به قیمت 6 تا 7 برابر قیمت واقعی به 

مردم بفروشند. دولت وقت آن زمان زیر بار این حرف نرفت. دولت 
نمی‌خواســت که به اســم اقتصاد آزاد و بازار این فشار را به مردم 

عادی وارد کند. در نتیجه دولت می‌گفت وقتی یک 
جنس را با دلار رسمی وارد می‌کنید با همان 

قیمت هم باید به دســت مصرف‌کننده و 
مردم برســانید. اینجا بود که برخی افراد 
منفعت‌طلب و ســودجو بــه مخالفت با 
دولت پرداختند و شــاید منشــأ اصلی 
مخالفت‌ها همین‌هــا بودند. بعد‌ها هم 
در دولت‌های آینده دیدیم که حتی در 
شرایطی که کشور دیگر جنگ نبود 
این اختلاف قیمت و دلار دو نرخی 
منشــأ چه رانت‌جویی‌هایی شد. در 

واقع باید بگویم همین بحث اختلاف قیمت دلار اصلی‌‌ترین مســئله اختلافی بود. بعد 
از جنــگ هم دولت‌ها تلاش کردند که دلار را تک نرخی کنند که البته هنوز هم گویا 
موفق نشدند که این کار را صورت دهند. این افراد البته مخالفت خود را به شکل‌های 
دیگری بــروز می‌داند و حرف اصلی را نمی‌زدند. برخــی بحث را تبدیل به اختلافات 
جناحی و سیاســی کردند که حتی تا به امــروز هم این اختلافات تاریخی ادامه یافته 
است. البته در آن زمان هم در دولت شهید رجایی و هم در دولت میر‌حسین موسوی 
اکثریت مردم و شخص امام راحل پشت دولت ایستادند و نگذاشتند که سودجویان و 
رانت خواران فشار وارد کنند. خود امام بار‌ها به صراحت از عملکرد اقتصادی دولت در 
زمان جنگ دفاع کردند. این خودش نشان از درست بودن عملکرد دولت در آن زمان 
در زمینه اقتصاد داشت. چون اکثریت مردم ایران هم که جزو طبقات فرودست و پایین 
جامعه بودند از این سیستم با تمام مشکلاتی که داشت رضایت نسبی داشتند. از طرف 
دیگر برخی انتقاد می‌کنند که شما نظام عرضه و تقاضای معمولی بازار را نباید دست 
کاری کنید. بگذارید با یک مثال جواب این دوســتان که بعضاً شــاید حسن نیت هم 
داشــته باشند را بدهم. هم‌اکنون در دولت فعلی که چندان هم به اقتصاد برنامه‌ریزی 
شده اعتقادی ندارد و بیشتر رویکرد اقتصادی بازار آزاد دارد برای برخی روستا‌ها که با 
کمبود آب مواجه هستند با تانکر آب می‌فرستند و کلی پول هزینه می‌کنند به مردم 
آبرســانی کنند. قطعاً از نظر من این کار خیلی درست و انسانی است. اما دوستانی که 
اعتقاد فکری به نظام بازار دارند چرا این کار را می‌کنند؟ خب یک جا‌هایی شما وظیفه 
انسانی دارید که مشکلات مردم را حل کنید. در زمان جنگ هم ما با جنگ و تحریم 
و امکان قحطی مواجه بودیم مانند هم‌اکنون که با خشکسالی مواجه هستیم و وظیفه 
انســانی ما حکم می‌کرد به مردم کمک کنیم همان طور که دولت فعلی دارد به مردم 

آبرسانی می‌کند. 

 در شرایط فعلی کشور با تمام مشــکلاتی که داریم و با توجه به تجربیات 
دوران جنگ و اقتصاد کوپنی، به نظر شــما چگونه می‌توان از تجربه دوران 
جنگ و اجرای سیاست‌های رفاه اقتصادی آن زمان استفاده کرد؟ آیا نمی‌توان 
به نحوی آن سیاست‌ها را به قول معروف به روزرسانی کنیم و با شرایط فعلی 
کشور تطبیق دهیم؟ آیا سیاست‌های دوران جنگ و اقتصاد برنامه‌ریزی شده 
کوپنی به درد الان ما می‌خورد؟ و آیا می‌توان آن را تبدیل به یک نوع سیاست‌ 
کارآمد و روزآمد برای وضعیت فعلی کشور در مقابل اقشار ضعیف جامعه کرد؟ 
قطعاً شرایط کنونی کشــور با زمان جنگ تفاوت کرده است. الان ما امکانات بیشتری 
داریم و با دســت باز‌تر می‌توانیم برخورد کنیم ما با مشــکلات و سختی‌ها و تنگنا‌های 
زمان جنگ مواجه نیســتیم. در نتیجه به نظر من می‌توانیم با یک فراغ بال بیشــتری 
برای بهبود وضعیت زندگی و معیشــت مردم  سیاستگذاری کنیم. متأسفانه هنوز هم 
بخش بزرگی از مردم ما برای تهیه نیاز‌های اساســی خود در زمینه خورد و خوراک و 
دیگر نیاز‌های مربوط به بهداشت و آموزش و مسکن با معضلات بسیاری دست به 
گریبان هســتند. هنوز هم میلیون‌ها نفر از مردم زیر پوشش کمیته امداد امام 
خمینی)ره( یا سازمان بهزیستی هستند. بر اساس آمار‌ها چندین میلیون زن 
سرپرست خانوار داریم که برای تهیه نیاز‌ها خود و فرزندان خود با مشکلات 
مختلف درگیر هستند. در نتیجه به نظر من هنوز هم ضرورت اجرای یک 
سیاســت عدالت اجتماعی درست و خوب احساس می‌شود. به هر صورت 
ما وظیفه داریم از اقشار فرودست جامعه حمایت کنیم. این جزو ارزش‌های 
انقلاب ما است. باید دوباره به این ارزش‌ها رجعت کنیم. اما برای اجرای این 
مطالبات باید شرایط روز را هم در نظر بگیریم. هم‌اکنون که دیگر درگیر 
جنگ نیستیم و ان‌شاءالله در آینده تحریم‌ها هم برداشته 
می‌شود. ما می‌توانیم کار‌های بهتری  انجام دهیم. 
به نظر می‌رسد با گســترش سیستم تعاونی 
که تجربه موفقــی هم بود در زمینه تولید و 
مصرف و ایجاد شرکت‌های تولیدی تعاونی 
یا استفاده از ظرفیت‌ شرکت‌های مصرفی 
و توزیعــی تعاونی در شــهر‌های مختلف 
می‌توانیم به این اهداف دســت یابیم. به 
نظر من با ایجاد شبکه اجتماعی قوی در 
زمینه توزیع عادلانه‌تر کالا‌ها می‌توانیم 
به اقشار فرودست جامعه کمک کنیم. 

پرونده‌اصلی
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واقعیت این است که تجربه دفاع مقدس برای ایرانیان از منظر 
مدیریت توسعه، برخی وجوه استثنایی و منحصر بفرد دارد که 
اگر بتوانیم به روش‌های علمی و با واکاوی‌های دقیق و صحیح 
آن را به نحو بایسته‌ای مطرح کنیم‌ می‌توانیم از ذخیره دانایی 
بزرگ مستتر در آن برای فهم بهتر مشکلات اقتصادی ایران 
و همین طور پیدا کردن راه‌حل‌های پرثمرتر استفاده کنیم. 
یکی از وجوه مهم که کمتر مورد توجه قرار گرفته این است 
که از موج اول انقلاب صنعتی تا امروز تجربه جنگ تحمیلی 
ما بــا این که یکی از طولانی‌‌ترین جنگ‌هــای ایران بوده از 
موارد نادر و منحصر بفردی اســت که در آن حتی یک وجب 
از خاک ایران از دســت نرفته است. واقعیت این است که در 
دوره بعد از موج اول انقلاب صنعتی تقریباً در هر جنگی که 
درگیر شدیم بخش‌هایی از سرزمین‌مان را از دست داده‌ایم یا 
مثلًا فرض کنید تجربه جنگ تحمیلی از این نظر هم می‌تواند 
برای ما نمونه افتخارآفرینی باشد که با این که ایران با یکی از 
طولانی‌‌ترین جنگ‌ها در طول تاریخ خود روبه‌رو بود تنها در 
تجربه جنگ تحمیلی بین ایران و عراق اســت که حتی یک 
مورد تجربه ثبت شده از مرگ و میر ناشی از قحطی اپیدمی 
نداشته‌ایم. چنین چیزی بســیار قابل اعتنا و شگفت‌انگیز و 

بشدت نیازمند رمزگشایی است. 
وجوه دیگری هم هست که می‌توان درباره آنها صحبت کرد. 
مثلًا این که برای نخســتین‌بار در تاریخ اقتصادی ایران است 
که طی سال‌های جنگ از نظر عملکرد اقتصادی رکورد‌هایی 
ثبت شده که در دوره 40 ســاله اخیر همچنان بدون تکرار 
باقی مانده و اگر بخواهیم در ســطح کلی درباره آن صحبت 
کنیم در 40 ساله اخیر اقتصاد ایران ۱۷ قله عملکرد اقتصادی 
را بــه نمایش می‌گذارد که از ایــن ۱۷ مورد ۱۴ مورد آن در 
دوران جنگ تحمیلی اتفاق افتاده اســت.برای مثال در زمان 
آغــاز جنگ، جمعیت عراق حدود ۱۴ میلیون نفر و جمعیت 
ایران نزدیک به ۳۹ میلیون نفر و در حالی که ایران تقریباً ۳ 
برابر عراق جمعیت داشته درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت 
در همان زمان برای عــراق ۲۶ میلیارد دلار بود اما این رقم 
برای ایران ۱۱ و شــش دهم میلیارد دلار بوده است. به این 
معنا که ایران کمتر از نصف درآمد نفتی کشور عراق را داشته 
است. در آستانه جنگ تحمیلی ذخایر ارزی عراق نزدیک به 
۳۵ میلیارد دلار و ذخایر ارزی ایران ۵ و شــش دهم میلیارد 
دلار ، بنابراین ذخایر ارزی عراق نزدیک به ۷ برابر ایران بوده 
است. این در حالیست که در پایان جنگ، ذخایر ارزی ایران 
تغییر نکرده و ذخایر ارزی عراق نزدیک به صفر شــده است. 
البته بدهی‌های خارجی ایران هم نزدیک به صفر بوده و عراق 

با ۸۶ میلیارد دلار بدهی، جنگ را به پایان رسانده است. 
شــاید یکی از قابل اعتنا‌ترین نمونه‌های دیگر از این دســت 
مربوط می‌شــود به میــزان اتکاء دولت‌ها به دیوانســالاری 
بســط‌یافته‌تر در دوران جنگ، چیزی که برای من بســیار 
جالب اســت. یکی از کتاب‌هایی که به این منظور تهیه شده 
و به فارسی هم انتشــار پیدا کرده تحولات تعداد کارمندان 

دولت فرانسه را در دوره 6 ساله جنگ جهانی دوم با تحولات 
کارمندان دولت ما در دوره 8 ســاله جنگ تحمیلی مقایسه 
کرده‌ اســت. در این مقایســه مشاهده می‌شــود تعداد کل 
کارمندان دولت در فرانســه از حدود 700 هزار نفر در سال 
آغازین جنگ جهانی دوم به حدود دو میلیون نفر در ســال 
پایانی جنگ رسیده یعنی در فاصله سال‌های 1945 ـ 1939 
تحولی تقریباً ســه برابری را در این زمینه مشاهده می‌کنیم 
در حالی که وقتی به تجربه ایران نگاه می‌کنیم می‌بینیم کل 
کارمندان دولت که در آغاز جنگ حدود یک میلیون و 600 
هزار نفر بودند در ســال پایانی جنگ به یک میلیون و 492 
هزار نفر رسیده که واقعاً یک شاهکار حیرت‌انگیز و نیازمند به 

رمزگشایی‌های عالمانه است. 
اما در میان همه وجوه یاد شــده، آنچه در این جلســه بیان 
خواهد شــد مســئله اصلاح الگوی مصرف در دوران جنگ 

تحمیلی است. 
ســال گذشته که این توفیق را داشتم بحث تولید‌محوری در 
دوران دفــاع مقدس را توضیح دهم روی این مســئله تأکید 
کردم که تولید در ذات خود دارای ویژگی‌ها و محدودیت‌هایی 
است که فقط تحت یک اراده آگاهانه و مبتنی بر برنامه‌ریزی 
می‌تواند ارتقاء پیدا کند و در این صورت بدیهی اســت از این 
طریــق امنیت ملی، توان رقابت اقتصــاد ملی و همین طور 
کیفیت زندگی مــردم را تحت تأثیر قــرار می‌دهد. یکی از 
مهمترین و راهبردی‌‌ترین اقدام‌‌هایی که یک دولت توسعه‌گرا 
انجام می‌دهد، تنظیم کردن الگوی مصرف براساس وضعیت 
بنیه تولید ملی است. از ربع پایانی قرن ۱۸ تا به امروز حتی 
یک مورد تجربه موفق در زمینه توســعه وجود ندارد که در 
آن این مراقبت ویژه در دستور کار جدی قرار نداشته باشد. 

از منظر ملاحظات سطح توســعه در پاسخ به این سؤال که 
چرا کنترل مصرف و تمرکز بر نیاز‌های اساسی و حداقل‌سازی 
تخصیص منابــع به مصرف‌های لوکــس از مهمترین پیش 
نیاز‌های حرکت به ســمت توسعه هستند؟ چند نکته  قابل 
طرح اســت. نکته اول مربوط می‌شود به تفاوت بنیادی میان 
الگــوی تولید و الگوی مصرف، به این معنا که اگر یک دولت 
توســعه‌گرا اراده کند بنیه تولیدی خود را به استاندارد‌های 
روز دنیــا نزدیک کند، انجام آن مســتلزم یک برنامه‌ریزی با 
تمهید‌های فراوان اســت. آن تمهیدات، ترکیبی از تمهیدات 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نهادی و سیاســی است. البته 
این کار بسیار زمان بر و نیازمند سطح بالایی از اندیشه‌ورزی 
اســت. در حالی که برای تطبیــق دادن الگوی مصرف یک 
جامعه با اســتاندارد‌های روز مصرفی دنیا اگر اراده‌ای شکل 
بگیرد به شــرطی که فقط منابع مالی برای آن فراهم باشد، 
در یک زمان بســیار کوتاه چنین چیزی امکان‌پذیر اســت. 
نکته اساســی مطرح در اینجا این است که هزینه‌های غفلت 
از ارتقــای بنیه تولید ملی و ر‌ها کــردن الگوی مصرف برای 
اقتصاد‌های در حال توسعه بسیار بالا است. منطق این مسئله 
هم روشن است وقتی مصرف‌هایی را در دستور کار قرار دهیم 
که فراتر از بنیه تولید ملی اســت، بایــد برای تأمین نیازها، 
کالایی را برای عرضه کردن داشــته باشیم که مورد تقاضای 
بازار جهانی هم باشد. این مورد برای یک اقتصاد توسعه‌نیافته 
اغلب مواد خام و مواد معدنی بوده اســت. شما با یک ادبیات 

گســترده روبه‌رو هستید که نشان می‌دهد چگونه این اتکای 
فزاینده به صادرات مبتنی بر خام‌فروشــی برای اقتصاد‌های 
توسعه‌نیافته، زمینگیر شــدن و انواع وابستگی‌ها را در کنار 

تشدید توسعه‌نیافتگی به همراه می‌آورد. 
اگر به هر دلیل امکان چنین کاری وجود نداشــته باشــد پر 
کردن این شــکاف می‌تواند تا مــرز تهدید برای امنیت ملی 
و حفظ تمامیت ارزی و اســتقلال ملی و امکان اداره کشــور 
از طریــق اراده ملی جلو رود و آنها را ناممکن کند. همچنین 
اگر از این زاویه تجربه تاریخی ایران را در موج‌های اول و دوم 
انقلاب صنعتی مطالعه کنید یعنی زمانی که اوضاع و احوال 
از لحاظ سطح پیچیدگی بســیار ساده‌تر از وضع کنونی بود 
به خوبی ملاحظه می‌کنید که در حالی که شکاف بین بنیه 
تولیدی و الگوی مصرف در ایران در دوره قاجاریه بسیار ناچیز 
بــود ولی برای پرکردن آن شــکاف دولت‌های قاجار مجبور 
شدند هزینه‌های سنگینی بپردازند. این که در تاریخ اقتصادی 
ایران ملاحظه می‌کنید که در اثر سهل‌انگاری‌های ایشان در 
دوره‌های طولانی بخش بزرگی از نوامیس اقتصادی ایران در 
اختیار خارجی‌ها قرار گرفته بود از این زاویه قابل درک است. 
تا مدت‌های طولانی دولت‌های قاجار برای پرکردن این شکاف 
ناگزیر بودند که امتیاز انحصاری نشر اسکناس را به خارجی‌ها 
واگذار کنند، امتیاز اداره گمرکات و سیاستگذاری برای آن را 
به خارجی‌ها واگذار کنند و هر کدام از اینها نشان‌دهنده این 
است که هر نوع غفلت و سهل‌انگاری در زمینه بی‌اعتنایی به 
الگوی مصرف می‌تواند پرهزینه باشد. نکته کلیدی در اینجا 
که کمتر مورد توجه قرار می‌ گیرد این است که نظام صنعتی 
تولیدی مدرن در ذات خود مهمترین کاری که می‌کند خلق 
نیاز‌های جدید اســت و وقتی الگوی مصرف جامعه پیوندی 
با بنیه تولید ملی نداشــته باشد معنایش گسترش و تعمیق 
وابســتگی به دنیای خارج و افزایش شــکافی است که برای 
پرکردنش باید هزینه‌هــای بزرگ پرداخت. نکته دیگری که 
مســئله دقت و حساســیت در مورد الگوی مصرف را بسیار 
خوب به نمایش می‌گذارد این اســت که یکی دیگر از وجوه 
پویایی الگوی مصرف این است که مصرف‌هایی که در کوتاه 
مدت، لوکس و تجملی محسوب می‌شوند در صورت استمرار 
تبدیل به مصرف‌های ضروری می‌شــوند و ناتوانی یک دولت 
ملی در تأمین آنها می‌تواند بحران مشــروعیت و هزینه‌های 

سنگینی به همراه داشته باشد. 
نکته دیگری هــم به عنوان بحث مقدماتی مطرح می‌کنم تا 
اهمیت این مسئله در کشــور‌های در حال توسعه مشخص 
شود و متوجه شــوید در دوران رونق نفتی از این ناحیه چه 
بر ســر ایران آمده و آن این است که وقتی به تجربه توسعه 
کشور‌های موفق نگاه می‌کنید می‌بینید طرز نگاه به مصرف 
نیز پویایی‌های خاص خــود را دارد. به این ترتیب که گرچه 
در گام‌های نخست مصرف‌گرایی به‌شدت تقبیح می‌شود اما با 
ارتقای بنیه تولید ملی و رسیدن به قابلیت تولید انبوه، رویکرد 

جدیدی به مصرف در دستور کار قرار می‌گیرد.
با این ملاحظات اگر وارد تجربه ایران شویم برای نخستین‌بار 
در تاریخ اقتصادی ایران در سال 1348 است که درآمد‌های 
نفتی کشور از مرز یک میلیارد دلار عبور می‌کند. در مجموع 
تا آن زمان ایران کشــوری بود با ساخت مسلط یک اقتصاد 

جنگی برای آینده
یک نماد ممتاز از توسعه‌گرایی دولت در دوران دفاع مقدس:

اصلاح الگوی مصرف وابسته به مثابه گام نخست حرکت به سوی توسعه ملی

آمریکایی‌ها به 
شاه گفته بودند 
اگر قرار باشد با 

الگوی مصرفی که 
از سال‌های 1352 

تا 1356 ایجاد شده 
بخواهیم ایران را 

اداره کنیم در یک 
افق زمانی 10 ساله 

یعنی تا سال 1365 
برای این که ایران 

یک دوره بدون 
بحران را سپری 
کند حداقل باید 
63 میلیارد دلار 

واردات داشته باشد. 
دقت کنید ایران تا 
حول‌وحوش 1350 

واردات حدوداً یک 
میلیارد دلاری 

داشت

عباس شاکری
استاد دانشگاه علامه 

فرشاد مومنی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی 

موسسه دین و اقتصاد هر ســاله در نیمه دوم شهریورماه سلسله 
جلساتی برای بررســی و ارزیابی تجربه دولت دفاع مقدس برگزار 
می‌کند. امســال هم این برنامه به شــکل مرتب، در حال برگزاری 
است. از جمله شــرکت‌کنندگان در این سلســله جلسات، دکتر 

فرشــاد مومنی بود که به بحث اصلاح الگوی مصرف به عنوان یکی 
از شــاخص‌‌های محوری توســعه‌گرایی پرداخت. آنچه می‌خوانید 
چکیده‌ای از سخنرانی ویرایش‌شــده دکتر مومنی در این جلسه 

است. 

پرونده‌اصلی
پنجــم ‌شــماره 
1394 شــهریور 
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معیشــتی عمدتاً روستایی و کشــاورزی که ویژگی مهم آن 
خودبســندگی نسبی اســت اما در موج اول شوک نفتی در 
ســال‌های ۵6- ۵2 بالا‌ترین و جدی‌‌ترین ســهل‌انگاری در 
سطح توسعه که از سوی مدیریت اقتصادی آن زمان صورت 
گرفته، ایجاد کردن یک شکاف بزرگ میان بنیه تولید و الگوی 

مصرف است. 
همه شما کم‌و‌بیش شنیده‌اید بلندپروازی‌هایی که در شوک 
اول نفتی پدیدار شــد شــاه را به این جمع‌بندی رساند که 
یک تیم مهندســی مشــاور خارجی را به ایران فرا خواند و 
به اصطلاح با همتا‌های ایرانی‌شــان گروهی را تشکیل دهند 
کــه بعداً به نام »گروه ســتیران« معروف شــدند. مأموریت 
آنها این بود که برنامه رســیدن بــه دروازه‌های تمدن بزرگ 
را برای شاه ساماندهی کنند. وقتی اینها شروع به کار کردند 
در ایران مســتنداتی وجود آورد که حکایت از این داشت که 
بی‌سابقه‌‌ترین سطح حمایت و پشتیبانی از این مطالعه صورت 
گرفته و اینها برای دســتیابی به اســناد و مدارکی که مورد 
نیاز بود در سطح اقتدار شــاه به اسناد مورد نظر دست پیدا 
می‌کردند اما وقتی خلاصه گزارش خود را در اختیار شاه قرار 
دادند باعث عصبانیت شدید  او شد. دلیل مسئله این بود که 
آنها نشان داده بودند به اعتبار طیف وسیعی از سهل‌انگاری‌ها 
که مهمترین آنها ایجاد یک شکاف بی‌سابقه بین بنیه تولیدی 
و الگوی مصرفی در دوره شکوفایی درآمد نفتی است، شاه نه 
تنها نباید برای رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ خیالبافی 
کند بلکه ایران در آســتانه نابرابری‌ها و ناهنجاری‌های خیلی 
جدی در حیطه‌های اقتصادی اجتماعی در آینده اســت. از 
زاویه بحث ما مهمترین نکتــه‌ای که مطرح کرده بودند این 
بود که اگر قرار باشد با الگوی مصرفی که از سال‌های 1352 
تا 1356 ایجاد شده بخواهیم ایران را اداره کنیم در یک افق 
زمانی 10 ســاله یعنی تا سال 1365 برای این که ایران یک 
دوره بدون بحران را سپری کند حداقل باید 63 میلیارد دلار 
واردات داشــته باشد. دقت کنید ایران تا حول‌وحوش 1350 
واردات حــدوداً یک میلیارد دلاری داشــته و در یک فاصله 
زمانی کوتــاه به اعتبار ملاحظاتی که راجــع به پویایی‌های 
مصرف مورد اشاره قرار گرفت پیش‌بینی کرده بودند اگر بیش 
از 60 میلیارد دلار واردات نداشته باشد در سال 1365 کشور 

قطعاً با بحران روبه‌رو خواهد بود. 
نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که به نظر می‌رسد 
انقلاب اسلامی شاید در عرصه توسعه‌گرایی یکی از بزرگترین 
افتخاراتی که از جنبه اقتصادی بتواند عرضه کند آن است که 
در 10 ســاله اول پس از پیروزی انقلاب توانسته یک تحول 
بزرگ در الگوی مصرف کشور ایجاد کند مسئله اساسی این 
اســت که در این 10 سال کشور 8 سال با جنگ درگیر بوده 
بنابراین اگر واقعاً این اصلاح بنیادی صورت گرفته باشــد که 
گرفته است بخش بزرگی از این افتخار به مدیریت اقتصادی 
کشور در دوره ســال‌های جنگ تحمیلی برمی‌گردد. من دو 
مثال در این زمینه مطرح می‌کنم تا هم نشــان دهم اراده و 
برنامه‌ای  پشت این دستاورد بوده و هم این که توضیح دهم 
که در غیاب یک اعتماد تمام عیار میان دولت و ملت و تفاهم 
نسبی روی برخی اصول در سطح کل حاکمیت تحقق چنین 

کارنامه‌ای ناممکن می‌شد. 
 مثــال اول در این زمینه تدبیری اســت کــه در صنعت 
دارو‌سازی انجام شد.در چارچوب طرح ژنریک که در دوره 
مسئولیت مرحوم دکتر کاظم سامی طراحی شد و این ایده 
تا پایان جنگ اســتمرار پیدا کرد، تمهیدی اندیشیده شد 
که از یک سو ســهم برند چندملیتی‌ها را در قیمت اعلام 
شــده دارو در ایران حذف کنیم. بر این اساس ما در فرایند 
تولید دارو از وارد کردن دارو‌های ســاخته شــده تحت نام 
چندملیتی‌هــا صرفنظر کردیم و رو آوردیم به این که مواد 
اولیه شــکل‌دهنده دارو‌ها را به انــدازه نیاز از خارج تأمین 
کنیــم و خودمان با امکاناتی که داخل داریــم، آن دارو را 
بسازیم. این موضوع افزایش جهشی ضریب خوداتکایی در 
تولید دارو را در کشور پدید آورد و از منظر رفاه شهروندان 
هم این پدیده حیرت‌انگیز بود چون ســهم فراملیتی‌ها از 
قیمت نهایی دارو حذف شــد. براساس گزارش‌های رسمی 

که در سازمان برنامه وجود دارد، می‌توان حتی قیمت اسمی 
دارو در سال ۶۷ را با قیمت دارو در سال ۵۶ مقایسه کرد که 
قیمت دارو در سال ۶۷ در ایران حتی بر اساس قیمت‌های 

اسمی ارزانتر از سال ۵۶ بوده است.
از منظر اتکاء به خارج هم در همان گزارشی که سال 1369 
توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شد محاسبه کرده بودند 
که اگر ما می‌خواســتیم در زمان جنگ با الگوی مصرف دارو 
در ســال ۵۶ مســیر خود را ادامه دهیم، کشور در سال ۶۸ 
حداقل باید 14/5میلیارد دلار صرف واردات دارو می‌کرد، این 
در حالی اســت که در فاصله پیروزی انقلاب تا پایان جنگ 
هرگز کل واردات ما در زمینه دارو از 500 میلیون دلار عبور 

نکرده است! 
نکته دیگری که به عنوان مصداق عملی برای تدابیر و برخورد 
فعال و آگاهانه در دوره 10 ســاله پس از پیروزی انقلاب در 
زمینه اصلاح الگوی مصرف می‌توانم ذکر کنم این اســت که 
ما سال ۶۵ را در حالی بدون بحران سپری کردیم که میزان 
وارداتمان کمتر از یک ششــم آن چیزی بود که در مطالعه 
ستیران به عنوان آستانه بروز بحران مطرح شده بود. مسئله 
اساسی‌تر هم این بود که چالش‌ها و دشواری‌هایی که اقتصاد و 
جامعه ایران با آن درگیر بود، بسیار فراتر از آن چیزی بود که 
در مطالعه ستیران مورد توجه قرار گرفته بود. برای مثال نرخ 
رشد جمعیت دوبرابر رقمی بود که آنها در نظر گرفته بودند و 
ما چند میلیون مهاجر افغانی و عراقی را هم علاوه بر جهش 

نرخ رشد جمعیت پذیرفته بودیم. 
می‌خواهم نکته‌ای را که کمتر مورد توجه قرار گرفته در این 
زمینه مطرح کنم و آن این اســت هنگامی که دولت درصدد 
تدوین لایحه بودجه ســال ۱۳۶۴ قرار داشــت بر اساس این 
واقعیت که سال‌های 62 و 63 پررونق‌‌ترین سال‌های درآمدی 
10 ســاله پس از انقلاب برای ایران بود اما پیش‌بینی استاد 
فقید مرحوم عالی‌نسب این بود که این روند استمرار نخواهد 
داشــت و این خطر وجود دارد، اگر ما یک سختگیری بزرگ 
در حیطــه رفتار‌های مالی نکنیم آن چالاکی لازم برای اداره 
اقتصاد جنگی از بین می‌رود. به خاطر دارم که سختگیری‌های  
ایشان کار را به جایی رسانده بود که تمام دستگاه‌های اجرایی 
به نخســت‌وزیر، رئیس جمهور و رهبری وقت شکایت بردند.  

شواهد موجود دقیقاً حکایت از تحقق پیش‌بینی استاد فقید 
دارد. در این ســال یعنی 1364 ما کمترین رشد نقدینگی و 
کمترین نرخ تورم را طی ۴۰ ساله اخیر تجربه کردیم. از 14 
رکوردی که عرض کردم در تاریخ اقتصادی ایران بی‌ســابقه 
اســت 2 رکود مربوط می‌شود به سال 64 که کمترین رشد 
نقدینگی در 40 ســاله اخیر و کمترین نــرخ تورم را تجربه 

کردیم. 
نکته آموزنده این تجربه به‌ویژه آن است که به جای تحمیل 
فشــار به مردم، مرحوم عالی‌نسب فشار را روی دستگاه‌های 

دولتی گذاشت و یک سختگیری بی‌سابقه‌ای انجام دادند.
بــه نظر من یکی از رموز موفقیت در دوره جنگ این بود که 
تحت راهنمایی‌های استاد فقید این دقت وجود داشت که هر 
اقدام اصلاحی در ســطح بالاتری ابتــدا درون دولت به عمل 
می‌آمد و سطح پایین‌تری را از مردم توقع می‌کردند. از منظر 
قاعده‌گذاری در کل ســال‌های جنگ دولت یک نظارت تمام 

عیار در زمینه نوع اقلام وارداتی اعمال می‌کرد.
امروز هم اگر ایران بخواهد از شرایط بحرانی اقتصادی خارج 
شود هیچ چاره‌ای ندارد که بازنگری بنیادی در الگوی مصرف 
و از این ناحیه یک بازنگری جدی در سیاســت‌های وارداتی 
خود را در دستور کار قرار دهد. اگر بخواهیم راه اصولی برای 
برون‌رفت از این شــکاف خطرناک ارائه کنیم راه اصولی این 
است که هم در ســازه‌های ذهنی نظام تصمیم‌گیری هم در 
نظام قاعده‌گذاری آنهــا و هم در نظام توزیع منافع باید یک 
بازیابی بنیادی در مسیر تولید محورکردن اقتصاد ایران انجام 
دهیم اما متأسفانه در مواردی شاهدیم که هنوز هم به جای 
این که ارتقای بهره‌وری بخش تولید  در دستور کار قرار گیرد 
و سرمایه‌گذاری‌ها در این حیطه انجام شود و به‌جای این که 
از تولید‌کننده‌هــا کیفیت طلب کنند که توان رقابت افزایش 
پیدا کند فشــار می‌آورند برای افزایش نرخ ارز. یعنی گویی 
در اقتصاد ایران بهــره‌وری و بنیه تولیدی هیچ جایگاهی در 
تــوان رقابت ندارد و همه چیز از طریق شــوک‌های وارده به 
قیمت‌های کلیدی باید اعمال شود و این دور باطل است که 
بحران‌هــای اقتصادی و اجتماعی را به ایران تحمیل می‌کند 
و باید امیدوار بود برای دوره پســاتوافق سطح هوشمندی‌ها 

افزایش پیدا کند. 

هنگامی که دولت 
درصدد تدوین لایحه 
بودجه سال ۱۳۶۴ قرار 
داشت بر اساس این 
واقعیت که سال‌های 
62 و 63 پررونق‌‌ترین 
 سال‌های درآمدی

 10 ساله پس از انقلاب 
برای ایران بود اما 
پیش‌بینی استاد فقید 
مرحوم عالی‌نسب 
این بود که این روند 
استمرار نخواهد داشت 

پرونده‌اصلی
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 شهروند شدن 
رویای کم‌درآمد‌های شهری 

مطالعــات حکایــت از آن دارد که گســترش محله‌‌‌‌‌‌ها و 
سکونتگاه‌‌‌‌‌‌های محروم شهری با موج مهاجرت روستاییان 
به شهر‌ها پس از اصلاحات ارضی و رشد سریع شهر‌های 
بزرگ در پی صنعتی شدن، امکان دسترسی به بازار کسب 
و کار برای شــهر‌های کوچک همزمان با تهیه نخستین 
طرح‌های جامع شــهری رخ داده اســت.  موج دوم پس 
از انقلاب اســامی در پی آســان‌گیری برای سکونت و 
تغییر کاربری زمین شــهری، ســپس جنگ تحمیلی و 
کوچ اجباری ناشی از جنگ، چهره خاص سکونتگاهی را 
شکل داده است. چهره سوم پس از جنگ و سیاست‌‌‌‌‌‌های 
تعدیل اقتصادی و آزاد‌ســازی قیمت زمین دولتی آغاز 
می‌‌‌‌‌شود. در این دوره سرریز کم‌‌‌‌‌درآمد‌های شهری نیز به 
این محدوده‌ها با سرعت بیشتری نسبت به قبل 
افزوده شد و تصویر اجتماعی 

مقدمه‌ای بر بررسی آسیب‌شناختی سیاست‌های اجتماعی 
در قبال اسکان ‌غیر‌رسمی در ایران

زهرا اسکندری دورباطی 
پژوهشگر فقر شهری و معیشت پایدار 

اسکان غیر رسمی 



نفری در حال رشد از طریق این محلات به تنهایی شدنی 
نیســت و نیاز به درک متقابل، آموزش و توانمندسازی نه 

فقط محدوده‌های هدف که کل جامعه دارد.

و کالبدی متفاوت از دوره‌های قبل را شــکل داده است. 
نســل‌های مختلف با آرزو‌ها و خواست‌‌‌‌‌‌های متفاوت در 
حاشیه زندگی به سرعت در حال تغییر شهر‌ها و به دنبال 
آن افزایش شــکاف طبقاتی، تبعیض و رشد فقر شهری 
ویژگی اصلی این دوره اســت. گفت‌وگو با اهل محل در 
این سکونتگاه‌ها حاکی از احساس ناامنی سکونت و تلاش 
برای شهروند شدن است. خاطره هراس از تخریب سرپناه 
و رشــوه برای ساخت شبانه آن، همسایه‌‌‌‌‌داری و حمایت 
درونی در اســتفاده از آب و برق شــریکی و همکاری در 
ســاخت خانه، خرید قســطی مصالح ساختمانی دست 
دوم، ارتقای مرحله‌ای و تدریجی خانه و پاسبانی به نوبت 
برای خشــت روی خشت گذاشتن، حرکت جمعی زنان 
و کودکان در مقابل بلدوزر و گاهی شــورش و درگیری 
خاطره مشــترک اســت که بار‌ها و بار‌ها نقل می‌‌‌‌‌شود؛ 
امنیتی که بســیاری از اهل محل هنــوز از آن مطمئن 

نیستند. 
همزمان با سخت جانی اهل محل، سیاست‌ها و برنامه‌های 
توسعه کشور نیز سعی به اصلاح وضع موجود داشته است. 
سیاست‌های اجتماعی تأمین مسکن، برنامه توانمندسازی 
و ســاماندهی و هم‌اکنون بازآفرینی، جامع‌نگری و نگاه 
یکپارچه به توســعه شهری نمونه‌ای از این نوع عقلانیت 
در سیاستگذاری، برای شهروند دانستن کم درآمدهاست. 
ســابقه این تلاش پس از انقلاب از تحقیقات دانشگاهی 
دکتر پرویز پیــران دهه 60 آغاز شــد. مرکز مطالعات 
شهرســازی و معماری ایران نیز پژوهشی را در اکبرآباد 
تهران در سال 1373 انجام داد. ضوابط و مقررات شهری 
به عنوان عاملی برای بیرون راندن کم‌درآمد‌ها از فضای 
رسمی شهر، تجربیات جهانی و راهبرد شهروند دانستن 
کم‌درآمد‌ها و توانمندســازی آنها در این پژوهش مطرح 

شد. 
 پس از آن شــرکت عمران و بهســازی شهری ایران در 
سال‌های پایانی برنامه دوم توسعه در سال 8-1377 برای 
نخســتین‌بار طرحی با عنوان »ساماندهی و 
توانمندسازی محله باباییان زاهدان« را 
از محــل اعتبارات عمرانی 

توسط مهندســین مشــاور معمار تهیه کرد. در برنامه 
سوم توسعه، این شرکت، مفهوم »توانمندسازی اسکان 
غیررســمی« را در ادبیات برنامه‌ریزی شــهری کشور 
بدعت گذارد. اســکان غیررسمی واژه‌ای حقوقی است و 
بر امنیت سکونت و ســند مالکیت تأکید دارد. از برنامه 
ســوم توســعه وجود این محله‌‌‌‌‌‌ها در برنامه‌‌‌‌‌‌های توسعه 
کشور از طریق مبادله موافقت‌نامه با همین نام با سازمان 
مدیریت و برنامه‌ریزی رسمیت یافت. این شروع حرکتی 
تازه در شهرسازی کشور و همچنین سرآغاز چالشی است 
که هنوز با وجود گذشــت نزدیک به دو دهه در ســطح 
قانونگذاری و تهیه طرح‌های جامع، مطرح و محل مناقشه 
و گفت‌وگو است اگرچه برای ایجاد وفاق، تهیه »سند ملی 
توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی« با 
مشــارکت و همکاری متخصصان و صاحب‌‌‌‌‌نظران کشور 
و دست‌اندرکاران از ســال 78 آغاز شد. در همین سال 
همکاری با بانک جهانی نیز مطرح شد. این همکاری که 
تا ســال 1388 ادامه یافت و فرصت بهره‌مندی از تجربه 
جهانی در روش مدیریت این سکونتگاه‌‌‌‌‌‌ها را فراهم ساخت. 
در بهمن 1382 ســند، به تصویب هیأت وزیران  رسید. 
نکته اینجاست که تدوین سند پیش از شروع همکاری 
با بانک جهانی، بر اســاس قانون برنامه سوم توسعه، در 
دستور کار شرکت عمران و بهسازی شهری قرار گرفته 
بود و در زمان شروع  همکاری با بانک تحت عنوان اسکان 
کم درآمد‌ها در ایران، تصویب آن را در بالا‌ترین ســطح 
نظام اجرایی کشــور سرعت بخشــید. از این پس  این 
الگوی سکونت به عنوان راهکار کم‌‌‌‌‌درآمد‌ها برای تأمین 
سرپناه در میان گروهی از تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان 
پذیرفته شــد و ســاختار ویژه نهادی- مدیریتی برای 
پرداختن به این مسئله در قالب ستاد‌های توانمندسازی 
اســتانی و ملی شــکل گرفت و دبیرخانه ستاد ملی در 
چارت سازمانی شــرکت عمران بهسازی شهری شکل 
گرفت. این دبیرخانه با استفاده از تجربه طرح همکاری با 
بانک جهانی تلاش کرد چرخه برنامه‌ریزی مشارکتی با 
دست‌اندرکاران و اهل محل را تهیه و پیش برد. با شروع 
برنامه چهارم توســعه طرح جامع مسکن کشور تهیه و 

موضوع ســکونتگاه‌های غیررسمی فصل مستقلی را در 
این طرح تشکیل داد. حاصل این طرح قانون ساماندهی 
تولید و عرضه مســکن بود. این قانون برای نخستین‌بار 
با صراحت مفهوم ســکونتگاه‌های غیررسمی را به عنوان 
مفهوم اصلی تعریف و تکالیفی برابر با سایر محدوده‌های 
رسمی به عهده وزارت مسکن و شهرسازی وقت گذاشت 
. از ســال 1392 رویکرد بازآفرینی شــهری در شرکت 
عمران و بهسازی مطرح و در قالب »سند ملی راهبردی 
احیاء، بهســازی و نوسازی و توانمندســازی بافت‌های 
فرسوده و ناکارامد شــهری« تبیین و در سال 1393 به 
تصویب هیأت وزیران رســید. در سال 1394 دستور کار 
شهری تازه‌ای تهیه که بر اساس آن »نگاه یکپارچه و در 
برگیرنده« در طرح‌ریزی شــهری مطرح شده است. این 
رویکرد به شــناخت نقش این محله‌‌‌‌‌‌ها در سطح شهر و 
ایجاد‌ساز و کار ایفای این نقش از طریق مسئولیت‌پذیری 
متقابل شهروندان و مدیریت شهری تأکید دارد و اجرای 
این برنامه را از طریق نهاد‌های محلی، بخش خصوصی و 

شهرداری‌ها دنبال می‌‌‌‌‌کند. 
نامگــذاری این محله‌ها نیز فراز و نشــیب زیادی را طی 
کرده اســت؛ از حاشیه نشینی، غیررسمی، غیرمتعارف، 
فرودســت، غیرمجاز تا امیدوار و ناامید. این القاب توسط 
سیاســت‌‌‌‌‌گذاران و برنامه‌‌‌‌‌ریزان برای جاانداختن موضوع 
و تأمین بودجه اســتفاده شــد؛ غافل از این که در زمان 
دعوت اهل محل برای مشــارکت و همکاری به صورت 
گلایه از طرف مردم مطرح می‌‌‌‌‌گردد. از درس آموخته‌های 
نامگــذاری این اســت که در هر موضوعی بــرای کار با 
مشارکت مردم از مفاهیمی که بار ارزشی خاص و منفی 
دارد پرهیز شــود. در زمان قانون‌نویسی باید مراقب بود 
مفاهیمی به کار نرود که پیامد‌های منفی برای شهروندان 
داشته باشد. گفتنی اســت در دوره بازآفرینی تأکید بر 
احیای هویت محله‌ای و تلاش برای حذف برچسب‌‌‌‌‌‌ها و 
جایگزین کردن مفهوم »محله‌‌‌‌‌‌های هدف« به جای سایر 
نام‌‌‌‌‌‌هاست؛ تلاشی که در قوانین در حال تهیه تحقق یافته 

است. 
اکنــون در آســتانه دومین دهه از تصویب »ســند ملی 
توانمندســازی و ساماندهی ســکونتگاه‌های غیررسمی« 
کشــور ما وارد مرحله چهارم از شکل‌گیری گونه جدیدی 
از محلات محروم شهری شده است. محله‌هایی که عمدتاً 
حاصــل کوچ اجباری اهل محــل از زادگاه خود به خاطر 
خشکســالی هســتند. پدیده نوظهوری که مسئولان با 
مدیریت آن ناآشــنا و تصور و پیشفرض آنها یکی دانستن 
این‌گونه سکونتگاه با انواع مشــابه در وضع موجود است. 
در حالــی که به ضرورت، اســکان موقــت زلزله‌زدگان و 
جنگ‌زده‌ها اولویت داشــته اســت. به عنوان مثال استان 
سیستان و بلوچســتان از قربانیان سوءمدیریت منابع آب 
و خشکسالی اســت که الگوی سکونت در آن تحت تأثیر 
قرار گرفته و مردم ساکن در روستا‌ها و برخی شهر‌ها شبانه 
خانه‌هــای خود را ترک می‌‌‌‌‌کنند. هشــداری برای نیاز به 
ظرفیت‌های تازه در مدیریت فرابخشــی سرزمین و تهیه 
طــرح و برنامه جدید که از نظر متخصصان منابع طبیعی 
می‌بایست در چارچوب مدیریت یکپارچه حوزه‌های آبخیز 
و منابع آب فارغ از تقسیمات سیاسی انجام شود. در شرایط 
موجود تهیه طرح‌ها و برنامه‌هایی مورد نیاز است که امکان 
گفت‌وگــو و تعامل و احتــرام متقابل را بیــن گروه‌های 
مختلف اجتماعــی و محلات ترویج و تقویت کند. احترام 
به توانایی‌های موجــود در محله‌‌‌‌‌‌های هدف اعم از تأمین 
ســرپناه برای حفظ خانواده، تلاش برای ارتقای معشیت 
و تاب‌آوری در برابر مشکلات ناشی از شوک‌های مختلف 
اقتصادی و طبیعی. واقعیت این است که حل مشکلات و 
مسائل مبتلابه سکونتگاه‌‌‌‌‌‌های »هدف« حدود 10 میلیون 



 سکونتگاه‌‌های 
غیررسمی تقریباً 

در دهه پنجاه و 
برای نخستین بار در 
تهران شکل گرفتند. 
اینها نتیجه تحولاتی 
هستند که به عنوان 

نمونه می‌توان به 
افزایش جمعیت 
و جابه‌جایی‌‌های 

جمعیتی ناشی از 
اصلاحات ارضی 

اشاره کرد

بررسی چالش‌های مسکن در سکونتگاه‌‌های غیررسمی در گفتگو با فردین یزدانی

داستان کالایی شدن سرپناه! 

اصلی‌ترین  از  یکــی 
با مرجان نمازی مرتبــط  مســائل 

سکونتــــگاه‌هــای 
غیررسمی و حاشیه‌نشینی، مسئله مسکن و چگونگی بهره‌برداری از 
زمین در این بافت‌ها و مناطق شــهری است. با توجه به این نکته، این 
پرسش‌ اساسی مطرح می‌شود که نقش سیاستگذاری‌های کلانِ مؤثر بر 
الگوی اقتصادی زمین و مسکن، در شکل‌گیری و رشد این محدودها چه 

بوده است؟ با این پرسش محوری به سراغ فردین یزدانی، از کارشناسان 
اقتصاد زمین و مسکن، رفتیم تا ضمن مروری کوتاه بر تاریخ و آمارهای 
مرتبط با سکونتگاه‌های غیررســمی و حاشیه شهرها، به این پرسش 
بپردازیم. همچنین از او خواستیم تا به عنوان مدیر علمی طرح جامع 
مســکن، اندکی در مورد این طرح، شــاخص فقر مســکن، جایگاه 
سکونتگاه‌های غیررســمی در طرح مذکور و سیاست‌های پیشنهادی 

برای رفع مسائل این سکونتگاه‌ها توضیح دهد.

 اخیراً وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد نزدیک 
به ۱۸ میلیون نفــر از ۵۵ میلیون نفر جمعیت 
شهری در حاشیه‌‌ شــهر‌ها زندگی می‌کنند. از 
این تعداد چند نفر در سکونتگاه‌‌های غیررسمی 
و چند نفر در بافت‌‌های فرسوده سکونت دارند؟ 
سکونتگاه‌‌های غیررسمی یا حاشیه‌نشین شهری شامل 
زمین‌‌هایی خارج از محدوده فیزیکی شــهر می‌شوند 
که ســند رســمی ندارند و مردم بــدون هیچ طرح و 
نقشــه‌ای در آن به طور تدریجی سکونتگاه می‌سازند 
و در آن ســکونت پیدا می‌کنند. یک مجموعه زمین 
دیگر داخل شهر‌ها داریم که به آنها بافت‌‌های فرسوده 
می‌گویند. اینها سالهاســت به دلایل مختلف تبدیل 
به اموال شــده‌اند. البته یکسری از آنها هم به صورت 
کارگاه‌‌های مختلف درآمده و یکسری هم متروکه‌اند. 
اینها هم دچار نوعی رانده‌شــدگی از جامعه هســتند 
و به نوعی به لحاظ اجتماعی حاشــیه شهر محسوب 
می‌شــوند. بنابراین آمار 18 میلیونی مجموع این دو 
را شامل می‌شــود. در واقع طبق برآورد‌ها بین 10 تا 
11 میلیون جمعیت ساکن سکونتگاه‌‌های غیررسمی 

هستند و بقیه در بافت‌های فرسوده ساکن‌اند.
 

 به لحاظ تاریخی این ســکونتگاه‌‌ها چه موقع 
شــکل گرفته‌اند؟ و این شکل‌گیری چه نسبتی 
به سیاست‌‌های مرتبط با زمین و مسکن داشته 

است؟
با دید تاریخی می‌توان گفت سکونتگاه‌‌های غیررسمی 

تقریبــاً در دهه پنجاه و برای نخســتین بار در تهران 
شــکل گرفته‌اند. اینها نتیجه تحولاتی هســتند که 
بــه عنوان نمونــه می‌توان بــه افزایــش جمعیت و 
جابه‌جایی‌‌هــای جمعیتی ناشــی از اصلاحات ارضی 
اشاره کرد. همچنین حکومت وقت، برای ارتقای سطح 
تهران به عنوان پایتخت، طرح‌‌ها و برنامه‌‌های جامع را 
در پیش می‌گیرد مثــاً حد قطعات تفکیک زمین را 
بالا می‌برد تا هر کسی نتواند در تهران ساکن شود. به 
علاوه به دلایلی چون فقر، بیکاری و مشاغل غیررسمی 
همه‌ نمی‌توانستند وارد دایره رسمی بازار مسکن شوند. 
بنا به دلایلی اینچنینی، بخشی از مردم که امکان لازم 
برای رفع نیازشــان به زمین را از طریق بازار رســمی 
نداشتند، سکونتگاه‌‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی‌‌ها 
را شــکل می‌دهند. بعــد از پیروزی انقــاب هم به 
دلیل تداوم مســائلی چون فقر و نابرابری اقتصادی و 
اجتماعی این روند تشــدید می‌شود و سیاست رسمی 

هم ‌نمی‌توانست آنها را پوشش دهد. 

 یکــی از دلایل عمده گســترش پدیده 
حاشیه‌نشــینی در دوران بعــد از انقلاب، 
درگیری جامعه بــا عوارض جنگ تحمیلی و 
مهاجرت آوارگان جنگزده به شهر‌های بزرگ 
و مرکزی بود که چندان به سیاست‌‌های زمین 
و مسکن مرتبط نیست. اما در دهه 70 که رشد 
بی‌ســابقه‌ای را در این پدیده شاهد بودیم، 
دولت ســازندگی در حال اجرای گســترده 

سیاست‌‌های تعدیل ساختاری بود که طبیعتاً 
به بازار زمین و مســکن هم مرتبط می‌شد. 
رشد سکونتگاه‌‌های  بر  این سیاست‌‌ها  تأثیر 

غیررسمی چگونه بود؟ 
تعدیل ســاختاری در این زمینه بسیار مهم است، اما 
تنها عامل دخیل در گســترش این سکونتگاه‌‌ها نبوده 
است. در سال 1372 دوره قانونی ماده 6 قانون زمین 
شهری که بر اســاس آن دولت می‌توانست زمین‌‌های 
دایر بالاتر از 1000 متــر را مصادره و واگذار کند، به 
اتمام رســید و دســت دولت در واگذاری زمین بسته 
شد. در کنار این مسئله، دولت برمبنای سیاست‌‌های 
تعدیل ساختاری، از ســال 1372 بتدریج از سیاست 
واگذاری زمین حمایتی به سمت آزادسازی قیمت‌‌ها 
در بــازار زمین و به عبارت دیگر واگــذاری زمین به 
قیمت بازار رفت. به اضافه این که بر مبنای سیاســت 
تعدیل، دولت سیاســت‌‌های مدیریت شهری را تغییر 
داد و شهرداری‌‌ها را خودکفا اعلام کرد، بنابراین درآمد 
شهرداری‌‌ها وابسته به ساختمان از طریق فروش تراکم 
و غیره شد. از این به بعد شهرداری‌‌ها به مرکزی فعال 
و قــوی در بازار زمین تبدیل شــدند و در نتیجه آن 
بازار به تدریج به ســمت انحصار در زمین و ساختمان 
حرکت کرد و توسط سرمایه‌های کلان تجاری‌تر شد. 
مقیاس ســرمایه‌گذاری در بخش زمین و ســاختمان 
بــالا رفت و در نتیجه افراد فقیرتر چندان قدرت ورود 
به بازار نداشــتند و از این بازار کنار گذاشــته شدند. 
ســیکل‌‌های بازار مسکن هم از دهه 70 به بعد شدت 

      اسکان غیررسمی
پنجــم  شــماره 
1394 شــهریور 
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در سال 1384 جمعیت 
ساکن سکونتگاه‌‌های 
 غیررسمی، حدود

 7 میلیون نفر بود که 
اکنون برخلاف روند 
جهانی که این تعداد 
یا ثابت ماند یا کاهش 
پیدا کرد، در ایران 
این تعداد بیشتر شده 
به و 11 نفرمیلیون 
رسیده است. در 
دولت گذشته رفتار 
شهرداری‌‌ها تشدید 
شد و قدرت‌‌های 
شبه‌انحصاری 
مانند شرکت‌‌های 
سرمایه‌گذاری بانک‌‌ها 
و نهاد‌های شبه‌عمومی 
هم وارد بازار زمین و 
ساختمان شدند

گرفت. بنابراین سیاســت تعدیل اقتصادی که توسط 
دولت ســازندگی آغاز شد و در بخش زمین و مسکن 
و ســاختمان، شهرداری وقت پیشتاز آن بود و آن را با 
قوت پی می‌گرفت، در گسترش پدیده سکونتگاه‌‌های 
غیررسمی بسیار دخیل اســت. در دهه 70 برای رفع 
نیاز مهاجران به شهر‌ها و افراد کم‌درآمد، دولت اقدام به 
تأسیس شهرک‌‌های جدید اطراف کلانشهر‌ها می‌کند. 
اما همــان دوره که دولت با اســتاندارد‌ها و ضوابط و 
سازوکار‌های خاص، هزینه زیادی برای این کار صرف 
می‌کرد، جمعیت زیادی از مردمی که همچنان تمکن 
مالی برای خرید واحد‌های مســکونی این شــهرک‌‌ها 
را نداشتند، اقدام به ســاخت تدریجی سکونتگاه‌‌های 
غیررسمی خارج از استاندارد‌ و ضوابط کردند که هزینه 
مجموع آنها بیش از هزینه‌ای بود که دولت در ساخت 

شهرک‌‌ها صرف کرد. 

 در دولت احمدی‌نژاد ما مجدداً شاهد موج 
دیگری از گسترش سکونتگاه‌‌های غیررسمی 
و حاشیه‌نشــینی بودیم. با توجه به تمرکز بر 
بحث زمین و مسکن، در این دوره چه اتفاقی 

افتاد؟
در ســال 1384 جمعیــت ســاکن ســکونتگاه‌‌های 
غیررسمی، حدود 7 میلیون نفر بود که اکنون برخلاف 
روند جهانی کــه این تعداد یا ثابــت ماند یا کاهش 
پیدا کرد، در ایران این تعداد بیشــتر شــده و به 11 
میلیون نفر رســیده است. در دولت احمدی‌نژاد رفتار 
شهرداری‌‌ها تشدید شــد و قدرت‌‌های شبه‌انحصاری 
مانند شرکت‌‌های ســرمایه‌گذاری بانک‌‌ها و نهاد‌های 
شــبه‌عمومی هم وارد بازار زمین و ساختمان شدند و 
قیمت زمین و مسکن بشدت بالا رفت. کالایی‌سازی 
زمین که از دهه 50 شکل گرفت، از دهه 70 و دولت 
هاشمی تشــدید شــد و در دولت نهم و دهم هم با 
قوت تمام تداوم پیدا کرد. کالایی‌سازی، اگر همراه با 
مدیریت زمین و مداخلاتی صورت بگیرد، الزاماً مسئله 
بدی نیســت در زمان دولت ســازندگی گرچه شعار 
واگــذاری زمین به قیمت آزاد داده می‌شــد، اما آمار 
عملکرد دولت نشــان می‌دهد که به دلیل فشار‌های 
اجتماعــی، دولت مجبور بود زمیــن را به قیمت روز 
واگذار کنــد. در واقع قبل از دولــت نهم و دهم، در 
دوره هاشــمی و خاتمی، کالایی‌شدن زمین با نوعی 
مدیریت زمین همراه بود و قدرت‌‌های شبه‌انحصاری 
هنوز وارد مســئله نشــده بودند امــا در دولت نهم و 
دهم این مدیریــت عمدتاً از بین رفت و این قدرت‌‌ها 
بازار زمین را به دســت گرفتند و قیمت زمین بشدت 
افزایش یافت و سهم قیمت زمین در بهای تمام‌شده 
یک واحد مسکونی، به شــکل بی سابقه‌ای تا حدود 
60 درصد افزایش یافت. این میزان البته امســال به 
55 رســیده اســت. بنابراین در این دوره توان تملک 
زمین و مســکن در بازار رسمی بشدت کاهش یافت. 
در کنار این مسئله، ما با فرایند گسترش فقر عمومی، 
رشد منفی اقتصادی، پایین‌تر بودن رشد درآمد‌ها در 
مقایسه با رشد تورم و در نتیجه کاهش قدرت خرید 
خانوار‌ها مواجه بودیم. این مســائل ســبب شد حتی 
بســیاری از خانوار‌هایی که در شهر‌ها ساکن بودند به 
حاشیه شهر‌ها و سکونتگاه‌‌های غیررسمی رانده شوند. 
بنابراین در فرایندی تاریخی و درازمدت، مجموعه‌ای 
از عوامــل کــه سیاســت‌‌های تعدیل ســاختاری و 
ورود قدرت‌‌هــای انحصاری و شــبه‌انحصاری یکی از 
عمده‌‌ترین آنهاست و نیز عملکرد تمام دولت‌‌ها و کل 
ســاختار به‌ویژه از دهه 70 به بعد در مدیریت شهری 
و تصمیم‌گیری‌‌هــا در مورد مســائل کلان اقتصادی، 
تشدید پدیده اسکان غیررسمی را در پی داشته‌ است. 

 اگــر بخواهیم توصیفی آمــاری در مورد 
سکونتگاه‌‌های غیررسمی ارائه کنیم، در حال 
و عمده‌‌ترین  اســت  حاضر وضعیت چگونه 
مســائلی که در زمینه مسکن، ساکنین این 

مناطق با آنها مواجه‌اند، چیست؟
در حــال حاضر حدوداً 2 میلیــون و 300 هزار واحد 
مســکونی در این ســکونتگاه‌‌ها داریم که از بین آنها 
حــدوداً یک میلیــون، واحد‌هایی هســتند که بنا به 
تعریف مرکز آمار بســیار کوچک و نامناسب‌اند، یعنی 
در حد یک اتاق یا کمتر. به‌رغم این که در این مناطق 
حقوق مالکیت چندان تعریف‌شــده نیست، نرخ اجاره 
در این مناطق نیز افزایش پیدا کرده است. کسانی که 
در این سکونتگاه‌‌ها زندگی می‌کنند، حتی اگر درآمد 
کافی برای ارتقای سکونتگاه خود داشته باشند، چون 
ســند رسمی ندارند، نمی‌توانند به نظام اعتباری مالی 
رسمی دسترسی داشته باشــند و بانک‌‌ها به آنها وام 
نمی‌دهند. کسانی هم که مسکن خود را ارتقا می‌دهند 
از اعتبارات بازار آزاد با نرخ‌‌های بهره بالای 40 درصد 
استفاده می‌کنندکه این یکی از بزرگترین موانع سر راه 
ساکنین این مناطق برای بهسازی سکونتگاه‌شان است. 

 در چارچوب طرح جامع مســکن، آیا برای 
رفع این مسئله، کاری صورت گرفته است؟

این مناطق نیازمند به یک رفورم یا اصلاحات اساسی 
در بازار زمین و نیز رفورم‌‌های مقطعی چون برنامه‌‌های 
بهســازی و ارتقای تدریجی مســکن هستند. یکی از 
جنبه‌‌های رفورم، تسهیل دسترسی این افراد به نظام 
اعتبــاری اســت. در اینجا نیازمند یک حلقه واســط 
هســتیم که می‌تواند صندوق‌‌هــای محلی با کار‌های 
میدانی در مناطق حاشیه‌نشین برای بهسازی مسکن 
باشد. به این معنا که افراد ساکن یک محله، از طریق 
یک نهاد محلی واســط مانند شهرداری یک صندوق 
را ثبــت ‌کننــد و بعد این نهاد محلــی و از طریق آن 
صندوق، ضامن بازپرداخت وام‌‌های بانکی ‌شود و مثلًا 
بانک مســکن وامی به مبلغــی در حد توان مردم این 
ســکونتگاه‌ها، که ما در طرح جامع مسکن آن را 15 
میلیون تومــان برآورد کرده‌ایم، اعطــا کند و دو نوع 
ضمانت هم برای آن بگیرد. یک ضمانت شــخصی، به 
این معنا که فرد دیگری ضامن فرد وام‌گیرنده باشد تا 
اگر بازپرداخت وام صورت نگرفت، به فرد ضامن، دیگر 
وامی داده نشــود و از این طریق نوعی فشار اجتماعی 
ضامن بازپرداخت وام می‌شــود. دومی صندوق حائلی 
اســت که ما آن را صندوق ضمانت تسهیلات مسکن 
تعریف کرده‌ایم، صندوقــی ملی که برای کل مناطق 
و نه فقط حاشیه‌نشــینی‌‌ها بــه کار می‌آید و به بانک 
و نظــام اعتباری تضمین‌‌های لازم را می‌دهد و به یک 
معنا بیمه بازپرداخت وام به شمار می‌آید. این اقدامی 
اســت که در حال حاضر در سکونتگاه‌‌های غیررسمی 

در حال اجراست. 

 در طرح جامع مســکن، آیا برای بهسازی 
نیز  غیررســمی  ســکونتگاه‌‌های  وضعیت 

اقدام‌‌هایی پیش‌بینی شده است؟
ارتقای این ســکونتگاه‌‌ها دو جنبــه دارد، اولی ارتقای 
فضای شهری آنهاست که به بحث شهرسازی مربوط 
می‌شــود و خــارج از طرح جامع مســکن بود. دومی 
بحث ارتقای واحد مسکونی ا‌ست که هم شامل نوعی 
بهسازی می‌شود و هم به مسئله مدیریت زمین مرتبط 
است. در مورد این مسئله، از آنجایی که زمین خصلتاً 
بازاری اســت که رانت‌جویی در آن بسیار است، برای 
کاهــش رانت‌جویی بــه عنوان نمونــه می‌توان گفت 
گام اول ایجاد تحولی اساســی در نظام درآمد شهری 

است، یعنی در سیستمی که از زمان تعدیل ساختاری 
به‌وجود آمد و شهرداری‌‌ها را وابسته به درآمد حاصل 
از ســاختمان کرد؛ این کاری بســیار دشــوار است، 
چون منافع اقتصادی آنقدر در این زمینه زیاد اســت 
که مقاومت‌‌های بســیاری برای ایجــاد تحول در این 
سیســتم وجود دارد. برای مثال سال 1380 شهردار 
وقت) ملک‌مدنی( در تهــران این کار را انجام داد، اما 
دولت اصلاحات اعلام کرد که اقتصاد کشــور در حال 
فروپاشی اســت؛ چراکه باند‌های قدرت در این زمینه 
بســیار پرنفوذ بودند. گام دوم ایجاد شفافیت در بازار 
مسکن اســت. برای این کار باید یک سامانه اطلاعات 
زمین داشــته باشــیم و کل زمین‌‌ها و عملیاتی را که 
روی آنها انجام می‌شود در این نظام به صورت آنلاین 
ثبت کنیم تا کمی قیمت‌‌ها را شفاف کنند و نیز برای 
این که افراد به آخرین اطلاعات موجود در این زمینه 

دسترسی داشته باشند. 

 در چارچوب طرح جامع مسکن، مفهومی 
به عنوان شاخص خط فقر مسکن به کار رفته 
اســت. این شاخص چیست؟ و با توجه به آن 
ساکنان  برای  به‌ویژه  مسکن،  فعلی  وضعیت 
سکونتگاه‌‌های غیررسمی به چه صورت است؟

طبق تعریف طرح جامع مســکن، یک واحد مسکونی 
که حداقل فضای ســرانه آن 13 متر مربع به ازای هر 
نفر باشد، مصالح ساختمانش بادوام باشد، دفع فاضلاب 
بهداشتی و آب و برق هم داشته باشد، مسکنی متعارف 
است. طبق محاسبات ما برای نمونه در مناطق شهری، 
هزینه این مســکن در ماه حــدوداً 400 هزار تومان 
)قیمت ســال 1392( است. بنابراین کسی، چه مالک 
چه مســتأجر، که از مســکنی با چنین ویژ‌گی‌‌هایی 
برخوردار نباشد و هزینه مسکن او زیر این قیمت باشد، 
به مســکن مناسب دسترسی ندارد. در حال حاضر بنا 
به این شاخص، یک‌سوم خانوار‌های شهری ما مسکن 
مناسب ندارند. برای برنامه‌ریزی در این حوزه ما ابتدا 
باید دهک‌‌های درآمدی را مشــخص می‌کردیم. چهار 
دهک اول درآمدی زیر خط فقر کلی هســتند، اینها 
گروه‌‌هایی هســتند که تنها با وام مسکن مشکل‌شان 
حل نمی‌شود و نیازمند بسته‌ای از حمایت‌‌ها هستند. 
دو دهک اول حتی قادر به مالک شدن نیستند. حتی 
می‌توان گفت درست هم نیست که مالک شوند چون 
بلافاصله، مجدداً ملکشــان را می‌فروشند و تبدیل به 
مستأجر می‌شــوند. این چهار دهک در دایره مسکن 
اجتماعی قرار می‌گیرند. دهک پنجم تا هشــتم اقشار 
متوســط هســتند که آنها هم با سیستم بانکی فعلی 
قادر نیستند مســکن خریداری کنند. برای این گروه 
بهترین و کارآمد‌ترین راه این است که دولت از طریق 
افزایش وام و اعتبــار و اعطای یارانه کم ‌بهره، توانایی 
آنها برای ورود به بازار را افزایش دهد. دو دهک بالا هم 
اساساً نیازی به هیچ‌گونه وام و کمکی ندارند. بنابراین 
در برنامه‌ریزی‌‌هــا و سیاســت اجتماعی چهار دهک 
پایین اولویــت دارند. در این گروه، بخشــی مالک‌اند 
و بخشــی دیگر مســتأجر. حدود 2/5 میلیون خانوار 
مســتأجر در این دهک‌‌ها داریم که بیش از 40 درصد 
از هزینه ماهانه‌شــان را صرف اجاره مسکن می‌کنند 
که ایــن به بهای کاهــش هزینه‌هایشــان در زمینه 
تغذیه و بهداشت و سایر موارد تمام می‌شود. بنابراین 
این‌ها، یعنی مســتأجران چهار دهک اول، از نخستین 
گروه‌‌هــای هدف ما برای برنامه‌ریزی در جهت کاهش 
فشار هزینه‌ای محسوب می‌شوند. طبق بررسی‌‌های ما 
برای طرح جامع مسکن، از این 2/5 میلیون خانوار، در 
حدود یک میلیون و 300 هزار خانوار در سکونتگاه‌‌های 
غیررســمی و بافت‌‌های فرسوده و مســئله‌دار اسکان 
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داشــتند که بیشــترین اولویت‌ را دارند. نکته بسیار 
مهمی که در مورد بهســازی‌‌ بافت‌‌های فرسوده وجود 
دارد این است که طرح‌‌هایی که تاکنون اجرا شده‌اند، 
معطوف‌اند به این که تحریک ساخت‌وساز می‌کنند تا 
یک محله را نو کنند. یک تناقضی که اینجا و در تمام 
جوامع مبتنی بر منطق سرمایه‌داری پیش می‌آید، این 
است که به‌واسطه این نوسازی، قیمت زمین و مسکن 
در این مناطق بالا مــی‌رود و افراد کم‌درآمدی که در 
این مناطق ساکن بودند به سکونتگاه‌‌های غیررسمی 
رانده می‌شــوند. بنابراین ضروری است که ما جریان‌ 
نوسازی بافت‌‌های فرسوده را با سیاست‌‌های اجتماعی 
مســکن تلفیق کنیم که این اتفــاق تاکنون در ایران 

نیفتاده است. 

مســکن  اجتماعی  سیاســت  از  منظور   
چیست؟

سیاســت اجتماعی مســکن باید جزیی از سیاست 
اجتماعی عام باشــد. بخشــی از این سیاســت عام 
معطوف اســت به توانمندســازی برای اشــتغال و 
کســب درآمد پایدار و بخش دیگر آن مربوط است 
به سیاســت‌‌های حمایتــی در حوزه‌‌های مختلف از 
جمله بهداشــت و درمان و غذا و نیز حوزه مسکن. 
بنابراین تا زمانی که یک سیاســت اجتماعی مسکن 
یا به عبارتی یک برنامه جامع فقرزدایی طرح و اجرا 
نشــود، نمی‌توانیم کاملًا به طور سیستماتیک و عام 
مسائل این بافت‌‌ها و ســکونتگاه‌‌ها را برطرف کنیم. 
اما ما نمی‌توانیم منتظــر طرح‌‌های کلی وزارت رفاه 
بمانیم. به همین دلیل ما  باید طرح مسکن خودمان 
را پیش ببریم و البته باید سعی کنیم نهاد‌های رفاه 
اجتماعی دیگر را هم دخیل کنیم و با آنها هماهنگ 
باشیم. به دو دلیل، یکی این که اگر در آینده به جای 
این اقدام‌‌های مقطعی فعلی، برنامه‌ای جامع تدوین 
شد، طرح سیاست اجتماعی مسکن هم در قالب آن 
هم تداوم پیدا کند و دوم به این خاطر که شناسایی 
گروه‌‌هــای هدف از طریق ایــن نهاد‌ها بهتر صورت 
می‌گیرد. برای نمونه سیاست هدفمندسازی مسکن، 
از طریق مشارکت وزارت مسکن با نهاد‌های بیمه‌ای 
و نهاد‌های کل نظام جامع رفاه اجتماعی راحت‌تر و 

سریع‌تر پیش خواهد رفت. 

 در قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی 
که در سال 1384 تصویب شــد، آیا به این 
سیاست اجتماعی مسکن پرداخته شده است؟
در آنجا هم به این موضوع صرفاً اشاره شده است. در واقع 

ما نیازمند برنامه هســتیم، نه قانون صرفی که تفسیرپذیر 
است و مسئولان به دلخواه آن را اجرا می‌کنند یا نمی‌کنند. 

 اگر فرضاً این سیاســتگذاری‌‌ها و برنامه‌‌ها را 
داشتیم، متولی اجرای آن چه سازمانی است؟ آیا 
ظرفیت یکپارچگی و هماهنگی بین‌ بخشی لازم 

برای آن وجود دارد؟
به عقیده من، مجری این سیاســت‌ها، باید شورای 
عالی رفاه اجتماعی باشــد، یعنی وزارت مســکن 
ضمن تأمیــن زمین لازم، باید تنهــا ناظر اجرای 
این سیاســت اجتماعی مسکن باشــد که توسط 
نهاد‌هــای رفاه اجتماعی اجرا می‌شــود. از آن 2/5 
میلیــون خانواری که در چهار دهک پایین جامعه، 
مســتأجرند و به عنــوان هــدف برنامه‌ریز‌ی‌‌های 
اجتماعــی اولویت‌‌هــای اول را دارند، یک میلیون 
خانوار تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی‌، حدود 
200 هزار تحت پوشش صندوق‌‌های بازنشستگی 
و حدوداً نیم میلیون خانوار تحت پوشــش کمیته 
امــداد و بهزیســتی‌اند و مابقی یعنــی 800 هزار 
خانوار تحت پوشــش هیچ نهاد حمایتی و رفاهی 
نیســتند. غیر از گروه آخر کــه طبق فرمان 100 
امام)ره(، بنیاد مسکن مسئول تأمین نیاز مسکن این 
افراد است، برای گروه‌‌های تحت پوشش، نهاد‌های 
مربوطه وظیفه دارند بــا همکاری و نظارت وزارت 
مسکن، نیاز مسکن خانوار‌های تحت پوشش خود 
را پاسخگو باشــند و طرح‌‌های سیاست اجتماعی 
مســکن را اجرا نمایند. اما متأسفانه در حال حاضر 
چنین ظرفیتی نه در سازمان بیمه تأمین اجتماعی 
با این همه اتلاف منابعی که می‌شــود، وجود دارد 
و نه صندوق‌‌هــای بازنشســتگی و نهاد‌های رفاه 
اجتماعــی امکانات و توان لازم بــرای این‌طور کار 

کردن را که بسیار دشوار است ندارند. 

 با توجه به بحران‌های مختلف، چه بحران‌های 
زیســت‌محیطی و چه بحرآنهــای اقتصادی از 
جمله بیکاری به‌ویژه در روســتا‌ها و شهر‌های 
اجباری  مهاجرت‌‌های  از  جدیدی  موج  کوچک، 
به شهر‌های کلان آغاز شده و انتظار می‌رود در 
آینده شدت پیدا کند. غیر از برنامه‌‌های درمانی 
فعلی برای معضلات سکونتگاه‌‌های غیررسمی و 
بافت‌‌های فرسوده، چه راهکار‌هایی را می‌توان در 
حوزه مسکن اندیشید که به نوعی برای مسائل 
آتی در زمینه اســکان ایــن مهاجران جدید، 

پیشگیرانه باشند؟

راه‌حل اصلی همان بحث شهرک‌ســازی اســت، اما با 
اســتاندارد‌هایی که برای خانوار‌های کم‌در‌آمد مناسب 
باشــد و مسکن ارزان را برای این خانوار‌ها فراهم کند. 
اســتاندارد‌های زیرساختی شــهر‌های جدید در حال 
حاضر به گونه‌ای اســت که سبب گران شدن زمین و 

مسکن این شهر‌ها می‌شود. 

 مسئله‌ای که ممکن است در این صورت پیش 
بیاید و می‌توان در مورد مسکن مهر هم مطرح 
کرد این است که این شــکل از شهرک‌سازی، 
نوعی جداسازی را ســبب می‌شود و این که از 
همان ابتدا، این شهرک‌ و ساکنان آن را با عنوان 
کم‌درآمد‌ها می‌خوانــد و نوعی انگ اجتماعی 

طردکننده همراه خود می‌آورد. 
این مســئله درست است، اما در حال حاضر که دولت 
و نظام مدیریت شهری ما کارآمدی‌‌های لازم را ندارد، 
این صحبت‌‌ها بیشتر شیک و غیرقابل اجرا و پیگیری 
هســتند و باعث می‌شود ما اصلًا کاری نکنیم. این که 
اقدام‌‌های ما به گونه‌ای باشــد که امتــزاج اجتماعی 
داشته باشیم، تصمیم کاملًا درستی است، اما در واقع 
اراده سیاسی لازم یا اراده معطوف به عمل برای انجام 

اقدام‌‌هایی که طردکننده نباشند، وجود ندارد. 

 در پایان، چشــم‌انداز آینــده را چگونه 
می‌بینید؟

بــا لغــو تحریم‌‌ها اگــر رشــد اقتصادی داشــته 
باشــیم، خودبه‌خود از شــدت مســئله کم خواهد 
شــد، اما نمی‌تــوان بــا روند‌های پیشــین و فعلی 
 بــه حــل مســئله رســید. شــاخصی بــا عنوان
کــه  housing affordability indexداریــم 
متوســط قیمت یک واحد مسکونی به درآمد سالانه 
خانوار را نشان می‌دهد. نرُم این شاخص بین 5 تا 7 
برابر اســت اما برای ما به 11/5 برابر رســیده است. 
این یعنی امکان خانه‌دار شــدن بــرای خانوار‌های 
تازه تشــکیل شــده مطلقاً فراهم نیست. اگر ضمن 
ارزیابی طرح‌‌های پیشــین، طرح‌‌هایی که ذکر شــد 
و در چارچوب طرح جامع مســکن آمــده را اجرا و 
ســازوکار‌ها و ســاختار‌ها را اصلاح کنیم و اگر رشد 
اقتصادی داشته باشیم و همه چیز خوب پیش برود 
و دولت نیز منابع مالی لازم برای تخصیص یارانه به 
بخش مسکن را اختصاص دهد. در خوشبینانه‌‌ترین 
حالت، در پروسه‌ای 10 تا 12 ساله می‌توانیم مسائل 
موجود را سامان بخشیم و این شاخص را به عدد 7 

که حد نرمالی است برسانیم. 

سیاست اجتماعی 
مسکن باید جزیی 

از سیاست اجتماعی 
عام باشد. بخشی 

از این سیاست عام 
معطوف است به 

توانمندسازی برای 
اشتغال و کسب 

درآمد پایدار

      اسکان غیررسمی
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1394 شــهریور 

36



در بازار رســمی و متعارف مسکن، از سرپناهی که در 
اســتطاعت گروهی از اقشــار کم‌‌‌‌‌درآمد باشد، خبری 
نیست. آنها ناچارند خودشان آستین‌‌‌‌‌‌ها را بالا بزنند و با 
تخطی از قوانین مالکیت زمین یا با نادیده گرفتن قوانین 
و ضوابط شهرسازی به طور غیررسمی و بنابر نیازشان 
سرپناهی دست و پا کنند. حاصل تلاش آنها اجتماعاتی 
است که از تجمع اقشار کم‌‌‌‌‌درآمد و فقیر در محیطی با 
کیفیت پایین زندگی، کمبود خدمات اجتماعی، کمبود 
خدمات زیربنایی شهری و تراکم بالای جمعیتی شکل 

گرفته‌‌‌‌‌اند و اسکان غیررسمی خوانده می‌‌‌‌‌شوند. 
این اجتماعــات که محصول عدم توفیق سیاســتگذاری 
اجتماعــی در فراهــم آوردن مســکن مناســب بــرای 
کم‌درآمدهاســت، روزگاری با عناوینی چــون زورآباد و 
غیرقانونی و حاشــیه‌ای خوانده می‌‌‌‌‌شد و پاکسازی آنها در 
دستور کار سیاســتگذاران قرار داشت. ولی رفته رفته نه 
تنها به عنوان یک واقعیت پذیرفته بلکه موهبتی در غیاب 
سیاستگذاری اجتماعی کارآمد شمرده می‌‌‌‌‌شود. در واقع، 
اگر کســانی که در بازار رسمی مســکن سرپناهی نیافته 
بودند، خودشــان برای رفع نیازشان تمهیدی نیندیشیده 
بودند، بی‌‌‌‌‌تردید فقر و آســیب‌‌‌‌‌‌های اجتماعی بیش از آنچه 
امروز هســت، گریبان کشــور را می‌‌‌‌‌گرفت)1( زیرا نه تنها 
تدارک ســرپناه از ارکان سیاستگذاری اجتماعی به شمار 
می‌‌‌‌‌رود بلکه توفیق در ســایر بخش‌‌‌‌‌‌های آن مانند توزیع 
ثروت، حفظ ســطح درآمد، بهداشــت، امنیت اجتماعی، 
اشتغال و خانواده نیز در گرو تأمین مسکن است. چندین 
سال اســت که همگام با روند‌های جهانی، سیاستگذاران 
ایرانی نیز به جای نادیده گرفتن سکونتگاه‌های غیررسمی 
و برخورد قهرآمیز، برنامه‌‌‌‌‌‌های بهســازی و توانمندسازی 
سکونتگاه‌‌‌‌‌‌های غیررســمی را روی دست گرفته‌اند. تغییر 
رویکرد جدید حاصل توجه به تأثیرات اجتماعی ناشــی 
از طرح‌‌‌‌‌‌هــای بزرگ مقیاس تجمیع و پاکســازی و اقبال 

سیاستگذاران و برنامه‌‌‌‌‌ریزان به امر مشارکت است. 
هرچند باید این تغییر نگرش را به فال نیک گرفت، اما 
عملًا در حالی که با فقر مسکن و اسکان نایابی)2( روبه‌‌‌‌‌رو 
هستیم، این اقدام‌‌ها حکم مرهمی موقتی دارد. به‌ویژه 
در شرایطی که دو عامل موجب گسترش سکونتگاه‌‌‌‌‌‌های 
غیررسمی شده ‌‌‌‌‌است. نخســت، سیل مهاجرانی که به 
دلیل بحران‌‌‌‌‌‌های زیست‌‌‌‌‌محیطی خانه و کاشانه خود را 
ر‌ها می‌‌‌‌‌کنند و فقر مسکن در بازار رسمی آنها را به حاشیه‌‌‌‌‌ 
می‌‌‌‌‌راند. بحرانی که موجب شده حتی اسکان غیررسمی 
در شهر‌های کوچک و متوســط نیز نمایان شود. دوم، 
افزایش هزینه مسکن در شــهر‌ها که یا به رانده شدن 
بیش‌‌‌‌‌ از پیش شــهروندان به مناطق اسکان غیررسمی 
می‌‌‌‌‌انجامد، یا موجب حرکت ســاکنان ســکونتگاه‌های 
غیررسمی جاافتاده به سوی سکونتگاه‌های غیررسمی 
تازه تأســیس می‌‌‌‌‌شود. ســکونتگاه‌های غیررسمی جا 
افتاده طی سال‌ها خدماتی دست و پا کرده‌‌‌‌‌اند و گاهی 
حتی چهره آنها با مناطق ســکونتگاهی رسمی چندان 
تفاوتی ندارد، ولی سکونتگاه‌های جدید اغلب از حداقل 

خدمات محروم‌اند.)3( 
بنابراین چاره کار را باید در جای دیگر یعنی حل مسئله 

مسکن جست‌وجو کرد. بی‌‌‌‌‌تردید بخش مهمی از نیاز به 
مسکن از سوی بازار تأمین می‌‌‌‌‌شود ولی ناکامی سیاست 
کاهــش دخالت دولــت در تأمین مســکن بریتانیا در 
دهه‌های 70 و 80 میلادی)4( و توفیق نســبی آلمان در 
ایجاد بازار اجتماعی مسکن در برابر بازار صرفاً متکی بر 
سود روشن ساخت که دولت نمی‌‌‌‌‌تواند مسکن را یکسره 
به دست بازار بسپارد بلکه خود ناگزیر از اتخاذ سیاست 
اجتماعی مؤثری در حوزه مسکن است؛ سیاستی که سه 
مؤلفه اصلی آن انتظام‌‌‌‌‌بخشی به تولید مسکن، بخصوص 
در بخش خصوصی، یارانه‌‌‌‌‌‌های بخش مســکن و حضور 
مستقیم دولت و بخش عمومی در تولید مسکن است)5(. 
علی‌‌‌‌‌رغــم ســابقه طولانــی ایــران در برنامه‌‌‌‌‌ریزی 
در حوزه مســکن و صــرف هزینه‌‌‌‌‌‌های بســیار که 
ســازمان‌های رفاهی و حمایتی صرف تأمین مسکن 
افراد تحت‌‌‌‌‌پوشــش خود کرده‌‌‌‌‌اند)6(، مسئله مسکن 
کماکان پابرجاســت به‌ویژه تبلور آن را می‌‌‌‌‌توان در 
گسترش اســکان غیررســمی دید. دولت نه‌تنها از 
انتظام‌‌‌‌‌بخشی در تولید مســکن ناتوان بوده، بلکه با 
اتخاذ سیاست‌‌‌‌‌‌های نسنجید‌ه‌ای چون فروش تراکم به 
بورس‌‌‌‌‌بازی در تولید مسکن دامن زده است. گروه‌‌‌‌‌‌های 
کم‌‌‌‌‌درآمــد نیز اغلب از یارانه‌‌‌‌‌‌های مســکن برخوردار 
نشده‌اند، حضور دولت و بخش عمومی نیز در تولید 
مسکن گاهی نه تنها هدف آنها را تأمین نکرده بلکه 
هزینه‌‌‌‌‌‌های گزافی را روی دستشــان گذاشته است. 
در واقع سیاســتگذاری اجتماعی مسکن در ایران از 
برنامه‌‌‌‌‌‌های مختلف و گاهی ناســازگار شــکل گرفته 
کــه از هراز چندگاهی، اغلب به صورت نســنجیده، 
با الگوبرداری از کشــور‌های مختلــف به کار گرفته 

شده است، بسیاری از آنها ناکارآمد از آب درآمدند و 
برخی در میانه راه متوقف شدند. در صورتی که حل 
مسئله مسکن در گرو برقراری پیوند منسجمی میان 
سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌های مسکن و سیاستگذاری اجتماعی 
در کنار سیاست‌های اقتصادی کلان است. این پیوند 
منســجم راهی عادلانه برای دستیابی به عدالت در 
بخش مســکن فراهم آورده اســت. بدون برقراری 
چنین پیوندی حل مسئله مسکن و به تبع آن اسکان 

غیررسمی درمانی نخواهد داشت. 
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نه در عرصه کالبدی موفق بودیم
 نه در عرصه اجتماعی

  وضعیت شهرهای کشور را چگونه می‌بینید  
و این شهرها با چه مسائل و مشکلاتی  مواجه  

هستند؟
شهر امروز ما شــهری است با پهنه‌‌های گسترده 
پر‌مسئله‌ای که بنا به طبقه‌بندی‌‌های خاص خود به 
این محدوده‌ها ، عناوین بافت فرسوده، سکونتگاه‌‌های 
غیررســمی و مناطق مســئله‌دار را می‌دهیم که در 
مراکز شهر و بافت‌‌های تاریخی، در محلات پیرامونی 
آنها، در حاشیه شهر‌ها و در روستا‌هایی که با شهر‌ها 
ادغام شــده‌اند، قرار دارند. این پهنه‌ها، مناطق هدف 
برنامه‌های بهسازی و نوسازی شهری هستند که ما 
به‌ آنها مناطق هدف می‌گوییم. این مناطق جمعیتی 
بالغ بر 17 تا 20 میلیون نفر یعنی یک‌ســوم از کل 
جمعیت شهری کشــور را در خود جای داده‌اند، اما 
از توســعه شــهر عقب افتاده‌ و جاماندگی دارند و با 

مسائل و مشکلات پیچیده و چندوجهی گسترده‌ای 
مواجه هســتند که یکی از مهمترین آنها پدیده فقر 
شهری با ابعاد هشــت‌گانه آن از جمله فقر درآمدی 
ساکنین، فقر خدمات زیربنایی، فقر بهداشت و غیره 
است. یکی دیگر از موضوع‌‌های مهم، تاب‌آوری پایین 
شهر‌های ما به‌ویژه در مناطق هدف است. به این معنا 
که امروزه شــهر‌ها قدرت تحمل کوچک‌ترین سوانح 
و مخاطرات طبیعی را ندارند. به عنوان مثال، شــهر 
تهــران در اطراف خود مجموعه شــهرک‌‌هایی دارد 
که جمعیت زیــادی را در دل خود جای داده‌اند اما 
پیشینه غیررســمی دارند و در جریان مهاجرت‌‌های 
گسترده دهه‌‌های قبل تصرف شده و اکنون نام شهر 
به خود گرفته‌اند. این شــهرک‌‌ها به لحاظ پایداری 
و تاب‌آوری بســیار آسیب‌پذیر هستند و طوفان‌های 
نه‌چندان بزرگ اخیر تهران آسیب‌‌های جدی به آنها 

زد. این مسئله و مسائل دیگر شهری، کل شهر‌ها را 
با خود درگیر کرده‌ اما در مناطق هدف شــکلی حاد 
و بغرنج به خود گرفته‌اند. مسئله اصلی دیگر، بحران 
هویت اســت. شــهر‌های ما در حال از دست دادن 
هویت‌‌های قبلی خود هســتند. نیــروی بازار املاک 
و مســتغلات، در حال تخریــب ثروت‌‌های فرهنگی 
و هویتی شــهرهایمان با رویکــردی منفعت‌طلبانه  
اســت، ‌ در عوض   چیز‌هایــی را جایگزین می‌کنیم 
که ربطی به پیشینه و هویت ما و شهرهایمان ندارند. 
شــهر‌های ما در کنار پیدا کردن ظاهری زشــت و 
ناموزون، بی‌هویت شده‌اند که این زشتی و بی‌هویتی، 
مردمان و زندگی آنها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. 
یکی دیگر از بغرنج‌‌ترین مســائل بحران‌های زیست  
‌محیطی وحشــتناک از جملــه آلودگی‌‌های هوایی، 
صوتی، وضع نامناسب فاضلاب شهری و غیره است. 

آسیب‌شناسی سیاست‌های توسعه شهری در وزارت راه و شهر سازی 
گفتگو با  محمد سعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت مادرتخصصی عمران بهسازی  شهری ایران  

 عبــاس آخوندی، وزیر 
دولت  شهرسازی  و  راه 
اعلام  پیش  ماه  یازدهم، 
کرد که نزدیک به ۱۸ میلیون نفر از ۵۵ میلیون نفر جمعیت شــهری ایران 
در حاشیه‌ شــهرها زندگی می‌کنند. با توجه به این آمار، حدود یک‌سوم 
از شهرنشینان کشور ساکن ســکونتگاه‌های غیررسمی،حاشیه شهرها و 
بافت‌های فرسوده هستند. ازســوی دیگر،عده‌ای که اغلب این مناطق و 
محدوده‌ها را مسئله‌دار و یا پرُآسیب می‌خوانند. دراین باره با دکتر ایزدی، 

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری 
ایران به گفت‌وگو نشستیم تا از یک ســو به بررسی وضعیت این مناطق، 
مســائل و مشــکلات  و همچنین به خود صفت یا بهتر است بگوییم انگ 
اجتماعی»مســئله‌دار« بپردازیم و از ســوی دیگر همراه با او -که از افراد 
تأثیرگذار بر سیاستگذاری‌های آتی برای این محدوده‌ها است- مروری بر 
طرح‌های پیشین و فعلی بهسازی و عمرانِ شــهرها و به‌ویژه این مناطق 
داشته باشیم و به‌اختصار نقش این برنامه‌ها و سیاستگذاری‌ها را در تشدید 
مسائل این مناطق یا بهبود وضعیت آنها مورد بازبینی و ارزیابی قرار دهیم.

 شهر تهران در 
اطراف خود مجموعه 

شهرک‌‌هایی دارد 
که جمعیت زیادی 

را در دل خود جای 
داده‌اند اما پیشینه 

غیررسمی دارند و در 
جریان مهاجرت‌‌های 

گسترده دهه‌‌های 
قبل تصرف شده و 
اکنون نام شهر به 

خود گرفته‌اند. این 
شهرک‌‌ها به لحاظ 

پایداری و تاب‌آوری 
بسیار آسیب‌پذیر 

هستند

سینا چگینی
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  به نظر شما ریشه‌‌های این مسائل و علل این 
مشکلات را باید در کجا جست‌وجو کرد؟

اگــر ما به گذشــته دورتر در ایــران  برگردیم، 
می‌بینیم که شــهر‌های ما در ابتدای شــکل‌گیری 
خــود این‌گونه نبوده‌اند. به عنــوان مثال وقتی در 
دوران صفویه بنا به تصمیم دولت مرکزی، اصفهان 
پایتخت ایران می‌شود، جمعیت آن از 50 هزار نفر 
به 500 هزار نفر می‌رســد اما با مسائلی که اکنون 
شــهر‌های ما بــه خاطر جابه‌جایی‌‌های گســترده 
جمعیتی روبه‌رو می‌شوند، مواجه نمی‌شود چراکه 
در آن دوره بــرای این افزایــش ناگهانی جمعیت، 
برنامه‌ریزی و تدبیــری صورت می‌گیرد که از یک 
طرف ارزش‌‌های فرهنگی و هویتی شــهر را حفظ 
می‌کنــد و از طــرف دیگر به توســعه همه‌جانبه 
شــهر می‌انجامد. اما ما در طول دهه‌‌های گذشته 
نتوانسته‌ایم تدابیر مناســبی برای جابه‌جایی‌‌های 
جمعیتی داشته باشیم. من بخشی از این ناکارآمدی 
را بر عهده طرح‌‌های توســعه شهری و برنامه‌‌های 
توســعه می‌گذارم. این طرح‌‌هــا از دهه چهل آغاز 
می‌شود که شهرها بنا به دلایلی مشخص با انفجار 
جمعیت روبه‌رو می‌شوند. در این دوره برای مواجهه 
با این مسئله، برنامه‌ریزی شهری با عنوان طرح‌‌های 
جامع و تفصیلی آغاز می‌شــود. از آن زمان تاکنون 
ســه تا چهار نســل از این طرح‌‌ها را در دهه‌‌های 
مختلف از ســر گذرانده‌ایم که قرار بود شهر و نظام 
اداره آن را تنظیم کند اما متأســفانه در این زمینه 
ناکارآمد بودند و نتوانســتند به مسائل شهر پاسخ 
مناسب ارائه دهند. دلایل این ناکارآمدی متعددند. 
به عنوان نمونه، این طرح‌‌ها نگاهی از بالا به پایین 
به شهر‌ها دارند و این نگاه اقتدارگرا سبب می‌شود 
این برنامه‌‌ها نتوانند عمیقاً با واقعیت مسائل درون 
جامعه که عمدتاً در لایه‌‌های پایینی جامعه اســت 
ارتباط برقرار کنند و برای آنها راه‌حلی ارائه دهند. 
یا به عنوان نمونه‌ای دیگــر می‌توان گفت رویکرد 
این برنامه‌‌ها فیزیکی و کالبدی صرف اســت و به 
مقولات اجتماعی و فرهنگی در نظام برنامه‌ریزی‌‌ها 

توجهی نمی‌شود. 

پهنه‌‌های  کردیــد  اشــاره  که    همان‌طور 
وسیعی در شهر‌های کشور که جمعیت زیادی 
از مردم آســیب‌پذیر و محروم از حداقل‌‌های 
زندگی را در خود جای داده‌، با مســائل جدی 
و متعــددی رو‌به‌رو هســتند و از طرف دیگر 
طرح‌‌هــای عمومی و برنامه‌‌های شــهری نیز 
که تنها راه نجات این مناطق و ســاکنان آنها 
هســتند، ناکارآمدند. به نظر می‌رسد نه‌فقط 
برای بهبود وضعیت این مناطق و زندگی مردم 
آن، بلکــه حتی برای جلوگیــری از به وجود 
آمدن  یک فاجعــه، بازنگری در این طرح‌‌ها و 
این زمینه  برنامه‌ریزی ضروری است. در  نظام 
آیا شــرکت عمران و بهسازی شهری ایران  و  
وزارت راه و شهرسازی تدابیری اندیشیده‌اند؟

در حال حاضر در دنیا سیاستی با عنوان بازآفرینی 
شهری مطرح است که یکی از راه‌حل‌‌های اندیشیده 
شده برای چنین مســائلی است. ما هم سعی داریم 
ایــن سیاســت را در ایران پیاده کنیــم. در تعریف 
سیاســت بازآفرینی شــهری می‌توان گفت، فرایند 
همه‌جانبه‌ای است که سعی دارد شهر را از سه مقوله 
فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی و فضایی-کالبدی توأم 
و در یک نظام جامع و یکپارچه با هم ببیند. بنابراین 
راه‌حل‌‌های این سیاست هم اجتماع‌محور است، هم 
به اقتصاد و شکوفایی و پویایی شهر توجه می‌کند و 

هم مابه‌ازا‌ی آنها را در شکل و ساختار کالبدی شهر 
در نظر می‌گیرد. 

  برای پیاده‌ســازی این سیاست بازآفرینی 
تاکنون چه اقدام‌‌هایی انجام داده‌اید؟

ما برای تحقق این سیاست ســه دسته اقدام را 
پیش برده‌ایم. دســته نخست که بیشــتر به حوزه 
حاکمیتــی بازمی‌گــردد، در حوزه سیاســتگذاری 
اســت. در این زمینه ما در ســال گذشته سند ملی 
بازآفرینی شهری را تدوین کردیم و به تصویب هیأت 
وزیران رساندیم. ضرورت تدوین این سند، از نیاز ما 
برای ایجاد نوعی همدلــی و هماهنگی ملی و بین 
بخشــی در مقیاس ملی برمی‌خیزد. همه دستگاه‌‌ها 
و نهاد‌های درگیر موضوع برنامه‌ریزی شــهری باید 
نگاه و عملکرد خــود به این موضوع را در چارچوب 
این ســند مشخص کنند. نخستین بازتاب این سند 
هم تشکیل ستاد بازآفرینی شــهری بود. گام دوم، 
عملیاتی‌ســازی این طرح، تعریف ستاد‌های متناظر 
و مرتبط با آن در شــهر‌های مختلــف بود. در این 
زمینه از بین حدود 495 شــهر کــه محدوده‌‌های 
آنها شناسایی شده اســت، برای 230 شهر طرح و 
برنامه‌‌های بازآفرینی متناســب بــا آنها را تدوین و 
مصــوب کرده‌ایم. گام بعدی ورود به دو عرصه دیگر 
بود؛ یعنی برنامه‌ریزی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای 
این شهرها. حوزه نرم‌افزاری به مجموعه اقدام‌‌هایی 
اطلاق می‌شود که بتواند زمینه‌‌های تحقق اهداف ما 
را فراهــم کند که عبارتند از آموزش، تهیه ابزار‌های 
مالی و حقوقی، اطلاع‌رســانی و نهادسازی از جمله 
راه‌اندازی دفاتر خدمات نوســازی و غیره. در عرصه 
ســوم که سخت‌افزاری است، کار اجرا را با همکاری 
دستگاه‌‌های مختلف آغاز کردیم، البته نه با رویکردی 
که در هشت سال گذشته داشتیم که شامل تعریف 
طرح‌‌هــای بزرگ‌مقیــاس و با نگاه کســب و کار و‌ 
درآمدزایی می‌شد، بلکه طرح‌‌هایی را شروع کردیم 
کــه در دنیا به آنها محرک‌‌های توســعه می‌گویند؛ 
طرح‌‌هایــی که به نظر کوچک‌مقیاس‌اند اما تأثیرات 
بزرگی دارند و ســبب تســریع و به تحرک درآمدن 
فرایند نوسازی می‌شوند که برخی از آنها عبارتند از 
بهبود وضعیت مراکز محلات، ایجاد پارک، بازارچه، 
زمین بازی برای بچه‌ها، خانه محله، درمانگاه و غیره. 

  در حــال حاضر نقدی جــدی که به دفاتر 
خدمات نوسازی وارد می‌شود، این است که این 
دفاتر بر بحث‌‌های کالبدی و فیزیکی تمرکز و 
ابعاد اجتماعی و فرهنگی ماجرا را ر‌ها کرده‌اند. 

در این زمینه نظر شما چیست؟
یکی دیگــر از اقدام‌‌های مهم ما آسیب‌شناســی 
و تحلیل‌مان نســبت به تجارب سال‌‌های اخیر بوده 
اســت. برای نمونه با مروری به نقش و جایگاه نهاد 
تســهیل‌گر خدمات نوســازی، به مــدل جدیدی 
رســیده‌ایم که تحت عنوان برنامه »اسکان پایا« در 
تبریــز در حال اجرای آن هســتیم. این برنامه مدل 
اصلاح‌شده دفاتر نوســازی در تهران است. یعنی به 
جای توجه صرف به مقوله تجمیع و تعریف طرح‌‌های 
کالبدی در محلات که متأسفانه دفاتر نوسازی تهران 
بیشتر به این ســمت حرکت و انحراف پیدا کردند، 
ما به ابعــاد فرهنگی و اجتماعی محلات، مســائل 
زیرســاختی آنها و در کنار آنها نوســازی و بهسازی 

کالبدشان می‌پردازیم. 

  این نقد در چارچوب نقدی کلی‌تر می‌گنجد 
که به بســیاری از طرح‌‌های نوسازی می‌توان 

وارد دانست. بسیاری از این طرح‌‌ها خودشان 
مشکلات مناطق هدف را بازتولید می‌کنند یا 
حتی به آنها دامن می‌زنند. آیا شما این نقد را 
می‌پذیرید؟ و آیا بازاندیشــی شما شامل این 

وجه از ماجرا نیز می‌شود؟
با مرور 15، 16 ساله طرح‌‌های نوسازی و بهسازی 
شــهری می‌بینیم که بســیاری از طرح‌‌ها خودشان 
ســبب اخراج ســاکنین از این محله‌‌ها شده است؛ 
چراکــه هدف ما به‌جــای تقویت و توانمندســازی 
ساکنین محله، نوسازی و بهســازی کالبدی صرف 
بوده است. من جداً معتقدم که نه در عرصه کالبدی 
موفق بوده‌ایم و نه در عرصه اجتماعی. موفق نبودن 
ما در عرصه کالبــدی از این جهت بوده که دولت‌ها 
را مستقیماً وارد این طرح‌‌ها کردیم. اقدامات مستقیم 
دولت‌‌هــا ناکارآمد بوده‌ و منابع مالی آنها همیشــه 
نوسان داشته است و به همین دلیل طرح‌‌های شهری 
را در زمان خود اجرا نمی‌کرده‌اند یا باعث توقف آنها 
می‌شدند. موفقیت نبودن در عرصه اجتماعی هم به 
دلیل بی‌توجهی به ساکنین و اخراج آنها از محله‌‌های 
خودشان بوده است. مثلًا در محله عودلاجان تهران، 
نیروی انتظامی و شــهرداری، به بهانه برطرف کردن 
بــزه و ناهنجاری‌‌های اجتماعــی، خانه‌‌های مردم را 
تملک کرده و مردم را از خانه و محله خودشان بیرون 
کردند. این مردم بعد از این اقدام جز سکونتگاه‌‌های 
غیررسمی و ارزان‌قیمت، کجا می‌توانند بروند؟ دوباره 
محله جدیدی در پهنه فقر شهری به وجود می‌آید و 

مسئله و مشکل ما بازتولید و تکثیر می‌شود. 

  مناطق هدف و در کل جامعه جامعه شهری 
مــا، علاوه بر انــواع مشــکلات اجتماعی و 
اقتصادی از جمله فقر و اعتیاد، با مسئله بسیار 
مهم بحران‌های زیست‌محیطی درگیر هستند 
که نسبتا جدیدتر از مشــکلات دیگر است. 
در سیاســت بازآفرینی شهری که در دستور 
کار دولت قرار گرفته اســت، این مسئله چه 

جایگاهی دارد؟
سیاست بازآفرینی شهری اساساً شهر و موجودیت 
آن را مورد بازخوانی قــرار می‌دهد. یکی از ایرادات 
ما در سیاست‌‌های پیشــین مدیریت شهری، اتلاف 
منابع خود به‌ویژه منابعی که جبران‌ناپذیر هســتند 
بوده است. شــهر‌ها در کرانه‌‌های خودشان گسترش 
پیدا کردند بدون این که در نظر بگیریم این گسترش 
چطور موجب از بین رفتــن منابع طبیعی پیرامون 
شــهر‌ها می‌شــود و چطور می‌توانیم برای این شهر 
گسترده شرایط زیستی و زیرساختی را فراهم کنیم. 
این شــکل از سیاست‌‌های شهری موجب دامن زدن 
به این بحران‌ها شده و گاهی خودشان سبب به وجود 
آمدن بحرآنهای زیست‌محیطی و انواع آلودگی‌‌های 
هوایی، صوتی و جمعیتی شده‌اند. می‌توانم اطمینان 
بدهم که سکونتگاه‌‌های جدید اطراف شهر‌ها از جمله 
مسکن مهر، در آینده به پهنه‌‌های فقر شهری و بروز 
بزه‌‌هــای اجتماعی اضافه می‌شــوند و از آنجایی که 
نمی‌توانیم هزینه‌‌های زیاد تأمین منابع زیرساخت از 
جمله آب را هم برای این سکونتگاه‌‌ها فراهم کنیم، به 
این مسائل دامن خواهیم زد. یکی از تدابیر طرح‌‌های 
بازآفرینی شهری، استفاده از فرصت‌‌های درون خود 
شهر اســت. مثلًا به جای آن‌که رودخانه‌‌های درون 
شهر‌ها را که همچون باغ‌‌ها یکی از امکانات طبیعی 
داخل شهر‌ها هستند، به مسیر‌های فاضلاب شهری 
تبدیل کنیم یا روی آنها را بپوشانیم، می‌توانیم از آنها 
به‌عنوان یــک فرصت برای بالا بردن کیفیت زندگی 
شــهری و منبع انرژی استفاده کنیم. این طرح‌‌ها به 

با مرور 15، 16 ساله 
طرح‌‌های نوسازی 
و بهسازی شهری 
می‌بینیم که بسیاری از 
طرح‌‌ها خودشان سبب 
اخراج ساکنین از این 
محله‌‌ها شده است؛ 
چراکه هدف ما به‌جای 
تقویت و توانمندسازی 
ساکنین محله، نوسازی 
و بهسازی کالبدی 
صرف بوده است
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دنبال ایجاد نوعی تعادل در شــهر هستند، به عنوان 
نمونه تعادل بین محیط طبیعی و محیط مصنوع. 

 مــا در حال حاضر در کشــور با بحران‌های 
زیست‌محیطی جدی  از جمله بحران آب روبه‌رو 
هســتیم، از طرف دیگر مشــکل بیکاری در 
کشور، به‌ویژه در روستا‌ها و شهر‌های کوچک 
معضلی بســیار جدی است. ضمناً یک نگرانی 
جدی در مورد تکرار سیاســت‌‌های اقتصادی 
ساختاری  تعدیل  جمله  از  دوران ســازندگی 
وجود دارد که مشــکلاتی به دنبال   داشت و 
زندگی و معیشت افراد کم‌درآمد را بیش از همه 
تحت تأثیر منفی خود قرار داد. بنا به این دلایل، 
انتظار می‌رود در آینده نزدیک موج جدیدی از 
جابه‌جایی‌‌های جمعیتی و مهاجرت‌‌های اجباری 
به کلانشهر‌ها و در نتیجه حاشیه‌نشینی اتفاق 
بیفتد، حتی برخی معتقدند این مســئله آغاز 
شــده و در حال وقوع است. در این مورد نظر 
شما چیست و برای جلوگیری از آن، ‌چه اقدامی 

می‌توان صورت داد؟ 
وجه جدیدی که مــا در برنامه‌‌هــای خود دنبال 
می‌کنیم و در برنامه‌‌ها و سیاست‌‌های پیشین کمتر به 
آن توجه شده بود یا حتی می‌توان گفت اصلًا در نظر 
گرفته نمی‌شــد، پیگیری همزمان درمان و پیشگیری 
اســت. در حال حاضر، حدوداً 4 هزار روستا در حریم 
شهر‌های بزرگ واقع شــده‌اند که شهرداری‌‌ها آنها را 
مدیریت نمی‌کنند اما ساکنین آنها از شهر‌ها خدمات 
می‌گیرند. در این مناطق فاجعه مدیریت و توســعه را 
شاهد هســتیم که آنها را مستعد ظهور پدیده اسکان 
غیررسمی در کنار خودشــان کرده‌اند. باید برای آنها 
برنامه‌ریزی‌‌های پیشــگیرانه انجام داد که از مهاجرت 
ســاکنین این روستا‌ها به ســکونتگاه‌‌های غیررسمی 
حاشیه شــهر‌ها جلوگیری کند. ما سعی داریم اول از 
همه در نظام برنامه‌ریزی در مقیاس سرزمینی و ملی 
تجدیدنظر کنیم تا نبود تعادل در پهنه کشــور را رفع 
کنیم. در مقیاس شهری نیز به تجدیدنظر در مدیریت 
شهر‌ها و حریم‌‌ها و تقسیم‌بندی‌‌های داخل شهر‌ها نیاز 
داریــم. یکی از اقدام‌‌هایی که دولت باید در این زمینه 
صورت دهد، واگذاری مسئولیت به شهرداری‌هاست تا 

ما در غرب به‌ویژه 
از دهه 1980 به 

بعد شاهد پدیده 
خصوصی شدن فضای 

عمومی بودیم که 
امکان دسترسی و 

بهره‌مندی از فضای 
عمومی را محدود 

می‌کرد. اما در حال 
حاضر این سیاست 

مورد تجدیدنظر قرار 
گرفته است

شعار مدیریت یکپارچه و واحد شهری را محقق کند. 
  آیا به مدیریت دموکراتیک‌ شــهری به‌ویژه 
از خلال نهاد‌های مردمی هم اندیشــیده‌اید، 
نهاد‌هایی کــه می‌توانند جایگزین مدیریت از 
بالا شوند و مردم را در تصمیم‌گیری‌‌ها دخیل 

کنند؟
یکی از پیشــنهادهای ما به وجــود آوردن دو 
لایه نهادی اســت که خلأ آن بشــدت احســاس 
می‌شــود. یک لایه، مجموعه نهاد‌هایی هستند که 
به آنهــا Developer یا توســعه‌گر می‌گویند و 
واسطه‌ای بین دولت و بخش خصوصی هستند. ما 
در حــال حاضر از طریق ارتباط با بخش خصوصی 
و انبوه‌ســازان این لایه را تقویــت می‌کنیم. لایه 
دوم، نهاد‌های بین مردم و دولت اســت که شامل 
تسهیل‌گران می‌شود. ما همچنین تقویت شبکه‌ای 
از ســازمان‌های غیردولتی، مردم‌نهاد و هیأت‌‌های 
امنــای محله‌ای را در دســتور کار خــود داریم تا 
بتوانیم بســیاری از برنامه‌‌ها را از خلال آنها پیش 
ببریم چراکه مردم در بســیاری مــوارد به دولت و 
شــهرداری‌‌ها اعتماد ندارند و این نهاد‌ها می‌توانند 
واســطه خوبی بین دولت و نهاد‌های حاکمیتی و 

مردم و جلب مشارکت مردم باشند. 

  یکی از ایــرادات جدی در برنامه‌ریزی‌‌‌های 
و  به فضای شهری  شهری پیشین، بی‌توجهی 
فضای عمومی اســت. ما در دنیا با پدیده‌ای با 
عنوان شهر پولی مواجه هستیم که در کشور 
خودمان هم صورت‌‌هایــی از آن در حال اجرا 
و شکل‌گیری اســت. این مسئله نقش بسیار 
پررنگی در به حاشــیه کشاندن هر چه بیشتر 
گروه‌‌های کم‌درآمد و فرودست شهری از فضای 
شهر دارد، چراکه فضا‌های عمومی شهر را پولی 
و خصوصی می‌کند و امکان دسترسی افراد از 
طبقات پایین‌تر را به آنها محدود می‌سازد. آیا 
این پدیده را به عنوان یک مسئله قبول دارید 

و برای حل آن راهی در نظر گرفته‌اید؟
ما در طول ســال‌‌های گذشته هم به این دلیل که 
فکر می‌کردیم فضای عمومی برایمان منفعتی ندارد و 
تنها برای نظام اداره شهر، هزینه‌بر هستند و هم به این 

دلیل که شاید از تجهیز فضای شهری و فراهم کردن 
شرایط حضور مردم اجتناب می‌کردیم به ساماندهی  
این عرصه شــهری بی‌توجه  بوده‌ایم. اما دنیا به این 
نتیجه رســیده اســت که فضا‌های عمومی از طریق 
ایجاد فرصت‌‌های بیشتر برای تعاملات اجتماعی، یکی 
از مکان‌های تولید سرمایه اجتماعی هستند، بنابراین 
تقویت این فضا‌ها یکی از استراتژی‌‌های توسعه است. 
اخیراً با گزارشــی از مرکز ملی رصد اجتماعی و نیز 
نتایج پیمایش ارزش‌‌ها و نگرش‌‌ها مواجه شــدم که 
نشان می‌داد وضعیت سرمایه اجتماعی و شاخص‌‌های 
مختلف آن در کشور اسفناک است. تقویت فضا‌های 
عمومی یکی از راه‌‌هایی اســت که ما می‌توانیم برای 
حل مشــکلاتی اینچنینی از آن استفاده کنیم. ما در 
غرب هم به‌ویژه از دهه 1980 به بعد شــاهد پدیده 
خصوصی شــدن فضای عمومی هســتیم که امکان 
دسترســی و بهره‌مندی از فضای عمومی را محدود 
می‌کرد. اما در حال حاضر این سیاست مورد تجدید 
نظر قرار گرفته و به دنبال آن، دوباره این بحث پیش 
آمده که باید برای گســترش ایــن فضا‌ها و مدیریت 
آنها، یارانه داد و مدیریت شهری آنها را کنترل کند، 
نــه این که تماماً در اختیار بخش خصوصی قرار داده 
شــود. در ایران هم این پدیده را داریم که نمونه بارز 
آن را در مجموعه‌‌های تجاری متعددی می‌بینیم که 
قارچ‌گون در سطح شهر‌ها سبز شده‌‌اند؛ اینها فضا‌های 
عمومی خصوصی‌ شده‌اند که کلًا تحت کنترل بخش 
خصوصی‌ هستند و در مقایسه با فضا‌های عمومی، در 
این فضا‌ها تغییرات زیادی را چه به لحاظ شیوه جذب 
مردم و چه سبک رفتار مردم در آنها شاهد هستیم. با 
این حال در این زمینه حفظ تعادل بین بخش عمومی 
و خصوصی بسیار مهم است؛ این که به‌گونه‌ای فضای 
عمومی مدیریت شــوند که آزادی و دسترسی‌پذیری 
ایــن فضا‌ها برای همه مردم امکان‌پذیر باشــد. ما به 
دنبال این مســئله، هم در مقیــاس محله و هم در 
مقیاس شهر هســتیم و طرح‌‌های مختلفی را نیز در 
بیش از 17 شهر پیاده کرده‌ایم که هدف آنها تقویت 
فضای عمومی قابل دسترسی برای همه مردم است. 
ما به جای social exclusion )طرد اجتماعی( به 
دنبال social inclusion هستیم، یعنی شهر برای 

همه. 

      اسکان غیررسمی
پنجــم  شــماره 
1394 شــهریور 
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بابک داورپناه
مشاور بانک جهانی در پروژه‌های توسعه‌ای در ایران

در آستانه قرن بیست و یکم اهداف هزاره توسط 
کوفــی عنان دبیرکل وقت ســازمان ملل متحد در 
دستور کار ســازمان‌‌های بین‌المللی قرار گرفت که 
امسال )۲۰۱۵ میلادی( به موعد خود می‌رسند. در 
نتیجه و از آنجایی که فعالیت‌های توسعه‌ای )پایدار( 
بیشتر به صورت فرایندی هستند تا آماری، تکاپویی 
از نو برای تدوین دســتور کاری تازه، قابل ارزیابی 
و معطوف به کاهش فقــر، افزایش تاب‌آوری و رفع 
تبعیض برای ۱۵ ســال آینده در گرفته شده که در 

اهداف توسعه پایدار تبیین می‌شوند. 
 هدف بند شماره ۱۱ از این اهداف )که به عنوان هدف 
»شــهری« هم شناخته شده( در صدد است تا »شهر‌ها و 
سکونتگاه‌‌ها را دربرگیرنده، امن، تاب‌آور و پایدار بسازیم«. 
در بند اول از این هدف پیشــنهاد می‌شــود که تا ســال 
۲۰۳۰ از دسترســی همگانی به مسکن و خدمات پایه با 
استانداردی قابل قبول، امن و ارزانقیمت اطمینان حاصل 
کنیم و سکونتگاه‌‌های نابسامان و ناکارآمد )حاشیه‌نشینی 
/ زاغه‌نشینی( را بهبود بخشیم. قابل توجه است که به 
دنبال تجربه اهداف هزاره خصوصاً هدف شماره هفت 
)د( که در آن به ارتقــای ملموس وضعیت زندگی 
حداقل صد میلیون زاغه‌نشین  حاشیه‌نشین اشاره 
شده بود، )که چه بســا با موفقیت هم به سرانجام 
رسیده باشد( جمعیت زاغه‌نشین / حاشیه‌نشین یا 
ساکنین محلات نابسامان شــهری به خودی خود 

بیش از صدمیلیون نفر افزایش داشته است. 
حقیقت تلخی که سازمان اسکان بشر )هبیتات( 
را به عنوان متولی توســعه پایدار ســکونتگاه‌‌ها در 
سازمان ملل به پشــتیبانی از نگاهی شهر محور به 
این شــرح واحی دارد: »وقتی تمام فعالیت‌ها برای 
پیش‌بینی و پیشگیری و ساماندهی به سکونتگاه‌های 
نابسامان شــهری )زاغه‌نشــینی / حاشیه‌نشینی( 
نمی‌تواند جوابگوی رشــد ســریع و گسترش این 
سکونتگاه‌ها باشد و در شرایطی که هنوز ۶۰ درصد 
از شهر‌های مورد نیاز برای سال ۲۰۳۰ هنوز ساخته 

نشده‌اند« باید هوشــیار باشیم که مقصود از هدف 
شــهری برای توسعه پایدار تجدید اهمیت دادن به 
برنامه‌ریزی انعطاف‌پذیر شهر و منطقه‌ای است که 
باید در چارچوب‌‌های فرا بخشی از مشارکت بخش 
دولتی، ســازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی 
بهره‌مند شود. چالش پیش رو می‌تواند فرصتی باشد 
تــا اصول برنامه‌ریزی شــهری را بازنگری کنیم، به 
حقوق شهروندی در معابر و فضاهای عمومی احترام 
بگذاریم و در ارائه زیرساختار‌ها آینده‌نگر باشیم تا از 
به حاشــیه رانده شدن فرودستان در شرایطی بعضاً 
غیرقانونی پیشگیری شود. ارتقای کیفیت زندگی در 
این سکونتگاه‌‌ها در امور آموزش، بهداشت و اشتغال 
برنامه‌هایی در ســطحی کلان‌تــر از مناطق هدف 
می‌طلبد و مواردی چون دسترسی به آب آشامیدنی 
سالم، فاضلاب بهداشــتی و فضای عمومی امن در 

سطح محله تأمین خواهد شد. 
ساماندهی مناطق و محله‌‌های هدف )در مفهوم 
بازآفرینی شــهر محور( که از سطح محله و خیابان 
تا شهر و منطقه را مدنظر دارد غافل از زیرساخت‌ها 
و خدمات‌رسانی در دسترس که محل سکونت را به 
محل کار و فضا‌های عمومی )فضا‌های مطلوب برای 
گذراندن اوقات فراغت( متصل می‌کند نخواهد بود. 
این اتصالات باید همگانی، اقتصادی و با بهره‌برداری 

بهینه از منابع همراه باشد. 
دست‌اندرکاران ساماندهی به امور شهر فقط در 
اقدام‌‌های میدانی نیست که با چالش‌‌های متنوعی 
برای تحقق این مهم مواجه هستند بلکه بررسی‌‌های 
نظری و مطالعات تطبیقی متعددی نیز وجود دارند 
کــه به اهمیت اجماع نظر و تفاهم بر ســر مفاهیم 
مورد توجه اشــاره دارند. این اجمــاع و تفاهم باید 
در بین تمامی ذی‌مدخلان اعم از ساکنین، کسبه، 
مدیران محلی و مدیران شــهری به دســت آید تا 

فعالیت‌‌ها مؤثر واقع شوند.
 از مهمترین این مفاهیم منطقه هدف و محدوده 
مداخله اســت که در ســطح خرد هویت، رسمیت، 
اصالت یا حقانیت می‌بخشد و در سطح طرح ارزیابی 
و پایــش را ممکــن می‌کند. لازمه ایــن اجماع نظر 

مشــارکت است و لازمه برنامه‌ریزی مشارکتی تعامل 
میان‌بخشی است در بین ارکان برنامه‌ریزی و مدیریت 

شهری و ساکنان و کسبه در سطح شهر و محله. 
ساماندهی ســکونتگاه‌‌های غیررسمی در جهت 
حفاظت از محیط‌زیســت، تقویت و ارتقای پایداری 
میراث فرهنگی و تاریخی و تقویت کیفیت زندگی 
و تــاب‌آوری در شــهر همراه با اجمــاع نظر برای 
برقراری عدالــت اجتماعی، عدالت فضایی و عدالت 
زیســت‌محیطی آن زمانــی مؤثر خواهــد بود که 
شهروندان به حقوق و مسئولیت‌های شهروندی خود 

اشراف و به مدیریت شهری اعتماد داشته باشند. 
عدم هماهنگی بین مدیران شهری و تناقض‌‌های 
بنیادین در طرح‌های جامع و تفصیلی تاریخ مصرف 
گذشته زمینه‌ساز ناکارآمدی و ناباوری به اقدام‌‌های 
ســاماندهی در این ســکونتگاه‌ها می‌شــود که در 
برهه‌‌های رکــود اقتصادی چرخه‌‌های باز تولید فقر 
و آســیب اجتماعی را به گردش درمی‌آورد. عدم به 
رسمیت شناختن توانایی‌‌های ساکنان این مناطق به 
برنامه‌ریزی از بالا می‌انجامد که یا مؤثر نمی‌افتند یا 

به جابه‌جایی‌‌های ناخواسته ختم می‌شوند. 
 ارتبــاط یافتــن شــرایط ناکارآمدی بــا فقر و 
کمدرآمدی - نابسامانی محیطی - و تمام آسیب‌‌هایی 
که با آن می‌آیند، خصوصاً در ســطح مناطق هدف 
لزوم تدوین سیاســت‌‌های محافظتی/حمایتی قابل 
اجــرا در چارچوب محلــه را ایجــاد می‌کند. این 
سیاســت‌ها به این علت وضع می‌شــوند تا به بهانه 
بازآفرینی یا ساماندهی، اعیان‌نشین‌سازی نشود و به 
واسطه اجرای ضوابط طرح تفصیلی میراث تخریب 
نگردد یا به بهانه ســرمایه‌گذاری آلودگی یا آسیب 
به تنوع زیست‌محیطی اتفاق نیفتد. اقدام‌‌های ناشی 
از دســتورالعمل‌‌های حفاظتی آن هنگام به جریان 
می‌افتد/ که اجرایی شدن طرح یا برنامه‌ای در جهت 
بازآفرینی یا ساماندهی، تأثیراتی بر محیط‌زیست یا 
وضعیت )فرهنگی، اقتصادی، معیشــتی( اجتماعی 

ساکنان یا کسبه محله داشته باشد. 
پس بیاییــد  هم »شــهر‌ها و ســکونتگاه‌‌ها را 

دربرگیرنده، امن، تاب‌آور و پایدار بسازیم«. 

شهرها را پایدار و تاب آور بسازیم
سازمان‌های بین المللی برای اسکان غیر  رسمی چه برنامه‌ای دارند؟

در بند اول از برنامه 
اهداف هزاره سازمان 
ملل پیشنهاد می‌شود 
که تا سال ۲۰۳۰ از 
دسترسی همگانی به 
مسکن و خدمات پایه 
با استانداردی قابل 
قبول، امن و ارزانقیمت 
اطمینان حاصل کنیم 
و سکونتگاه‌‌های 
نابسامان و ناکارآمد 
)حاشیه‌نشینی / 
زاغه‌نشینی( را بهبود 
بخشیم
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  بعد از تصویب »ســـند توانمندســـازي 
سكونتگاه‌هاي غيررســمي« در سال 1382، 
بهســازي،  فعاليت‌هــاي  از  مجموعــه‌اي 
توانمندسازي و اصلاح سياسـت‌هـــای نظام 
مدیریت شــهری آغاز شــد که یکی از آنها 
همکاری با بانـك جهانی و دریافت وامی برای 
طرحی با عنوان »بهسازي شهري و اصلاحات 
بخش مسكن« بود. شما از جمله کسانی بودید 
که با این طرح همکاری داشتید. لطفاً کمی در 

مورد این طرح توضیح دهید.
من در مدیریت طرح بهسازی شهری و اصلاحات 
بخش مسکن نقشی نداشتم و فقط در چند مورد از 
مطالعات طرح و نیز ارزیابی پایانی آن شرکت کردم. 
چیزی که می‌توانم بگویم این اســت که طرح مورد 
نظر چارچوب سیاســتی و اجرایی نسبتاً منسجمی 
را برای پرداختن به مســئله سکونتگاه‌های نابسامان 
شهری کشــور فراهم آورد. بخش دوم و کوچک آن 
بیشتر مطالعاتی و مربوط به اصلاحات بخش مسکن 
بود و در پیوند با طرح جامع مسکن به کار گرفته شد 
)هرچند به شــکلی کاملًا محدود(. اما موضوع بخش 

اول آن بهسازی شهری بود.
 بــرای ایــن منظــور در هرکدام از شــهرهای 
بندرعباس، زاهدان، کرمانشــاه و بعدها ســنندج و 
تبریز سه یا چهار سکونتگاه غیررسمی انتخاب شدند 
تا پروژه‌های بهسازی آزمایشــی در آنها انجام شود. 
بخش مهمی از فعالیت طرح این بود که سازمان‌های 
مختلف ارائه‌دهنده خدمات به این ســکونتگاه‌های 
غیررســمی جلب شــوند و زیــر نظر ســتاد‌های 
توانمندسازی )که به همین منظور شکل گرفتند( به 
صورت منســجم و هماهنگ با هم در این مناطق به 
ارائه خدمات بپردازند. این خدمات شامل زمینه‌های 

مختلف از جمله بهسازی کالبدی، بهبود زیرساخت‌ها 
و توانمندسازی و اقدامات اجتماعی مختلف می‌شد. 
بودجه تأمین شــده برای این طرح که در ســالهای 
1383 تا 1388 اجرا شــد 100 میلیون دلار و قرار 
بود 80 درصد آن از سوی بانک جهانی و 20 درصد 

بقیه توسط دولت ایران تأمین شود. 

  به نظر شــما این طرح چه دستاوردهایی 
داشــت و با چه مشــکلاتی مواجه بود و چه 

ایراداتی داشت؟
مهمترین دســتاورد طرح، تغییر رویکرد نسبت 
به سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور بود. این طرح 
تا حد زیادی موجب شــد وجود این نواحی پذیرفته 
شــود، مشکلاتشــان جدی گرفته و ساکنانشان به 
عنوان شهروند شناخته شــوند و زمینه‌های کاهش 
طردشان فراهم آید. همچنین هدف طرح این بود که 
مدیریت شهری در قبال این سکونتگاه‌ها مسئولیت 
بپذیرند و ملزم به ارائه خدمات جهت ساکنانشــان 
شــوند. از نکات مثبت دیگر این طــرح می‌توان به 
تلاش جهت شکل‌بخشی به مدیریت یکپارچه شهری 

جهت بهسازی اشاره کرد. 
البتــه پروژه‌های این طرح مشــکلات زیادی 
داشــتند که بســیاری از آنها خــاص این طرح 
نیست و به سیســتم اجرایی در ایران برمی‌گردد. 
برای نمونــه کار کردن با یــک ارگان بین‌المللی 
در ایران کار ســاده‌ای نیســت؛ یا در کل اقدامات 
توانمندسازی دشواری‌های زیادی دارند و نیازمند 
فعالیت‌هــای طولانی‌مدت و صرف انرژی و هزینه 
زیادی هســتند. مشــکل دیگر پایداری اقدامات 
مثبــت در این مناطق اســت. آیا بــا اتمام پروژه 
نتایج مثبت آن پایدار می‌ماند؟ آیا ما توانســته‌ایم 

در بین ساکنان حس مالکیت نسبت به سکونتگاه 
خودشــان را به وجود بیاوریم؟ آیا خود مناطق و 
سازمان‌های مســئول می‌توانند فعالیت‌های مورد 
 نظر را ادامه دهند و  مسائلشــان را حل کنند؟و...

 
 این پروژه دو مرحله‌ای بود که بعد از اجرای 
مرحله اول آن از سال 1383 تا 1388، مرحله 
دوم آن متوقف شد. آیا مرحله اول کامل اجرا 

شد؟ علت توقف آن در مرحله دوم چه بود؟ 
در مرحله اول ضعف‌هایی وجود داشت، به طوری 
که تا پایان آن تنهــا 50 درصد از بودجه اختصاص 
یافته خرج شــده بود و این یعنی اجرای 50 درصد 
از اهــداف و اقدامات پروژه مغفول مانده بود. در واقع 
زمانــی که کارها رونق و شــتاب گرفت، مدت زمان 
مرحلــه اول تمام شــده بود و نهایتــاً از 50 درصد 
باقی‌مانده بودجه بانک جهانی استفاده نشد. این طرح 
برای مرحله دوم به تصویب نرسید و تمدید نشد که 
از دلایل عمده آن افزایش تحریم‌های بین‌المللی بود 
که در کل باعث شد پروژه‌های بانک جهانی در ایران 
متوقف شــود. دلیل دیگــر ارزیابی نه چندان مثبت 
بانک جهانی از کیفیــت و کمیت فعالیت‌های طرح 
بــود. در هر صورت، بعد از اتمــام طرح، دولت ایران 
خود با همان رویکرد و روش، اقدامات مشابهی را در 

دستور کار قرار داده است.
 البته این اقدامات هم با شــماری از مشکلات و 
پرســش‌های قبلی مواجه‌اند، از جمله عدم پایداری، 
عــدم هماهنگی بین‌بخشــی نهادهای مســئول و 
مشکلات توانمندسازی و مشارکت مردم. الان زمان 
مناســبی بــرای پرداختن به این پرســش‌ها و حل 
مشکلات از طریق انجام ارزیابی‌های دقیق و گسترده 

فرا رسیده است.

گام اول  
پذیرش واقعیت

پویا علاءالدینی، دانشیار گروه برنامه‌ریزی، رفاه 
اجتماعی دانشگاه تهران از تجربه همکاری با 

سازمان‌های بین‌المللی و فرصت‌های پیش‌رو در 
زمینه بهسازی سکونتگاه‌های نابسامان شهری می‌گوید

حاشیه‌نشینی‌ها،  و  غیررسمی  با سکونتگاه‌های  مرتبط  مسائل 
غیر از برخی جنبه‌های بومی و محلی‌شان، از خصلت‌هایی کلی  
در مقیاس‌های بین‌المللی نیز برخوردارند. بنابراین برای بررسی 
این مسائل و تلاش برای حل آنها می‌توان از کمک‌های تجربی 
و مالی جهانی، به‌ویژه از جانــب نهادهایی بین‌المللی همچون 
ســازمان ملل متحد و بانک جهانی بهره گرفت. در دهه 1380، 
دولت وقت با هدف انجام برخی فعاليت‌هاي بهسازي شهری، با 
بانـك جهانی وارد همکاری شد. با دکتر پویا علاءالدینی، یکی 
از افراد دخیل در مطالعات و ارزیابی طرح مذکور، به گفت‌وگو 
نشستیم و ضمن پرداختن به پرسش‌هایی در مورد دستاوردها 
و ایرادات این پروژه، نگرانی‌های موجود در خصوص مشکلات 
و خطرات این نــوع از همکاری‌ها را مطرح کردیم. مشــروح 

گفت‌وگوی مابادکتر علاءالدینی را در ادامه می‌خوانید.

بودجه تأمین شده 
برای طرح بهسازی 

شهری که در 
سال‌های 1383 تا 

1388 اجرا شد 100 
میلیون دلار بود و 

قرار بود 80 درصد آن 
از سوی بانک جهانی 

و 20 درصد بقیه 
توسط دولت ایران 

تأمین شود

صادق عبدی
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 با توجه به تجربه جهانی، یک نگرانی جدی 
که در مورد همکاری و گرفتن وام از نهادهایی، 
از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول 
وجود دارد، این اســت که این وام‌ها می‌توانند 
مشروط به اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی 
خاص باشند که به ســود مردم کشور مقصد 
نیســت؛ یا این نگرانی که طرح‌های ارائه‌شده 
رویکردی آمرانه داشته و شامل اقداماتی باشند 
که چندان با نیازهــای واقعی مردم همخوانی 
ندارند. با توجه بــه تجربه‌تان از همکاری‌های 
بین‌المللی، از جمله در طرح مذکور، نظر شما 

در این مورد چیست؟ 
اولین نکته‌ای که باید بگویم این اســت که هیچ 
ســازمان بین‌المللی نمی‌تواند چیزی را به کشوری 
تحمیل کند که خــود از منابع مالی کافی برخوردار 
است. پس این مســئله و وام مشروط در مورد ایران 
مصــداق ندارد. در طرح مذکور هدف ایران بیشــتر 

استفاده از خدمات فنی بین‌المللی بود. 
ضمناً در سال‌های اخیر بانک جهانی رویکرد خود 
را تغییر داده تا حدی که فقرزدایی را هدف اصلی خود 
قرار داده و به نوعی رقیب برخی نهادهای توســعه‌ای 
سازمان ملل متحد شده است. در ایران در مورد طرح 
مذکور حتی ما شــاهد این بودیم که رویکرد بسیاری 
از مسئولان ایران اصطلاحاً »راست‌تر« از رویکرد بانک 
جهانی بود؛ به این معنا که بسیاری از مسئولان بخش 
عمومی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی را به عنوان 
مهاجرانی می‌دیدند که حقی به شــهر مقصد ندارند 
و باید آنها را تحت فشــار گذاشــت تا به روســتاها و 

شهرهای خودشان بازگردند. 
اما یک مسئله که در مورد کار با نهادهای مختلف 
بین‌المللی در ایران به طور کلی وجود دارد این است 
کــه در تیم‌های همکار ما با ایــن نهادها افراد لایق و 
نخبه به ویژه تســلط به دانــش و مهارت‌های کافی و 
قدرت چانه‌زنی به اندازه کافی به کار گرفته نمی‌شود؛ 
ضمن اینکه در موارد بســیاری کار این نهادها ممکن 
است دچار سوءظن امنیتی هم بشود. بنابراین نه خود 
این نهادها دستشــان برای کار کاملًا باز است و نه ما 
می‌توانیم از آنها، چه از منابع مالی و چه از تجاربشان 
در ســطح جهانی، به نحو احســن بهره بگیریم. یک 
مسئله دیگر مدیریتی در  طرح‌‌های بانک جهانی این 
اســت که معمولاً این نهاد بین‌المللی، واحد مدیریت 
پــروژه خاص خودش را تشــکیل می‌دهد. واحدهای 
مدیریــت پروژه‌های بانک جهانی بنا به دلایل مثبتی 
هم جدا از دولت و هــم داخل آن قرار می گیرند. اما 
در ایران این مســئله ممکن است باعث ‌شود بسیاری 
از سازمان‌های مســئول دولتی با این دست پروژه‌ها 
همکاری لازم را انجام ندهند؛ در حالی‌که برای انجام 
این نوع پروژه‌ها ما نیازمند همکاری‌های بین بخشی 
هستیم. همچنین پرداخت‌های نظام ذیحسابی داخل 
کشــور نیز دچار ناهماهنگی با روش‌های بین‌المللی 
است که به اجرای این پروژه‌ها صدمات زیادی می‌زند.

 آیا در دوران اصطلاحاً پساتحریم ارتباط ما با 
نهادهای بین‌المللی تغییری کرده است؟

تا جایی که من اطلاع دارم، شرکت عمران و بهسازی 
شــهری وزارت راه و شهرســازی در حال مذاکره با 
برنامه اسکان بشر ملل متحد )UN-Habitat( در مورد 
همکاری جهت سکونتگاه‌های نابسامان شهری است. 

با افزایش تعداد شــهرهای هدف پروژه‌های بهسازی، 
نیاز به جذب کمک‌های بین‌المللی به ویژه در  مسائل 
مشکل‌دار مانند توانمندسازی و ظرفیت سازی بیشتر 
شده اســت. البته پروژه‌های آژانس‌های سازمان ملل 
کوچکتر هستند و منابع‌ مالی کمتری دارند و بیشتر به 
توانمندسازی و ظرفیت‌سازی می‌پردازند، اما در همین 

حد نیز خوب است و امیدواریم نتیجه‌بخش باشد.

 جدای بحث در مــورد پروژه‌های بین‌المللی، 
شما به عنوان یک اســتاد دانشگاه در زمینه 
برنامه‌ریزی شهری و اجتماعی، طرح‌های پیاده 
شده در ســکونتگاه‌های غیررسمی را چگونه 
می‌بینید؟ این طرح‌ها چــه ایراداتی دارند که 
باید در ارزیابی‌ها به آنها توجه و از تکرارشــان 

جلوگیری کرد؟
اخیراً سند جدیدی توســط دولت ایران تحت 
عنوان فرسوده و ناکارآمد شهری تصویب شده که 
به تبعیت از اسناد بین‌المللی، مسئله سکونتگاه‌های 
غیررســمی و بافت فرســوده را یکجا و به ‌عنوان 
بافت‌های هدف در نظر گرفته اســت. اما رویکرد 
ما نســبت به این دو تاکنون متفاوت بوده اســت. 
ما بافت فرســوده را با این دید نگاه می‌کردیم که 
در آنجــا زمین بــا ارزش داریم و برای بهســازی 
آن، باید تنها ســرمایه جذب کنیــم و مجوزها و 
انگیزه‌های لازم را بدهیم. بنابراین عمدتاً مســائل 
اجتماعی این مناطــق مغفول باقی می‌ماند.  مثلًا 
دفاتر تسهیل‌گری نوســازی بافت فرسوده چندان 
در این زمینه موفــق نبوده‌اند. رویکرد ما در مورد 
سکونتگاه‌های غیررسمی نیز به این صورت بود که 
آنجا زمین باارزش وجود نــدارد، در نتیجه امکان 
جذب سرمایه برای آنها هم نداریم. به همین دلیل 
اقدامات انجام شــده در این ســکونتگاه‌ها به ارائه 
برخی خدمات خلاصه شــده است، از جمله با این 
هدف که مثلًا از آسیب‌های اجتماعی این محلات 
کاسته شود. سند اخیر دو رویکرد را به هم نزدیک 
کرده و به‌جای رویکرد تک‌بعدی، مســائل مختلف 
را در هــر دو تیپ منطقه در نظــر گرفته و البته 
بایــد متوجه تفاوت‌ها و نیازهای خاص هر کدام از 

سکونتگاه‌های نابسامان شهری بود. 
مسئله دیگری که باید بر آن تأکید کنم این است 
که در بیشتر مواقع واحد جغرافیایی توسعه اقتصادی 
و اجتماعی جماعت است و برای آن باید سازوکارهای 
در نظر داشــت و مدیریت آن نیز باید جماعتی باشد. 
این مسئله مهمی است که ما در بسیاری از برنامه‌های 
بهســازی و توانمندســازی خود در نظر نمی‌گیریم. 
به‌عنــوان نمونه در برنامه‌های بهســازی این موضوع 
مغفول ‌مانده و در نتیجه جماعت ساکن را در مدیریت 
و فرایند کار دخیل نمی‌کنیم و اقدامات صورت گرفته 
هم پایدار نمی‌مانند. تغییــر رویکردی که در جریان 
پروژه‌هــای توانمندســازی اتفاق افتاد ایــن بود که 
ما از خود مردم بپرســیم که چــه نیازهایی دارند که 
این مثبت اســت اما برای تکمیل آن باید بپذیریم که 
مردم صاحب آن سکونتگاه‌ هستند و خودشان باید در 
مدیریت و تصمیم‌گیری سهیم باشند و برای این کار 
یک نهاد جماعتی در دل آن ســکونتگاه برای جذب 
مشــارکت مردم در لایه‌های مدیریتی تأسیس کنیم. 
این چیزی اســت که تاکنون در ایران اتفاق نیفتاده و 

خلأ آن بشدت احساس می‌شود. 

 امکان دارد کمی مصداقی‌تــر در مورد این 
شکل از نهادسازی و سازوکار مدیریتی صحبت 

کنید؟ آیا نمونه‌ای از آن در دنیا وجود دارد؟ 
برای نمونه ما می‌توانیم از یارانه‌های نقدی به شکل 
دیگــری و در جهت فقرزدایی، ارتقای ســرمایه‌های 
انســانی و ایجاد نهادهای مدیریت و توسعه جماعتی 
اســتفاده کنیم. به عبارت دیگر، مــا می‌توانیم از این 
منبــع عظیم مالی به نحو بهتری برای آن دســته از 
مردم استفاده کنیم که واقعاً نیازمند فقرزدایی هستند 
و بخش اعظم آنها در ســکونتگاه‌های غیررســمی و 
بافت‌های فرســوده زندگی می‌کنند و به‌راحتی قابل 
شناسایی هســتند. اگر ما فقط نصفی از این یارانه‌ها 
را به سکونتگاه‌های نابسامان و فقیر تخصیص بدهیم 
دســتاوردهای بزرگی خواهیم داشت. نحوه تخصیص 
ایــن منابع مالی هــم می‌تواند در قبــال خدمات و 
استفاده از آنها در پروژه‌های فقرزدایی و توانمندسازی 
و بهسازی ســکونتگاه‌های غیررســمی و روستاهای 
کشور باشد و هم می‌تواند به صورت نقدی اما به شکل 

مشروط صورت گیرد. 
به این معنا که ما یارانه را به شــرطی به خانواده 
نیازمند پرداخت کنیــم که کارهایی از جمله توجه 
به آموزش و تحصیل فرزندان ، بهداشــت خانواده و 
غیره را انجام دهد. یارانه مشروط در بسیاری از نقاط 
دنیا جا افتاده اما در ایران به آن توجهی نمی‌شــود. 
اگــر این اقدام در کنار ســاختن یک نهاد جماعتی 
و دموکراتیک برای مدیریت هر ســکونتگاه صورت 
گردیــد ، پیگیری و نظارت بر انجام این شــروط و 
شناســایی افراد نیازمند هم راحت‌تر خواهد شــد. 
حتی شکل‌گیری چنین نهادی حول موضوع یارانه 
مشروط هم راحت‌تر است و می‌توان این موضوع را 
بهانه‌ای برای ایجاد این نهاد قرار داد و بعدها از این 
نهاد در کارهای دیگری هم استفاده کرد، به‌ویژه در 
کارهایی که در جهت همان بهسازی سکونتگاه و تو 
انمندسازی ساکنین باشد که اتفاقاً می‌تواند بهترین 
کمک به پایدار ماندن اقدامات بهسازی باشد و ایجاد 
حس تعلق نسبت به سکونتگاه‌‌ها را در بین ساکنین 
ارتقا دهــد. این امر ما را  به هــدف مهم دیگر نیز 
نزدیک می‌کند که همان رفع مشکلات اقتصادی و 
اجتماعی ساکنین اینگونه سکونتگاه‌ها و نیز بسیاری 
از روستاهایی است که به دلیل این قسم مشکلات، 
ســاکنین خود را از دست می‌دهند. ما می‌توانیم در 
قالب چنین نهادهایی در دل خود این سکونتگاه‌های 
فقیر شهری و روستایی برای ساکنین اشتغال ایجاد 
کنیم و از بسیاری از مشکلاتشان بکاهیم. همچنین 
با توجه به اینکه کشــور ما در حال حاضر با بحران 
بیکاری مواجه است، می‌توانیم کارهای عام‌المنفعه‌ای 
را تعریــف کنیم که نیازی به ســرمایه ندارند اما با 
پول یارانه‌ها و با وساطت نهادهای جماعتی  تأمین 
مالی می‌شــوند، همچون بهسازی کالبدی و فضایی 

سکونتگاه‌ها.
 از این طریق بخشی از معضل بیکاری ساکنین 
این سکونتگاه‌های فقیرنشــین شهری و روستایی 
را رفــع خواهیم کرد. البته این اقدامی فرابخشــی 
است که دشــواری‌های زیادی دارد، اما اگر تحقق 
پیدا کند، بسیاری از مشــکلات ما در این مناطق 
را با اســتفاده از فرصت‌های درون خود این مناطق 
رفع خواهد کرد و دستاوردهای بسیاری برای کشور 

خواهد داشت. 

 شرکت عمران و 
بهسازی شهری وزارت 
راه و شهرسازی در 
حال مذاکره با برنامه 
اسکان بشر ملل متحد 
)UN-Habitat( در 
مورد همکاری جهت 
سکونتگاه‌های نابسامان 
شهری است. با افزایش 
تعداد شهرهای هدف 
پروژه‌های بهسازی، 
نیاز به جذب کمک‌های 
بین‌المللی به ویژه 
در  مسائل مشکل‌دار 
مانند توانمندسازی و 
ظرفیت‌سازی بیشتر 
شده است
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 یکی از نقد‌هایی که به نظام اداره شــهر‌ها 
و طرح‌‌های مدیریت شــهری وارد می‌شــود 
این اســت که خود اینها در بســیاری موارد 
آمدن  به‌وجــود  و  به مشــکلات شــهری 
سکونتگاه‌‌های غیررســمی دامن می‌زنند. به 
نظر شــما آیا این نقد اساساً درست است؟ به 
طور کلی درباره این مسئله، تحلیل و نقد خود 
شما به عنوان یکی از استادان رشته مدیریت 

شهری چیست؟
شــکل‌گیری ســکونتگاه‌‌های غیررسمی، حاصل 
فقدان یا کمبود ظرفیت در جوامع شــهری اســت، 
یعنی نتیجه عدم تعادل تحولات اقتصادی- اجتماعی، 
صنعتــی و جمعیتی و به دنبال آن کالبدی در درون 
شهر‌هایی است که ظرفیت کافی برای آن تحولات یا 
ترکیب جمعیتی ناشی از آنها را ندارند. جمعیتی که 
شهر ظرفیت پذیرش آنها را ندارد دو گروه می‌شوند. 
گروه اول کسانی هستند که تمکن مالی سکونت در 

شهر را دارند اما به دلیل محدودیت‌‌های ظرفیت شهر، 
نمی‌خواهند در شهر ساکن شــوند یا ساکن بمانند. 
این گروه با اختیار خودشــان از شهر خارج می‌شوند 
و در حومه‌‌های شهر -که به لحاظ امکانات و خدمات 
در حد شهر هســتند اما محدودیت‌‌های آن از جمله 
آلودگــی و تراکم جمعیت را ندارند- ســکونت پیدا 
می‌کنند و تبدیل به حومه‌نشینان شهری می‌شوند. 
گروه دوم شامل افرادی می‌شود که علیرغم میلشان 
و به دلیل عدم تمکن مالی، بالاجبار از حوزه قانونی و 
رسمی شهر خارج می‌شوند. این خروج یا از محدوده 
فیزیکی شــهر است یا در درون این محدوده و داخل 
شهر اســت اما در هر دو مورد این افراد مجبورند در 
سکونتگاه‌‌های غیررسمی سکونت پیدا ‌کنند. این افراد 
از چرخه حیات اقتصادی و اجتماعی متعارف شــهر 
خارج می‌شوند و با این خروج،  هزینه اسکان خود را 
کاهش می‌دهند تا امکان ادامه فعالیت و اشتغال را در 

محیط شهری برای خودشان فراهم ‌کنند. 

این مهاجــران، جمعیت مازاد نیســتند و حتماً 
ظرفیت و نیازی برای جذب این افراد در شهر مقصد 
وجود داشته است، حالا این نیاز می‌تواند برای مشاغل 
پست، مشــاغل غیررسمی و مشــاغل کم‌درآمد در 
صنعت یا در خدمات باشــد. به عبارت دیگر در یک 
ارزیابــی هزینه-منفعت، مهاجرت به نفع خانوار بوده 
است، این منفعت هم می‌تواند اقتصادی از جمله پیدا 
کردن شغل یا انتظار درآمد بیشتر باشد، هم اجتماعی 
و روانی از جملــه انتظار برای زندگی با کیفیت بهتر 
برای خانوار و نســل آینده آن. بــه این معنا که این 
خانوار در شهر یا روستای مبدأ خود، به دلایل مختلف 
از جمله بحران‌‌های زیست‌محیطی یا معضل بیکاری 
یا کمبــود امکانات اجتماعــی و فرهنگی، وضعیت 
زندگی‌شــان به مراتب بدتر و ســخت‌تر از وضعیتی 

است که بعد از مهاجرت پیدا می‌کنند. 
حال اگر شهر مقصد ظرفیت پذیرش کمی و کیفی 
این جمعیتی را که جذب کرده نداشــته باشــد ما با 

سکونتگاه‌‌های غیررسمی
زیر سایه مدیریت شهری در گفت و گو با 

غلامرضا کاظمیان 

به اعتقاد بســیاری از کارشناســان، شــکل‌گیری و رشد 
ســکونتگاه‌های غیررســمی و حاشیه‌نشــینی‌ها ناشی از 
نامتوازن است که سبب می‌شــود برخی شهرها،  توســعه 
به هزینــه محرومیت روســتاها و شــهرهای کوچک‌تر و 
حاشیه‌ای، رشد یابند و همین سبب می‌شود جمعیت زیادی 
از مناطق محروم حاشــیه‌ای به سمت شهرهای توسعه‌یافته 
مرکزی، کوچ‌ها و مهاجرت‌هایی اجباری داشــته باشــند. 
اما از آنجایی که شــهرهای مقصد نیز ظرفیت پذیرش این 
جمعیت را ندارد، بخشــی از این مهاجران به حاشــیه این 
دکتر غلامرضا  با  گفت‌وگو  در  می‌شــوند.  شهرها ســرریز 
علامه  دانشــگاه  در  مدیریت شــهری  اســتاد  کاظمیان، 
طباطبایی، از یک سو مســائل مرتبط با کمبود ظرفیت‌ها و 
توســعه نامتوازنِ ناشی از برنامه‌ریزی‌های مدیریتی کلان و 
تأثیر آنها در شــکل‌گیری و رشد سکونتگاه‌های غیررسمی 
را مطرح کردیم و از سوی دیگر راه‌حل‌های موجود از جمله 
را مورد بررسی قرار  پایدار  با هدف توســعه  ظرفیت‌سازی 

دادیم

 مهاجران، جمعیت 
مازاد نیستند و حتماً 
ظرفیت و نیازی برای 

جذب این افراد در 
شهر مقصد وجود 
داشته است، حالا 

این نیاز می‌تواندبرای 
مشاغل پست، 

مشاغل غیررسمی و 
مشاغل کم‌درآمد در 
صنعت یا در خدمات  

باشد

اول حق بدهیم
بعد،تکلیف بخواهیم
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پدیده اسکان غیررســمی مواجه می‌شویم. بنابراین 
مهاجرت‌ به شــهر‌ها به ‌هیچ‌وجه بی‌رویه نیســت و 
سکونتگاه‌‌های غیررسمی بی‌دلیل به وجود نمی‌آیند. 
تحولات اقتصادی و اجتماعی و نیز طرح‌‌های مدیریت 
شهری که متعادل و همه‌جانبه نیستند در این مسئله 
بســیار دخیل‌ هســتند. ما وقتی دافعه‌‌های روستا‌ها 
و شــهر‌های کوچک مبدأ را افزایش دهیم و در این 
مناطق امکانــات اقتصادی، اجتماعی و زیســتی را 
فراهم نکنیم، حتی اگر جاذبه‌‌های شــهر‌های مقصد 
را افزایش ندهیــم، بازهم مهاجــرت اتفاق می‌افتد 
و این رویه‌ای مشخص اســت که بر این مهاجرت‌‌ها 
از قبــل از انقــاب تاکنون حاکم اســت و ما نادیده 
می‌گیریم. بنابراین مدیران شــهری خودشــان این 
رویه‌‌هــا را به وجود می‌آورند و حق ندارند مهاجران و 
ساکنین سکونتگاه‌‌های غیررسمی را مسبب وضعیت 
زندگی‌شان بدانند و به این سکونتگاه‌‌ها به عنوان علت 
بر هم خوردن تعادل در شهر‌ها نگاه کنند. حتی نباید 
به این سکونتگاه‌‌ها به‌عنوان منشأ آسیب‌‌های اجتماعی 
نگاه کرد، چراکه این سکونتگاه‌‌ها بیش از آن‌که محل 
تولید آسیب‌‌های اجتماعی باشند، به دلایل مختلف 
از جمله طرد اقتصادی و اجتماعی از سوی حاکمان 
و مدیران شــهری و حتی از جانب شهرنشینانی که 
ســاکنین این سکونتگاه‌‌ها را از خود نمی‌دانند، محل 
تجمع کسانی اســت که خودشان نخستین قربانیان 

آسیب‌‌های اجتماعی هستند. 

  دیدگاهی که در مقاطعی در حوزه مدیریت 
شــهری مطرح بوده، این اســت که اگر ما به 
خدمات  غیررسمی  ســکونتگاه‌‌های  ساکنان 
ارائه ندهیــم و در واقع جاذبه مقصد را کاهش 
دهیم، می‌توانیم از بخش زیادی از مهاجرت‌‌ها 
جلوگیری کنیم. به نظر شما این درستی است؟

به نظر من دقیقاً برعکس است. در این سکونتگاه‌‌ها 
هــر چه خدمات کمتری ارائه دهیم، زندگی برای آن 
دســته از مهاجرانی که از ســختی‌‌های عدیده مبدأ 
فرار می‌کند، در این ســکونتگاه‌‌ها ممکن‌تر می‌شود، 
چون  هزینــه زندگی در مقصد را بــرای او کاهش 
می‌دهید. در واقــع  هزینه زندگی برای او در مبدأ و 
مقصد تقریباً هم‌اندازه می‌شــود ولی در شهر مقصد 
امکان زندگی بهتر، در مقایسه با روستا یا شهر مبدأ 
فراهم‌تر است. در سال‌‌های اخیر این نگاه تعدیل شده  
و در سکونتگاه‌‌های غیررسمی امکانات و خدماتی را 
به ساکنین ارائه کرده‌ایم که این امر، افزایش  هزینه 
زندگــی در این مناطق را در پی داشــته و در نتیجه 

بخشی از مهاجرت‌‌ها کاهش یافته است. 

  ما تا حدی به علل شــکل‌گیری و مشکلات 
البته  که  پرداختیم  غیررسمی  سکونتگاه‌‌های 
بررســی آنها برای حل مسئله ضروری است؛ 
امــا اکنون بپردازیم به راه‌حل‌هــا. با توجه به 
بحث شما در مورد ضعف در ظرفیت‌ها، یکی از 
راه‌حل‌‌های ارائه شده این است که ما می‌توانیم 
با ظرفیت‌سازی یا استفاده از ظرفیت‌‌های درون 
خود این سکونتگاه‌ها، به توسعه پایدار محلی 
این مناطق برســیم. برای ما توضیح دهید این 
ظرفیت‌سازی و توسعه پایدار محلی می‌تواند به 
چه معنا باشد و چه اقدام‌‌هایی می‌تواند این دو 

را به هم ربط دهد؟

توســعه پایدار در مقیاس محله به این معناست 
که ســاکنین یک محله، هم نســل فعلی و هم نسل 
آتی آن، از رفاه اقتصادی، آرامش اجتماعی و زندگی 
سالم زیســت‌محیطی برخوردار باشند. محله باید از 
ظرفیت‌‌هایی برخوردار باشد که حس امنیت، آرامش 
و رفاه را برای ســاکنین فعلی و آتی فراهم کند. اگر 
نگاه دینامیک داشته باشیم، با توجه به این مسئله که 
مهاجران به سکونتگاه‌‌های غیررسمی، در روستا‌ها و 
شهر‌های مبدأشان این حس را کمتر داشته و مجبور 
به مهاجرت شده‌اند، در نتیجه سکونتگاه‌‌های مقصد 
به‌رغم تمام مشکلات و سختی‌هایشان، ممکن است 
بتواند این حس را برای نسلی که تازه به آنجا مهاجرت 
کرده همراه داشته باشد. اما این حس به نسل بعدی 
منتقل نمی‌شــود، چرا که انتظار نسل بعدی بیشتر 
خواهد بود و نمی‌تواند با انگ طردکننده حاشیه‌نشین 
و  با عدم رفاه اقتصادی و اجتماعی این ســکونتگاه‌‌ها 
کنار بیاید. این مســئله را ما در مورد مســکن مهر 
خواهیم داشــت. وقتی ما مجتمعی خارج از شــهر 
آن هم بــا طراحی‌‌های نامناســب و امکانات ناکافی 
می‌ســازیم و از قبل می‌گوییم کــه این محلی برای 
زندگی گروه‌‌های کم‌درآمد و طبقات پایین اجتماعی 
اســت، پویایی اجتماعی را از آن می‌گیریم و از قبل 
انــگ طردکننده به آن می‌زنیم. به همین دلیل افراد 
به‌ویژه نسل‌‌های آتی، حس رضایت‌بخشی از زندگی 
در این فضا نخواهند داشت، حس تعلق به سکونتگاه 
خودشــان نمی‌کنند و به محض این که امکانی برای 
خــروج از آن پیدا کنند، از آنجا فــرار خواهند کرد. 
بنابراین این ســکونتگاه مدام رو به نزول می‌رود و هر 
اقدامی که در این مناطق انجام دهیم ناپایدار خواهد 
بود. امکان این که بتوانیم در سکونتگاه‌‌های غیررسمی 
حاشیه‌ای توسعه پایدار محله‌ای داشته باشیم خیلی 
کمتر از این امکان برای محلات توســعه‌نیافته درون 
چارچوب فیزیکی شهر است، مگر این که اول آن انگ 
را برطرف کنیم و آنها را وارد چرخه حیات اقتصادی و 
اجتماعی سازیم و مدل ارتباطی شهر و ساکنان آن با 
حاشیه‌‌ها و ساکنین آن را تغییر دهیم. در قدم بعدی 
باید ظرفیت‌‌های اجتماعی و ظرفیت‌‌های نهادی درون 

این مناطق را ارتقا بخشیم. 

  ظرفیت‌‌های اجتماعی و ظرفیت‌‌های نهادی 
با هم چه تفاوتی دارند و شامل چه اقدام‌‌هایی 

می‌شوند؟
منظور از ظرفیت‌‌های اجتماعی این است که خود 
این جامعه محلی مهارت و ظرفیت لازم را برای ورود 
به چرخه زندگی شــهری بــدون ترک محله زندگی 
خود پیدا کند که شامل مهارت‌‌های روانی، اجتماعی، 
اقتصــادی و فرهنگی می‌شــود. یکــی از نمونه‌‌های 
این‌گونه مهارت‌‌ها که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، 
حق به شهر است. آیا ساکن سکونتگاه‌‌های غیررسمی 
حق خودش می‌داند که از شهر یک مجموعه امکانات 
و خدمات را مطالبه کند و وظیفه شــهر می‌داند که 
حداقل امکانات و خدمات زیســتی را برای او تأمین 
نماید؟ در برابر این حق به شهر است که بحث تکلیف 
هم مطرح می‌شود؛ یعنی اگر برای فردی حقی قائل 
نیستیم چطور می‌توانیم تکالیفی را از او بخواهیم که 
ضد اجتماعی و ضدشــهری نباشــد؟ بخش دیگری 
از ظرفیت‌‌های اجتماعی شــامل توانمندسازی‌‌های 
اقتصادی و اجتماعی می‌شــود، کــه دانش و مهارت 

آموزی را شامل می‌شود. نمونه‌ای از این مهارت‌‌ها که 
کمتر به آن توجه شده، این است که فرد این توانایی 
را داشــته باشد که آن حق به شهر خود را طلب کند 
و در برابر امتناع فرهنگی و حتی امتناع فضایی از این 
حق مقاومت کند. برای ایجاد این ظرفیت‌‌ها می‌توانیم 
از نهاد‌های مختلف اســتفاده کنیم از جمله جامعه 
محلی، ســازمان‌‌های اجتماع محور محلی، رسانه‌‌ها 
و غیــره. اما در مورد ظرفیت‌ســازی‌‌های نهادی باید 
ابتــدا به معنای نهاد بپردازیم. معنای اول آن به وجه 
ســازمانی نهاد برمی‌گردد که برخلاف سازمان صرف 
که رویه‌‌ها برای آن مهم است، در بعُد سازمانی نهاد، 
نتیجه کار بیش از رویه‌‌ها اهمیت دارد. در سازمان‌‌ها 
آخر کار یک مجموعه گزارشــی از روند کار منتشــر 
می‌شــود اما در نهاد، باید ایــن ارزیابی صورت گیرد 
که در آخر کار به چه نتایجی رســیده‌ایم و آیا اهداف 
ما محقق شــده است یا خیر. بعُد دیگر نهاد به قواعد 
ذهنی حاکم بر رفتار افراد و ســازمان‌‌ها مربوط است. 
منظور ما از ظرفیت‌سازی نهادی شامل هر دوی این 
ابعاد می‌شود، به این معنا که نهاد‌های محله‌ای بسازیم 
که قاعده ذهنی حاکم بر رفتار افراد مرتبط با آن نهاد 
از مدیران گرفته تا مردم محله، قاعده توســعه‌گرا و 
زندگی بهتر در محله و در متن کلیت شــهر باشــد. 
در واقــع این نهاد‌ها باید آن ظرفیت‌‌های اجتماعی را 
حاکم بر ذهن و بینش مدیران و مردم کند، رویه‌‌های 
رفتاری را تغییر دهد و زمینه‌‌های تحقق نتایج عملی 

این ظرفیت‌‌ها را فراهم نماید. 

  یکی از نقد‌هایی کــه اینجا می‌توان مطرح 
کرد این اســت که نهادگراها، ســاختار‌هایی 
را که فقرزا و محرومیت‌زا هســتند و فاصله 
طبقاتی را افزایش می‌دهند، در نظر نمی‌گیرند 
و به ایــن واقعیت توجه ندارند که جمعیتی که 
به واســطه اقدام‌‌های نهادی این‌چنینی از فقر 
و محرومیت نجــات می‌یابد چند برابر کمتر از 
جمعیتی اســت که به واسطه برخی ساختار و 
سیاست‌‌های اقتصادی و اجتماعی، وارد چرخه 
فقر و محرومیت می‌شوند. نظر شما در این مورد 

چیست؟
این نقد درستی اســت و باید آن را جدی گرفت. 
ساختار‌های ما فقرزا و محرومیت‌زا هستند. وقتی ما 
دچار رکود اقتصادی و بیکاری هستیم و درآمد سرانه 
ما کاهش پیدا می‌کند و در عین حال نظام اجتماعی 
ما هم قدرت‌محور اســت و به‌جای برابری، نابرابری 
اجتماعی تولید می‌کند، توزیع درآمد عادلانه نیست 
و همان درآمد پایین هم درســت توزیع نمی‌‌شود و 
عمدتاً به ســمت معینی روانه می‌شود، این طبیعی 
اســت که بــا افزایش فقر و شــکاف طبقاتی روبه‌رو 
خواهیم شد. درست است که باید ساختار‌ها را اصلاح 
کرد اما اصلاح ســازمان‌‌ها و نهاد‌ها هم می‌توانند به 
اصلاح ســاختار‌ها بینجامد. آیا اگر ما همان جمعیت 
محــدود را هــم نجــات ندهیم، ســاختار‌ها اصلاح 
می‌شــوند؟ در واقع ما می‌توانیم اصلاح ساختاری را 
با همین اصلاح‌‌های کوچک‌مقیــاس و محدود آغاز 
کنیم و تســلط ساختار‌های ناعادلانه و فقرزای کلان 
را به چالش بکشیم. از سوی دیگر نگاه انسان‌محورانه‌ 
هم بر این رویه تأکید دارد و حکم می‌کند حداقل ما 
بتوانیم تعداد محدودی از مردم را از فقر و محرومیت 

نجات دهیم. 

وقتی ما مجتمعی 
خارج از شهر آن هم با 
طراحی‌‌های نامناسب 
و امکانات ناکافی 
می‌سازیم و از قبل 
می‌گوییم که این محلی 
برای زندگی گروه‌‌های 
کم‌درآمد و طبقات 
پایین اجتماعی است، 
پویایی اجتماعی را از 
آن می‌گیریم و از قبل 
انگ طردکننده به آن 
می‌زنیم

      اسکان غیررسمی
پنجــم  شــماره 
1394 شــهریور 
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زهرا عربشاهی
کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

جایگاه اسکان غیررسمی در آمایش سرزمین و 
برنامه‌های توسعه

تبیین پدیده اســکان غیررسمی نیز به مانند پدیده 
مهاجرت در ســطوح مختلــف کلان، خرد و میانه قابل 
تحلیل است. از دیدگاه کلان، ساختار‌های تبعیض‌آمیز 
اقتصادی فقــر را بر پایه توزیع غیرعادلانه منابع قدرت، 
ثروت و درآمد موجود اســکان غیررســمی در شهر‌ها 
هســتند. تجلی فضایی این تحلیل را در ســطح کشور 
در عدم تعادل‌های منطقه‌ای و در ســطح محلی برتری 
فضا‌های زیســت در شــهر‌های بــزرگ در برابر ضعف 
زیرساخت‌‌ها در شهر‌های متوسط و کوچک و در مرتبه 
بعد کمبود‌های اساســی در روســتا‌ها باید جست‌وجو 
کرد. این عوامل بطــور »منطقی« جمعیت‌‌های مهاجر 
را به ســوی کانون‌های خاص و ویژه‌ای که دسترســی 
بیشتر به فرصت‌های اشتغال و درآمد محقق کند روانه 
می‌ســازد و در پی آن تقاضای ناگهانی برای سکونت در 
نواحی محدودی از سرزمین پدید می‌آید، که به خودی 
خود باعث افزایش قیمت‌‌هــا )خصوصاً در بازار زمین و 
مسکن( کاهش ذخیره مسکن، نارسایی خدمات شهری 
و تأسیسات زیربنایی می‌شود. در چنین شرایط مهاجرین 
کم درآمد، توان استفاده از بازار رسمی زمین و مسکن را 
ندارند و در نتیجه ناچار به بازار غیررسمی زمین و مسکن 
که فضایــی ارزانتر و البته نامطمئن‌تر را برای آتیه خود 

نشان می‌دهد، روی می‌آورند ولی از آنجا که شرایط مبدأ 
خصوصاً به لحاظ اشــتغال و درآمد فرد و خانوار شرایط 
نامساعدتری نسبت به مقصد است، این سکونت نه تنها 
پایدار شده بلکه تداوم یافته و به هجوم بیشتر جمعیت 
تا حد شــناخته شدن و رسمی شــدن »بدون برنامه و 

اندیشه« می‌انجامد. 
علاوه بر ســاختار‌های کلان اقتصــادی، عدم توجه 
به آمایش ســرزمین و ضعف برنامه‌ریزی بخشــی برای 
پاسخگویی به نیاز سرپناه کم درآمد‌ها از طرفی دیگر از 

ضعف مدیریت در سطح ملی حکایت می‌کند. 
در سطح میانه نیز باید فقدان نهاد‌سازی برای تجهیز 
و تجمیع منابع لازم برای اســکان اقشــار کم درآمد در 
بازار رسمی زمین و مسکن و دسترسی ناچیز این اقشار 
به نظام رســمی اعتباری وام مســکن، عدم پیش‌بینی 
کم‌درآمد‌ها و مسائل سکونتی آنها در طرح‌های کالبدی 
)منطقه‌ای( و نیز در طرح‌های توسعه شهری را از عوامل 
مؤثر در ایجاد و توســعه اسکان غیررسمی در شهر‌ها و 
نواحی مجاور آنها برشمرد. به بیان دیگر آنچه در دهه‌‌های 
گذشته مورد غفلت قرار گرفته، آن است که باید پذیرفت 
که همواره بخشی از جمعیت شهر‌ها را اقشار کم درآمد 
تشکیل خواهند داد که هنر نظام اقتصادی اجتماعی در 
ســطح ملی و مدیریت شهری در سطح محلی، کوچک 
کردن نســبت آنها و پاسخگویی به نیاز‌های اولیه ایشان 
)نه تنها مســکن که موضوع مهم اسکان پایدار( است. 
بنابراین اسکان غیررسمی را می‌توان بیانگر شکست در 
سیاست‌های رسمی و برنامه‌ریزی بخشی در سطح ملی 

و برنامه‌ریــزی محلی ناکارا و متمرکز و مشــارکت‌گریز 
دانست. 

 موضوع اســکان غیررســمی برای نخستین بار در 
برنامه توسعه سوم مورد توجه و مداقه برنامه ریزان سطح 
ملــی قرار گرفت و در این برنامــه طرحی برای مطالعه 
در کم‌وکیــف این جریان در شــهر‌های مختلف و ارائه 
پیشنهادات برای بهبود وضعیت و ساماندهی این بافت‌ها 
تعریف شــد ولی از آنجایی کــه در این طرح نیز امکان 
پرداختن به مســائل ساختاری موجد این پدیده نبود و 
صرف ســاماندهی موردی کار مدنظر قــرار گرفته بود، 
تغییرات زیادی در طول برنامه در عمل در پرداختن به 

این پدیده مشاهده نشد. 
در ضوابط ملی آمایش ســرزمین که در سال 1383 
به تصویب هیات وزیران رسید به عنوان نخستین سند 
ضوابط ملی آمایش بعد از انقلاب، موارد زیر را می‌توان با 
موضوع اسکان جمعیت و مهاجرت در سرزمین مرتبط 

دانست: 
• زمینه‌ســازی لازم برای استفاده حداکثر از ظرفیت‌ها 
و توان‌های مراکز جمعیتی کوچک و پراکنده )روستاها، 
روستا -شهرها، شهر‌های کوچک‌( در حفظ و نگهداشت 
جمعیت و برقراری تعادل در الگوی استقرار جمعیت با 
متنوع‌ســازی فعالیت‌ها، ایجاد اشتغال و افزایش نقش 
فعالیت‌هــای صنعتی و خدماتی قابل اســتقرار در این 

مراکز. 
• ایجــاد تعادل نســبی در توزیــع و ترکیب جمعیت 
در سطح کشــور با استفاده از ابزار اســتقرار فعالیت و 

رویاهای بی مقدمه 

چرا از ما زن‌ها نمی‌پرسید؟

اسکان غیررسمی در طرح آمایش سرزمین در برنامه‌‌های 
توسعه چه جایگاهی دارد

سیاستگذاری عمومی و شاخص‌های رفاه زنان در 
محدوده‌های اسکان غیررسمی در ایران

زهرا افتخاری راد
دکترای توسعه شهری و عمومی دانشگاه کینگستون

صرفنظــر از ایــن کــه، تغییــرات کیفــی و کمی 
ســکونتگاه‌های غیر رســمی در ایران، در طی 30 سال 
گذشــته چگونه بوده اســت، بطور حتم این محدوده‌ها 
تحت تأثیر سیاستگذاری‌های عمومی1 مانند سیاست‌های 
زمین و مالکیت )سند(، سیاست‌های محدود‌سازی توسعه 
شــهری یا سیاســت‌های اقتصادی و بهداشت و سلامت 
قرار گرفته‌انــد. اگر چه مطالعات دامنــه‌دار و دقیقی از 
تأثیر سیاست‌ها وچگونگی و وسعت این تغییرات در این 
محدوده‌ها دردســت نیست، اما نظر کارشناسی و تجربی 
بر این باور اســت که این تأثیرات همواره بر ســرعت و 
چگونگی تغییرات کالبدی یا اجتماعی و اقتصادی در این 
محله‌ها وجود داشته‌اند و شاخص‌های رفاه عمومی را در 
این محدوده ‌ها جابه‌جا کرده اســت.در این نوشته کوتاه، 
 تمرکز بر اهمیت شناسایی تأثیر سیاستگذاری عمومی بر 
رفاه )2( زنان بخصوص در این مناطق اســت و تنها دلایل 

پایــه و اولیه مبتنی بر چرایــی و ضرورت‌های پرداختن 
به موضوع را، مد نظر قــرار می‌دهد. مقدمه را با بازگوی 
خاطــره‌ای از نخســتین بازدید‌ها یم از یکــی از مناطق 
اســکان غیررسمی در اواســط دهه 70، که در آن زمان 
بافت مسئله‌دار نام داشتند، آغاز می‌کنم. در گفت‌وگویی 
با گروهی از زنــان در منطقه جنوب تهران، یکی از زنان 
میانسال، در پاســخ به این که چرا این محله مشکلاتش 
حل نمی‌شود؟ گفت: »چون وقتی کسی می‌خواد چیزی 
درســت کنه و بسازه نمی‌اد از ما زن‌ها بپرسد که ما چی 
می‌خوایم و ما با چی راضی هســتیم.« واقعا ســؤال این 
است زنانی که فقر و پیچیدگی زندگی در محدوده اسکان 
غیررســمی را تحمل می‌کنند شــرایط خــود را چگونه 
ارزیابی می‌کنند و شاخص‌های رفاهی که موجبات زندگی 
سلامت و شاد را برای آنها فراهم می‌کند، چیست؟ در این 
نوشته کوتاه تنها به این موضوع که چرا باید شاخص‌های 
رفاه زنان در ســکونتگاه‌های غیررسمی شناسایی کرد و 
چرا باید ارتباط آن را با سیاست‌های عمومی بررسی کرد، 
پرداخته می‌شــود. به این منظور به مرور مختصری از دو 

مفهوم سیاستگذاری عمومی و رفاه زنان می‌پردازیم. 

سیاستگذاری عمومی 
سیاستگذاری عمومی، برنامه‌ریزی و بودجه‌گذاری 
دوره‌ای دولت‌ها اســت که برای توســعه بخش‌های 
اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی طــرح ریزی و اجرا 
می‌شــود و دولت‌ها با آن نســبت، لوایح و مقررات و 
قوانین اجرایی را برای وضعیت و موقعیت خاص فکری 
و فرهنگی تدوین می‌کنند. بنابراین سیاســت‌گذاری 
عمومی دولت‌ها، به ویژگی‌های سیاسی و روش نگاه 
آنها بستگی دارد. )2014، کیل پاتریک(. برای مثال 
تصمیم پرداخت یارانه نقدی به خانوار‌ها و نیز تغییر 
در روش پرداخت آن یک سیاستگذاری عمومی است، 
مجموع مقررات و لوایح مرتبط با آن بر زندگی مردم 
به لحاظ اقتصادی، به لحــاظ فرهنگی و نیز ارتباط 
مردم و دولت تأثیر دارد. سیاستگذاری عمومی و روش 
شکل دادن به آن، از کشوری به کشور دیگر متفاوت 
اســت و ویژگی‌های آن کاملًا در ارتباط مستقیم نوع 

 سیاستگذاری‌های 
عمومی بطور سالانه 

برای ایجاد تطابق 
وضعیت کشور با 
جهان، در منطقه 
و توسعه درونی 
تغییر می‌کند و 

گروه‌های حساس به 
این تغییرات زنان 

هستند. چنانچه 
دولت‌ها می‌خواهند 

سیاستگذاری‌های 
عمومی خود را 

ارزیابی کنند بایستی 
این گروه‌ها را بطور 
خاص مورد بررسی 

قرار دهد
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زیرســاخت‌ها و بهبود شــرایط اقتصادی‌، اجتماعی و 
امنیتی در محور شــرق‌، جنــوب و مناطق کم‌جمعیت 
مرکزی و استقرار ارادی ‌جمعیت در مناطق استراتژیک و 
کانون‌های دارای قابلیت توسعه‌، با توجه به توان محیطی 
عرصه‌‌ها و مناطق مختلــف ‌در این‌گونه بارگذاری‌های 

جمعیتی و فعالیتی‌. 
• تعادل‌بخشــی به توزیع جمعیت و فعالیت متناسب 
با منابع‌، توان محیطی و ظرفیت تحمل زیســت‌بوم‌ها، 
با تأکید بر ابعاد اجتماعی وظایف توســعه‌ای دولت در 
مناطق غربی و شــمالی و تمرکز بر ایجاد ظرفیت‌های 
فیزیکی واجتماعی مورد نیاز توســعه در مناطق شرقی‌، 

جنوبی مناطق کم‌جمعیت مرکزی کشور.
• ایجاد تعادل در افزایش جمعیت و پراکنش آن در پهنه 
سرزمین‌، با توجه به منابع و امکانات مناطق مختلف ‌به 
طوری که نرخ رشــد طبیعی جمعیت کشور سالانه به 
طور متوسط از یک درصد و نرخ رشد طبیعی جمعیت 
هر یک ازشهرستان‌های کشور سالانه به طور متوسط از 

1/5 درصد، فراتر نرود.  

• توسعه رفاه و تأمین‌اجتماعی در مناطق مختلف کشور 
و برقراری تعادل در شاخص‌های اصلی آن در سطح ملی 
با تأکید بر توانمندسازی اقتصادی - اجتماعی گروه‌های 
آسیب‌پذیر و اجرای سیاست‌های جبرانی کاهش فقر و 

ارتقای رفاه اجتماعی بر اساس مشارکت مردم‌. 
• ســاماندهی و هدایت هدفمند جریان مهاجرت‌ها از 

طریق‌: 
الف ـ ایجاد زمینه‌‌های اشتغال‌، فعالیت و سرمایه‌گذاری 
و جــذب و نگهداشــت نیرو‌های کارآفریــن در مناطق 

‌مهاجرفرست دارای قابلیت‌. 
ب ـ ساماندهی مراکز جدید اشتغال و اسکان مهاجرین 
در مناطــق دارای توان پذیرش جمعیت متناســب با 

سرمایه‌گذاری‌های جدید تولیدی و خدماتی‌. 
شــایان ذکر است این ضوابط در آســتانه برنامه ششم 
توسعه در حال بازنگری است و هدف آن است که ضوابط 
جدید با تأکید بر عرصه‌های نوین مدیریت سرزمین در 
ابعاد مختلف اقتصــادی اجتماعی با تأکید بر نقش‌های 
فراملی توســعه کشــور بر پایه تعامــات بین‌المللی و 

منطقه‌ای بروزرسانی گردد. در این عرصه شهر‌های بزرگ 
مرزی ما که در مجاورت کشــور‌های همسایه قرار دارند 
از نقش بسزایی در مبادلات بین‌المللی برخوردار خواهند 
بود. بدیهی است توســعه درون‌زای برون‌نگر نمی‌تواند 
بدون توجه به مســائل شهری پیچیده از جمله موضوع 
مهم مهاجرت و اسکان غیررسمی جمعیت متقاضی کار 
در این شــهرها، به نتیجه مطلوب و مورد نظر مدیریت 
ســرزمین دســت یابد.  علاوه بر این در برنامه ششــم 
برنامه‌ریزی توانمندسازی کم‌درآمد‌ها  توسعه شــورای 
از دیگر شــورا‌هایی اســت که به موضوع توانمندسازی 
اقشار مشمول مناطق اسکان غیررسمی در گروه بزرگتر 
کم‌درآمد‌ها می‌پردازد، ضمن آن‌که مقرر است در برنامه 
ششم موضوع توانمندسازی کم‌درآمدها، به عنوان یکی 
از موضوع‌‌هایی خــاص )core( مورد مداقه برنامه‌ریزان 
قرار گیرد. گذشته از این در بخش عمران شهری ضرورتاً 
موضوع اســکان غیررسمی و بد مسکنی از موضوع‌‌های 
مهم مــورد توجه شــورای برنامه‌ریــزی بخش مربوط 

)عمران شهری و روستایی( است. 

دولت و روش حاکمیتی آن ریشه دارد. 

شاخص‌های رفاه برای زنان 
موضوع بررســی شــاخص‌های رفاه برای زنان )3( در 
کشور‌های مختلف در صحنه سازمان ملل، به سال 2004 
برمی‌گردد. در پی آن بســیاری از کشــور‌ها برنامه‌های 
ارزیابی شاخص‌های رفاه زنان و پیگیری چگونگی تغییر 
آنهــا را منطبق بر سیاســتگذاری‌های عمومی، تدوین 
کرده‌اند )4(. بطورکلی مفهوم رفاه که در برخی ترجمه‌ها 
آن را کیفیت زندگی نیز نامیده‌اند، مفهمومی است که به 
زبان ساده به چگونگی احساس زنان از زندگی‌شان و نیز 
شــرایط عمومی که این احساس در آن شکل می‌گیرد، 

می‌پردازد. 
شــاخص‌های رفــاه زنان بیــن 8 تــا12 زمینه در 
کشــور‌های مختلف تقسیم‌بندی شــده است. اما بطور 

عموم در 9 زمینه طبقه بندی شده‌اند. 
• رفاه مادی که سرانه ناخالص ملی سنجیده می‌شود

• امید به زندگی به سال
• احساس امنیت اجتماعی و سیاسی

• زندگی شخصی و خانوادگی
• میزان فعالیت زندگی و روابط اجتماعی

• مطلوبیت آب و هوایی
• اشتغال و امنیت شغلی

• آزادی‌های مدنی و اجتماعی
• برابری و نا برابری جنسیتی 

هر یک از این شاخص‌ها با چندین متغییر سنجیده 
می‌شــوند که بیشتر کشــور‌ها بین 40 تا 45 متغیر را 
معرفی کرده‌اند. بر اساس نخستین دوره گردآوری آمار‌ها 
ایران در ســال 2005 در رده 88 )در بین 111 کشور( 

قرار داشت. 

چرا بررسی شاخص‌های رفاه زنان ؟
ایران کشــوری در حال تغییر اســت: شــرایط 
اقتصادی ایران تحت تأثیر تحریم‌ها سالانه دستخوش 
تغییر بوده؛ شــرایط اقلیمی ایران و موضوع کم آبی 
مــوج جدید از جابه‌جایی جمعیــت را به همراه دارد 
که بطور حتم بر نحوه توســعه محدوده‌های اسکان 
غیررســمی تأثیر خواهد داشــت؛ جمعیت جوان و 
تحصیلکرده که بواســطه اینترنت و تکنولوژی مدرن 
از شــرایط عمومی زندگی کشور‌های دیگر بیشتر از 
نســل‌های قبلی خود مطلع شده و می‌شود و شرایط 
زندگی خود را با ســایر مناطق کشور و نیز دنیا مورد 
مقایسه قرار می‌دهد و زندگی متفاوتی را از نسل‌های 

قبل خود طلب می‌کند. 
 از ســوی دیگر سیاستگذاری‌های عمومی بطور سالانه 
برای ایجاد تطابق وضعیت کشور با جهان، در منطقه و توسعه 
درونی تغییر می‌کند و گروه‌های حســاس به این تغییرات 
زنان هستند. چنانچه دولت‌ها می‌خواهند سیاستگذاری‌های 
عمومی خود را ارزیابی کنند بایستی این گروه‌های حساس 
به تغییر سیاســتگذاری‌های عمومی، که به عنوان پایه‌های 

اجتماعی جامعه محســوب می‌شــوند را بطور خاص مورد 
بررســی قرار داده تــا نظرات آنها را و احســاس رضایت یا 
عدم رضایت آنان از این سیاســت‌ها وتأثیراشان در زندگی 
خصوصی و اجتماعی‌شان مورد توجه قرار گیرند. برای این 
منظور باید پرسید که احســاس رفاه چگونه تغییر کرده و 
می‌کند و ارتباط آن با زندگی زنان چه خواهد بود، بخصوص 
در محدوده‌های اسکان غیررسمی. این که این تغییرات بر 
کــدام بخش از زندگی زنان تأثیر می‌گــذارد و انعکاس آن 
در زندگی خصوصی و اجتماعی آنان چیست؟بنابراین لازم 
اســت بدانیم 1- آیا شاخص‌ها چه باید باشند و 2- چگونه 
ارتباط شاخص‌ها با سیاست‌ها باید بررسی شوند؟ برای پاسخ 
به این سؤال‌ها به گفته بالا برمی گردیم »چرا برای ساختن 
چیزی از ما زن‌ها ســؤال نمی‌کننــد« بنابراین ما ناگزیر از 

ایجاد همزبانی و گفت‌وگو با زنان هستیم. 
پی‌نوشت 

1-Public Policies
2- Well being
3-Dávila, 2004
4-Vvitality Index
Kilpatrick G.، 2014. Definitions of Public Policy 
and the Law. USA: Medical University of South 
Carolina. 
Vega Rapun M. & etal، 2008. WELL-BEING 
INDICATORS WITH A GENDER PERSPECTIVE. 
SPAIN. 

باید پرسید که احساس 
رفاه چگونه تغییر کرده 
و می‌کند و ارتباط 
آن با زندگی زنان چه 
خواهد بود بخصوص 
در محدوده‌های اسکان 
غیررسمی. این که این 
تغییرات بر کدام بخش 
از زندگی زنان تأثیر 
می‌گذارد و انعکاس آن 
در زندگی خصوصی و 
اجتماعی آنان چیست؟
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مانیفســت حزب کارگر در 
سال 1997 میلادی که در فؤاد شمس

آستانه انتخابات پارلمانی، توسط بلر و همفکرانش تصویب شده بود، شباهت چندانی با 
مانیفست این حزب در سال 1983 میلادی نداشت و به جای عمومی‌سازی، بر ادامه 
سیاست‌های »اقتصاد بازار آزاد« حزب محافظه‌کار که به »تاچریسم« شناخته می‌شود، 
تأکید داشــت. اهمیت بند چهارم اساسنامه حزب کارگر در این حد بوده  که جرمی 
کوربین اعلام کرده آن را احیا خواهد کرد. در بند چهارم اساسنامه حزب کارگر اهداف 
سوسیالیســتی این حزب کارگری مدون شده بود. در واقع در بند 4 اساسنامه حزب 
کارگــر چنین آمده بود: »تأمین منافع کارگران یدی و فکری، توزیع عادلانه ثروت بر 
اساس مالکیت اشتراکی، ابزار تولید و ایجاد بهترین نظام مدیریتی، برای کنترل صنعت 

یا خدمات دولتی است«.
جرمی کوربین به صراحت در ســال‌‌های اخیر علیه سیاست‌‌های حزب کارگر که به 
»بلریسم« مشهور بوده ، انتقاد کرده است. این هم دلیل استقبال عمومی رأی‌دهندگان 
حزب کارگر به وی بوده است. به‌ویژه سیاست‌‌های این حزب در دوران تونی بلر علیه 
رفاه اجتماعی از جمله مواردی اســت که کوربین به آن اعتراض کرده و موجب رأی 

آوردنش شد. 
کوربین خواهان بازگشت به همان آرمان‌های سوسیالیستی مندرج در این بند است و 
تأمین رفاه مردم انگلستان را در آن می‌جوید. وی عمومی کردن راه آهن، نظارت بیشتر 
بر بانک‌‌ها و مؤسسات مالی و تعطیلی برنامه تسلیحات هسته‌ای انگلیس را در همین 
راستا می‌بیند. به دنبال شکست حزب کارگر در انتخابات پارلمانی اد میلیبند، از مقام 
خود استعفا داد. محور اصلی بحث‌‌ها در انتخابات رهبری حزب پس از وی این بود که 

آیا شکســت حزب کارگر به خاطر این بوده که حزب کارگر از ماهیت سوسیالیستی 
و سیاســت‌های حمایت از تأمین‌اجتماعی و رفاه عمومی مردم دور افتاده اســت. در 
واقع وی موضع روشنی در برابر سیاست‌‌های محافظه‌کاران و لیبرال‌‌ها نداشت. جرمی 
کوربین به خاطر سیاست‌‌های ضدریاضتی و ضدجنگ خود توانسته بود حمایت طیف 
گســترده‌ای از اعضای حزب کارگر را جلب کند. کوربین جانشــین اد میلیبند شده 
که پس از شکســت در انتخابات عمومی ســه ماه پیش، از سمت خود کناره گیری 
کرد. دیدگاه‌‌های سیاسی کوربین ۶۶ ساله نزدیک به جنبش‌‌های ضدریاضتی برخی 
کشور‌های اروپایی است. کوربین تأکید دارد انگلیس به منظور تقویت اقتصاد، نیازمند 
ســرمایه‌گذاری عمومی است. کوربین روز شنبه پس از پیروزی در سخنانی در لندن، 
خواستار ایجاد »جامعه‌ای بهتر« در انگلیس شد و قول داد که آینده‌ای بهتر در انتظار 

انگلیسی‌‌ها خواهد بود. 
وی در نخستین ســخنرانی خود بعد از اعلام پیروزی‌اش در انتخابات رهبری حزب 
کارگر گفت: »مسائل می‌تواند )بهتر شوند( و اوضاع تغییر خواهد کرد. نه فقط تلاش 
برای پیروزی حزب کارگر در انتخابات بلکه پیروزی پرشور کل جامعه تا نشان دهیم 
که لازم نیســت از عدالت دور باشــیم و دچار نابرابری شــویم و فقر نیز یک مقوله 
اجتناب‌ناپذیر نیست. محافظه‌کاران از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ سوءاستفاده کردند و بار 

سنگین آن را بردوش فقیر‌‌ترین مردم کشور گذاشتند.«
کوربین بارها گفته است که مهاجران »فشاری« بر اقتصاد بریتانیا وارد نمی‌کنند. وی 
همچنین از جمله مدافعان کمک به آوارگان و پناهجویان سرگردان در آبهای مدیترانه 
اســت. وی معتقد اســت موضوع مهاجرت را باید در ابعادی »جهانی« مورد بررسی 
قرار داد. وی همچنین عضو کمپین همبستگی با فلسطینیان، عفو بین‌الملل، کمپین 

لازم نیست از عدالت دور باشیم...

جرمی کوربین یکی از چهره‌های چپگرای حزب کارگر است که با رأی نزدیک به 60 درصد اعضا 
و حامیان حزب کارگر به عنوان رهبر جدید  حزب کارگر انتخاب شــد. نظرات چپگرایانه وی در 
زمینه ضرورت بازگشت به آرمان‌های سوسیالیستی حزب کارگر این روز‌ها بحث‌های فراوانی را 

به دنبال داشته است. 
کوربین به عنوان رهبر جدید حزب کارگر از برنامه اقتصادی صرفه‌جویانه دولت کنونی بریتانیا 
ناراضی و خواهان تغییر آن اســت. وی همچنین از مدافعان بازگشایی معادن تعطیل شده زغال 
سنگ در بریتانیاســت. کوربین با روند خصوصی‌سازی مؤسسات دولتی، به‌ویژه زیرساخت‌‌های 
اقتصادی مخالف و مایل اســت که راه‌آهن بریتانیا دوباره دولتی شود. او همچنین خواهان اخذ 
مالیات‌‌های بیشتر از »ثروتمندان« بریتانیایی است. کوربین در پی سرمایه‌گذاری بیشتر بانک‌‌ها 

در عرصه مسکن‌، انرژی، راه‌سازی و طرح‌‌های دیجیتالی است. 
 در واقع اهمیت انتخاب کوربین از ‌این منظر مهم است که در چند سال گذشته حزب 
کارگر بیش از حد به سمت راست گرایش یافته بود. حزب کارگر  برای دفاع از حقوق 

کارگران و بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی آنان تشکیل شده و در سال‌هایی که تونی 
بلر رهبری آن را به دست گرفته بود از تمامی برنامه‌های تأمین‌اجتماعی، رفاه و حمایت 

از طبقه کارگر و طبقات فرودست عدول کرد. تونی بلر در این راستا، پس از به دست 
آوردن ریاست حزب کارگر در سال 1994 میلادی، بند چهار اساسنامه این حزب را که 

اعضای حزب کارگر را به سیاست‌های سوسیالیستی ملزم می‌ساخت، حذف کرد. 

رأی آوردن جرمی کوربین؛ بازگشت به چپ 

کوربین در نخستین 
سخنرانی خود بعد 

از اعلام پیروزی‌اش 
در انتخابات رهبری 

حزب کارگر گفت 
»مسائل می‌تواند 

)بهتر شوند( و اوضاع 
تغییر خواهد کرد؛ 
نه فقط تلاش برای 

پیروزی حزب کارگر 
در انتخابات بلکه 

پیروزی پرشور کل 
جامعه تا نشان دهیم  
لازم نیست از عدالت 

دور باشیم« 
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خلع تسلیحات اتمی و ائتلاف توقف جنگ اســت. وی در سال ۱۹۸۴ در اعتراض به 
آپارتاید در مقابل کنسولگری آفریقای جنوبی در لندن دستگیر شد. او همچنین یکی 
از برگزار‌کنندگان اصلی تظاهرات معروف به »یک میلیون نفری« در لندن علیه حمله 
به عراق بود. اما کوربین چگونه می‌خواهد این سیاســت‌ها را به مرحله اجرا دربیاورد. 
وی در گفت وگو با ســایت خبری »گرین دســک« گفت کــه دولت کارگری تحت 
رهبری وی، بار دیگر با خرید سهام شش شرکت بزرگ انرژی، آنها را به بخش عمومی 
 منتقل خواهد کرد. »شــرکت بریتیش گاز«، »اس اس‌ای«، »ای ون«، »آر دبلیو‌ای«، 
»آن پاور«، »اســکاتیش پاور« و »‌ای دی اف« از جمله شرکت‌هایی است که کوربین 
قول داده که در صورت پیروزی حزب کارگر تحت رهبری‌اش در انتخابات پارلمانی سال 
2020 میلادی، ملی خواهند شد. وی در ادامه این مصاحبه گفت: » خواهان مالکیت 
عمومی بر بخش‌های گاز و برق هســتم. شــخصاً خواهان آن هستم که شش شرکت 
بزرگ فعال در این بخش تحت کنترل عمومی درآیند. شما می‌توانید با خرید اکثریت 
سهام این شرکت‌ها، این کار را صورت دهید و این خرید می‌تواند توسط دولت صورت 
گیرد. الزاماً لازم نیســت که این شرکت‌ها کاملاً در اختیار دولت قرار گیرند، مالکیت 
آنهــا می‌تواند ترکیبی از دولت انگلیس، حکومت‌ها و جوامع ملی باشــد. طرح مجدد 
ملی کردن بخش‌های مهم اقتصادی در حزب کارگر، به معنای نقد اساسی و عملی از 
سیاست‌های اقتصادی »تونی بلر« و بازگشت به سیاست‌های سوسیالیستی حزب کارگر 
است. یکی از اقدام‌‌های تونی بلر و همفکرانش در دوران 10 سال زمامداری، کاستن از 
قدرت اتحادیه‌های کارگری که مدافع دیدگاه‌های چپگرایانه در حزب کارگر بودند، بود. 
این در حالی اســت که حزب کارگر به طور تاریخی و ســنتی از حمایت سندیکا‌های 
کارگری و تشکل‌های سوسیالیســتی و نهاد‌های مدنی پیشرو چون تشکلات صنفی 

دانشجویی برخوردار بوده است. حزب کارگر به واسطه همین پشتوانه اجتماعی همواره 
رقیــب اصلی حزب محافظه‌کار در مبارزه برای کســب قدرت بــوده و از دهه 1940 
میلادی یا دولت انگلستان در دست داشته یا شریک بوده یا نقش حزب اصلی مخالف 
دولت را ایفا کرده اســت. اما با گردش به راســت در اوایل دهه 90 و آن چیزی که به 
»بلریسم« معروف شد، تفاوت‌های عمده بین حزب کارگر و حزب راستگرای محافظه‌کار 
کم شد، به نحوی که تونی بلر به کپی کردن سیاست‌های حزب محافظه‌کار پرداخت. 
بســیاری اعتقاد دارند که تضعیف حزب کارگر به دلیل این سیاست‌های راستگرایانه 
بوده اســت به صورتی که دلیل رأی آوردن جرمی کوربین در انتخابات داخلی حزب 
کارگر انتقادات وی به راســت روی این حزب بوده است. همچنین وعده‌های کوربین 
برای بهبود وضعیت رفاهی مردم و کارگران کوربین عمومی کردن شرکت‌های بزرگ 
انــرژی و نیز بخش راه آهن و تقویت بخش‌های عمومی که می‌تواند برای بســیاری 
از مردم و نیز اتحادیه‌های کارگری قابل توجه باشــد را مطرح ســاخته است. در حال 
حاضر اجرای سیاســت‌های ریاضت اقتصادی دولت محافظه‌کار کامرون که همزمان 
با تشدید سیاست‌های خصوصی‌ســازی صورت می‌گیرد و دربرگیرنده کاهش شدید 
هزینه‌های عمومی است، نارضایتی‌هایی را در بخش‌های مختلف اجتماعی دامن زده 
که رأی آوردن کوربین را باید در این جو عمومی تفســیر کرد. کوربین مخالفت خود 
را با سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت کامرون اعلام و بر حذف شهریه دانشگاه‌ها، 
بهبود وضعیت سیستم بهداشت عمومی انگلیس و خدمات اجتماعی اعلام کرده است. 
البته نکته قابل توجه دیگر مواضع کوربین این اســت که وی با وجود این که خواهان 
باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپاست، اما بار‌ها بر ضرورت اصلاحات در اتحادیه اروپا 

تأکید کرده است. 

کوربین:خواهان 
مالکیت عمومی بر 
بخش‌های گاز و برق 
هستم. شخصاً خواهان 
آن هستم که شش 
شرکت بزرگ فعال در 
این بخش تحت کنترل 
عمومی درآیند. شما 
می‌توانید با خرید 
اکثریت سهام این 
شرکت‌ها، این کار را 
صورت دهید و این 
خرید می‌تواند توسط 
دولت صورت گیرد
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جوزف استیگلیتز 
اقتصاددان برنده 

جایزه نوبل از 
محبوبیت ناگهانی 

کوربین شگفت‌زده 
نشده است. او معتقد 

است این محبوبیت 
واکنش طبیعی به 

سیاست ریاضت 
اقتصادی، افزایش 

نابرابری و تجمع 
ثروت در دستان 

عده‌ای محدود است

سحر کریمی
کارشناس ارشد مردم‌شناسی

 از دانشگاه ساسکس انگلستان 

این روز‌ها صف‌‌های طولانی در انگلستان، نه برای کنسرت‌‌ها و 
تئاترها، که برای سخنرانی‌‌های جرمی کوربین، نامزد رهبری 
حزب کارگر انگلستان تشکیل می‌شــوند. در لیورپول، در 
سالنی که برای ۸۰۰ نفر گنجایش داشت، ۱۵۰۰ نفر جمع 
شدند تا صحبت‌های او را بشنوند. در شمال لندن، او ناچار 
شــد در خیابان برای صد‌ها نفری که در سالن اجتماعات 
جا نشده بودند، سخنرانی کند. این صحنه‌ای است که این 
روز‌ها سیاست مدرن بریتانیا را تغییر داده است. امروزه فعالان 
چپ به حزب کارگر می‌پیوندند، فقط برای این که بتوانند در 
انتخابات پیش‌رو به کوربین رأی دهند و از دید راستگرایان 
حزب، این تازه‌وارد‌ها کسانی هستند که به آرمان‌‌های حزب 
باور ندارند. اگرچه شاید هیچ‌کس دقیقاً  که آرمان‌‌های حزب 

کارگر پس از دوران تونی بلر چیست؟
در حقیقت، با وجود اقبال مردم به کوربین، اوضاع زیاد هم 
برای او خوب نیست. حزب کارگر ۲۳۲ کرسی در پارلمان 
دارد، در حالی که تنها کمی بیش از ۲۰ نماینده‌ این حزب 
از کوربین دفاع می‌کننــد. او فقط ۲ دقیقه قبل از پایان 
مهلت در ۱۵ ژوئن، توانست ۳۵ رأی لازم از اعضای حزب 
برای ورود به رقابت رهبری را کسب کند. دلایل بسیاری 
برای مخالفت اعضای حزب با کوربین وجود دارد، بخشی 
از آنها به سابقه سیاسی او و بخشی به تجربه حزب از شیوه 
تفکری که او نماینده آن است، مرتبطند. شهرت کوربین 
در میان اعضای حزب ناشی از کوتاه نیامدن او از ایده‌هایی 
اســت که به آنها باور دارد. به همین دلیل حتی برخی از 
اعضایی که به او رأی دادند نیز حامی او برای رهبری حزب 
نیستند. کوربین در سال‌‌های اخیر 500 مرتبه علیه حزب 

خود رأی داده است. 

 راه طولانی کوربین
جرمی کوربین ۶۶ ساله، متولد ۱۹۴۹، برای نخستین‌بار 
در ســال ۱۹۸۳ به نمایندگی پارلمــان از »ایزلینگتون 
شمالی« انتخاب شد. اما این آغاز فعالیت‌‌های سیاسی او 
نبود. فقط ۱۵ ســال داشــت که به کمپین »خلع سلاح 
اتمی« پیوســت. ســال‌‌های طولانی در کمپین‌‌هایی با 
موضوع‌‌های مانند خلع ســاح اتمی، ضدیت با فاشیسم، 
همبستگی با فلسطین و مخالفت با جنگ مشارکت فعال 
داشــته است. بعید است بتوانید تظاهراتًی پیدا کنید که 
توســط چپگرایان برپا شده باشد و کوربین در آن حضور 
نداشته باشد. او حتی در ۱۹۸۴ و در تظاهراتی در اعتراض 
به آپارتاید، روبه‌روی سفارت آفریقای جنوبی دستگیر شد. 
بی‌دلیل نیســت که ۲۵ ســازمان مردم‌نهــاد در نامه‌ای 
سرگشاده از نامزدی او برای رهبری حزب حمایت کرده‌اند 
و او را فردی متفاوت از تمامی رهبران حزب در سال‌‌های 
گذشته دانسته‌اند. به گفته آنان، کوربین نماینده تمامی 
‌آرمان‌‌هایی است که این سازمان‌‌های مردم‌نهاد به خاطر 
آنها فعالیت می‌کنند؛ از جنبش ضد جنگ گرفته تا حقوق 
معلولین و اقلیت‌‌ها و یافتن راه‌حل برای بحران مسکن. او 

همواره حامی جنبش‌‌های اجتماعی بوده است)۱(. 
کوربین از مخالفان سرســخت حمله نظامی به عراق بود 
و یکی از ۱۲ نماینده پارلمان اســت که در سال ۲۰۰۶ از 
خواست دو حزب ملی اسکاتلند و حزب »پلید سیمرو« 
ولز در برپایی تحقیقات عمومی درباره جنگ عراق حمایت 
کرد. خواستی که با مخالفت پارلمان، به سرانجام نرسید. 
او در اوت امسال خواستار محاکمه تونی بلر برای جنایت 
جنگی در حمله نظامی به عراق نیز شد، جنگی که از دید 
او غیرقانونــی و فاجعه بار بود و منجر به از دســت رفتن 
سرمایه و جان‌‌های بسیار شد و بریتانیا و اروپا همچنان با 
تبعات آن درگیر اســت، از مهاجرانی که جان خود را در 
آب‌‌های مدیترانه از دست می‌دهند تا پناهندگانی که در 

سراسر منطقه آواره شده‌اند)۲(. حمایت او از احزابی مانند 
پلید سیمرو و حزب ملی اسکاتلند که طرفداران استقلال 
ولز و اســکاتلند از بریتانیا هستند، منشأ انتقادات بسیار 
از ســوی مخالفان اوســت، اما حتی مهمتر از آن جرمی 
کوربیــن در مصاحبه‌ای با رادیو بی‌بی‌ســی ســه بار در 
مقابل خواســت صریح مجری برنامه برای محکوم کردن 
اعمال »ارتــش جمهوریخواه ایرلند« کــه از دید دولت 
بریتانیا گروهی تروریســتی اســت، از این کار سر باز زد. 
نخســتین بار او چنین پاسخ داد: »من عمل بمب‌گذاری 
را محکــوم می‌کنم، کار خوبی نیســت و آنچه رخ داده، 
وحشتناک است«. وقتی دوباره از او خواسته شد تا ارتش 
جمهوریخواه را محکوم کند، کوربین گفت: »ببینید، من 
کار‌هایی که توسط ارتش بریتانیا انجام شده است را هم به 
همان اندازه محکوم می‌کنم. آنچه در »دری« در ۱۹۷۲ 

)یک‌شنبه خونین( رخ داد، بسیار ویرانگر بود«)۳(. 
 برای بخشــی از جامعه بریتانیا، کوربین دوست کسانی 
است که از دید آنها تروریست به شمار می‌روند. کوربین 
زمانی حماس را »دوســت« خطاب کرده بود. حرفی که 
هیچ به مذاق طرفداران اسرائیل خوش نیامده بود. کوربین 
همچنین از مخالفان سرسخت تحریم‌‌ها علیه ایران بوده 
و سیاست »شیطان‌سازی« از ایران را محکوم کرده است. 
او حتی زمانی مجــری برنامه‌ای در تلویزیون برون‌مرزی 
ایران )پرس تــی‌وی( بوده اســت)۴(. کوربین اگرچه در 
سیاست بین‌الملل خود را منتقد روسیه و پوتین می‌داند 
اما ســخت‌‌ترین حملات را متوجه ناتو می‌کند. از دید او 
ناتو، نهادی اســت متعلق به دوران جنگ سرد و بحران 
نظامی اروپای مرکزی نه فقط ناشــی از سیاســت‌‌های 
روســیه، که به همان اندازه ناشی از عملکرد مشابه ناتو 
در منطقه اســت. انتقادات او به ناتو از سوی هیچ‌یک از 
ســران دو حزب کارگر و محافظه‌کار در بریتانیا پیش از 

این مطرح نشده بود. 

کُشتی گرفتن با روح حزب یا بازگشت به آن؟
جرمی کوربین دارای چه پس‌زمینه سیاسی است؟ اکنون در حزب کارگر چه جایگاهی - به لحاظ جناح‌بندی و 

مواضع - دارد؟ جناح‌‌های دیگر حزب کارگر چه رویکرد‌هایی دارند و چه مخالفت‌‌هایی با کوربین دارند؟
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تونی بلر، نجات‌دهنده 
حزب از شکست‌‌های 
سنگین دهه ۸۰ که در 
سه انتخابات عمومی 
به پیروزی دست یافت، 
کوربین و هوادارانش 
را افرادی خطاب 
می‌کند که در »واقعیتی 
موازی« زندگی می‌کنند 
و سیاست‌‌های کوربین 
را سیاست‌‌هایی 
خیالی مانند »آلیس 
در سرزمین عجایب« 
خوانده است

 وحشت بلری
کوربین در عین حال وحشــت بازگشــت به دهه ۸۰ 
میلادی را در دل اعضای حزب کارگر زنده کرده است. 
در ۱۹۸۳، مایکل فوت که مانند کوربین کهنه سربازی 
چــپ‌ بود، رهبری حزب کارگر را برعهده داشــت و در 
انتخابات عمومی این سال، حزب سنگین‌‌ترین شکست 
خود از ســال ۱۹۱۸ را تجربه کــرد و کمترین میزان 
کرسی‌‌های پارلمان را به دست آورد. این شکست، آغاز 
فاصله گرفتن حزب از آرمان‌‌های چپگرایانه و تغییر در 
سیاست‌‌های حزب بود. برای بسیاری از اعضای حزب، 
رویکرد کوربین بازگشت به دهه ۸۰ و یادآوری شکست 

حزبی بزرگ آنان است. 
به همین دلیل اســت که تونی بلر، نجات‌دهنده حزب از 
شکست‌‌های سنگین دهه ۸۰ که در سه انتخابات عمومی 
به پیروزی دســت یافت، کوربین و هوادارانش را افرادی 
خطاب می‌کند که در »واقعیتی موازی« زندگی می‌کنند و 
سیاست‌‌های کوربین را سیاست‌‌هایی خیالی مانند »آلیس 
در ســرزمین عجایب« خوانده است. او دقیقاً برنامه‌‌های 
کوربین را همان چیزی می‌داند که ۳۰ سال پیش آزموده 
شده و شکســت خورده است. اما او نیز اقرار می‌کند تب 
کوربین با حرف‌‌هــای او نه تنها فروکــش نمی‌کند که 
شدیدتر نیز می‌شــود: »آیا کسی به من گوش می‌دهد؟ 
نــه! در حقیقت خلاف این امر هم رخ می‌دهد. بیشــتر 
از او طرفــداری می‌کنند. مانند این اســت که راننده‌ای 
در جاده‌ای که هرگز در آن نرانده اســت می‌رود و ســه 
کهنه ســرباز پیر)تونی بلر، نیل کیناک و گوردون براون( 
به او می‌گویند: »از این راه نرو، ما به تو هشــدار می‌دهیم 
که این راه خطرناکی اســت و ما قبلًا از آن رفته‌ایم« اما 
راننده می‌گوید:»مرده‌شورتان را ببرد، دست از رئیس‌بازی 

بردارید، من می‌دانم چه می‌کنم!«)۵(
از دید بلری‌ها، یا همان میانه‌رو‌های حزب کارگر، پیروزی 
کوربین برابر با نابودی حزب اســت، خود بلر در نامه‌ای 
از مــردم اســتمداد می‌کند که چه او را دوســت دارند، 
چــه از او متنفرند، خطر کوربیــن را درک کنند و حزب 
را از لبه پرتگاه ســقوط نجات دهند: »من شــک ندارم 
که کمپین کوربین جذاب اســت. چرا نباشد؟ جذابیتی 
آشــکار در کشــتی گرفتن حزبی با روح خودش وجود 
دارد. ولی این جذابیت به معنای این نیســت که این کار 
عاقلانه است... جرمی کوربین هیچ حرف جدیدی ندارد. 
این خنده‌دار‌ترین حرف کمپین اوســت. همه کسانی که 
آشفتگی‌‌های دهه۸۰ را تجربه کرده‌اند، هر خط حرف‌‌های 
او را می‌دانند. اینها سیاست‌‌هایی تاریخ گذشته‌اند که قبلًا 
رد شــده‌اند، نه به خاطر این که پایبند به اصول خاصی 
بوده‌انــد، بلکه به این دلیل که اکثریت مردم بریتانیا فکر 

کردند که این سیاست‌‌ها جواب نمی‌دهد«)۶(. 
اما اگــر حقیقتی در گفته‌‌های بلر باشــد، این صف‌‌های 
طولانی و این اشتیاق به ایده‌‌های کوربین ناشی از چیست؟ 
شاید همان‌طور که بلر گفته، این راز در کشتی گرفتن او 
با روح حزب کارگر نهفته باشــد. حزبی که سال‌هاست از 
آرمان‌‌های اولیه‌ای که بر مبنای آنها بنا شده است، فاصله 
گرفته است. از دید هنری هاین، یکی از وزرای سابق حزب 
کارگر ایده‌‌های کوربین نه کشــتی گرفتن با روح حزب 
که بازگشــتی است به آن روح. بازگشــت به ارزش‌‌های 
اساســی مانند عدالت و باور به برابــری که در مدیریت 
تکنوکرات ســال‌‌های آخر دهه ۲۰ به فراموشــی سپرده 
شد)۷(. ایده‌‌های کوربین بدون شک نوید تغییر در فضای 
سیاسی بریتانیا را می‌دهند، تغییراتی که امید به زندگی 
بهتر را برای بخش بزرگی از جامعه بریتانیا به همراه دارد، 

خصوصاً برای بخشــی از طرفداران حــزب کارگر که از 
سیاست‌‌های بلری دلزده‌اند. بیراه نیست که اغلب رؤسای 
اصناف نیز از حامیان سرسخت او هستند؛ رویکردی که 
بیان‌گر روی‌گردانی طبقه کارگر از سیاست‌‌های اقتصادی 

دهه‌‌های گذشته بریتانیا است. 

 راز‌‌های محبوبیت
اما جوزف اســتیگلیتز، اقتصاددان برنــده جایزه نوبل از 
محبوبیت ناگهانی کوربین شــگفت‌زده نشــده است. او 
معتقد اســت این محبوبیت، واکنش طبیعی به سیاست 
ریاضت اقتصــادی، افزایش نابرابــری و تجمع ثروت در 
دستان عده‌ای محدود است؛ به اعتقاد او، تمامی وعده‌‌های 
میانه‌رو‌هــای حزب کارگر برای مردم چیزی جز ناامیدی 
در پی نداشته است. مردمی که با امید تغییر به میانه‌رو‌ها 
رأی می‌دهند، اما در عمل با همان سیاست‌‌های ریاضت 
مواجه می‌شوند که تغییری در زندگی آنها ایجاد نمی‌کند. 
به گفته اســتیگلیتز و بر اســاس تحقیقات مؤسسه‌ای 
آمریکایی، تمامی ســود اقتصادی بریتانیا از آغاز دهه ۸۰ 
تاکنــون، فقط نصیب ۱۰ درصد جامعه بریتانیا شــده و 
طبیعی اســت که جامعه و بخصوص جوانان از وعده‌های 

توخالی میانه‌رو‌ها روی برگردانند)۸(. 
رویکرد کمپین تبلیغاتی کوربین در تدوین سیاست‌‌هایی 
برای آینده‌ی شمال انگلستان، شاید بیانگر نمایی از نحوه 
رهبری کوربین در آینده باشــد. ایده‌ بسیار ساده است: 
قرار شــد برای تمامی حامیان ثبت شده حزب در شمال 
انگلستان ایمیلی فرستاده و از آنها خواسته شود تا نظرات 
خود درباره سیاســتگذاری منطقه را ارائه کنند. ۱۲۰۰ 
ایمیل دریافت شــده، بررســی و غربال شدند و براساس 
همین نظرات بود که ســند سیاستگذاری منطقه تدوین 

شد. 
خــود کوربیــن، دلیل محبوبیــت خود را فراتــر از این 
می‌بیند. او بــه موجی جدید در جهان امــروز باور دارد 
که از سیاســت‌‌های گذشته خسته و دلزده‌اند. موجی که 
حزب ســیریزا در یونان را به قدرت رساند و به موفقیت 
پودموس در اســپانیا انجامید و جریــان غافلگیرکننده 
حمایت از کاندیداتوری برنی ســاندرز سوسیالیســت در 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا را به همراه داشــت. 
جرمی کوربین نمادی از امید اســت برای مردمانی که از 
سیاستمداران اتوکشیده و سخنرانی‌‌های از پیش آماده و 
تکراری به ستوه آمده قصد دارند که پایه‌‌های دموکراسی 
سنتی را دگرگون کنند. در مقابل سخنان صریح کوربین، 
سیاستمداران دیگر مانند روبات‌‌هایی به نظر می‌آیند که 
حرف‌‌های تکراری می‌زنند. کوربین معتقد است، سیاست 
او، سیاست شخصیت نیست که سیاست ایده است و ایده 
او، ایده‌ای است که در همراهی با مردم معنا می‌یابد و پیام 
او برای مردم دلزده از سیاست و سیاستمداران این است: 
»سیاست است که به ما حق رأی داده، سیاست است که 
بهداشت و امنیت شغلی را به ما داده است، سیاست است 
بلکه سیستم ســامت عمومی، مسکن رایگان برای فقرا 
و تحصیل رایگان داده و سیاســت است که –در صورتی 
که به طریقی درســت با آن مواجه شویم- می‌تواند برای 
جوانان خانه‌‌هایی که به آنها نیاز دارند را تهیه و برای آنها 
شــغل ایجاد کند و بار بدهــی را از دوش آنها بردارد و به 
ایام سالمندی‌شــان توجه کند. چنین سیاستی است که 
می‌تواند جامعه‌ای بسازد که در آن افراد به یکدیگر اهمیت 
می‌دهند و هرکس به فکر دیگری خواهد بود و بی‌اعتنایی 
به سیاست، چیزی نیست جز سپردن همه چیز به قساوت 

بازار آزاد«)۹(. 
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سایرا رفیعی
کارشناس‌ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه نیویورک

جرمی کوربین از اعضای نسبتاً کهنسال حزب کارگر که 
از نظر رهبران بازار آزادی این حزب مانند گوردون براون 
و تونی بلر یادگاری از گذشته سوسیالیست حزب کارگر 
بیش نبود، اجازه یافت بــرای خالی نبودن عریضه وارد 
رقابت‌ برای ریاست حزب شود. کسی که بنا بود کالای 
فرســوده‌ای برای دلخوش کردن اعضای سوسیالیست 
حزب باشــد، ناگهان توفانی در بریتانیا به پا کرد. حزب 
کارگر انگلســتان سال‌هاست چنین محبوبیتی نداشته 
اســت. سه برابر شدن متقاضیان شــرکت در انتخابات 
رهبری حزب کارگر و صف‌‌های طولانی برای شــنیدن 
ســخنان یکی از کاندیدا‌های رهبری حزب فقط و فقط 
مدیون جرمی کوربین اســت که امید بــه تغییر از راه 

سیاست را در انگلستان زنده کرده است. 
جرمی کوربین از جنس سیاســتمداران کاریزماتیک 
نیســت، توان ســخنرانی تونی بلر را نــدارد و مانند او و 
برادران میلیبند هم خوش‌تیپ نیســت. کوربین مردی 
۶۶ساله است که آموزش خاصی برای حضور در رسانه‌‌ها 
و سخنرانی‌‌ها ندیده اســت. او در سخنرانی‌‌ها و در برابر 
دوربین‌‌های تلویزیونی خودش اســت نه بدلی ســاخته 
مشاوران رســانه‌ای حزب. اما او در زمانه‌ای که سیاست 
برای عموم مردم از معنا تهی شــده و انتخابات تبدیل به 
فرایندی شده که نتیجه‌اش رفتن این و آمدن آن و اجرای 
سیاست‌‌های یکسان است نه تغییرات عینی در اقتصاد و 
فرهنگ و زندگی مردم، توانســته برنامه‌ای ارائه کند که 
شهروندان بریتانیا پاسخ بخشی از دغدغه‌‌های خود را در 
آن ببینند؛ برنامه‌ای که هرچند دست بالا جز تلاش برای 
احیای سیاســت‌‌های دهه پنجاه و شــصت حزب کارگر 
نیســت، اما امروز چنان رادیکال تلقی می‌شود که برخی 
از رهبران ســابق حزب کارگر انتخاب کوربین و عمل به 
این برنامه‌‌ها را جنون و خودکشی حزب کارگر می‌دانند. 

خــود کوربین این برنامه را جزیی از جنبش جهانی 
احیای چپ می‌داند که پودموس و سیریزا در اروپا و برنی 
سندرز در آمریکا دیگر اعضای آن هستند: »این حال و 
هوا وجود داشــت و ما هم آن وسط هستیم. سیاست ما 
شخصیت‌محور و ســوء استفاده‌گرانه نیست، ما با افکار 
سروکار داریم. مســئله امید است. محدود به اینجا هم 
نیست. جنبش‌‌های مشابهی در اروپا و ایالات متحده و 
سایر جا‌ها شکل گرفته است. مدت‌هاست که زمینه‌‌های 
آن فراهم شــده اســت. این حال و هــوا در مخالفت با 
ارتدوکس اقتصادی اســت که ما را به سمت ریاضت و 
قطع بودجه‌‌ها رانده و در عین‌حال عطشــی است برای 
وضعیتی جمعی‌تر و مشارکتی‌تر. این همان چیزی است 

که در این فرایند برای من جالب توجه است«. 

  ایستاده‌ام
اما برنامه‌‌هــای کوربین چیســت؟ کوربین در ۱۴ 
آگوست ۲۰۱۵ در گلاسکو اسکاتلند رئوس برنامه‌‌های 
خــود را برای »بریتانیایی عادلانه‌تــر و موفق‌تر« تحت 
عنوان »ایســتاده‌ام تا به‌ ارمغان آورم« به این شرح ارائه 

داد: 
ـ رشــد به‌جای ریاضــت از طریق تأســیس بانک 
ســرمایه‌گذاری ملی برای تولید اشتغال و رفع معضل 
کســری بودجه به‌گونه‌ای عادلانه. مالیات عادلانه برای 
همگان. بگذارید قوی‌‌ترین شانه‌‌ها بیشترین بار را برای 

متعادل کردن حساب و کتاب‌‌ها به‌دوش بکشند. 
ـ کاهش بودجــه رفاهی از طریق ســرمایه‌گذاری 
و رشــد، نه فشــار بر آسیب‌پذیر‌ترین اقشــار و حذف 
مقرری‌‌هایی که برای کودکان در نظر گرفته شده است. 
ـ اقدام‌‌هایی برای بهبود وضعیت محیط زیســت، در 
جهت منافع طولانی‌مدت زمین به‌جای منافع کوتاه‌مدت 

شرکت‌ها. 
ـ دولتی کــردن مالکیت خطــوط راه‌آهن و بخش 
انرژی. هدف خصوصی‌سازی‌‌ها سود بردن شرکت‌هاست 

نه نفع مردم. 
ـ تأمین مسکن آبرومند برای همگان در بخش‌‌های 
دولتی و خصوصی تا سال ۲۰۲۵ از طریق برنامه عظیم 

خانه‌سازی و نیز کنترل اجاره‌ها. 

ـ پایان بخشــیدن به جنگ‌‌های غیرقانونی. اعمال 
سیاست خارجی بر اساس تعاون ملت‌‌ها و عدالتخواهی. 
خــودداری از تمدیــد طرح ترایدنت و منع گســترش 
سلاح‌‌های هسته‌ای به ‌منظور سرمایه‌گذاری در صنعت و 

رشد مهارت‌‌های گروه‌‌های شغلی. 
ـ تأمین کامل نظام ســامت ملــی NHS و ادغام 
آن با»تیمــارداری اجتماعــی« با هدف پایــان دادن 

بخصوصی‌سازی در حوزه بهداشت. 
ـ حفاظــت از کارگران در محیــط کار. ممنوعیت 
قرارداد‌های سفیدامضا، تقویت چانه‌زنی جمعی به ‌منظور 

پایان دادن به بی‌عدالتی در محیط کار. 
ـ برابــری بــرای همگان. ســاختن جامعــه‌ای که 
هیچ مانعی برای خلاقیت‌‌ها و شــرکت افراد در جامعه 
نمی‌شناسد. پایان دادن به سپر بلا قرار دادن مهاجران. 

ـ نظام آموزشی عمری ملی برای آموزش موقعیت‌‌ها 
و مهارت‌‌های آبرومندانه در تمامی دوره‌‌های ســنی به 
شهروندان: کودکســتان‌‌های همگانی، لغو شهریه‌‌های 
دانشجویان و احیای بورس‌‌های تحصیلی و تأمین مالی 

کمی عادلانه‌تر 
جرمی کوربین در مورد مسائل اصلی رفاه اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی چه مواضع و برنامه‌‌هایی دارد؟ 

این برنامه‌‌ها چه تفاوتی با دیگر نامزد‌های رهبری حزب دارند؟

کوربین مسکن امن را 
حق همگان می‌داند 
در حالی که بریتانیا 
یکی از موفق‌‌ترین 

طرح‌‌های مسکن 
اجتماعی را داشت، از 
دهه هشتاد تغییرات 
زیادی در این حوزه 

در بریتانیا رخ داد
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برای آموزش مهارت‌‌های شغلی گوناگون در طول زندگی 
شهروندان. 

همچنین در سایت کوربین برخی از برنامه‌‌های او با 
ذکر جزئیات و راهکار‌ها شرح داده شده‌اند. بخشی از این 

برنامه‌‌ها را با هم مرور می‌کنیم. 
۱. مبارزه با بحران مسکن

کوربین مسکن امن را حق همگان می‌داند. در حالی 
که بریتانیا یکی از موفق‌‌ترین طرح‌‌های مسکن اجتماعی 
را داشت، از دهه هشــتاد تغییرات زیادی در این حوزه 
در بریتانیا رخ داد. در زمان تاچر قوانینی وضع شــد که 
سرمایه‌گذاری شهرداری‌‌ها در مسکن اجتماعی را محدود 
می‌کرد و مانع می‌شد یارانه‌ای از محل مالیات‌‌ها به این 
طرح‌‌هــا تعلق گیرد. از ســوی دیگر تصویب قانون حق 
خرید که به ساکنان خانه‌‌های اجتماعی اجازه می‌داد با 
تخفیف خانه محل ســکونت خود را بخرند باعث افول 
طرح مسکن اجتماعی شد. در نتیجه این تحولات و نیز 
بحران اقتصادی، از سال ۲۰۱۰ تا کنون بی‌خانمانی در 
انگلستان ۵۵ درصد و در لندن ۷۸ درصد افزایش یافته  
و تهیه مسکن برای جوانان بریتانیایی به رؤیایی بدل شده 
است. کوربین معتقد است سپردن کامل امر خانه‌سازی 
به بازار به‌معنای آن اســت که تعداد زیادی از جوانان و 
خانواده‌‌های اقشــار پایین از امکان تهیه مسکن محروم 
می‌شوند. کوربین برای حل این مشکلات در پی آن است 
که برنامه ساخت‌و‌ساز مسکن توسط شهرداری‌‌ها را احیا  
و نیــز مقرراتی برای اجاره‌خانه‌‌هــا نیز وضع کند. طبق 
این مقررات اجاره‌‌های بخش خصوصی باید با متوســط 
درآمد‌ها همخوانی داشته باشند. مقرراتی نیز برای ملزم 
کردن صاحبخانه‌‌ها به تأمین شرایط بهتر در خانه‌‌ها وضع 
خواهد شــد. بنا بر این طرح، رونق خانه‌سازی اجتماعی 

باعث رونق اقتصاد خواهد شد. 
۲. هنر برای همه

کوربین در پی آن است که با سرمایه‌گذاری دولتی در 
بخش هنــر، فرهنگ و میراث فرهنگی، به همگانی کردن 
این بخش کمک کند. او معتقد است: »هنر و فرهنگ نقش 
عظیمی در رفاه فردی و جمعی ایفا می‌کنند. اگر ما در پی 
آن هستیم که در دولت به هدفمان برای حمایت از مردم 
برای دستیابی به زندگی‌ای لذت‌بخش‌تر و پربارتر برسیم، 

سرمایه‌گذاری در هنر باید در مرکز توجه قرار گیرد«. 
۳. دولتی کردن خطوط راه‌آهن

در چشم‌انداز کوربین برای بریتانیای ۲۰۲۰، خطوط 
راه‌آهــن باید تحــت کنترل دولت باشــند و در جهت 
منافع عمومــی و همخوان با دیگر اهــداف اجتماعی، 
زیســت‌محیطی و اقتصادی که دولت او در نظر خواهد 
داشــت فعالیت کنند و مدیریت اســتراتژیک آن باید 
نگرش‌‌هــا و رویکرد‌هــای صنعت، دولت، مســافران و 
کارگــران را نمایندگــی کند. کوربین معتقد اســت با 
سرمایه‌گذاری بلندمدت و استراتژیک در راه‌آهن می‌تواند 
صنعــت، مهارت‌‌ها و مشــاغل را در بریتانیا رونق دهد. 
برنامه او برای تأسیس بانک ملی سرمایه‌گذاری پشتوانه 
این سرمایه‌گذاری در راه‌آهن است که زمینه‌ساز مدلی 
مشارکتی برای مالکیت عمومی، تأمین مالی برای بهبود 
بلندمدت و افزایش امکان دسترسی معلولان به خطوط 
راه‌آهــن خواهد بود. کوربین خصوصی‌ســازی خطوط 

راه‌آهن را سبب‌ساز مشکلات حاد فعلی می‌داند. 
۴. عدالت مالیاتی، سرمایه‌گذاری و رشد

مالیات عادلانه، تأسیس بانک‌‌های ملی سرمایه‌گذاری 
و پایان بخشــیدن بــه سیاســت‌‌های ریاضتی رئوس 
برنامه‌‌هــای کوربین برای رشــد اقتصادی هســتند. او 

سیاست‌‌های ریاضتی را بسیار مخرب می‌داند و با اشاره 
لغو مالیات‌‌های خانوار‌هــای ۴درصد ثروتمند می‌گوید 
این سیاســت‌‌ها تصمیمی سیاسی هستند، نه ضرورتی 
اقتصادی؛ معافیت مالیاتی شرکت‌‌های بزرگ و یارانه‌‌های 
آنها باید قطع شــود و کسانی که توانایی مالی بیشتری 
دارند باید در بازسازی اقتصاد بریتانیا به ‌نفع عموم مردم 
نقش بیشــتری ایفا کنند. سرمایه لازم برای بانک ملی 
ســرمایه‌گذاری از محل کاهش معافیت مالی شرکت‌‌ها 
تأمین خواهد شــد که درآمد آن در حدود ۹۳ میلیارد 
پوند خواهد بود. این سرمایه می‌تواند برای بهبود روبنا‌ها 
و حمایت از صنایع خلاق و فناوری‌‌های پیشرفته مورد 

استفاده قرار گیرند. 
۵. کسب‌وکار بهتر

کوربین با انتقاد از سیاست‌‌های دولت فعلی که از نظر 
او به ‌بهانه مدافع کسب‌وکار بودند در واقع چراغ سبزی 
به انحصار‌های خصوصی و شــرکت‌‌های بزرگی داده که 
از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند.او برنامه خود را 
حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک و کارآفرینان مستقل 
اعلام کرده که در پی تأمین خیر عمومی هستند. افزایش 
اندک مالیات بر کســب‌وکار‌های کوچک، تأسیس بانک 
ملی ســرمایه‌گذاری برای تأمین مالی کسب‌وکار‌ها در 
بخش‌‌های مختلف، سرمایه‌گذاری در روبنای دیجیتال، 
حمایــت از خوداشــتغالی، اجاره‌‌هــای عادلانــه برای 
کمک به مغازه‌‌های محلی و کســب‌وکار‌های کوچک، 
ســرمایه‌گذاری در آموزش نیروی کار ماهر، اعطای حق 
مقررات‌گذاری بر حمل‌ونقل به شهرداری‌‌ها برای بهبود 
شــرایط حمل‌ونقل درون کشور، افزایش حداقل حقوق 
و کاهش هزینه‌‌های مســکن بــرای افزایش توان مالی 
مصرف‌کنندگان، جلوگیری از فرار مالیاتی شرکت‌‌های 
بزرگ و ســرمایه‌گذاری در انرژی‌‌های پاک برای کاهش 
هزینه‌‌های انرژی مردم از دیگر راهکار‌های او برای رونق 

کسب و کار در انگلستان هستند. 
۶. سلامت روان

کوربین کاهش بودجه‌‌های دولتی در زمینه بهداشت و 
سلامت روان را برای اقتصاد و جامعه بریتانیا بسیار مهلک 
می‌داند و معتقد است سیاست‌‌های دولت فعلی منجر به 
افزایش اضطراب و ناامنی در جامعه‌ای شــده است که 
از هر چهار نفر یک نفر در هر ســال مشــکلی روحی را 
تجربه می‌کند، در هر کلاس سه کودک دچار مشکلات 
روحی هستند، 2/3 میلیون نفر از کسانی که مشکلات 
روحی دارند بی‌کارند و ۸ تا۱۲ درصد شــهروندان دچار 
افسردگی هســتند. بنا به‌ آمار‌ها مشــکلات روحی هر 

ســال بالغ بر ۱۰۰ میلیارد پوند به اقتصاد بریتانیا ضربه 
می‌زند. کوربین عقیده دارد که افزایش نابرابری، ناامنی 
شغلی، بدهکاری، مادی‌گرایی و انگ زدن و سپر بلا قرار 
دادن اقشار ضعیف جامعه منجر به تشدید بیماری‌‌های 
روحی در بریتانیا شده و سیاست‌‌های ریاضتی نیز وضع 
را وخیم‌تر کرده‌است. او وعده داده بودجه سلامت روان 
را بیشتر کند، با نگاه منفی به بیماری‌‌های روحی مقابله 
کند و اقدام‌‌هایی صورت گیرد تا در نظام ســامت ملی 
بریتانیا بیماری‌‌های روحی هم‌رده با بیماری‌‌های فیزیکی 
تلقی و درمان شــوند، ســرمایه‌گذاری بیشــتری برای 
آموزش نیروی حرفه‌ای در حوزه بهداشــت روان صورت 
گیرد، سرمایه‌گذاری در بخش ســامت روان کودکان 
افزایش یابد، خدمات مشــاوره در تمام مدارسی که به 
آن نیاز دارند ارائه شود و آموزش‌‌های مربوط به سلامت 
روان نیز در برنامه درسی مدارس قرار گیرد، برنامه‌‌هایی 
برای کاهش نرخ بالای مشکلات روحی در زنان تدارک 
دیده شود )تبعیض جنسی و برخورد‌های جنسیتی باعث 
شده زنان در بریتانیا ۷۰ درصد بیش از مردان در معرض 
افســردگی باشــند(، با بی‌خانمانی که عامل مهمی در 
ایجاد و افزایش بیماری‌‌های روحی هستند مقابله کند، 
تدابیری برای بهبود شرایط محیط کار برای کسانی که 

به مشکلات روحی دچارند اندیشیده شود و... 
۷. نظام آموزش ملی

کوربیــن ســرمایه‌گذاری دولتی در آمــوزش را از 
مهمترین زمینه‌‌های دســتیابی به جمعیتی ماهر، مولد 
و با درآمد بالا می‌داند: »آموزش صرفاً پیشــرفت فردی 
نیســت، بلکه خیری عمومی است که به ‌سود جامعه و 
اقتصاد ماســت. همه ما از نیروی کاری آموزش‌دیده‌تر 
و ماهرتر ســود می‌بریــم و به همین دلیل اســت که 
تعهد به ســرمایه‌گذاری روی هر کودک و هر کارگر به 
‌صلاح اســت«. طرح کوربین برای نظام آموزش ملی از 
سرمایه‌گذاری در کودکستان‌‌ها تا دانشگاه و نیز آموزش 
مهارت‌‌های جدید مورد نیاز نیروی کار را دربر می‌گیرد. 

۸. سرمایه‌گذاری در شمال
کوربین صنعتی کردن دوباره بریتانیا را از مهمترین 
زمینه‌‌های تعادل بخشیدن به اقتصاد این کشور می‌داند 
و معتقد اســت شمال بریتانیا با توجه به ظرفیت‌هایش 
می‌تواند رهبری این صنعتی کردن مجدد را به‌دســت 

گیرد. او طرح جامعی برای این منظور ارائه داده است. 
۹. آینده‌ای بهتر برای جوانان

کاهش سن رأی دادن به ۱۶ سال، حذف شهریه در 
آموزش عالی، ایجاد نظامی آموزش ملی رایگان در همه 

کوربین با انتقاد از 
سیاست‌‌های دولت 
فعلی که از نظر او به 
‌بهانه مدافع کسب‌وکار 
بودند در واقع چراغ 
سبزی به انحصار‌های 
خصوصی و شرکت‌‌های 
بزرگی داده که از 
پرداخت مالیات شانه 
خالی می‌کنند.او برنامه 
خود را حمایت از 
کسب‌وکار‌های کوچک 
و کارآفرینان مستقل 
اعلام کرده که در پی 
تأمین خیر عمومی 
هستند
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سطوح، احیای بورس‌‌های دانشجویی، کمک‌هزینه‌‌های 
دانشــجویان معلول، تعیین ۱۰ پوند به‌ عنوان حداقل 
 حقوق همگی کارگــران، از جملــه جایگزینی حقوق

2/73 پونــدی فعلی برای کارآمــوزی با حداقل حقوق 
۱۰ پونــدی، افزایــش و بهبود طرح‌‌هــای کارآموزی و 
اجبار دانشکده‌‌ها به همکاری با کارفرمایان برای اعتبار 
بخشــیدن به دوره‌‌های کارآموزی بــه ‌منظور آموزش 
مهارت‌‌های باکیفیت‌تر، تعیین کمیسیونی برای کنترل 
اجاره‌بها و حمایت از مستأجران بخش خصوصی، حقوق 
برابــر در کار بدون توجه به ســن و ســابقه کار و منع 
قرارداد‌های سفیدامضا و گنجاندن حداقل حقوق هفتگی 
در قراردادها، آموزش اجباری روابط نامشــروع از جمله 
برنامه‌‌های کوربین برای تأمین آینده‌ای بهتر برای جوانان 

بریتانیا است. 
۱۰. کار کردن با زنان

کوربین در پی برابرتر کــردن موقعیت زنان و مردان 
از طریق الــزام کارفرما‌ها به ارائه دســتمزد‌های برابر به 
زنان و مردان و افزایش سرمایه‌گذاری در کودکستان‌‌ها و 
سرمایه‌گذاری بیشتر برای آموزش مهارت‌‌ها به زنان است. 
او همچنین خواستار مبارزه با تبعیض نامشروع از طریق 
آموزش فردی، بهداشت اجتماعی و اقتصادی در مدارس، 
از جمله آموزش روابط میان زن و مرد است. او همچنین 
در پی وضع قوانین دقیق و سختگیرانه برای جلوگیری از 

آزار جنسی و حمایت روحی از زنان است. 
۱۱. اتخاذ سیاست‌‌های چندبعدی در حوزه دفاع 

و صلح
بنا به ‌نظر کوربین عدم تجدید طرح ترایدنت به دولت 
امکان ســرمایه‌گذاری در صنعت و نــوآوری را می‌دهد 
که به تعادل بیشتر اقتصادی و تبدیل بریتانیا به قدرت 
اقتصادی پیشــرو در جهان منجر خواهد شد. سخنان 
کوربین در حوزه سیاســت خارجی بار‌ها خبرساز شده 
است. او اعلام کرده در صورتی که به رهبری حزب کارگر 
برگزیده شــود، از مردم بریتانیا به ‌ســبب سیاست‌‌های 
فریب‌کارانــه حزب کارگر در حمله بــه عراق و از مردم 
عراق به‌خاطر رنج‌هایشــان عذرخواهی خواهد کرد. او 
مخالف مداخله نظامی بریتانیا در ســوریه است و قطع 
کمک‌‌های مالی و تســلیحاتی به داعش را راه درســت 
مقابله با این گروه می‌داند و معتقد اســت عدم دعوت از 
ایران در کنفرانس ژنو برای برقراری آتش‌بس در سوریه 
اشــتباهی بزرگ بود. جرمی کوربین همچنین به سبب 
استفاده از عبارت »دوستانمان در حماس و حزب‌الله« در 
جلسه‌ای در پارلمان بشدت مورد انتقاد قرار گرفته است. 
این جمله در این متن اظهار شده بود که کوربین حضور 
حماس و حــزب‌الله را در گفت‌وگو‌های صلح خاورمیانه 

ضروری دانسته بود. او در پاسخ به انتقاد‌ها گفته بود این 
عبارت به این معنی نیســت که او موافق سیاست‌‌های 
حزب‌الله و حماس است، البته او چندین بار با نمایندگان 
حمــاس در لبنان و اعضای حزب‌الله در بریتانیا و لبنان 
دیدار کرده و همچنان معتقد است این گروه‌‌ها باید در 

گفت‌وگو‌های صلح حضور داشته باشند. 
در موضوع پناهجویان نیز کوربین بشدت به کامرون 
به‌سبب واکنش ناکافی‌اش به بحران پناهندگان سوری 
حمله کرده: »طبق قوانین ســازمان ملل و نیز در مقام 
عضوی از جامعه بشــری وظیفه ماســت کــه به این 
پناهجویان مکان امنی ارائه دهیم و در عرصه بین‌المللی 
نیز به مسئولیت‌هایمان عمل کنیم و بکوشیم به این نبرد 
پایان دهیم«. کوربین همچنین اعلام کرده آماده پذیرایی 

از پناهجویان سوری در منزلش است. 

  سیاست‌‌های افراطی
برنامه‌‌های اعلام‌ شده توسط کوربین بشدت مورد انتقاد 
گروه‌‌های مختلف در انگلستان قرار گرفته‌اند. بسیاری این 
برنامه‌‌ها را افراط‌گرایانه و ناممکن دانسته‌اند. اما نامه‌ای که با 
امضای ۴۰ اقتصاددان، از جمله عضو سابق کمیته سیاست 
پولی Bank of Englandمنتشــر شــد، سیاست‌‌های 
ضدریاضتــی کوربین را متعلق به جریــان اصلی اقتصاد 
معرفــی کرد که حتی نهاد محافظــه‌کاری مانند صندوق 
بین‌المللی پول نیز از آنها حمایت می‌کند. نویسندگان نامه 
سیاست‌‌های دولت فعلی برای دستیابی به بودجه متعادل 
از طریق کاســتن از خدمات رفاهی را افراطی دانســته و 
تأکیــد کرده‌اند که افزایش فقر کودکان و کاهش خدمات 
رفاهی اقشار آسیب‌پذیر به‌هیچ‌عنوان توجیه‌پذیر نیست و 
سیاســت‌‌های دولت فعلی مانع افزایش رشد و تولید شده 
است. علاوه بر این نامه، پل کروگمن و جوزف استیگلیتز 

نیز از برنامه‌‌های کوربین حمایت کرده‌اند. 
بــا این حال، بــه‌ نظر می‌رســد برنامه‌‌های کوربین 
دریچه‌ای به جهانی برابرتر، صلح‌آمیزتر و به‌ دور از تعصب 
و تبعیض می‌گشایند. در شــرایط فعلی شاید کوربین 
مناسب‌‌ترین گزینه برای مقابله با گروه‌‌هایی افراطی مانند 
یوکیپ باشد که در متن نارضایتی مردم از احزاب موجود 
و فقر و نابرابری، روزبه‌روز محبوب‌تر می‌شوند؛ احزابی که 
با کوبیدن بر طبق بیگانه‌هراسی و مهاجرستیزی، علت 
مصیبت‌‌های مردم را نه در سیاســت‌‌های دولت‌ها، که 
در حضور مهاجران و پناهجویان می‌دانند و توانسته‌اند 
گروه‌‌هایی از شهروندان خسته از سیاست متعارف را به 
خود جلب کنند. اهمیت کوربین در ارائه راه حلی انسانی 
در برابر اســتیصال این مردم است: سیاستی مردمی در 

جهت منافع حقیقی مردم. 
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آن یک دقیقه و ۲۰ ثانیه لعنتی

آرش عزیزی
عضو حزب کارگر بریتانیا و حامی کوربین 

صحنه سیاست بریتانیا اخیراً با زلزله‌ای تکان خورده 
است. جرمی کوربین، یکی از چپ‌ترین نمایندگان حزب 
کارگر در مجلس بریتانیا که در ابتدا نامزدی تشریفاتی 
به حساب می‌آمد در یکقدمی کسب رهبری حزب قرار 
دارد. در این مقاله می‌پردازیم به فرازهایی از جدال چپ و 
راست در تاریخ حزب پس از جنگ جهانی دوم و اهمیتی 

که پیروزی کوربین می‌تواند داشته باشد. 
در ســال ۱۹۷۵، دانیل پاتریــک موینیهان، که تازه 
سفیر آمریکا در ســازمان ملل شده بود، در مقاله‌ای در 
مجله »کامنتاری« کوشــید اهداف واشنگتن در صحنه 
جهانــی را توضیح دهد. این مقالــه »ایالات متحده در 
جایگاه اپوزیسیون« نام داشت. در خاطره تاریخی رایج، 
نیمه دوم قرن بیســتم زمان پیشروی یک‌تنه و پیروزی 
نهایی آمریــکا و نظام ســرمایه‌داری مدنظر آن تصویر 
می‌شود. انگار که خطی مســتقیم از فتح نورماندی به 
کنفرانس برتون وودز و سپس فروپاشی شوروی و عروج 
»اجماع واشــنگتن« می‌رسد. اما چنان‌که از عنوان این 
مقاله برمی‌آمد، پیروزی سرمایه‌داری آمریکایی نتیجه‌ای 
از پیش‌تعیین‌شده نبود. طبقه حاکمه آمریکا در سال‌های 
میانی دهه هفتاد خود را در بحرانی عظیم در سطح ملی 
و جهانــی می‌دید. ریچارد نیکســون، نماد دفاع از نظم 
موجود، در حالی مجبور به اســتعفا از ریاست‌جمهوری 
شده بود که جنبش‌های چپ، جوانان و ضدجنگ، آمریکا 

را به شدت بی‌ثبات ساخته بودند. 
در ســطح جهانی، جنگ سرد در اوج خود بود و این 
ادعای مارکسیســت‌‌‌ها که این جنــگ در واقع »مبارزه 
طبقاتی در سطح جهانی« بود چیزی بیش از یک شعار 
صرف می‌نمود. نظام ســرمایه‌داری در حدود یک‌سوم 
اراضی جهان ســرنگون شــده بود، احزاب کمونیست 
در تقریباً تمام کشــورهای غربی یــا قوی‌ترین نیروی 
اپوزیسیون بودند )فرانســه و ایتالیا( و یا بخش اعظمی 
از فعــالان اتحادیه‌هــای کارگری را تحــت نفوذ خود 
داشــتند )مثل خود آمریکا(. اتحادیه‌های کارگری هر 
روز مزایای بیشتری از سرمایه می‌گرفتند. در کشورهای 
نومستقل جهان ســوم نیز نیروهایی سر کار بودند که 
تقریباً بدون اســتثنا ضدسرمایه‌داری و سوسیالیست به 
حساب می‌آمدند. هرچه آنها در سازمان ملل بیشتر رأی 
می‌گرفتند، آمریکا بیشــتر در آن‌جا منزوی می‌شد. اما 
نکته‌ای که برای خواننده امروز شاید خیره‌کننده‌تر از هر 
چیز باشــد این اســت که موینیهان در این مقاله خطر 
اصلی برای نظم موجود را نه در مســکو، پکن، هانوی یا 
هاوانا که در لندن می‌بیند. او می‌گوید این »سوسیالیسم 
بریتانیایــی« حزب کارگر اســت که ســرمایه‌داری و 

واشنگتن باید بیشتر از همه از آن بترسند. 

  خطر »حزب کارگر«
این که حزب تونی بلر و گوردون براون تنها یک نسل 
پیش مایه اصلی نگرانی استراتژیست‌های واشنگتن بوده 
امروز شاید باورنکردنی باشد. اما موینیهان بیراه نمی‌گفت. 

چپ سوسیالیستی و ضدسرمایه‌داری موجود در حزب 
کارگر به واقع شــاید بیش از هر نیــروی دیگری، نظام 
سرمایه‌داری جهانی را که پس از جنگ جهانی دوم زیر 
سیطره آمریکا ساخته شــده بود تهدید می‌کرد. این‌که 
جریانی متعهد به سرنگونی سرمایه‌داری بتواند در مرکز 
یکی از سه عضو امپریالیست عضو شورای امنیت سازمان 
ملل به قدرت برســد به راســتی می‌توانست هراسناک 
باشد. سوسیالیست شدن بریتانیا شکاف بزرگی در ائتلاف 

»جهان آزاد« آمریکا ایجاد می‌کرد. 
نگرانــی‌ آمریکایی‌‌‌هــا راجع به حــزب کارگر البته 
داستانی طولانی داشت. بخشی از استراتژی دستگاه‌های 
اطلاعاتــی آمریکا از همان آغاز جنگ ســرد تقویت آن 
چیزی بود که »چپ ضدکمونیستی« دانسته می‌شد. در 
این میان تقویت جریان‌های طرفدار آمریکا درون احزاب 
سوسیالیستی انترناسیونال دوم از اولویت خاصی برخوردار 
بود. سازمان »سیا«‌ و ســازمان‌های مرتبط با آن منابع 
بسیاری در اختیار جناح‌های طرفدار واشنگتن در چپ 
غیرکمونیستی می‌گذاشتند تا با منابعی که شوروی‌‌‌ها در 
اختیار جریانات نزدیک به خود می‌گذاشتند مقابله شود. 
یکی از این ســازمان‌های تحت اختیار »سیا«، »کنگره 
آزادی فرهنگی« بود که می‌خواست به غلبه کمونیست‌‌‌ها 

در فضای روشنفکری پایان دهد. 
این ســازمان تحت تسلط »ســیا« در سال ۱۹۵۳ 
ماهنامه »انکانتر« )برخورد( را در بریتانیا به راه انداخت 
که سردبیر آن ایروینگ کریستول بود؛ کمونیست سابقی 
کــه بعد‌‌ها به پدر نومحافظه‌کاری آمریکا معروف شــد. 
»انکانتر« پلاتفرمی شد برای جناح راست حزب کارگر 
که ستاره‌هایش هیو گیتســکل )رهبر حزب از ۱۹۵۵ 
تــا ۱۹۶۳(، دنیس هیلی )رئیس اداره روابط بین‌المللی 
حزب( ‌و آنتونی کراســلند )تئوریسین اصلی این جناح( 
بودند. این جنــاح را بیش از هر چیز با مخالفتش با دو 
مورد از برنامه‌های اساســی حزب کارگر می‌شناختند: 
یک، مخالفت با مالکیت عمومی کــه در »ماده چهار« 
برنامه حزب بر آن تأکید شده و در واقع جوهر برنامه‌ای 

سوسیالیســتی بود. دو، مخالفت با خواســت جدایی از 
ناتو و خلع سلاح هســته‌ای. این دومی اما تنها بخشی 
از گرایشــی عمومی‌تری بود که باعث می‌شد این جناح 
حزب را »آتلانسیسیت«‌ بنامند، یعنی طرفدار رابطه با 

غول آن سوی اقیانوس اطلس، آمریکا. 
منظور ما این فکر دسیســه‌چینانه نیست که جناح 
راست حزب‌زاده تلاش‌های سازمان »سیا« یا واشنگتن 
بود. جناح‌های راست و مخالف سرنگونی سرمایه‌داری و 
همچنین جناح‌هایــی که معتقد بودند در جهان جنگ 
ســرد، بریتانیا باید طرف واشــنگتن را در مقابل مسکو 
بگیرد، همیشــه در حزب کارگر وجود داشــتند. وزیر 
خارجه همان دولت چپگرا و سوسیالیست کلمنت اتلی 
که پس از جنگ جهانی دوم به قدرت رسید کسی نبود 
جز ارنســت بوان ضدکمونیســت. بوان به عنوان اولین 
وزیــر خارجه بریتانیا پس از جنــگ از بنیانگذاران ناتو 
و ســازمان‌های آمریکامحور بین‌المللی بود. او به قدری 
ضدکمونیســت بود که در یکی از جلسات نزدیک بود 
با همتای شــوروی‌اش، مولوتوف، دســت به یقه شود. 
ناظرین به شــوخی می‌گفتند انگار همان آنتونی ایدن 
)وزیر خارجه چرچیل( اســت که چاق شده. چهره‌هایی 
همچون مایکل فــوت و آیان میکاردو در جزوه‌ای با نام 
»چپ بمانیم« )Keep Left( به سیاست‌های او تاختند 

و خواهان استقلال در سیاست خارجه بریتانیا ‌شدند. 
اما ســرمایه‌گذاری نهادهای امنیتی آمریکایی روی 
حاشــیه‌ای کردن جناح چپ حــزب کارگر قابل توجه 
است. پس از مرگ اتلی، این یکی از رهبران جناح راست، 
هیو گیتسکل، بود که به قدرت رسید )در آن روز‌‌ها رهبر 
صرفاً با رای نمایندگان حزب در مجلس انتخاب می‌شد(. 
اما حزب کارگر در انتخابات ۱۹۵۹ به رهبری گیتسکل 
چنان شکســت سهمگینی خورد که جناح چپ قدرتی 
دوباره گرفت. گیتسکل رهبر ماند اما در کنگره حزب در 
پاییز ۱۹۶۰ پیروزی بزرگی برای چپ‌‌‌ها و »کارزار خلع 
سلاح هسته‌ای« به دست آمد. قطعنامه چپ رأی آورد 
و حزب کارگر اعلام کرد به بی‌طرفی در قطب‌بندی‌های 
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جهانی متعهد است. 
جناح راست، با منابع عظیم مالی که در اختیار داشت، 
پس از این شکست دست به ســازماندهی وسیعی زد. 
این جناح »کارزار سوسیالیســم دموکراتیک« را به راه 
انداخت که بر صدر آن ویلیام راجرز قرار داشــت )یکی 
از همان چهار چهره شاخصی که بیست و یک سال بعد 
در اعتراض به قدرت رسیدن چپ‌‌‌ها از حزب جدا شد(. 
سازماندهی بی‌سابقه این کارزار یک سال بعد به نتیجه 
رســید و کنگره حزب در ســال ۱۹۶۱ مجدداً موضعی 
پروواشــنگتن اتخاذ کرد. ریچارد فلچر در توصیف این 
چرخش می‌گوید: »اتحادیه‌های کارگری زیر بار فشــار 
مؤثرترین گروه فشار تاریخ حزب خم شدند. راجرز نیروی 
پیش‌برنــده این کارزار بود. او که خیالش از تأمین مالی 
جمع بود، تشکیلاتی ساخت که نفوذش بسیار بیش از 
پشتیبانان اولیه آن در میان اعضای حزب بود. هر کس 
این پول را تأمین کرده، حق دارد ادعا کند تاریخ حزب 

کارگر و بریتانیا در دهه ۱۹۶۰ را عوض کرده است«. 

  ۱۹۷۶: انتخاباتی که جهان را تغییر داد
کنفرانــس ۱۹۶۰ البته پایان کار نبود و نبرد چپ و 
راســت در حزب کارگر همیشه ادامه داشت و دارد. این 
نبرد طبیعتاً همیشه بیش از هر زمانی هنگام تغییر رهبر 
حاد می‌شود که فضایی برای تغییر جهت موجود است. 
کمتر از یک سال پس از انتشار مقاله موینیهان، در مارس 
۱۹۷۶، هارولد ویلســون، نخســت‌وزیر وقت، از رهبری 
حزب و به طبع آن نخســت‌وزیری بریتانیا استعفا داد. 
تصمیم ویلسون بسیار شوک‌آور بود. او در اوج موفقیت 
بود و هیچ کس انتظار کنار رفتنش را نداشــت. خودش 
می‌گفت همیشه می‌خواسته در سن ۶۰ سالگی استعفا 
دهد و بعد‌‌ها که معلوم شد آلزایمر گرفته. می‌گفتند شاید 
از همان موقع می‌دانسته. به هرحال از آن موقع تاکنون 
داســتان‌‌‌ها و تئوری‌های توطئه بسیاری در مورد دلیل 
استعفای ویلســون رواج داشته، چنان‌که در مورد شیوه 
رهبر شــدن و دوران نخست‌وزیری‌اش هم وجود داشت 
)یک مأمور کا گ ب بعد‌‌ها ادعا کرد که ویلسون از خیلی 
وقت پیش جاسوس شوروی بوده و عامدانه در جایگاهی 
قرار گرفته که پس از مرگ مشــکوک گتسکل طرفدار 
آمریــکا جای او را بگیرد(. اما مهمتر از علت اســتعفای 
ویلســون، انتخاب جانشین او بود. انتخابات سال ۱۹۷۶ 
برای تعیین این جانشــین را بدون اغــراق می‌توان از 
مهمترین اتفاقات جهان در نیمه دوم قرن بیستم دانست؛ 
با این‌که شاید تنها خوره‌های تاریخ حزب کارگر از چند 

و چون آن باخبر باشند. 
در آن زمــان همچنــان تنها نماینــدگان حزب در 
مجلس، رهبر را انتخاب می‌کردند )اعطای حق رأی به 
اعضای حزب و اتحادیه‌های کارگری تنها از سال ۱۹۸۳ 
به بعد انجام شــد(. در انتخابات ۱۹۷۶ شش نفر نامزد 
بودند که هر یک از چهره‌هــای پرفروغ تاریخ حزب به 
شــمار می‌آیند: تونی بن و مایکل فــوت در چپ؛ روی 
جنکینز، جیمز کالاهان، دنیس هیلی و آنتونی کراسلند 
در راست. این‌که کدام یک از آنها در این زمان تاریخی بر 
کرسی صدارت حزب و نخست‌وزیری بریتانیا تکیه می‌زد 

اهمیتی تاریخی داشت. 
در دور اول، مایکل فوت بــا ۹۰ رأی )28/7 درصد( 
در صــدر قرار گرفت و جیمز کالاهان بــا ۸۴ رأی دوم 
شد. روی جنکینز، تونی بن، دنیس هیلی و کراسلند در 
رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در نتیجه، کراسلند حذف 
شــد و جنکینز و بن استعفا دادند. در دور دوم، کالاهان 

با ۱۴۱ رأی بر صدر قرار گرفت و فوت و هیلی با ۱۳۳ و 
۳۸ رأی دوم و سوم شدند. هیلی حذف شد و در دور آخر 
این کالاهان بود که با ۱۷۶ رأی، یعنی ۳۹ رأی بیش از 

فوت، در صدر قرار گرفت. 
کالاهان آنگاه نخست‌وزیر شد و البته فقط سه سال 
سر کار ماند. در سال تعیین‌کننده ۱۹۷۹ این مارگارت 
تاچر بود که او را شکســت داد و دوران جدیدی را آغاز 
کرد. حزب کارگر تا ۱۸ ســال دیگر به قدرت بازنگشت. 
پس از شکســت کالاهان، مایکل فــوت چپ جای او را 
گرفت. اما اگر کالاهان تنها سه سال سرکار بود و سپس 
قرار بود جای خود را به همان رقیب شکست خورده سال 
۱۹۷۶ بدهد، پس چرا انتخابات درونی حزب در آن سال 

را اینقدر تاریخی می‌دانیم؟ 
علت بحران مالی اســت که دولت کارگری بریتانیا 
در آن روز‌‌ها با آن دســت و پنجه نرم می‌کرد. چگونگی 
برخورد با بحران پوند استرلینگ اهمیت بسیاری داشت. 
مارک مازوور تاریخــدان در این مورد می‌گوید: »بحران 
اســترلینگ در ســال ۱۹۷۶ را امروز بیرون از محافل 
حــزب کارگر بریتانیا کمتر به خاطــر می‌آورند. اما این 
لحظه‌ای خطیر در ظهور شــکل مالی‌محور جدیدی از 

انترناسیونالیسم آمریکایی بود.« 
وزرای چپ کابینه ویلســون برنامه مشخصی برای 
برخورد با این بحران داشــتند: افزایش حمایت‌گرایی، 
برقراری نظارت بیشــتر بر ارز و تورم‌آفرینی مهارشــده 
داخلی. این سیاست‌های اقتصادی به معنای اعلان جنگ 
علیه بانک‌های قدرتمند بریتانیا و »سیتی« بودند. چپ 
مارکسیســتی و انقلابی حزب البتــه برنامه‌هایی حتی 
وسیع‌تر داشت و خواهان ملی‌سازی ۲۵۰ شرکت و بانک 
بــزرگ و برقراری اقتصاد سوسیالیســتی و برنامه‌ریزی 
مرکزی بود. این چپ که شــاید 10 ســال پیش از این 
قدرت چندانی نداشت اکنون به نیرویی قابل توجه بدل 
شــده بود. »گرایش میلیتانت«، سازمانی کمونیستی-

تروتسکیستی با هزاران عضو در سراسر کشور، حضوری 
گسترده درون حزب داشت و به قول مایکل کریک، یکی 
از برجســته‌ترین روزنامه‌نگاران وقت، »پنجمین حزب 

بزرگ کشور« محسوب می‌شد. 
در مقابل، راست‌‌‌ها عناصری بودند که از جهت طرفداری 
آمریکا و رابطه‌شــان با نهادهایی که سازمان »سیا« ایجاد 
کرده بود سخن گفتیم. مهمتر از خود کالاهان، فردی بود 
کــه به او عنوان وزیر خزانــه‌داری‌اش انتخاب کرد: همان 

دنیس هیلی شکســت‌خورده در انتخابات که به ابروهای 
پرپشــتش معروف بود. هیلی در زمان دانشجویی‌اش در 
آکسفورد سه سال عضو حزب کمونیست بود اما در دوران 
پس از جنگ از پویاترین چهره‌های چپ ضدکمونیســت 
و طرفدار آمریکا دانســته می‌شد. او ابتدا برای »نیو لیدر« 
نیویورک )ارگان چپ ضدکمونیســم( می‌نوشت و سپس 
از قلمزن‌های اصلی »انکانتر« شــد. نه تنها در جلســات 
»‌کنگره آزادی فرهنگی« شرکت می‌کرد که به همراه هیو 
گیتسکل از بنیانگذاران نشست‌های معروف بیلدربرگ بود: 
همان کنفرانس سالیانه اسرارآمیزی که عضوی از خانواده 
ســلطنتی هلند با همکاری آمریکا راه انداخت تا نخبگان 
جهان غیرکمونیستی هرساله در آن برنامه جهان را بریزند. 
حالا هیلی پروآمریکایی در این موقع حساس جهانی 
خزانه‌داری بریتانیا را به دست گرفت. اگر چپ ملی‌سازی 
و یا حداقل سیاســت‌های کینزی می‌خواست، هیلی به 
راهی دقیقاً متضاد رفت. او برای حل بحران استرلینگ 
دســت به دامن »صندوق جهانی پول« شد، که نه تنها 
مقرش در واشــنگتن بود که کاملاً بر مبنای سیاســت 
مالی آمریکایی‌‌‌ها ساخته شده بود. این کمک البته بدون 
شرط و شــروط نبود و تأثیری دیرپا نه فقط بر بریتانیا 
که بر کل صحنه جهانی ‌گذاشت. مازوور می‌گوید: »این 
چیزی بسیار بیشتر از شکست چپ بریتانیا، اتحادیه‌های 
کارگری و طبقه کارگر بود. این اولین قدم در راه بازسازی 
سرمایه‌داری غرب بود. آن‌چه را که در پی آمد با برچسب 
ساده »نولیبرالیســم« تعریف می‌کنند: رد تعاون‌گرایی 
اجتماعی که بنیان رشد غرب بود، چرخش به سیاست 
اصالــت پول و حذف نظارت دولــت. این همه به معنی 
ســاخت یک »نظم اقتصادی بین‌المللی نوین«، عمدتاً 
ساخت آمریکا، بود که... منجر به بازسازی قوانین اقتصاد 
جهانی شــد.. چرخش بی‌مهار سرمایه به هنجار جدید 
بدل شد... واشــنگتن نقش جهانی جدیدی به صندوق 
جهانی پول داد و در عین حال حمایت خود از بیشــتر 
سایر سازمان‌های سازمان ملل را قطع کرد. اینگونه بود 
که ظرف بیست سال، از بحران غرب به الگوی جدیدی 
از حکومت جهانی رسیدیم. این الگو ایدئولوژی خودش را 

هم داشت: جهانی‌سازی«. 
باورنکردنی به نظر می‌رســد اما شکســت چپ در 
انتخابات درونی حزب کارگر در سال ۱۹۷۶ پیش‌درآمد 
پیروزی جهانی ســرمایه‌داری و عروج نولیبرالیسم شد. 
با این‌که پس از کالاهان، مایکل فوت رهبر حزب شــد، 

اتحادیه‌های کارگری 
زیر بار فشار 

مؤثرترین گروه فشار 
تاریخ حزب خم 

شدند. راجرز نیروی 
پیش‌برنده این کارزار 
بود. او که خیالش از 

تأمین مالی جمع بود 
تشکیلاتی ساخت که 
نفوذش بسیار بیش از 

پشتیبانان اولیه آن 
در میان اعضای حزب 
بود. هر کس این پول 

را تأمین کرده، حق 
دارد ادعا کند تاریخ 

حزب کارگر و بریتانیا 
در دهه ۱۹۶۰ را عوض 

کرده است
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هیلی توانســت با نیم درصد رأی بیشتر از رقیب خود از 
منتهی الیه چپ حزب، تونی بن، در ســمت معاون اول 
رهبری قرار بگیرد. پس از پیروزی فوت، راســت حزب 
عملًا دست به خرابکاری از درون زد تا از شکست حزب 

در انتخابات سال ۱۹۸۳ کسب اطمینان کند. 
چپ سوسیالیستی حزب کارگر و بخش مارکسیستی 
آن روز بــه روز قوی‌تر می‌شــد. دو نفــر از نمایندگان 
انتخاب‌شــده در ســال ۱۹۸۳ از اعضــای »گرایــش 
میلیتانت« بودند. اما برای مقابله با این قدرت روزافزون 
تلاش‌های بســیاری می‌شد. چهار نفر از سران حزب در 
ســال ۱۹۸۱ جدا شدند، »حزب سوسیال دموکرات« را 
بنیان گذاشــتند و با حزب لیبرال ائتلاف کردند. پس از 
شکست ســال ۱۹۸۳، فوت را مجبور به استعفا کردند. 
جو حزب آنچنان چپ بود که به جای روی هترســلی 
راست، نیل کیناک چپ به قدرت رسید. اما همین رهبر 
به ظاهر چپ، در دوران اوج تاچر، بیشــتر و بیشــتر به 
راست حرکت کرد و از جمله دست به اخراج صد‌‌ها نفر از 
مارکسیست‌های »گرایش میلیتانت« از حزب زد. کیناک 
تا جایی پیش رفت که عملًا کل واحد حزب در لیورپول 
)که تحت تسلط »میلیتانت« بود و کنترل شهرداری این 
شــهر کلیدی شمال کشور را در دست داشت( را اخراج 

کند. 
در عین حال شاهد چرخش به راست در سایر احزاب 
انترناسیونال دوم نیز بودیم. از سوئد در پیامد قتل اولاف 
پالمه، نخست‌وزیر سوسیال دموکرات، تا فرانسه، جایی 
که فرانســوا میتران، رئیس‌جمهور سوسیالیســتی که 
همگان امیدوار بودند، کشــور را »سرخ« کند، زیر فشار 
شرکت‌های بزرگ، اعلام کرد برنامه سوسیالیستی خود 
را کنــار می‌گذارد، تا آلمان، جایی که گرهارد شــرودر، 
صدراعظم سوســیال دموکرات، دســت به حذف دولت 
رفاه زد تا شاهد طرفه تاریخی غریبی باشیم: نظام رفاهی 
که بیســمارک محافظه‌کار از ترس تبلیغات سوســیال 
دموکرات‌‌‌هــا به پا کــرده بود حالا توســط یک دولت 

سوسیال دموکرات حذف می‌شد!
با چنین ســابقه‌ای و در پی شکســت‌های تاریخی 
چپ در مقابل تاچر، از شکســت اعتصاب معدنچیان در 
سال‌های ۱۹۸۵-۱۹۸۴ تا سقوط شوروی در ۱۹۹۱، بود 
که زمینه ظهور فردی مانند تونی بلر در صدر حزب کارگر 
فراهم شــد. بلر موفق شــد قدیمی‌ترین آرزوهای جناح 
راست و پروآمریکای حزب را جامه عمل بپوشاند؛ روندی 

که در سال ۱۹۹۵ از حذف »ماده چهار«‌ )که شامل تعهد 
بــه »مالکیت عمومی بر ابزار تولید« بود( از برنامه حزب 
شــروع و به نزدیک‌ترین رابطه قابل تصور با رئیس کاخ 
ســفید، جرج دبلیو بوش، ختم شد. بوش پسر بعد‌‌ها در 
کتاب خاطراتش می‌نویســد باور نمی‌کرد روزی با دلهره 
جلسه مجلس عوام در بریتانیا را تماشا کند و امیدوار به 
پیروزی نخســت‌وزیری از حزب کارگر در آرا باشد. انگار 
سرمایه‌گذاری قدیمی آمریکایی‌‌‌ها بر جناح راست حزب 
کارگر بالاخره به بهترین شــکل جواب داده بود. بیهوده 
نبود که رومن پولانســکی در سال ۲۰۱۰ فیلمی به نام 
»سایه‌نویس« ساخت که داستان آن به طور غیرمستقیم 
بر اســاس رابطه بلر و بوش بود - و البته در این داستان، 
نخســت‌وزیر کارگری بریتانیا که کشورش را به آمریکا 

نزدیک می‌کند از ابتدا جاسوس سازمان »سیا« بوده!‌

  فرصتی دوباره؛ »خطر« دوباره
با بــه قدرت رســیدن بلر، به نظر می‌رســید طرح 
قدیمــی حذف چپ از حزب کارگــر بالاخره به حاصل 
رســیده و این حزب می‌رود تا شبیه »حزب دموکرات« 
آمریکا شود. طرحی مشابه در سایر احزاب انترناسیونال 
دوم نیــز در جریان بود و به نظــر موفق می‌آمد. حتی 
 ســازمان جدیدی بــه نــام »انترناســیونال مترقی«

)Progressive International( برپــا شــد کــه 
اعضای آن عملاً شامل بودند بر احزاب انترناسیونال دوم 
به‌اضافه حزب دموکرات آمریکا. انگار این مقدمه برچیدن 

»انترناسیونال سوسیالیست« باشد. 
اما به میان آمدن جرمی کوربین چون صاعقه‌ای است 
که در عرض چند هفته همه چیز را برهم زده و می‌رود 
تا جهت تاریخ را مقابل چشمان‌مان عوض کند. کوربین، 
مانند بلر و براون، در همان انتخابات تاریخی ۱۹۸۳ وارد 
مجلس شد. اما اگر بلر و براون حرکت تدریجی به سوی 
راست را آغاز کردند و »کارگر نو« را پدید آورند، کوربین 
از همان اول در چپ سوسیالیســتی و ضدسرمایه‌داری 
حزب قرار گرفت و در تمامی این ســال‌‌‌ها در آن جایگاه 
باقی ماند. در بیش از 30 سالی که از  حضور او در مجلس 
می‌گذرد، بسیاری چپ‌‌‌ها حزب را ترک کرده و خیلی از 
»چپ‌های« باقی‌مانده، زیر فشار بلریسم، افکار قدیمی را 
کنار گذاشتند و پرچم‌های سرخ را قایم کردند. در نتیجه 
کار چپ‌هایی که چپ باقی ماندند بسیار دشوار بود: غلبه 
بر فشــار برای چرخش به راست یا ترک حزب. کوربین 

بر این فشارها، از چپ و راست، غلبه کرد و در نتیجه در 
بیشتر این سال‌‌‌ها در حاشیه سیاست بود. بیهوده نیست 
که بیش از ۵۰۰ بار علیه رهبری حزب در مجلس رأی 

داده و در این زمینه رکورددار تاریخ بریتانیا است. 
بعد از شکســت حزب در انتخابات ۲۰۱۵، کوربین 
نامزد رهبری شــد امــا هیچکس نامــزدی او را جدی 
نمی‌گرفت. برای حضور به عنوان نامزد می‌بایست امضای 
۳۵ نماینده مجلس را جمــع می‌کرد و هیچ کس فکر 
نمی‌کــرد او بتواند چنین کند. اما تعدادی نمایندگان از 
سر ترحم هم که شده، امضاهای خود را به او دادند تا یک 
دقیقه و ۲۰ ثانیه مانده به پایان مهلت، به عدد ۳۵ برسد. 
اندی برنهام، نماینده لیورپول که شانس اصلی پیروزی 
دانسته می‌شد، به بعضی از نمایندگان حامی خود اجازه 
داد که در عوض پای نامــزدی کوربین را امضا کنند تا 
رقابت جذاب‌تر شــود. او حتماً بــا خودش فکر می‌کرد 
که کوربین، با آن ریش ســاده و کاپشــن ارزان‌قیمت و 
افکار سوسیالیستی تند و تیز، رقیبی جدی نیست. حتی 
طرفداران خود کوربین نیز انتظار نداشــتند او بتواند به 
آرای چندانی دســت پیدا کند. باشگاه‌های شرط‌بندی 

شانس پیروزی او را یک به ۱۰۰ می‌دانستند. 
این ناظرین اما میــزان نارضایتی موجود در جامعه 
بریتانیا را دست کم گرفته بودند. پیام کوربین به سرعت 
گوش‌های آشــنای بســیار یافت. هــر کلامی که علیه 
سیاست‌های ریاضت‌کشی دولت محافظه‌کار می‌گفت، 
طرفدارانش بیشتر می‌شد. هر چه ریش‌سفیدهای حزب، 
از نیل کیناک تا تونی بلر، به او حمله می‌کردند، اشتیاق 
مردم به او بیشــتر می‌شد. نگارنده این خطوط را کمتر 
از هفــت روز مانده به اعلام نتایج انتخابات می‌نویســد. 
امــروز تقریباً همه از پیروزی کوربین مطمئنند و جناح 
راســت دارد برای فردای روز پیروزی احتمالی کوربین 
)۱۲ سپتامبر( نقشه می‌چیند. بازار پیش‌بینی این ‌روز‌‌ها 

داغ است. 
جناح راست که بخش اعظم رهبری و ستون فقرات 
حزب کارگر را در اختیار دارد در مقابل پیروزی کوربین 
چه می‌کنــد؟ کوربین که مدام بر اتحــاد حزب تأکید 
می‌کند و در مورد خطر ایجاد انشعاب مجدد مانند سال 
۱۹۸۳ هشدار می‌دهد، چگونه سعی می‌کند برنامه‌های 
خود همچون ترک ناتو، خلع سلاح هسته‌ای و ملی‌سازی 
بانک‌‌‌ها را در مقابل نمایندگان حزب در مجلس به کرسی 
بنشــاند؟ خلاصه این‌که آخرین پرده از نبرد همیشگی 

چپ و راست در حزب کارگر چگونه خواهد بود؟ 
آیا حزب کارگری که هیچ انشــعابی از آن، چه از چپ و 
چه از راســت، پایدار نمانده، پس از ۱۱۵ سال بالاخره وارد 
انشعابی می‌شــود تا جناح‌های راست و چپ از آن راه خود 
را از هــم جدا کنند؟ یا جناح‌ راســت آن جذب لیبرال‌‌‌ها یا 
محافظه‌کاران می‌شود؟ یا جناح چپ آن بالاخره قایق خود را 
مجزا به روی آب می‌اندازد و حزبی جدید تشکیل می‌دهد؟

این ســؤال‌‌‌ها به کنار، پیروزی کوربین بدون شــک 
طعم انتقامی تاریخی را خواهد داشت. چپی که به نظر 
شکست‌خورده و کنار زده شــده بود، چپی که رهبری 
حزب بیش از 30 سال است آن‌را می‌کوبد، اکنون می‌تواند 
به قدرت برسد و آیا از زاویه طرفداران نظام سرمایه‌داری، 
چیزی وحشتناک‌تر از به قدرت رسیدن سوسیالیستی 
ضدسرمایه‌داری در لندن، مرکز سرمایه‌داری مالی جهان، 
وجود دارد؟ کابوس 40 سال پیش موینیهان انگار دارد 
به وقوع می‌پیوندد. خطر »سوسیالیسم بریتانیایی« در 
جامعه کوربین چون شــبحی است که می‌تواند همه‌جا 

را درنوردد. 

جناح راست که بخش 
اعظم رهبری و ستون 
فقرات حزب کارگر 
را در اختیار دارد در 
مقابل پیروزی کوربین 
چه می‌کند؟ کوربین 
که مدام بر اتحاد حزب 
تأکید می‌کند و در مورد 
خطر ایجاد انشعاب 
مجدد مانند سال ۱۹۸۳ 
هشدار می‌دهد، چگونه 
سعی می‌کند برنامه‌های 
خود همچون ترک ناتو، 
خلع سلاح هسته‌ای و 
ملی‌سازی بانک‌‌‌ها را در 
مقابل نمایندگان حزب 
در مجلس به کرسی 
بنشاند؟
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 به نظر می‌رسد 
در قیاس با عمده 

تحلیلگران 
چپ- میانه، اکثر 

سیاستمداران 
دست‌راستی درک 
روشن‌تر و بصیرت 
بیشتری پیرامون 

آن چیزی دارند 
که حول کمپین 

رهبری کوربین در 
حال رخ دادن است. 

فقط معدودی از 
چهره‌‌های مهم جناح 

راست، کوربین را 
هدیه‌ای به اعضای 
حزب محافظه‌کار 

در انتخابات بعدی 
می‌دانند

مورد خاص بریتانیا

اد روکسبی
استاد علم سیاست در کالج روسکین دانشگاه آکسفورد

ترجمه: سیامک کریمی

همه شواهد حاکی از آن است که »جرمی کوربین« 
چپ‌، در مســیر پیروزی در رقابت رهبری حزب کارگر 
بریتانیا قرار گرفته است. خرد متعارف چپ میانه ‌ـچه در 
درون حزب و چه در میان تحلیلگران رسانه‌ای متمایل به 
حزب‌ـ این است که پیروزی کوربین، نمایانگر فاجعه‌ای 

تمام عیار برای حزب کارگر خواهد بود. 
مضمون اصلــی ادعای آنها این اســت که حامیان 
کوربیــن جدی نیســتند و نمی‌خواهند مســئولانه به 
مصالحه‌‌های ضروری قدرت بیندیشند و درگیر »خلوص 
چپگرایانه« خودشیفته و افسارگسیخته‌ای هستند که در 
صورت پیروزی کوربین در انتخابات رهبری حزب، حزب 
کارگر را برای سال‌‌ها به اپوزیسیون خواهد راند و منجر 
به تکرار تراژیک »ســال‌‌های انزوای« حزب در سال‌‌های 

پس از ۱۹۸۳ خواهد شد. 
آنها به چند دلیل اشتباه می‌کنند. یکی این‌ که همه 
هشــدار‌ها و نگرانی‌‌ها درباره فقدان مسئولیت و آرزو‌های 
اتوپیایی که ظاهراً موجد »کوربینیسم« هستند، ]در حالی 
مطرح شده‌اند[ که آنچه کوربین از منظر سیاسی مطرح 
کرده اســت، کاملًا معقول و به معانی مختلفی، بســیار 
اعتدال‌گرایانه است. برنامه او، عملًا به معنی بازگشت به 
نوعی سوسیال دموکراسی کینزی است که قطعاً چند دهه 
پیش جریان غالب به حساب می‌آمد. این حقیقت که این 
سیاســت‌‌ها »چپ افراطی« خوانده می‌شوند، نشانگر آن 
است که تا چه اندازه از آن زمان، افکار عمومی چپ‌‌های 

لیبرال‌‌های بریتانیا دچار تحول شده است. 
دلیل دیگر آن است که این گفته آنها که مخالفت‌شان 
با کوربین مبتنی بر ارزیابی عمل‌گرایانه و واقع‌بینانه‌ای از 
این اســت که چه چیزی رأی‌آور است و این که اولویت 
آنها شکست حزب محافظه‌کار و بازگشت حزب کارگر به 

قدرت است درست به نظر نمی‌رسد. 
اگــر واقعاً موضــع آنها صرفاً مبتنــی بر ملاحظات 
انتخاباتــی بود، لابد باید ضدیت و دشــمنی کمتری با 
نامزدی می‌داشــتند که در حال حاضر جمعیت بسیار 
زیادی را در سراســر کشور جذب میتینگ‌‌های سیاسی 
کرده اســت و اطمینان کمتری به آینده انتخاباتی سه 
نامــزد دیگری »ایــوت کوپر«، »اندی برنهــام« و »لیز 
کندال« می‌داشتند که هنوز هیچ استعدادی برای ایجاد 
شور و حال انتخاباتی از خود بروز نداده‌اند. مخالفت آنها 
با کوربین، ایدئولوژیک است، نه مبتنی بر رئال‌پولیتیک. 

  واقع‌بینی راست
 به نظر می‌رسد در قیاس با عمده تحلیلگران چپ- 
میانه، اکثر سیاســتمداران دست راستی درک روشن‌تر 
و بصیرت بیشــتری پیرامون آن چیزی دارند که حول 
کمپین رهبری کوربین در حال رخ دادن اســت. فقط 
معــدودی از چهره‌‌های مهم جناح راســت، کوربین را 
هدیه‌ای به اعضای حزب محافظه‌کار در انتخابات بعدی 
می‌داننــد. در عوض، »کن کلارک« چهره سرشــناس 

محافظه‌کاران، اخیراً به حزب‌اش هشدار داده که »رقابت 
با شاخه کوربینی پوپولیسم چپگرا دشوار است« و علاوه 
‌بر آن به وضوح اخطــار داده که کوربین می‌تواند برنده 

انتخابات عمومی بعدی باشد. 
یکی از کلیدی‌‌ترین اســتدلال‌‌هایی کــه مکرراً در 
گفته‌‌های تحلیلگران راست میانه دیده می‌شود این است 
که جنبش کوربین می‌تواند منادی تحولی بنیادین در 
عرصه سیاست باشــد. به‌عنوان مثال، »متیو دیانکونا« 
روزنامه‌نــگار هوادار حزب محافظــه‌کار در مقاله‌ای در 
»گاردیــن« می‌نویســد: »آن عــده‌ از سیاســتمداران 
محافظــه‌کار که به‌نحوی هوشــمندانه و اســتراتژیک 
می‌اندیشــند« نگرانند که »توفانی« کــه کوربین »در 
مرز‌های سیاست معاصر به‌پا کرده« نشانگر آن باشد که 
قواعد متعارف سیاســت در حال تغییر است. به عبارت 
دیگر، میانه سیاســت بریتانیا در حال چرخش به چپ‌ 
است و پیروزی کوربین، این خطر را در پی دارد که این 

گردش به چپ را شدت بخشد. 
 الیستر هیت خبر‌نگار اولترا نئولیبرال روزنامه تلگراف 
نیــز از همین نگران اســت. برای او پیــروزی کوربین 
»فاجعه‌ای برای آرمان ســرمایه‌دارانه« خواهد بود؛ چرا 
که این پیروزی توازن بحث‌‌های سیاســی متعارف را بر 
هم خواهد زد به‌گونه‌ای که »خواست ملی کردن بخش 

بزرگی از صنایع دوباره پذیرفتنی خواهد شد«. 
عمده سیاستمداران راستگرا، کوربین را بسیار جدی 
گرفته‌اند. آنها بــر مبنای درک عمیق‌تری از زمینه‌‌های 
بروز جنبش کوربین دســت به‌ عمــل می‌زنند. آنها از 
امکان تغییر عقل سلیم سیاسی آگاهند و نیز می‌دانند 
که تجلیات این عقل ســلیم در متن سال‌‌ها ریاضت و 
ســرخوردگی از سیاست متعارف در حال حاضر ناپایدار 

و در نوسان است. 
در مقابل، به نظر می‌رسد بیشتر سیاستمداران چپ-

میانه، گرفتار فضای فوکویاما-بلری شــده‌اند که به نحو 
فزاینده‌ای پوچ و مضحک به چشــم می‌آید. شاید درک 
بهتر رهبران جریان راست از این خطرات سیاسی ریشه 
در ضرورت داشــته باشد. هرچه باشد علت وجودی این 
سنت سیاســی، دفاع از نابرابری‌‌های اجتماعی ثروت و 
قدرت است و این موضوع، گیرنده‌‌های سیاسی حساس را 
قادر می‌کند که ظهور هر تهدید جدی احتمالی در برابر 

این نابرابری‌‌ها را ردگیری کنند. 

  زمینه‌‌های مشترک
اگرچه تقریباً همه ناظران با تعجب و شگفتی متوجه 
جنبش کوربین شدند، اما این جنبش بدون زمینه نبود. 
مهم اســت که این موضوع را در چارچوب گســترده‌تر 
تحولات بین‌المللی بنگریم. ممکن اســت گفته شــود 
کوربینیسم، نوع بریتانیایی پدیده گسترده‌تری در سراسر 
اروپا است: تغییر در توازن سیاسی نیرو‌ها به سود جریان 
چــپ و خیزش فوری احزاب و جریان‌های رادیکال ضد 
ریاضــت اقتصادی که قابل توجه‌‌ترین آنها، پودموس در 

اسپانیا و سیریزا در یونان هستند. 
این تغییر از تلاقی دو عامل مهم نشــأت می‌گیرد؛ 
اثر ریاضت اقتصادی بر کارگران و بحران طولانی مدت 

سوسیال دموکراســی. همراهی این دو عامل در احزاب 
سوسیال دموکرات سبب شد تا تقریباً همه این احزاب از 
ابراز مخالفت منسجم با ریاضت اقتصادی ناتوان باشند و 
البته در بسیاری موارد این احزاب به‌شکل خودخواسته 
به‌عنــوان احــزاب حکومتی این سیاســت‌‌ها را به‌ اجرا 
گذاشتند و روند بلندمدت کاهش اعضای حزب و کاستن 

از مشارکت مردم در انتخابات را تسهیل کردند. 
در این خصوص قابل ذکر است  با وجود بهبود اندک 
وضعیت حزب کارگر در زمان اد میلیبند، آرای این حزب 
از سال ۱۹۹۷ بشدت ریزش داشته است. در واقع، عدم 
شــرکت رأی‌دهندگان اصلی حزب کارگــر در آخرین 
انتخابات عمومی علت شکاف میان نتیجه نظرسنجی‌‌ها 
در مورد میزان حمایت از حزب کارگر و آرای واقعی این 
حزب در انتخابات بود. این افول پایگاه ســنتی حامیان 
احزاب تثبیت شده سوسیال دموکرات، موقعیت متزلزلی 
را ایجاد کرده که در آن مخالفت‌‌های جریان چپ با این 

احزاب می‌تواند بسرعت اوج گیرد. 
البته این روند در سراســر اروپا به ‌شــیوه‌ای یکسان 
متحقق نشده اســت. حال و هوای رادیکالی که بخش 
زیــادی از اروپا را درنوردیده اســت، در متن شــرایط 
اجتماعی خاص هر کشــور بیانی خاص پیدا کرده و در 
چارچوب‌‌های سازمانی و سیاسی خاص هر کشور تبلور 
یافته اســت. در اســپانیا، نیاز به راهکاری بدیل، توسط 
حزبی جدید به نام »پودموس« مطرح شــده که از دل 
»جنبش میدان‌ها« در سال ۲۰۱۱ پدید آمده است، در 
حالی که در یونــان، جریان‌های ضد ریاضت، حول یک 
ائتلاف سابقاً موجود از سازمان‌های چپ رادیکال به نام 

»سیریزا« جمع شدند. 
در بریتانیا، به ‌نظر می‌رســد جریان متمایزی شکل 
گرفته اســت. برخلاف پودموس و ســیریزا که با همه 
تفاوت‌هایشان، با احزاب سوسیال دموکرات تثبیت شده 
)به ترتیب احزاب »کارگران سوسیالیســت اسپانیا« و 
»جنبش سوسیالیســت یونان«( درافتاده‌اند، این رقابت 
در بریتانیا در درون ســاختار حزب ســنتی سوســیال 
دموکراسی ظاهر شده است )یا حداقل در ارتباط نزدیک 
با این ســاختار‌ها است تا جایی که رقابت کوربین برای 
رهبــری حزب کارگر، نیروی حمایتــی ورای ]اعضای[ 

حزب کارگر را به جنب و جوش انداخته است. (
علاوه بر این، شکل خاص بریتانیایی این چالش، به‌ 
نسبت دیر و پس از مجموعه‌ای از رویداد‌هایی آغاز شد 
که اکنون با نگاهی پســینی می‌توان آنها را شروع‌‌های 
اشــتباه نام نهاد و مهمترین آنها خیزش ســبز در چند 
ماه گذشته بود. گویی این حال و هوای رادیکال با شیوه 
آزمون و خطا در جســت‌وجوی محمل مناسبی بود تا 
دست آخر )دست‌کم فعلًا( بر جنبشی که در حال حاضر 

حول کوربین شکل گرفته استقرار یابد. 
تلقی خیزش کوربین به ‌عنوان قالبی که حال و هوای 
رادیــکال اروپا در بریتانیــا در چارچوب آن تجلی یافته تا 
اندازه‌ای گمراه‌کننده اســت. شــاید دقیق‌تر آن باشد که 
گفته شود، جنبش پیرامون کوربین، قالب خاصی است که 
این تحول سیاسی- ایدئولوژیک در انگلستان در چارچوب 
آن متجلی شــده است؛ چرا که نخستین جنبش سیاسی 

جنبش جرمی کوربین در چارچوب خیزش بین‌المللی علیه ریاضت

جهان
پنجــم  شــماره 
1394 شــهریور 

58



یکی از موارد کلیدی 
اشتراک جنبش کوربین 
با تشکل‌‌های سیاسی 
همچون »پودموس« 
و »سیریزا« این تصور 
است که هرگونه 
استراتژی جدی ضد 
ریاضت نمی‌تواند صرفاً 
بر اعتراض و بسیج 
اجتماعی مبتنی باشد و 
مسئله قدرت سیاسی 
باید مورد توجه قرار 
گیرد

توده‌ای جدی علیه ریاضت در جزایر بریتانیا حول »کمپین 
آری« برای اســتقلال اســکاتلند شــکل گرفت. در واقع 
می‌توانیم کمپین کوربین را به ‌مثابه سرایت کمپین آری 
اسکاتلند تلقی کنیم، جنبش رادیکال و معتمد به‌نفس ضد 

ریاضتی که نخست در مرز شمال شکل گرفت. 
یکی از مــوارد کلیدی اشــتراک جنبش کوربین با 
تشکل‌‌های سیاســی همچون »پودموس« و »سیریزا« 
این تصور است که هرگونه استراتژی جدی ضد ریاضت 
نمی‌تواند صرفاً بر اعتراض و بسیج اجتماعی مبتنی باشد 
و مسئله قدرت سیاســی باید مورد توجه قرار گیرد. به‌ 
عبارت دیگر، جریان‌های ضد ریاضت باید هدف‌شــان را 
فتح دولت را به ‌مثابه عنصر ضروری و اساسی استراتژی 

گسترده‌تر و بلندپروازانه تغییر تلقی کنند. 

ممکن است همین تصور مشــترک موجب شده تا 
رادیکالیســمی که اروپا را درنوردیده در بریتانیا در قالب 
جنبشــی برای تحول حزب کارگر تجلــی یابد. به‌ هر 
صورت ویژگی‌‌های خاص نظام انتخاباتی بریتانیا کسب 
جایگاهی در پارلمان را برای احزاب کوچکتر بسیار سخت 
می‌کند، چه رســد که بخواهنــد در انتخاباتی عمومی 

اکثریت پارلمان را به‌دست آورند. 
بــا وجود این، جریان رادیکال ضد ریاضتی که حزب 
کارگر محمل سیاســی اصلی آن اســت پیش از آن که 
بتواند حتی قدمی به پیروزی در انتخاباتی عمومی نزدیک 
شود با مشکلات و موانع ریز و درشتی مواجه خواهد شد. 
به‌ هر حال جناح راســت حزب کارگر حتی در صورت 
رهبری کوربین هم‌چنان بخش اعظم دســتگاه حزب را 

تحت تسلط دارد و باید یادآوری کنیم که آنها حتی پیش 
از توزیع برگه‌‌های رأی در حال طراحی کودتایی بودند. 

علی‌رغم تردید‌هایی که بسیاری از ما در مورد شانس 
موفقیت کوربیــن برای تحول حزب کارگــر به ابزاری 
برای تغییر اجتماعی رادیــکال داریم، پیروزی کوربین 
در انتخابات رهبری حــزب روحیه کلیت چپ بریتانیا 
را بشــدت بالا خواهــد برد و فرصت‌‌هــای زیادی برای 
پیشــرفت‌‌های آتی فراهم خواهد کرد و البته ترس‌‌های 
محافظه‌کارانی چون هیــت و دیانکونا در مورد گردش 

میانه سیاست بریتانیا به چپ را نیز تأیید خواهد کرد. 
منبع

)www. jacobinmag. com( مجله ژاکوبین 
۷ اگوست ۲۰۱۵
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جیسون کولی
سردبیر »نیواستیتزمن« او قبلًا سردبیر »گرانتا«، 

سردبیر ارشد »آبزرور« و نویسنده در »تایمز« بوده است 
ترجمه: سحر کریمی

به من گفته ‌بودند که جرمــی کوربین را در کافه کالج 
سلطنتی طب عمومی، نزدیک به ایستگاه »یوستن« لندن 
ملاقات کنم. من خواسته بودم که زمان ملاقاتم با این مرد 
66 ســاله امروز حزب کارگر، محدودیتی نداشته باشد، اما 
مشــاوران او گفتند که برای این‌کار بیش از نیم‌ساعت وقت 
ندارم. احتمالاً ســه هفته پیش می‌توانستم سه ساعت با او 
گفت‌وگو کنم. ســه ماه پیش، زمانی که کوربین کله‌شقی 
بیشتر شمرده نمی‌شــد، یا بهتر بگویم، بیشتر از یادگاری 
از دوران »بــن«)2( در حزب کارگر نبود، اساســاً کاندیدای 
مصاحبه از طرف »نیواستیتزمن« نبود، بنابراین مخالفت او 

قابل پیش‌بینی بود. 
اما حالا، حزب کارگر زخم‌خورده از شکست در انتخابات 
است و »تب کوربین« چپ‌‌‌ها را مسحور خود کرده و طبیعی 
اســت که وقت نماینده ایزلینگتون شــمالی در پارلمان از 
درخواســت‌‌‌های مصاحبه با رسانه‌‌‌ها اشباع شده است. حالا 
حتی نزدیک‌‌‌ترین مشاورانش پذیرفته‌اند که او می‌تواند برنده‌ 
رهبری حزب باشد، در حالی که این رقابت را در حالی آغاز 
کردند که همین‌که نامزد آنها توانســت 35 رأی لازم برای 
ورود به رقابت نهایی را کســب کند، اسباب خوشحالی‌شان 

بود. 
یکی از اعضای کمپین انتخاباتی او که توسط »اتحادیه‌ 
متحد عمومی کارگــران« )3( و ســایر اتحادیه‌‌‌های صنفی 
حمایت مالی می‌شود، در حالی که از نفس افتاده، می‌گوید: 
‌»اوضاع دیوانه‌وارشــده، ما نتوانستیم به »فایننشال تایمز« 
وقت مصاحبه بدهیم و »میرور« هم فقط 5 دقیقه مصاحبه 

تلفنی گرفت.«
کوربین، پیشکســوت ائتلاف »جنگ را متوقف کنید«، 

مبارزات ضد آپارتاید و کمپین خلع سلاح اتمی نیم‌ساعت 
دیر به قرارمان رسید. »سایمون فلچر«، رئیس سابق کارکنان 
»کن لوینگســتون« )4( که زمانی هم برای »اد میلیبند« به 
عنوان مذاکره‌کننده‌ واسط اتحادیه‌‌ها کار می‌کرد، همراه او 
بود. فلچر از دوســتان قدیم »نیو استیتزمن« است. این بود 
که من با خواست او برای حضور در مصاحبه موافقت کردم، 
مصاحبه‌ای که 14 دقیقه بیش از زمان تعیین شــده طول 
کشید، تا زمانی که کوربین با عجله ما را ترک کرد تا قطارش 
به ســمت بریســتول را از دســت ندهد. هرچند که بعدها 
فهمیدم در ایستگاه یوستن و با هجوم طرفداران جوانی که 
می‌خواســتند با او عکس بگیرند، قطارش را از دست داده 
است. این هم از مخاطرات پرچمدار چپ بودن در رقابت‌‌‌های 

بسیار طولانی و بسیار عجیب رهبری حزب کارگر است. 
ما دو روز پس از اعلام نتایج نظرسنجی تایمز که آنچه ما 
پیش‌تر در وبلاگ مجله گزارش کرده بودیم را تأیید می‌کرد، 
ملاقــات کردیم: این که کوربین به عنوان کم‌شــانس‌‌‌ترین 
کاندید، وارد میدان رقابت شــده بود، اکنون برنده‌ انتخابات 
رهبــری حزب اســت. کوربین در حالی کــه کاپوچینوی 
عصرانه‌اش را ســفارش می‌داد، گفت: »من واقعاً خوشحالم. 
چرا خوشــحال نباشم؟ این اشتیاق پنهان به بحث جدی و 

سیاست جدی که دیدم، شگفت‌انگیز است.«
هیچ نشانه‌ای از خودبرتربینی یا حس پیروزی شخصی 
در رفتار کوربین نیست. به آرامی صحبت می‌کند، برخلاف 
چپ‌‌‌های یاغــی مانند جورج گالووی یا کن لوینگســتون، 
رفتارش نمایشی نیست. او پیراهن یقه باز سفیدی پوشیده 
بود که زیرپیراهنی‌اش در زیر آن نمایان بود، از همان‌‌‌هایی 
که پدربزرگ من که راننده اتوبوس بود، ‌حتی در گرم‌‌‌ترین 
روز‌‌های تابستان عادت داشت زیر پیراهن رسمی یقه‌دارش 
بپوشــد. روی پیراهن هم ژاکت نخی بژ رنگی پوشیده بود 
که انگار حالا نماد کوربین شــده اســت. مو‌‌ها و ریش‌‌‌های 
خاکســتریش کوتاه بود، رنگ‌پریده به نظر می‌رســید و به 
سختی سرما خورده بود و برای همین صدایش گرفته بود. 

او برای من، بیش از هرچیز یادآور اســتادان جامعه‌شناسی 
دانشگاه‌‌‌های متأخر بریتانیا در سال‌‌‌های حدود 1978 بود. 

در بیشــتر ســخنرانی‌‌‌های کوربین، جا برای جمعیت 
کم آمده اســت و بعد از هر ســخنرانی، کوربین سخنرانی 
اختصاصی خودش را هم داشــته اســت: »ما یکشنبه بعد 
از ســخنرانی در لندن به جشنواره شــهدای تالپادل )5( در 
دورست رفتیم و من جزو لیســت سخنرانان اصلی نبودم، 
چون کنگره‌ اتحادیه‌‌‌های کارگــری بریتانیا )TUC( در این 
مــوارد خیلی بی‌طرف برخــورد می‌کند. اما بعــد از پایان 
جشنواره ما ســخنرانی خود را بیرون چادر برگزار کردیم و 

حدود 3 هزار نفر آنجا جمع شده‌ بودند«. 
جرمی کوربین، شورشــی همیشگی، بیشتر عمر کاری 
طولانــی خود، یعنی از زمان انتخاب شــدن در پارلمان، به 
ضدیــت و چالش با دســتورالعمل‌‌‌های حزب خود گذرانده 
است. در طول دهه 80، او به گری آدامز و مارتین مک‌گینس 
در »سین‌فین« )6( نزدیک بود و به عنوان مخالف سرسخت 
آنچه او آن را »سیاست‌‌‌های اشغالگرانه‌ اسرائیل« می‌دانست، 
با گروه‌‌‌های اسلامی مانند حماس و حزب‌الله متحد شد. آنچه 
امروز می‌گوید این است که »شما نمی‌توانید صلح را به دست 

آورید، مگر این که با همه طرف‌‌‌ها صحبت کنید.«
او می‌گوید: »اگر اندکی دید تاریخی داشته باشیم، نقطه‌ 
عطف اروپا در حقیقت »ســند واحد اروپایی«)7( بود، همان 
مســائل دوران تاچر- ماستریخت )8(، که اروپا را کمابیش به 
سیســتم بازار تبدیل کرد. با تأسیس بانک مرکزی مستقل 
اروپایی، که بعد‌‌ها »یورو« را گســترش داد و آن‌طور که من 
فکر می‌کنم با قســاوت عجیبی که با یونــان رفتار کردند، 
باعث شــد که من ســؤالات زیادی برایم ایجاد شود. طرف 
دیگر ماجرا به نظر من این است که حزب کارگر باید درباره 
ترتیبات کاری و درباره ســطح مالیات بر شرکت‌‌‌ها در اروپا 
خواست‌‌‌هایی را مطرح کند. باید توافق‌‌‌هایی در زمینه مقررات 
زیســت‌محیطی صورت بگیرد... چرا ما همه‌ این کار‌‌ها را به 
دیوید کامرون سپرده‌ایم، تا چند وقت یک‌بار بیانیه‌ای صادر 

باید به ناامیدانی بیندیشیم
 که رأی ندادند

آیا جرمی کوربین واقعاً می‌تواند رهبر 
حزب کارگر باشد؟ جیسون کولی، سردبیر 

»نیواستیتزمن« با  کوربین ملاقات کرده تا 
درباره کمپین انتخاباتی، رسانه و این که 

چگونه جلسات سؤال از نخست‌وزیر را اداره 
خواهد کرد، ‌گفت‌وگو کنند. 

)1(

»اتحادیه‌ متحد 
کارگران« که حامی و 
سرمایه‌گذار کوربین 

است  به سختی 
تلاش می‌کند و 

حتی با تماس‌‌‌های 
تلفنی از اعضای 

خود می‌خواهد که 
به عنوان »هوادار 
وابسته« ثبت‌نام 

کنند و در انتخابات 
رأی دهند. اعضای 
برجسته کابینه‌ی 

 سایه مانند
 »چوکا اومونا« 

گفته‌اند که زیر دست 
کوربین کار نخواهند 

کرد

جهان
پنجــم  شــماره 
1394 شــهریور 
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کند، در حالی که هیچ مذاکره‌ای با کسی انجام نمی‌دهد؟«
او دوباره به مسئله یونان بازمی‌گردد: »بیایید از زاویه‌ای 
دیگر به قضیه نگاه کنیم: اگــر ما اجازه دهیم که نیرو‌‌های 
بی‌شمار، اقتصادی مانند یونان را از بین ببرند، در حالی که 
پول ‌کمک‌‌‌های مالی به جیب مردم یونان نمی‌رود و به جیب 
بانک‌‌‌های مختلف در تمام اروپا سرازیر می‌شود، اینجاست که 
به نظر من، ما باید بسیار بسیار با دقت درباره نقش اتحادیه 
اروپا و نقش خودمــان در این وضعیت فکر کنیم.«کوربین 
طرفدار سوسیالیســم دولت بزرگ است، یعنی مالیات بالا 
در تجــارت و بر افراد ثروتمند و مالکیــت دولتی راه‌آهن و 
امکانات اساسی، مقررات محدود‌کننده‌ بازار، حذف شهریه‌ها، 
سیاســت خارجی ملایم و غیرمداخله‌جویانه و مانند آن. او 
خوشحال می‌شود که درباره تأثیر مارکس بر افکارش صحبت 
کند. وقتی بــه او گوش می‌دهید، تمام حرف‌هایش به طور 
باشــکوهی عملی به نظر می‌آیند، انگار که سوسیالیســم 
بسیار ساده در کشــور قابل دسترسی است، حتی در عصر 
ســرمایه‌داری جهانی یکپارچه. حتی اگر با سیاســت‌‌‌های 
او موافق نباشــید، نمی‌توانید به اعتقاد و صداقت او احترام 

نگذارید. 
بــا تغییراتی که در سیســتم انتخابــات رهبری حزب 
توســط اد میلیبند به وجود آمده، اکنون همه می‌توانند با 
پرداخت 3 پوند و ثبت‌نام به عنوان هوادار حزب، در انتخابات 
شرکت کنند. این قوانین جدید که نقش اعضای پارلمان در 
انتخابات را کاسته است، باعث آسیب‌پذیری حزب در برابر 
دســتکاری‌‌‌های خارجی و موج ورود تازه‌وارد‌‌ها شده است. 
»اتحادیه‌ متحد کارگران« که حامی و سرمایه‌گذار کوربین 
است نیز به سختی تلاش می‌کند و حتی با تماس‌‌‌های تلفنی 
از اعضــای خود می‌خواهد که به عنوان »هوادار وابســته« 
ثبت‌نــام کنند و در انتخابات رأی دهند. اعضای برجســته 
کابینه‌ ســایه مانند »چوکا اومونا« گفته‌اند که زیر دســت 
کوربین کار نخواهند کــرد. در حالی که حزب محافظه‌کار 
عقب نشسته اســت و با خوشحالی )که به سختی می‌تواند 
پنهان کند( به تمام ماجرا می‌نگرد. حزب کارگر از دهه 80 
تاکنون، چنین دوپاره نشده بود، یعنی زمانی که راست‌‌‌های 
میانه‌رو حزب انشعاب کردند تا حزب سوسیال دموکرات را 
تشکیل دهند. اما آیا او نمی‌ترسد که در صورت برنده شدن، 
این اتفاق تکرار شــود، آن‌هم وقتی که او باید از همکارانش 
درخواســت وفاداری داشته باشــد؟ وفاداری‌ای که خودش 

هرگز به حزب نشان نداد؟
او پاسخ می‌دهد: »خب، وفاداری در مورد حزب و جنبش 
است... اگر شما حزبی مؤثرتر و بهتر می‌خواهید، باید در‌‌های 
حــزب را به روی اعضای جدید و هــواداران باز کنید و این 
اتفاقی است که در این انتخابات رخ داده است. این انتخابات 
از گذشته بازتر است... من فکر می‌کنم بسیاری از افرادی که 
از زمان انتخابات به حزب پیوسته‌اند و من بسیاری از آنها را 
ملاقات کرده‌ام، با سیاست‌‌‌های ریاضت مخالفند. آنها به حزب 
پیوسته‌اند تا کاری انجام دهند. شاید آنها دیده‌اند که سایر 
احزاب چپ کوچک مانند »حزب احترام« یا »اتحاد چپ« 

به جایی نرسیده‌اند.«
 چه احساسی دارید اگر رهبر مخالفان شوید؟ آیا 
این استقامت را دارید که هر هفته در جلسه سؤال با 

نخست‌وزیر با دیوید کامرون، سرو کله بزنید؟«
من اســتقامت زیادی دارم، درباره ایــن موضوع نگران 

نباشید، من هر روز دوچرخه‌سواری می‌کنم.
 ممکن نیست که رأی بیاورید و بعد استعفا دهید؟

چــرا باید چنین کاری کنم؟ چه کســی چنین چیزی 
گفتــه؟ حرف‌‌‌های عجیبی درباره من در روز‌‌های گذشــته 
زده شــده. انگار مردم می‌دانند در ذهن من چه خبر است و 

دیگر لازم نیست که خودم فکر کنم، کافی است روزنامه‌‌‌ها را 
بخوانم. گوش کنید، اگر ما این انتخابات را ببریم، برای مدت 

طولانی در این فضا خواهیم بود.
 بنابراین در انتخابات عمومی ســال 2020 شرکت 

خواهید کرد؟
خب، بگذارید هرچیز سرجای خودش باشد. ما هنوز این 
انتخابات را نبرده‌ایم و ممکن اســت نبریم. اما من امیدوارم 
که حزب بخواهد که منســجم باشــد و مطمئنم که این را 
می‌خواهد. امیــدوارم حزب درک کند که دموکراتیک‌‌‌ترین 
انتخاباتی که برگزار کرده‌ایم، نتیجه مهمی داشــته و مردم 
بسیاری را بسیج کرده است. من هرگز چنین جمعیتی را در 

جلسات حزب ندیده بودم.
 از حزب محافظه کار به کــدام نماینده پارلمان 

علاقه‌مندید؟
خب، افراد زیادی هســتند. پیتر تاپسل از همه جذاب‌تر 
اســت، او واقعاً فردی تاریخی است. او می‌گفت که آنقدر در 
پارلمان بوده که تفریباً همه را می‌شناسد. منظورم این است 
که من هم افراد زیادی را می‌شناســم، اغلب محافظه‌کاران 

راست‌گرای پدرسالار.
 و نماینده مورد علاقه‌تان در حزب کارگر؟

در طول همه این ســال‌ها؟ خــب، باید بگویم تونی بلر. 
او متفکــری اصیل بود و فکر می‌کنم آدم شــجاعی بود که 
خاطرات خود را منتشر کرد و سیر تحول این تفکر اصیل را 
نشــان داد و البته او بار‌‌ها مورد حمله قرار گرفت و در طول 
زندگی‌اش مسخره شــد، اما در نهایت مورد احترام و علاقه 

قرار گرفت. تونی افسانه بود، از بسیاری جهات.
 شخصیت تاریخی که تحسین می‌کنید کیست؟

در بریتانیا یا هرجای دیگر؟ ســؤال سختی است، افراد 
بســیاری هســتند. فکر می‌کنم در تاریخ انگلستان، جان 
لیلبرن)9(آدم بسیار جالبی است. او توانست کل بحث درباره 
جنگ داخلی را به موضوع جدیدی تبدیل کند و گزارشــی 
وجود دارد که در اواخر ســال 1648، او سه روز در خانه‌ای 
در ایزلینگتون با »کرامول« مذاکره کرده است. من نتوانستم 
گزارش این مذاکرات را پیدا کنم، ‌ای کاش می‌توانستم و در 
این صورت می‌توانستم برای آن خانه پلاکی برای ثبت این 

واقعه بگیرم.
 آیا شــخصیت تاریخی‌ای وجود دارد که شما با او 

همذات‌پنداری کنید؟
شخصیت تاریخی که دوســت دارم با او هم‌ذات‌پنداری 
کنم، احتمالاً سالوادور آلنده است، او از بسیاری جهات انسان 

جالبی بود، انسانی بسیار عمیق و متفکر.
 آیا او را ملاقات کرده‌اید؟

نه، من افراد بسیاری را در شیلی ملاقات کرده‌ام، اما متأسفانه 
او را ندیده‌ام. سیا با کمک بریتانیا، دولت او را ساقط کردند.

 ‌آیا شما از استقلال اسکاتلند حمایت می‌کنید؟
من فکر می‌کنم آنها در صورتی که خودشــان بخواهند، 
حــق برگزاری رفراندوم را دارند. البته اگر به همین شــیوه 
که اکنون هســت، استقلال خود را داشــته باشند، بسیار 

خوشحالترم.
 آیا هنوز از جولیان آســانژ و ویکی‌لیکز حمایت 
می‌کنید؟ هنــوز فکر می‌کنید که او در ســفارت 

اکوادور در لندن، زندانی است؟
او به سفارت رفت، چون احساس می‌کرد که اگر او را به 
سوئد برگردانند، به زور به آمریکا خواهند فرستاد. سوئدی‌‌‌ها 
به طور واضح نمی‌گفتند که در صورت بازگشت به سوئد، با 
او چه خواهند کرد. به نظر من بهتر بود که مقامات ســوئد 
اتهامات علیه او را بررسی می‌کردند، تصمیم می‌گرفتند که 
آیا او قابل تعقیب است یا نه و این قضیه را دنبال می‌کردند، 

در حالی که به او ضمانت می‌دادند که تحت هیچ شرایطی او 
را به آمریکا بازنمی‌گردانند.

 آیا نگران ورود چپ‌‌‌های افراطی به حزب نیستید؟
من می‌خواهم که هــواداران ثبت‌نام شــده، تبدیل به 
اعضای حزب شــوند. من طرفدار این نگاه هســتم که باید 

هزینه عضویت کاسته شود و تعداد اعضا بالا رود.
 آیا شما سلطنت را حذف خواهید کرد؟

ببینید، در اعمــاق قلبم، همان‌طور کــه می‌دانید من 
جمهوریخواه هســتم. اما این مبارزه‌ای نیســت که در پی 
آن باشــم. حتی به این مبارزه علاقه‌مند هم نیســتم. من 
علاقه‌مندم که توازن را به جامعه‌مان برگردانم و با مشکلات 

دست و پنجه نرم کنم و از محیط زیست محافظت کنم.
 آیا شما پشیمان نیســتید که تلاش کرده‌اید با 
حزب‌الله و حماس و سایر گروه‌‌‌های تروریستی متحد 

شوید؟
ببینید، شما به صلح دست نمی‌یابید، مگر این که با همه 
صحبــت کنید. باید مذاکرات صــورت گیرند. بله، در میان 
حزب‌الله و حماس من با خالد مشعل رهبر حماس ملاقات 
کرده‌ام. من با افرادی از تمامی این گروه‌‌‌ها ملاقات کرده‌ام، در 

حقیقت تونی بلر هم همین کار را کرده است.
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قانون اساســی بریتانیاســت که مطابق آن نخست‌وزیر هر 
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و کار اجباری در اســترالیا شدند. هرچند که این افراد بعد از 
اعتراضات گسترده مردمی آزاد شدند، به خاطر مظلومیت و 

رنجشان در راه مبارزه، لقب شهید گرفتند. 
6- سین‌فین )Sinn Fein( قدیمی‌‌ترین جنبش سیاسی 
ایرلند اســت. این حزب جمهوریخواه هم در ایرلند شمالی و 
هم در جمهوری ایرلند فعال است. سیاست اصلی این حزب 

تشکیل ایرلند متحد است. 
7- سند واحد اروپایی یا SEA، سندی است که در سال 
1986 در لوکزامبورگ به امضا رسید و طبق آن اروپا موظف 
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پیش به سوی یک خیز بلند
مدرنیزاسیون و تاریخ پر فراز و فرود جنبش اتحادیه‌های کارگری 

در ایران )۱۲۸۵ تا ۱۳۲۰ ه. ش (

امیرحسین سادات
کارشناس رفاه اجتماعی

ســال ۱۲۸۶ ه. ش )۱۹۰۷ م ( بــرای مردم ایران از 
جهات مختلف حائز اهمیت اســت: پس از موفقیت و به 
بارنشستن نهضت مشــروطه، که عمدتاً توجه‌ها را صرفاً 
به خود معطوف می‌دارد، در این ســال نخستین اتحادیه 
کارگری توســط کارگران چاپخانه »کوچکی« در تهران 
تأسیس  و در پی آن چندین و چند اعتصاب در شهر‌های 
مختلف ایران برگزار شــد که حتــی در زمان حاضر نیز 
خواســته‌ها و گستره این اعتصاب‌ها شــگفت‌آور است. 
عمدتاً پیدایش این موج نخستین و البته شکننده جنبش 
اتحادیه‌گرایی را به نفوذ ایده‌های مترقی و برابری خواهانه 
فرقه »اجتماعیون-عامیون« )سوســیال دموکرات‌ها( در 
ارتباط با حقوق نیروی کار می‌دانند که در قفقاز تأسیس 
شده و تا مدت‌ها واســطه ورود ایده‌ها و افکار مربوط به 
حقوق کارگران به ایران بود. صد البته نیرو‌های سیاسی 
مترقی مشــروطه توجه بسیاری را به این ایده‌ها مبذول 
داشتند، لیکن نمی‌توان از این حقیقت چشم پوشید که 
مبدأ شکل‌گیری و طرح این ایده‌ها هرگز در درون ایران 
نبوده، بلکه تا پیش از انقلاب کمونیســتی اکتبر ۱۹۱۷ 
در روسیه، این ایده‌ها از سوسیال دموکرات‌‌های اروپایی 
و پس از این انقلاب، از نیرو‌های انقلابی روسیه جذب و 
وارد جریان‌هــای فکری و کارگری ایران شــد. لیکن در 
کنار ایده‌های مربوط به بهبود وضعیت کارگری که پس 
از مشــروطه و در پایان عهد قاجار وارد ایران شد، تحول 
و گرایشــی تدریجی اما فزاینــده در بنیان‌‌های وضعیت 
اجتماعی و اقتصادی ایران در حال رخ دادن بود که تحت 
تأثیر حرکت لنگ لنگان ایران به ســمت صنعتی شدنی 
بود که مدت‌ها پیش در اروپا محقق شــده و اکنون وارد 
ایران می‌شــد. امروزه ما از چنین گرایشی تحت عنوان 
مدرنیزاســیون یاد می‌کنیم و در اینجا عمدتاً تأکید ما 
بر بعُدی از این گرایش اســت که همزمان با رشد کمی 
جمعیت، نظام تولیدی جامعه را از شــیوه سنتی آن به 
شیوه صنعتی متحول کرد. بارقه‌های ورود مدرنیزاسیون 
و حضور صنعــت جدید در دل بافت ســنتی تولید، به 
مدت‌ها پیش از انقلاب مشــروطه بازمی‌گردد، اما شدت 
و شتاب مدرنیزه شدن با فراز و فرود‌هایی همواره کُند و 
بطئی بوده و تنها از سال ۱۳۰۵ به بعد و به ویژه در دهه 
۱۳۱۰، این شتاب ســرعت می‌گیرد و تعداد نیروی کار 
۲۵۰ درصــد افزایش می‌یابد )البته نمونه ‌های از حضور 
صنایع پیچیده‌تر در ایران به سال ۱۲۸۷ بازمی‌گردد که 
مربوط به صنعت نفت در خوزستان است، اما حضور این 
صنعت اساساً سرشت نمای وضعیت صنعتی کشور در آن 
زمان نیست، بلکه محصول سرمایه و صنعت انگلیسی‌ها 

بوده است(. 
ســؤال مهمی که با کنار هم قــرار دادن رویداد‌های 
مذکور می‌توان پرســید آن اســت که چه نسبتی بین 
گرایش مدرنیزاســیون از یکسو و چندینوچند اعتصاب 
کارگری )و بطور کلی فعالیت‌های بسیار اتحادیه‌ها برای 
استیفا و افزایش حقوق کارگران( از سوی دیگر، در فاصله 

سال‌های انقلاب مشــروطه تا انتهای حاکمیت رضاشاه 
وجود دارد؟ و اساســاً سهم نیروی کار از مدرنیزاسیون 
چه بوده اســت؟ همچنین، تحلیل و پاسخگویی به این 
ســؤال، ما را بــه علل و زمینه‌های قــوت و ضعف‌های 
جنبش اتحادیه‌های کارگری و نابودی و انحلال مقطعی 

آنها در آن دهه یعنی ۱۳۱۰، رهنمون خواهد کرد. 
در ارتبــاط با وضعیت اتحادیه‌های کارگری در دوره 
مورد بحث، اختصاصاً سه کتاب به زبان فارسی موجود 
اســت و به نوعی این ســه کتاب در حکــم کتاب‌های 
کلاسیک در این حوزه هستند: اتحادیه‌های کارگری و 
قانون کار در ایران، نوشــته ویلم فلور )چاپ به فارسی 
در سال ۱۳۷۱(، اتحادیه‌های کارگری و خودکامگی در 
ایران، نوشته حبیب لاجوردی )چاپ به فارسی در سال 
۱۳۶۹( و شوق یک خیز بلند، نوشته جلیل محمدی و 
ناصر سعیدی )سال چاپ، ۱۳۸۱(. هر سه این کتاب‌ها 
دوره مورد بحث ما را کاویده‌اند. در این نوشــته ســعی 
خواهد شــد تا طبق این کتاب‌ها به سؤالات پیش‌گفته 
پاســخ گوییم. بــرای پرداختن به این ســؤالات، مرور 
دوره‌بندی تاریخی تجربه اتحادیه‌ها بر اساس سه دوره 
فراز و فرودشان، به عنوان زمینه بحث مفید خواهد بود: 
دوره نخســت از ســال ۱۲۸۵ تا ســال ۱۲۹۲ )یا 
۱۹۰۶ تــا ۱۹۱۱ م( را در برمی‌گیرد که در این دوره به 
دلیل ضعف حکومت مرکزی و همچنین اندک همدلی 

سیاســتمداران اصلاح طلب نســبت به کارگران، امکان 
توفیق نســبی اتحادیه‌ها فراهم می‌آید. شروع این دوره 
مصادف اســت با موفقیت نهضت مشــروطه و سوسیال 
دموکرات‌هــای قفقاز که منبع اصلی آگاهی درباره وضع 
طبقه کارگر را فراهم می‌آورند. پیش از شروع این دوره، 
فعالیت‌های دو ســازمان با اهداف کارگری که در قفقاز 
تشکیل شــده بودند زمینه‌ساز اعتصاب‌های کارگری در 
این دوره شدند: نخست ســازمان »همت« )تأسیس در 
۱۲۸۳ ه. ش. یــا ۱۹۰۴ م( با هدف حســاس ســاختن 
کارگران به امور سیاســی و همچنین با در دســتور کار 
قرار دادن هشت ساعت کار روزانه و به رسمیت شناختن 
حق اعتصاب برای کارگران تأســیس شــد؛ و ســپس 
»اجتماعیون-عامیــون« )تأســیس در ۱۲۸۴ ه. ش یا 
۱۹۰۵ م( که اهدافی مشــابه همت را پی می‌گرفت. هر 
دوی این سازمان‌ها با اندیشمندان مترقی نظیر دهخدا، 
صوراســرافیل و ملــک المتکلمین، کــه همگی بعد‌ها 
در انقلاب مشــروطه تأثیرگذار بودند، ارتباط داشــتند. 
در کنــار وضعیت بی ثباتی سیاســی و ضعف حکومت 
مرکزی و نیز جو انقلابی که محصول نهضت مشــروطه 
بود، فعالیت‌های این دو گروه، ناخرســندی‌‌های فزاینده 
کارگــری را برانگیخت و در فاصله ســال‌های ۱۲۸۵ تا 
۱۲۸۷ بیش از 10 اعتصاب در شــهر‌های مختلف ایران 
رخ داد. نخستین اتحادیه را کارگران چاپخانه »کوچکی« 
در تهــران برپا کردند تا همبســتگی خــود را با یکی از 
همکارانشــان که توسط اعتمادالسلطنه، رئیس چاپخانه 
حکومتی، مورد ضرب‌وشــتم قرار گرفته بود اعلام کنند. 
اعتصاب وی تا عــزل مقام مذکور ادامه یافت. در همین 

بازه، در انزلی، لنگرود، تبریز و دیگر شهر‌ها اعتصاب‌هایی 
رخ داد از تلگرافچیان گرفتــه، تا ماهیگیران و کارکنان 
تراموا و... حتی اعتصاب به کارمندان دولت هم کشــید. 
ظاهــراً در این دوره اتحادیه‌های دیگــری هم علاوه بر 
اتحادیه چاپچیان و تلگرافچیان تأســیس شده، هرچند 
که اطلاع دقیقی از آنها در دست نیست، چراکه در دوره 
بعدی خاطره این اتحادیه‌های نخســتین انگیز‌ه‌ای شد 

برای احیای دوباره‌شان. 
علیرغم شور و حمیت اولیه اتحادیه‌ها، کارگران فاقد 
ســرمایه، حمایت سیاسی، ســازمان و پشتیبانی بودند 
)چیزی که در دوره بعدی با حضور حزب کمونیســت و 
حمایت شوروی تا حدی فراهم آمد(. نیرو‌های مشروطه 
و دموکرات‌ها در برابر محافظه‌کاران و عالمان نتوانستند 
مقاومت کنند و حامیان بازاریشــان نیز به سمت مقابل 
گرویدنــد. نتیجتاً اتحادیه‌ها بــدون حامی ماندند و ۱۲ 
اتحادیــه، با این بهانه که »جنگ به پا می‌کنند«، به زور 
منحل شدند. این ادعا نمی‌تواند صحیح باشد، چرا‌که در 
آن دوره اکثر کارگران شهری بشدت پراکنده و در درون 
اصناف سازمان‌یافته بودند )که بیشتر نماینده کارفرمایان 
بود تا کارگران ســنتی( و از حیث سیاســی رغبتی به 
مسائل کارگری نداشــتند. تنها کارگران شغل‌های تازه 
تأسیســی چون تلگراف و چاپخانــه )از آن حیث که با 
موضوع‌‌های روز آشــنا بودند( و نیــز کارگران انزلی )که 
تماسی مداوم با سوسیال دموکرات‌های روسیه داشتند( 

با این قبیل مسائل کارگری درگیر بودند. 
در سال ۱۹۱۱ )یا ۱۲۹۰ ه. ش( اتحادیه ملی کارگران 
چاپخانه‌ها تشکیل شــد، اما به دلیل خصمانه بودن جو 

به رغم شور و حمیت 
اولیه اتحادیه‌ها، 

کارگران فاقد 
سرمایه، حمایت 

سیاسی، سازمان 
و پشتیبان بودند. 
نیرو‌های مشروطه 

و دموکرات‌ها در 
برابر محافظه‌کاران 

و عالمان نتوانستند 
مقاومت کنند و 

حامیان بازاری‌شان 
نیز به سمت مقابل 

گرویدند. نتیجتاً 
اتحادیه‌ها بدون 

حامی ماندند
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کشــور علیه اتحادیه‌ها در این دوره، کاری از پیش نبرد. 
با تصرف شــمال ایران توسط روس‌ها در سال ۱۹۱۱  و 
تسلیم ایران مقابل خواسته‌های روس‌ها، مجلس که تنها 
ناظر اجرای حقوق مشــروطه بــود از جمله حق انجمن 
و اتحادیــه، به جز وقف‌های چند ماهه، تا ســال‌ها بعد 
از فعالیت بازماند. همچنین با وقوع انقلاب کمونیســتی 
۱۹۱۷ نقش روســیه در ارتباط با ایران تغییرات زیادی 
کرد. شــوروی با لغو تمام معاهدات دوره تزاری با ایران 
و بخشــش بدهی‌‌های ایران، اکنون هرچند که مایل به 
نفوذ در ایران بود، لیکن این بار نیرو‌های مترقی را هدف 
قــرار داد، و نه دربار را. این امور باعث علاقه‌مندی مردم 
ایران به شوروی و در مقابل نفرتشان از انگلیس، شد. در 
۱۲۹۹ احزاب »عدالت« و »همت« اعلام انحلال کردند 
و همراه ســایر احزاب چپ، حزب کمونیســت ایران را 

تشکیل دادند. 
دوره دوم که از سال ۱۲۹۷ تا ۱۳۰۴ ه. ش )یا ۱۹۱۸ 
تــا ۱۹۲۵ م( به طول انجامید، به عقیده بســیاری عصر 
طلایی اتحادیه‌هاست. اتحادیه‌ها پس از تعطیلی و انحلال 
پیشین که در اثر تعطیلی مجلس، عدم پشتیبانی و فترت 
حکومت مرکزی پیش آمــده بود، از ۱۲۹۶ بتدریج احیا 
شــدند و اعتصاب‌هایی برگزار شــد. احیای اتحادیه‌های 
چاپخانه‌ها و تلگرافچیان، ســایر پیشه‌ها را نیز برانگیخت 
تا دوباره تشکیل اتحادیه دهند. مشی اتحادیه‌ها بتدریج 
به شــوروی نزدیک می‌شــد و خصلت ضدانگلیســی و 
بیگانه‌ستیزشــان تقویت می‌گشت. بین سال‌های ۱۳۰۰ 
تا ۱۳۰۲ سال‌های اعتلای اتحادیه‌ها بود؛ جنبشی که با 
دو اتحادیه در ۱۲۹۷ احیا شــد، تا ۱۲۹۹ به ۱۰ اتحادیه 
دســت یافت و در ســال ۱۳۰۰ رقم ۲۰ هــزار نفر عضو 
اتحادیه‌ها بودند که به قول مسئولانشان 20 درصد از کل 
کارگران صنعتی ایران )۱۰۰ هزار نفر( را پوشش می‌دادند 
 )کل جمعیــت ایران در این ســال بــه تخمین، حدود

 9 میلیــون و 700هزار نفر بــود(. همچنین در اوج این 
جنبش در ســال ۱۳۰۰، »شــورای اتحادیــه مرکزی« 
تأسیس شد )با وظیفه رهبری و تعلیم اتحادیه‌های موجود 
و ایجــاد اتحادیه‌های جدید( و بــه »اتحادیه بین‌المللی 
کمونیســت« سازمان بین‌المللی ســندیکا‌های سرخ در 
مسکو پیوست. از دید فلور رابطه متقابل پوشید‌ه‌ای بین 
اتحادیه‌ها با شــوروی برقرار بود. شوروی مبالغ بسیاری 
کمک مالی به ایــن اتحادیه‌ها می‌کرد، »گویی تمام این 
نمایش را حزب کمونیست با همکاری شوروی در تهران 
اجرا می‌کــرد« )کتاب فلــور. ص. ۲۸( و همین موضوع 
در دوره بعدی حساســیت حکومت را برانگیخت )حتی 
رضاشاه پس از کودتای نظامی و تصرف تهران در ۱۲۹۹، 
به ژنرال آیرونســاید انگلیسی اطمینان خاطر داد که در 
صدد تشکیل ارتش برای مقابله با بلشویک‌هاست. تاریخ 
ایران مدرن، آبراهامیان. ص. ۱۲۵(. در مقابل، بسیاری از 
مردم، روسیه را تنها دوست ایران می‌دانستند و ارتباط با 
آن را مایه اســتقلال از بیگانگان می‌دیدند )به یاد آورید 
قرارداد دوستی ایران و روسیه در ۱۳۰۰ را و بخشودگی 
تمامی بدهی‌های ایران به شــوروی پس از انقلاب اکتبر 
در این کشــور(. به عنوان مثال، در شوق یک خیز بلند، 
نویســندگان کتاب دفاع روزنامه »حقیقت« از شوروی را 
در آن زمان معقول می‌دانند و به اســتدلال این روزنامه 
اشــاره می‌کنند: »... اما قضاوت دوم که روسیه به منافع 
ایــران احترام می‌گــذارد و به عنوان رقیب انگلســتان، 
همچون مانعــی در برابر یکه‌تازی دولت انگلیس در امور 
ایران عمل می‌کند، غیرقابل انکار است.« )شوق یک خیز 
بلند. ص. ۱۸۵(. در مقابل نیز انگلیس همواره از طرفداری 
شــوروی از جریانات کارگری بیمناک بود )نظیر ماجرای 

اعتصاب ۱۳۰۸ در شرکت نفت انگلیسی آبادان( و سعی 
داشت همراهی دولت ایران را پیوسته با خود داشته باشد. 
رابطــه اتحادیه‌هــا با رضاخان که در طــی این دوره 
در مقام‌هــای وزیر جنگ و نخســت ‌قرار داشــت، فراز 
و نشــیب‌هایی جدی را پشــت سر گذاشــت. ابتدا در 
هنگام انتخابــات مجلس ۱۳۰۲، رضاخــان که میل به 
نخست‌وزیری داشت در ضربه‌ای ناگهانی تمامی اتحادیه‌ها 
را توقیــف کرد تا نظر محافظه‌کاران را جلب کند. پس از 
رسیدن او به نخست‌وزیری، سازمان‌های کارگری دوباره 
آغاز به کار کردند. درسال ۱۳۰۲ تمامی این سازمان‌ها و 
نشریاتشان شروع به حمایت زیاد از رضاخان کردند. این 
تغییر ناگهانی موضع از آن حیث بود که حزب کمونیست 
و کمینترن امیــدوار بودند حرکت رضاخان به ســمت 
جمهوریخواهی موجبات رسیدن به سوسیالیسم را فراهم 
آورد، لذا به همه ارگان‌هایشــان دســتور حمایت از او را 
صادر کردند. او نیز ابتدا از این حمایت‌ها بهره جست ولی 
در سال ۱۳۰۴ تحت فشــار علما ناچار به کنار گذاشتن 
مماشات با جمهوریخواهان شــد و از آنجا که مجلس را 
نیاز داشــت در زمان انتخابات دستور توقیف یکباره همه 
اتحادیه‌ها و حزب کمونیست را صادر کرد و در تحقق این 

خواسته خود کاملًا موفق بود. 
دوره سوم با دوره سلطنت رضاشاه مقارن است )۱۳۰۴ 
تا ۱۳۲۰(. با جلوس وی بر تخت پادشاهی بیشتر کادر‌های 
اتحادیه‌ها دســتگیر و به سختی لطمه خوردند اما جنبش 
اتحادیه‌گرایی نابود نشد. حزب در سال ۱۳۰۵ به اعضایش 
دستور تشکیل جبهه ملی علیه شاه را صادر کرد، اما به دلیل 
محدودیت‌‌های بسیار، کاری از پیش نبرد و در سال ۱۳۰۷ 
دوباره بسیاری دستگیر شدند. در همین سال موج جدیدی 
از اتحادیه‌گرایی آغاز و فعالیت‌‌هایی نیز انجام شد. در همین 
زمان انتقادات تندی به عملکرد حزب کمونیست مبنی بر 
بی‌تجربگی و بی‌سیاستی و ضعف رهبری نسبت داده شد و 
اتحادیه بین‌المللی علت این ضعف‌ها را »تأکید زیاد از حد بر 
سیاست و استحاله اتحادیه‌ها به سازمان‌‌های سیاسی صرف« 
دانست )که همین یکی از دلایل اصلی شکست ‌شان است( 
و در مقابل توصیه کرد فعالیت‌ها بیشتر معطوف به مسائل 
معیشــتی کارگران در صنایع اصلی باشد. حکومت از این 
وضعیت آگاه شــد و به دلیل حساسیت‌ها روی فعالیت‌های 
اتحادیه‌ها بازهم تعداد زیادی را دستگیر کرد )۱۳۰۸(. البته 
هرچند رهبرانشان بعد‌ها آزاد شدند، اما پس از آن کاملًا زیر 
نظر گرفته شدند. بعد از این رویدادها، فعالیت‌‌های اتحادیه‌ها 
بطور کامــل از بین نرفت و در شــهر‌های دیگر تحرکاتی 
پراکنده از خود نشان دادند، اما فعالیت‌هایشان بسیار ناچیز 
و جســته‌و‌گریخته بود. این افــول فعالیت‌های کارگری در 
شــرایطی رخ داد که تعداد نیــروی کار صنعتی، در جریان 
صنعتی شدن در دهه ۱۳۱۰ 250 درصد افزایش یافته‌بود. 
به همین دلیل تعبیر انگلیســی‌ها در ســال ۱۳۱۵ کاملًا 

صحیح می‌نماید: »در ایران اتحادیه کارگری وجود ندارد.«
در ادامــه آنچه ذکر شــد، باید اضافه کــرد پیدایی 
پرولتاریای کارگری صنعتی تنهــا در حوالی پایان دهه 
۱۳۱۰ ممکن شــد و با موج جدید تأسیس کارخانه‌های 
دولتی و خصوصی، بسیاری از کارگران با دستمزدی کمی 
بیش از کارگاه‌های سنتی جذب آنها شدند. لذا در ایران 
تا پیش از اواخر دهه ۱۳۱۰ نمی‌توان از وجود پرولتاریای 
صنعتی ســخن گفــت. به همین جهــت، ترقی نیروی 
کار در صنعت جدید در نواحی شــهری باعث پیشرفت 
پرولتاریای صنعتی نشــد؛ کما این که بیشتر کارخانه‌ها 
در چهار نقطه تهران، تبریز، مازندران و اصفهان متمرکز 
بود، اما تنها در ســال ۱۳۱۰ یــک اعتصاب در کارخانه 
وطن اصفهان رخ داد. لذا ارتباط مدرنیزاسیون با جنبش 

کارگــری به معنی واقعی دقیق و شــدید کلمه، تنها از 
اواخر دوره مورد بررسی ما، یعنی با ظهور تدریجی چیزی 
چون پرولتاریای صنعتــی رخ می‌دهد. در دوره پیش از 
آن بــا کارگرانی مواجه‌ایم که هنوز ریشــه در وضعیت 
روســتایی و سنتی داشــتند و همزمان در صنعت‌های 
کوچک و بزرگ شهری و زمین‌های کشاورزی در روستا 
در مواقعی از سال کار می‌کردند، اما پرولتاریای صنعتی 

محسوب نمی‌شدند. 
در این‌باره که چرا طبقه مبارز کارگر صنعتی در ایران 
پدید نیامد و اساساً چرا جنبش کارگری با شکست مواجه 
شــد، می‌توان به اجمال به مواردی اشاره داشت: جدای از 
عامل بازدارنده اختناق سیاســی، بیشتر کارگران صنعتی 
هنوز از ریشه‌های کشاورزی و سنتی خود فاصله نگرفته 
بودند. علاوه ‌براین، تعداد فراوانی از زنان و کودکان در آن 
دوره در بازار نیروی کار فعال بودند و کارفرمایان نیز رغبتی 
فزاینده به استخدام آنان بروز می‌دادند. در ترکیب و پیوند 
با این مسائل، سطح بالای بیسوادی در میان کارگران نیز 
مسئله‌ ســاز و بازدارنده بود. فلور، علاوه بر این موارد، در 
بســتری تاریخی به چند دلیل مهم در ارتباط با شکست 
اتحادیه‌هــا در دهه ۱۳۱۰ اشــاره می‌کند: اولاً با تصویب 
لایحه ضدکمونیستی ۱۳۱۰ به طور کلی فعالیت و تشکیل 
اتحادیه‌ها قدغن شد و طبق آن ۲ هزار نفر از اعضای حزب 
دستگیر شدند. همچنین، در این دوره شوروی ترجیح داد 
که با ایران و حاکم آن روابطی حســنه برقرار کند، لذا به 
سفارت خود دستور قطع ارتباط با حزب کمونیست ایران 
را می‌دهد و در نهایت، بنا به استدلال فلور، با فراهم آمدن 
امکان استخدام بیشتر کارگران در اثر موج جدید صنعتی 
شــدن، کارگران ماهر که مطلوب اتحادیه‌ها بودند، حالا 
خواستار بســیار یافتند. در مقابل، نویسندگان شوق یک 
خیز بلند استدلال می‌آورند که هرچند این افزایش تقاضا 
رخ داد، امــا این به معنی بهبود زندگی کارگران نبود، لذا 
کماکان وضع بد معیشت‌شان می‌بایست محرک اتحادیه‌ها 
می‌شد، پس افزایش تقاضا برای نیروی کار عامل مهمی در 
افت اتحادیه‌ها نمی‌تواند باشد. ایشان از نهاد‌های اجتماعی 
رقیب برای اتحادیه‌ها سخن میگویند و حکومت را عامل 
افول این جنبش می‌دانند )هرچند که فلور نشان می‌دهد 
در دوره‌ای، علی‌رغم تفاوت استراتژی، اتحادیه‌ها و اصناف 
حامی یکدیگــر بودند(. لاجوردی نیز عمدتاً برای توضیح 
افول اتحادیه‌ها بر همان نقدی دست میگذارد که خودشان 
هم مدت‌ها پیش بطور ناقص بدان اشــاره کردند: این که 
حرکت این جنبش اتحادیه‌ها خودجوش و درونزا نیست 
و اتحادیه‌ها بیشتر به یک سازمان سیاسی استحاله یافته  
تبدیل شــده‌اند تا این که سازمانی کارگری باشند، لذا با 
فراز و فرود‌های سیاســی، این جنبش نیز به مثابه  دنباله 

جریانات سیاسی، دچار تنش و افول شد. 
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تنبیه فقرا 
مدیریت ناامنی اجتماعی به سبک نئولیبرالی

 آوات رضانیا

کتاب »تنبیه فقرا« نوشــته لویچ واکوانت بر 
تغییــرات مدیریــت و کنترل فقر در ۱۵ ســال 
گذشــته می‌پردازد و روایتی از این تغییرات ارائه 
می‌کند، که پرســش‌‌هایی عمیقاً نگران‌کننده را 
ایجاد می‌کند. واکوانت یک جامعه‌شناس و استاد 
دانشــگاه برکلی، کالیفرنیا اســت که به صورت 
تخصصی در حوزه‌‌های جامعه‌شناســی شهری، 
فقر شــهری، نابرابری‌های نژادی، قوم‌شناســی 
و نظریه اجتماعی فعالیــت می‌کند. او مطالعات 
زیادی در مورد فقر، حاشیه‌نشینی، سیستم‌‌های 
ایجاد  و  نئولیبــرال، محبوس‌ســازی  تنبیهــی 

محدودیت برای فقرا انجام داده است. 
تز اصلی این کتاب این اســت که سیاست‌های 
نوین اقتصــادی نئولیبرال باعث گســترش فقر و 
حاشیه‌نشینی شده است. در عین حال سیاست‌های 
اجتماعــی از حمایت‌‌هــای اجتماعــی دولت رفاه 
کینزی به رویکردهای مدیریت رفتاری نوین تغییر 
کــرده که به دنبال مدیریت و تغییر رفتار‌های فقرا 
است. مهمترین هدف سیاست‌های نوین رفاهی نه 
کمک بــه فقرا، بلکه کنترل و تغییر رفتار‌های فقرا 
و حاشیه‌نشــینان است. امروزه رفاه تنها محدود به 
شــرایطی نیســت که تحت آن فقرا کمک‌‌هایی را 
دریافت می‌کنند، بلکه بیشــتر در مورد شــرایطی 
اســت که در آن ذهنیت، نگرش و رفتار فقرا تغییر 
می‌کند. سازمان‌‌های رفاهی هم اکنون بخش‌‌هایی 
برای آموزش این که چگونه فقرا به یک شــهروند-

کارگر خوب تبدیل شــوند دارند، در حالی که در 
گذشته، در سازمان‌‌های متصدی امور رفاهی چنین 
بخش‌‌هایی وجود نداشت، با این وجود مدل رفاهی 
کینزی بر توزیــع اجتماعی متمرکز بود. رژیم‌‌های 
نوین نئولیبرال به دنبال مدیریت فقر با اســتفاده 
از تنبیــه ســوء‌رفتار‌های بی‌خانمان‌ها در زندان یا 
در محله‌‌هایی هستند که در حاشیه‌‌های شهر‌‌ها از 

بقیه مردم جدا شده‌اند. 
سیاســت‌های تنبیهی فقرا بیشــتر از طرف 
ایالات متحده آمریکا به کار گرفته شــده است. 
امــا واکوانت تأکیــد می‌کند که در ســال‌‌های 
اخیر کشــور‌های اروپای غربی )نمونه اصلی آن 
فرانسه( بی‌ســروصدا به دنبال اخذ رویکرد‌های 
تنبیهــی ایــالات متحــده در مدیریــت فقــرا 
هســتند. این رویکرد که بیشتر از طرف احزاب 
و سیاست‌های دســت راســتی اعمال می‌شود 
در مقابل سیاســت‌های دســت چپــی قراردارد 
که بیشتر فمینیســتی و مبتنی بر حمایت‌‌های 
اجتماعی هستند؛ سیاست‌هایی مردانه و تنبیهی 
و تحمیلــی. آنها ســعی می‌کنند تا فقــرا را در 
محله‌‌های حاشــیه‌ای شــهر محبوس سازند و با 
استفاده از ابزاری مانند اعانه به شرط کار و اعانه 
به شرط حبس، »مقررات دوبرابری« را بر فقرا و 
رنگین پوستان و اقلیت‌‌های قومی اعمال کنند. 

ویژگی‌های اصلی سیاســت‌های نوین رفاهی 

نئولیبرال عبارتند از محدود‌ســازی دسترسی به 
کمک‌ها، کاهش تعداد افرادی که کمک دریافت 
می‌کننــد، افزایش مداوم اقدام‌‌هــای کیفری از 
جمله افزایش مجازات‌‌هایی برای ارتکاب جرم‌ها 
و محبوس‌ســازی فردی در زنــدان و جمعی در 
محله‌‌های حاشیه‌ای شهر. این مقررات دوبرابری 
سویه‌ای نژادپرســتانه به مشکلات فقرا می‌دهند 
و رنگین‌پوســتان و اقلیت‌‌های نژادی در معرض 
شــدید‌‌ترین و ظالمانه‌‌ترین سیاست‌های تنبیهی 

قرار دارند. 
واکوانت تأکید می‌کند که در جوامع بازار‌محور 
بخصوص ایــالات متحده آمریکا، رفاه در خدمت 
اهداف اقتصادی و سیاســی است. سیاست‌های 
رفاهی در پی ارتقای ثبات اقتصادی و سیاســی 
و ارائه کار با دســتمزد پایین هستند؛ هرچند که 
این سیاســت‌ها به صورت دورانی و در شــرایط 

خاص بر اهدافی دیگر متمرکز می‌شوند. 

واکوانــت در بخشــی از کتاب، مفهــوم جامعه 
نظارتی فوکو را مــورد بحث قرار می‌دهد. او بر این 
باور اســت کــه برنامه‌‌های رفاهی و سیاســت‌های 
تنبیهی نوین، بیشــتر تنبیهی اســت تا انضباطی. 
این برنامه‌‌ها بیشــتر بر کنترل رفتارهای فقرا و ارائه 
تنبیه و مجازات برای رفتارهای ناهنجار آنها استوار 
اســت. در حالی که در سیاست‌های انضباطی بر هر 
دو جنبه پاداش و تنبیه همراه با هم تأکید می‌شود 
تــا نیازمندان را در چارچوب اســتاندارد‌های معین 
نگه دارد، سیاست‌های تنبیهی نوین علاقه چندانی 
به طرح‌‌هــای انضباطی مانند بازیابــی و آموزش و 
فراهم کردن شــرایط کار بــرای مجرمین ندارد و 
بیشــتر علاقه‌مند به اقدام‌‌های تنبیهی برای محدود 
کردن فقرا، جمع کردن آنها در یک منطقه و محله 
مشــخص و به طور کلی نامریی ساختن آنها است، 
به گونه‌ای که آنها مشــکلی برای بقیه افراد جامعه 

ایجاد نکنند. 
واکوانت در این کتاب به شــکل بسیار ماهرانه‌ای 
رویکرد‌های ماتریالیســتی و نمادیــن را از بهترین 
بوردیو،  نظریه‌‌هــای  با  مارکسیســتی  ســنت‌‌های 
دورکیــم و فوکو ترکیــب کرده اســت. این کتاب 
مانیفست ضد سیاست‌های تنبیهی نئولیبرال است. 
کتــاب به وضوح و به روشــنی نشــان می‌دهد که 
دولت‌‌ها از مسئولیت‌‌های خود در قبال جمعیت‌‌های 
فقیر و حاشیه‌نشین عقب نشسته‌اند و سیاست‌های 
رفاهی آنها بیشــتر کارگران و فقرا را مجبور می‌کند 
تا همگام و هماهنگ با رشد اقتصادی دیگر بخش‌‌ها 
عمل کنند. این در حالی است که این سیاست‌های 
رفاهی-تنبیهی بیشتر افرادی را هدف قرار می‌دهد 
که در حاشیه بازار و در متزلزل‌‌ترین بخش آن قرار 
دارند. آنها بیشــترین ضربــه را از نبود فرصت کار 
مناسب، نبود تأمین اجتماعی و سیاست‌های مداوم 

محبوس‌سازی و جداسازی می‌خورند. 
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